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بیان سم 
دربیان معنی دنیاست 
بدان کە اکثر مردم عالم مذّت دنیا میکنند و خود گرفتار آن مستند : و بسیار 
است کە امر حفّی را دنیا نام میکنند : و آن را مذمّت می نمایند ٭ و امر باطلی را ترک 
دنیا نام میکنند و خود را بە ان می ستاینب پس تحقیق معنی دنیائی کە مذمّت ان 
بابد نمواد تلق وٗباظل از یکدیگر ممتاز شود , 


بدان کە مردم از دنیا چند معنی فھمیدہاند : و آنھا خطاست 


درشرع وارد شدہ 


اول: حیات دنا و زندہ بودن دراین نثٌأہ اأُست؛ ونه است که زندگانی در 


این نشأء بد باشد : یا آنکه این را دشمن باید داشت؛ بلکه آرزوی مرگ کردن و طلبِ 
آن نمودن مذموم ا ت؛ وکفران نعمت الھی است: بلکه آنچە مذموم است این 
است که آدمی زندگانی را برای امور باطل خوامدء یا آنکە اعتماد بسیار بر این 
زندگی داشته باشدء و آرزوھای دور و درازکندء و مرگ را فراموش نماید؛ و بھ 
سبب ان اعمال صالحہ را یه تأخیر اندازد: و مبادرت بە اعمال بد کند بە آرزوی این 
کە آخر توبە خواھم کردء و اموال بسیار جمع نماید و مساکن رفیعه و اسباب بسیار 
برای خود تحصیل نماید ۔ 


وبه سبب اعتمادی کە بە تسویلات شیطان ہر عمر ناقص خود دارد یە این سبب 


از اموری کە بە کار آخرت می آید غافل شود؛ و پیوسته عمر خود را صرف تحصیل 


این امور نماید برای استماع و تمّع دنباء و از مرگ کرات داشته باشد ب× سبب 


تعلّفی کە بە اولاد و اموال و اسباب خود دارد و زندگانی دنیارا برای ابن خوآهد کھ 


ازایٹھامتمّع شودء یا ازفداکردن خوددرراہ خدابرای زندگانی ابا نماید و 
ترک جھاد کند یا ترک طاعات و عبادات کند برای اینکه مہادا اعضا و جوارح و 
قوٹھای او ضعیف شرد؛ این چنین زندگائی را برای این امور خواستن دئیاست وید 
اسٹ: و موجب شقاوت استء امًا اصل زندگانی این نشأہ مایۂ تحصبل سعادت 
ابدی اسٹ: و جمیع معارف و عیادات و علوم وکمالات و خیرات و سعادات در 
این زندگانی بە ہم می رسد و زندگانی را برای تحصیل این امور خواسٹن واز خدا 
طلب نمودن مطلوب استہ 

لھذا حضرت سیّدالساجدین لس فرمايکجداوندا مرا عمر دہ مادام کە عمر 
من صرف طاعت تو شود؛ و ھرگاء مر من چزاگاہ شیطان شود و متابعت او نمایم 
یہ زودی قبض روح من بکن پيكنٍْڑآنکھ+ہستحقٌ غطیٗب وعقاب تر شوم"۔ و در 
دعاھا طلب دوازی عمر ہسیار است ۔ 

و متقول است کہ حضرت امیرالممؤمنین ٹڈ شنید شخصی مذمّت دنیا میکندد 
فرمود: ای مذمت کنندۂ دنیاکە فریفۂ اذ شدہای ر بازی آن را خوردہای: آیا 
فرییش را می خوری و بعد از انا مذکتش می کئی ؟ دنیا می تواند کە جرم و گناہ را 
برتو ثابت کند و تو برآن جرم اثبات نمی توانی کرد کی تو را غافل نمود از احوال 
خود؟ وبە چه چیزو چگوئە نو را فریب داد؟ و حال آنکە بە قبرھای پدران تو ر 
استخوانھای پوسیدہ ایشان و ہہ خوابگاہ مادران تو درزیر حاک تو را عیرت فرمود+ 
و چه بسیار بیماران را متوتجه معالجه ایشان شدی و یہ دست خوہ بیمارداری ابشان 


)١(‏ ثقرەای از دعای أُبوحمزۂ ثمالی است۔ 


بیان معنی دنیاء 


کردی؛ و برای ایشان شفا طلبِ می ‌نمودی؛ و بر سرایشان حاضر 


می‌کردیہ و اشفاق و مھربانی تو ھیچ نفعی بە ایشان نبخشید ۔ 


و چندانکە حیله کردی به مطلب خود نرسیدی و چندانکە سعی کردی ایشان 
را از چنگ اجل رھا نتوانستی کرد پس دنیاکی تو را فریب دادہ است؛ و حال آنکھ 


آن بیمار را مثلی برای تو گردانید کە تو از حال او بر حال خود آگاہ شوی؛ و از نفع 


نکردن چارہ و تدبیر در حال او بر حال خود پندگیری ء وبه مردن او مردن خود را بہ 
یاد آوری. 

بە درستی که دنیا نیکو خانەای است برای کسی کە پندھای او را باورکندء و 
خانڈ عافیت است برای کسی کە در احوال آنِ تدبّر نماید و یفھمد ‏ و خانۂ توانگری 
است برای کسی که توشۂ آخرت خولازا ا زا پزگپردء و محل تبّہ و آگامی است 
برای کسی کە از اوضاع آن پند گیردء دنا حلََبْغمبران محداست ؛ و وحبھای الھی 
دراینجا نازل شد : و ملائکە حق تعَالِی دَإَِْان> عبات کردہاند : و دوستان خدا 


دراین نشأء خدا را پرستیدەاند وب رتبة شدہائد؛ و بندگان خالص خدا 
دردنیا سوداگربھاکردەاند ؛ و بە اعمال خود رحمت الھی را خریدەائد و بھشت را 
بە سود سوداھای خود بردہاند . 

پس کی مذمّت دنیا می تواند کرد و حال اہ 
میدھد و بە آواز بلند ندای ٹیستی و فنای خود را درمیان مردم می زند : و بدیھای 
خود را و اھلش را برای مردم بە زبان حال بیان میکند: و به بلاھا و دردھا و 
مشنّتھای خود بلاھای آخرت را برای مردم مثل می زند ٭ و بە لذُتھا و شادبھای خود 
عیش‌ھا و راحتھای آخرت را به مردم می‌شناساندء و ایشان را مشتاق آٹھا 


پیوست مردم را از جدائی خود خبر 


میگرداند : پسین کسی را بە عافیت می دارد و صبح بە مصیبت ومحنت می اندازد٭ 


گاہ اّیدوار میکند وگاہ می ترساندءگاء تخویف می نماید وگاہ حذر می فرماید ؛ 


ئ6 قٗپصییرروفصچھسمومم ہہ مس یا 


پس جمعی کە پندھای آن را نشنیدہاند و از موعظەھای آن آگاہ نشدہائد در روز 


ندامت و حسرت آن را مذمّت خواھند کرد و گروھی که از آن پندھا گرفتەاند و 


توشەھا برداۓ 


اند در قیامت آن را مدح خوامند کرد ؛ زیراکە آنچ دنیا بە یاد ایشان 
آورد از آن متذگر و آگاء شدند و از فنا و نیستی و بدبھای خود بە ایشان گنت باور 
کردند و تصدیق نمودند واز موعظەھای آن پند گرفتند و فایدەھا بردند(')۔ 

دوم: دینار و درھم واسباب و اموال است؛ وایٹھا ئیز چنین نیست که ایٹھا عمه 
آن دنیا باشد : چنانچه سابقاً مجملی از آن مذکور شد : بلکه نچ از آن 


قسمتی از 
آدمی را از خدا غافل کند و به سبب تحصیل آن مرتکب محزمات گرددء یا 


بسیار بە آن داشتہ باشد کە بە آن سبب در وا٤ْياصرف‏ ننماید : و حقوق الھی را از 


آن ادا نکند آن نیا است وبد است :ما برای کلٔی)کە آن را وسیلڈ تحصیل آخرت 
کند آن بھترین چیزھاست : چنائکەحؾ‌تعالی ہسپار جہیاعتی را در قرآن ستایش 
فرمود که مالھای خود را درراہ خدا صرف می نمایند : و بھشت از آن می خرند ؛ پس 
اٹھا مایەای است برای تحصیل سعادت آخرت؛ و اصل آنھا بد نیست: بلکه 
محبّت اینھا داشتن و بە سبب آن ترک آخرت نمودن بد است ۔ 

چنائکە از حضرت رسول ٹل منقول است کە فرمود: ٹیکو یاوری اسٹ 
توانگری ہر تحصیل تقوا و پرھیزکاری!'! 

و در احادیث بسیاراز حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق ہل منقول 


است کە فرمودند : نیکو باوری است دنیا بر تحصیل آخرت!۳۔ 


وبہ سند صحیح منقول است کە شخصی بە حضرت صادق لچ گفت : ما طلب 


۱۳۵ بحارالانوار ۱۲۹/۷۳ ع‎ )١( 
١ فرع کافی ۷۱/۵ج‎ 0 
+۵ ر٥۴ فروع کاقی ۷۷/۵۔ ۷۳ع ۹ر‎ ۳( 


پیان معنی دن 


دنیا می نمائیم ء و دوست می داریم کە دنیا روبە ما آوردء حضرت فرمود: برای چھ 
می خواھی آن را؟ گفت: می خواھم صرف خود و عیال خود نمایمء و به آن 
خویشان خود را نوازش کنم ؛ و تصدّق کنم در راہ خداء و بە وسیله ان حج و عمرہ 
بچا آورم ؛ فرمود: این طلب دنیا نیست طلب آخرت است". 

و دراحادیث معتبرہ وارد شدہ است کە دنیا دو دنیاست : دنیائی ھست کہ آدمی 
را بە آخرت می رساند: و دنیائی ھست کە ملعون است!'۔ و در این باب اخہار 
بسیار اسٹ و بعضی را در لمعات بیان کردیم 

سوم متمیّع شدن از مستلذًات دنیاء و معاشرت کردن با مردم؛ و خائەھاو 
اسباب نفیس داشتن ؛ و جامەھای فاجز‌وكمیدن است؛ و تحقیق آٹھا نیز در لمعات 
گذشت: پس ھرگاہ دانستی کە دنیا انا سب گە عوام بە عقل ناقص خود دنیا نام 
میکنند: و دنیا و آخرت بە یکدیگرپسپار مشتبع می باشد ؛ زیرا کە پادشاھی 
حضرت سلیمان بە حسب ظاھر دئیا می نماید و عین آخرت است: و عہادت 
کافران و نماز تراویحج سنیان و اعمال صاحبان بدعت و عبادت ریاکاران آخرت 
می نماید و عین دنیاست ۔ 

پس باید ال دنیا و آخرت را معلوم کئی ؛ و حقیقت ھردو را بدانی ؛ آنگاہ از دنیا 
رو بگردائی و بە آخرت روکنی ؛ واگر بە نادانی بە راہ روی :گاہ باشدکھ ازآخرت رو 
بە دنیا نیاوری و ندانی ۔ 


پس بدان که چٹانچه از آیات و اخبار معلوم می شود دنیا امری است مرگب اڑ 


جمیع اموری کە آدمی را از خدا و محبّت او و تحصیل آخرت بازداردء و دنیا و 


٠۰ فرع کافی ۷۷/۵ع‎ )١( 
اصول کافی ۱۳۱/۲ ع ۱۱ء‎ )٢( 


وا -- ۰ .....۔۔ عین الحیات ج٢‏ 


آخرت در برابر یکدیگرندء پس ھرچیزکە باعث قرب به دا و موجب ٹوا 
آخرت می گردد آخرت است ؛ اگرچھ بە حسب ظاھر ازکارھای دنیا باشد ء و ھرچیز 
که بر خلاف این باشد دنیاست؛ پس بسا باشد تاجری تجارتی کند و رض او 
تحصیل نفقه واجب: یا اعانت محتاجین و تحصیل وابھای آخرت باشد و ان 
تجارت عین آخرت باشد : وبە حسب ظاھر عوام او را طالب دنیاگویند : و بسیار 
باشد کە شخصی پیوسته عبادت کند وعبادت او بدعت باشدہ یا غرضی او از آن 
عبادت تحصیل مال و اعتبار دنیا باشد : عبادت او عین دنیا 

وگاہ باشد عابدی بە ظاھر ترک دنیا کردہ باشدء و درکناری نشسته باشد: و 
جامەھای پشمیئە پوشیدہ باشد و غرض لو مکر و فریب باشد ‏ و خدا منظورش 


نباشد ؛ و هر تاری از تارھای خرقة او وام زی بإشد برای تسخیر دلھای مردم :و 


ریسمان وحداتش کمندی باشد براىأ عو کٹرت مریدان : و پیوسته مشغول 
بدعتی چند باشد کہ موجب وَز تال دوب ٹردم نماید کە من ترک دنیا 
کردہام ء و احوال او عین دنیا باشد 

و علم کە اشرف کمالات است بسا باشد عالمی ان را وسیلۂ دنیای خود کند ؛ و 
از جمیع اشقیاکمتر باشد ہ و بسا باشد فقیری کە مال ندارد مال را زیادہ از آن 
کسی داشته باشد کە مال بسیار داردء و تعلّق به آنھا نداشته باشد ۔ 


پس معلوم شد دنیاو اخرت خصوصیّت بە وضعی وعملی و جماعتی ندارد و 
قاعدۂ کلیش عمان است کە بیان کردیم: و سابقاً معلوم شد کە خدا ان قائون را از 
شریعت مقدّس خود میگرداندء و نبوی می وا دانست؛ پس آنچہ از شرع ظاھر 
شود کە خدا از خلق خواستہ و موجب خوشنودی اوست اگر با شرایط و اخلاص 
بجا آورند آخرت است: خواہ نماز باشد: و خواہ تجارت: و خواہ مجامعت : و 


خواہ معاشرت مردم باشد ۔ 


و دنبا آن چیزی است که غیر ایٹھا باشد و آن بر چند قسم است: 
دنبای حرامی کە آدمی بە سبب ارتکاب آن مستحیّ عقوبت الھی میگرددہ و آن 


بە این می شودکه مرتکب یکی از محوّمات الھی گرددء خواہ درعبادت ہ و خواہ در 


معاشرت: و خواہ در جمع اموال و ارتکاب معاصی و غیر آن . 

و دنیای مکروعی می ‌باشد که مرتکب امری چند شود کە از آٹھا نھی کرامت: 
فرمودہء و حرام نکردہ تحصیل زیادتیھای اموال و مساکن و اسباب از ممر حلال کھ 
آدمی را ازکمالات محروم کند : و از تحصیل آخرت باز 

ودنیای مباح مرتکب لدّتھای مباح شدن است: و غیر آن از چیزھائی کە نە خدا 
بە آن امر فرمودہ و نە تھی کردہ بلکه حلال کردہ ہو ایٹھا نیز غالبِ اوقات چون مانع 
تحصیل کمالات و سعادات اخروی ات یه تیم دوّم برمیگردد وگاہ باشد 
کسی ایٹھا را بە نیّت‌ھای صحبح خود وَسیَلفعبادتی و سعادتی گرداند و به قصدہ 


ارد 


قربت واقع سازد و عبادت شود ء٤‏ أَكثرَمبَحَاتَرَابِهٴفٛضد قریت عبادت می توان 
کرد وگاہ باشد کە ترک این مباحات را بلکه مستحبّات را بە نادانی خود عبادتی 
داند و آن را ترک دنیا نام کندء و بە سبب آن معاقب شود کە بدعتی در دین کردہ 
باشد ۔ 

چنانچە بە سند معتبراز حضرت صادق لچ منقول است کە فرمود: زھد در دنیا 
آن نیست کە مال خود را ضایع کئی ء ونه اینکه حلال را بر خود حرام گردانی ؛ بلکھ 
زھد و ترک دنیا آن است کە اعتماد تو برآنچه دردست داری زیادہ نباشد از اعتماد 
تو ہر خدا؟۔ 


واز حضرت امیرالمؤمنین کچ منقول است کە فرمود : زعد در دنیا آن است که 


() بحارالانوار ۳۱۰/۷۰ح ۴ء 


تنسو سکم جی دہ مسؤئ ھين الحیات چ٢‏ 


طول امل را از ود دور نمائی ء و بە نممتھای خدا شکر کئی ہو از محزمات الھی 
بپرھیزی(". 

واز حضرت امام جعفر صادق لچ پرسیدند ازمعنی زھد: فرمود: آن است کھ 
محرمات الھی را ترک نمائی(۲. 

و امیرالمؤمنین ل فرمود: مردم بر سە قسمند: زامد ء و صابرء و راغب , اما 
زاھد پس اندوہ و شادی دنیا ازدل او بە در رفته ء پس بە چیزی ازدنیاکە او را حاصل 
نیاکە از او فوت شود تأَف نمی خورد و 


شود شاد نمی شود و بر چیزی 
محزون نمی شود . و اما صاہر پس آرزوی دنیا در دل او ھست: و چون میشر شد 
نفس خود را لجام میکند و منع می نماید از آنِ برای عاقبت بدی کہ از دنیا می داند ؛ 
و بە این سبب آن را دشمن می دارد وائا زَاغب ِرَونیا پس پروا نداردک ازکجا دنیا 
را اخذ نماید از حلال یا حرام؛ و پروٰا تم یکن د گُە'در تحصیل دنیا غرض فاسد و 
باطل شود یا نفسش ھلاک شوہ َامَروَتن رطف عُنُودء پس این جماعت در 
گرداب دنیا ادەاند و دست و پا می زنند و اضطراب میکنند(٣۔‏ 

پس کسی کە خواھد ترک دنیا نماید باید اوّل تحصیل علم بکندء و معلوم کند 
خداکدام عمل را طلبیدہ وکدام طریقه را پسندیدہہ و آثار پیغمبر و اھل بیت او 
صلوات اللہ علھم را تتٌبع نماید: یا ازاملش معلوم کند ء و سنّت و طریقة ایشان را 
پیش گیرد: و واجبات و سنّتھا را بە عمل آوردء و محرمات و مکروھات را ترک 
نماید: و درھرامری ازامور ملاحظه نماید کە شارع در آن باب چه تکلیف نمودہ آن 


را بە عمل آوردء و مباحات خود را بە نْتھای صحیح چنانچه در باب نیّت بیان 
کردیم بە عبادت برگرداند ۔ 


( بحارالانوار ۳۱۰/۷۰ ح ٣‏ 
(0 بحارالانوار ۳۱۱/۷۰ ۷۔ 
() اصول کانی ۲۵۶/۲ع ۱۳ 


و چون در ارتکاب این امور شھواٹ نفسانی و وساوس شیاطین جیٌ و انس 
معارض آدمی می ‌شوند باید بە توسٌّل بە جناب مقدّس ایزدی٠‏ و تفگر در قوائین 
شریعت نبوی؛ و تحمّل مشقّت طاعات : نفس را رام و منقاد شرع کند : و خیالاتی 
کە مخالف شرع است در هر باب بە معارضه و مجادله ازنفس بیرون کند : تا بە راہ 
حق ھدایت باہدء و ٹرک دنیاکردہ باشد؛ و اگر نە اکثر تارکان دنیا طالبان دنیایند؛ و 
بە سبب جھالت و نادانی خود را موقّق می دائندء و تفصیل این مطلب موقوف است 
ہر بیان تفاصیل آداب و سنن و طریقۂ ال بیت للا ء و آن در این کتاب میشر 
نمی شود انشاءاللہ کتابی جداگانه وشته می شود . 

وغرض از ذکراین مجمل این بودکە اکٹر عوام ازاین راہ فریب می خورند کسی 
راکە بر وضع غریبی مخالغ وضعھای مَتعَأَرک, می بینند بی ‌آنکە ملاحظہ کنند آن 
وضع موافق شرع ا ت و پسندید4حقَاینت-طابعت می نمابند؛ و بە سبب آن 
گمراء می شوند شاید کسی راكهَمَاعدایت-لواوا:خواسته باشد بە این کلمات 
ھدایت یاہد ء اما اکٹر آن جمعی کە ضلالت در نفس ایشان قرارگرفتە بە ایٹھا مدایت 
نمی یابند ء و باعث زیادتی رسوخ ایشان درباطل میگردد : واللہ یھدی من یشاء الی 
صراط لیم 


یا آباذر انٗ الہ تبارك وتعالیٰ لم یوح اليٌ ان أجمع الٰال: ولکن 
أوحی اليٴ أُن سبّع بحمد رك وکن من الساجدین, واعبد رك 
حيْ یأتيك الیقین۔ 

یا أباذر ات اُلیس الفلیظ . وأجلس على الأرض, وألعق أصابعي؛ 
وأرکب ا مار بغیر سرج, وأردف خلفی, فسن رغب سن سنّي 


ای ابوذر حقتعالی بە سوی من وحی نفرستادہکە من جمع مال نمایم ء ولیکن بہ 
سوی من وحی فرستادکە تسبیح کن پروردگار خود راء و منزٌہ دان اورا و بە پاکی یاد 


کن از ھرچیزکه در ذات و صفات و افعال شایستۂ او نیست؛ وتسبیح را با حمد 
پروردگار خود بجا آورکە او را بر جمیع نعمتھاکە بە توکرامت فرمودہ بە زبان و دل و 
اعضاء و جوارح شکر نمائی ‏ یا آنکھ چون توفیق تسبیح بیابی آن را از جانب خدا 


بدانء واو را بر این نعمت شکرکن؛ و از جملہ نمازگزاران باش؛ یا از جملۂ 


سجدہ گنندگان باش در نماز و غیر نمازء و عہادت پروردگار خود یکن ہر مر حالی تا 
وقتی که در رسد تو را مرگ کە متیئن اٹ وََيكنٍ ان بە مر زندہای از مخلوقات ٠‏ 
بعنی تا زندەای ترک بندگی مکن 

ای ابوذر من جامەھای کندہ می َو شَامٴوَ ری خاکا می نشینم : و انگشتان خود 
را در ھنگام طمام خوردن می لیسم: و بر الاغ بی زین و پالان سوار میشوم: و 
دیگری را با خود ردیف می کنم ء پس هرکە سنّت مرا ترک نماید و از ان کراعت 
داشته باشد از من نیست ۔ 

ای ایوڈر محبّت مال و شرف و بزرگی دنیا دین آدمی را بیشتر تلف و ضایع 
میکند از تلف کردن دو گرگ گرسنہ درئدہ کە در رم گوسفندی شب درآیند و تا 
صبح غارت کنند ء این دو گرگ از آن گوسفندان چه چیز باقی خوامند گذاشت > 
ھمچنین این دوگرگ درندہ کە یکی محبّت مال است ویکی محبّت جاہ دراین 
شب تار غفلت و جھالت دین آدمی را چتین بە غارت می برند: و چون پردەھای 
غفلت را از دیدہ برمیگیرند بعد از مرگ و صبح آگاھی طلوع می کند بە مقتضای 


ئل کا ...مین : مھت کے 


الناس نیام فاذا ماتوا انتھوااز خواب غفلٹ بیدارمی شوند معلوم می شود کە چھ 
ضررھا به دین رسانیداند ۔ 

این کلمات شریفه مشتمل است بر بیان سە خصلت 

اوّل : محبّٹ مال و جمع کردن درھم و دینار از روی حرص؛ واین بدترین 
صفات ذمیمه است: و موجب ارتکاب محومات و ظلم و طغیان و فساد می شودء 
و چون دل را یک محبوب بیش نمی باشد این محبّت باعث می شود کە محبّت الھی 
را از دل بیرون کند و پیوسته در جمیع کارھا منظور او مال باشد؛ و ھمین است 
بیان کردیم 
و علاج این خصلت آن است که بعد از توسل بە جناب مقدس الھی درفنا و 


سے وفرو پشتدا ۰4ھ مسر ہت 
آنچه درراء خدا صرف می کند ابدالََاد يَەکازآؤٴخوامد آمد و در عظمت رتبڈ علم 


و عبادت وکمالات و آثاری کە درَهتيا ورك 


تنب می شود فکرکند ؛ تا بر 
او معلوم شود این امر سھل باطل راکە بە زودی از آدمی جدا می شود مائع تحصیل 
آن قسم کمالات ابدی کە ھمیشه با این کس خواھد بود نمی توان نمودء و تال 
نمابد در عقوبتھائی کە خدا برای کسب مال حرام مقرّر فرمودہء و در اینکه مال 
حلال را عم حساب می باید دادء و در ثواب صرف کردت در راہ خدا یک را دہ و 
هفتصد را عفتصد زار عوض می دھند در روزی که دست آدمی از جمیع وسیلەھا 
کوتاء شدہ است. 

و بدان کە حقتعالی ضامن رزق است و اعتماد ہر اوست نە بر مال ء و عبرت 
گیراز احوال جمعی کە مالھای بسیار جمع کردند هیچ بە کارایشان نیامد و وبالش از 
برای ایشان مائد؛ و جمعی متوتجه عبادت و تحصیل آخرت شدند روزگار ایشان به 


احسن وجوہ گذشت 


عین الحیا 


رت صادق طل فرمود :کسی کە یقین داند حساب قیامت حق | 
یر 
ا 


ودرحدیث دیگر فرمود : در میان بنی اسرائیل درزماتی قحط عظیم یه ھمرسید 


به حدّی کە قبرھای مردەھا را می شکافتند وگوشتھای ایشان را خوردند ؛ دریکی از 


ل1 


قبرھا لوحی یافتند 


نیش خوامد کردء بدانید آنچه را پیش فرستادہ بودیم یافتیم؛ و آنچە صرف کردہ 


بود: من فلان پیغمبرمء و قبر مرا فلان حبشی 


ہودیم بر وجه طاعت سود بردیم وآ از عقب خودگذاشتیم زیان کردیم بە ما 


تفعی نداد(. 

و از عبداللہ بن عباس منقول است کە: اوّل درھم و دیناری راکە بر روی زمین 
سکه زدند شیطان را بر آنھا نظر افتاد پل جات و بر دیدہ گذاشت: و ہر سینڈ 
خودگرفت: واز شادی فریاد زد و آلھا رادرب گرفت وگفت : شماها باعث روشنی 
چشم من و میوۂ دل منید: و مَرَوََ یک شما را دویتت دارند دیگر پروا ندارم از 
اینکە بت نپرستند : و مرا از ایشان ھمین کافی است کە شما را دوست دارند(١)‏ 

واز حضرت امام رضا لچ منقول است کە: جمع نمی شود مال مگر به چند 
خصلت زشت : بە بخل بسیار 


و آرزوھای دراز: و حرصی که برآدمی غالبِ باشد ؛ 
و قطع رحمء و اختیارکردن دنیا بر آعرت(۴۹, 
و منقول است بە سند معتبر از حضرت رسول خدا ئل کە بە صحابه فرمودند : 


کدام یک از شما مال وارث را از مال خود دوستتر می دارید ؟ گفتند : یا رسولاللهھ 


(1) بحارالانوار ۱۳۷/۷۳ ع ۱۔ 
(۲ بحارالانوار ۱۳۷/۷۳ جح ۲ 
(۴ بحارالانوار ۱۳۷/۷۳ ح ۳ 
)٢(‏ بحارالانرار ۱۳۸/۷۳ جح ۵۔ 


مذنّت محیّت دیا...۔۔ 


نے 


ھیچیک از ما چنین نیستیمء فرمود: بلکە ھمه این حال دارید بعد از آن فرمود: 
فرزند آدم میگوید مال من و مال من آیا از مال بە غیر این از تو مست کە طعامی 
رابخوری و فائی کئی : و جامہای را بپوشی وکھنه کئی ہ یا مال را تصدّف کئی و برای 


خود ذخیرہ کئی ؛ و آنچه غیر اینھاست مال وارث است.۔ 


ودرحدیث دیگر فرمود: بندگان دشوارتر نیست از دادن حقوق 
اموال(۳۔ 

و فرمود: دینار و درھم ھلاک کرد جمعی راکە پیش از شما بودئد ؛ و شما را یز 
ھلاک خوامد کردا؟. 


و فرمود: ھرکه محبّت این دو سنگ را بر محبّت خدا ترجیح دھد با اینھا محشور 


خوامد شد!؟ 


واز حضرت امیرالمؤمنین لچ ِنقَوَل اس گە : سە چیز است که باعث فتنہ و 
ضلالت مردم می شود : اول مَكََتِہ اہ و آن شمیپر شیطان است . دوّم: شراب 
خوردن: و آن تله شیطان است سوّم محبّت دینار و درھم : و آن تیر شیطان است ؛ 
پس کسی کە زنان را دوست دارد بە باطل از زندگانی خود منتفع نمی شود وکسی 
کە شراب را دوست دارد بھشت بر او حرام است ؛ و کسی کە دنیار و درم را 


دوست دارد بندۂ حثیاست(ء 


و فرمود: حضرت عیسی ‏ می فرمود: دینار مرض دین است؛ و عالم طبیب 


() بحارالاترار ۱۳۸/۷۳ ح ۶ 

)٢(‏ بحارالانرار ۱۳۹/۷۳ ح ۹۔ 
(۴) بحارلانوار ۱۳۹/۷۳ ح ۰٠ء‏ 
(8) بحارالائرار ۱۳۹/۷۳ ع ۱۱ 
(۵) بحارالانوار ۱۴۰/۷۳ ج ۱۲ء 


عین الحیات ج٢‏ 


است؛ پس چون ببینید کە طبیب مرض را به سوی خود می کشد او را 
دینارو درھم دارد اعتماد مکنید ہ و بدائید عرگاء 


منّھم دارید ء و با عالمی کە محبّت 


او خیر خود را نخواہد خیرخواہ دیگران نخواھد بود!"۔ 


دوم: محبّت جاہ و اعتبارات باطل دنیاستء و این ضررش نسبت بە خواص 
زیادہ ازمحبّت دینارو درھم اسٹ: و درنفس مخفی می باشد : و بسیارکسی باشد 
کە گمان کند این معنیٰ را ازنفس خود زائل کرد و بعد از مجاعدۂ بسیار بر او ظاھر 
شودکە درنفس او این معنیٰ ھست: وازاّھات صفات ذمیمه است: و اخلاص در 
اعمال را باطل می‌کند: و آدمی را مردمپرست می کند : و بە مھالک عظیمه 
می اندازد: و مرتکب مناصب باطل می‌گرداند ء و دین حق و خدا را در نظر او سھل 
میکندء و اعتبارات دنیا را در نفپ قوی می کند : و به تدریج آدمی را بە کفر 
می رسائد . 

و علاج این نیز بعد از وه )چناپ میس !یزدی؛ آن است کە در بطالت 
مردم تفکًر نمایدے و بە ت 


دنیا و آخرت کار او با پروردگار اوست ٠‏ و بداند که اعتبارات دنیا فانی است؛ وبه 


ُر صحیح بیابد که ایشان مالک رر ونفع اونیستند: ودر 


زودی زائل می شود و عبرت گیرند از احوال جمعی کە دنیا چند روز ایشان را 
وبال 
ایشان خوامد بودہ و اعتبارات واقعی کە از علم و عمل بە ہم می رسد ھرگز زوال 
نداردء و ھمیشہە بافی است: و در احادیث ال بیت لٹ کہ دراین باب وارد شدہ 


برمی دارد و بە زودی بر خاک مذلّت می‌اندازدء و بعد از مردن ان اعتبا: 


نمایدء واز پندھای ایشان مستفیض گردد ۔ 
چنانچه منقول است کە از حضرت امام زین الع 


پرسیدند کدام عمل نزد 


۱۴۰/۷۳ بکارالانوار‎ )١( 


۷ 


ل است؟ فرمود: ھی عملی بعد از معرفت خدا و رسول و ائمہ !ا 


بھتر ازدشمنی دنیا نیست: بە درستی که دنیا را شعبەھای بسیارمست وگناھان را 


شعبەھای بسیار مست: پس اوّل معصیتی که از مخلوق سرزد تکبّر بود در 
منگامی کە شیطان از سجدۂ حضرت آدم ابا نمود و تکبر کردء و از جمله کافران 
شلا 

دیگر حرص بودکە آدم و حوّا را باعث شد به این کە حقتعالی بە ایشان فرمود از 
ھرچه خواعید از میوەھای بھشت بخورید و نزدیک شجرہ منهیّه مروید کە از جملڈ 


ستمکاران ہر خود خواھید بود اگرازآن تناول نمائید ء پس با آنکە احتباج بە میوۂ آن 


درخت نداشتند خوردندء و این معنیٰ در میان ایشان پیدا شد تا روز قیامتء 
چنانچه می بینی خطاھائی که فرزندانآام مرتکےجرمی شوند چیزی چند است کە بھ 
آٹھا احتیاج ندارند ۔ 

دیگر حسد بود که از قابیل صَاَرِشَكعۃوزیرادر وُہ راکشت از روی حسد و 
رشک: پس از ایٹھا شعبەھا به ھم رسید از محبّت زنان و محبّت دنیاء و محبّت 
ریاست و بزرگی ؛ و محبت راحت؛ و محبّث سخن گفتن باطل ء و محبّت تفوّق بر 
مردم و محبّت بسیاری اموال و اسباب؛ پس ایٹھا عفت خصلت بدند کە جمع 
شدہائد در محبّت دئیاء پس چون پیغمبران و علما این را دانستند گفتند : محبّت 
دنیا سرھمۂ بدیھا وگناھان است؛ و دنیا دو قسم است یکی دنیائی کە آدمی راکافی 
باشدء و زیادہ برآن ملعون است!'. 


وبە سند معتبر از حضرت صادق کچ منقول است : هرکه طلب نماید ریاست و 


۸ ح۳۱۷/٢ اصول کافی‎ )١( 


7 4 سای عین الحیات ۔ج٢‏ 


سرکردہ بودن را ملاک می شودا'؟. 

و در حدیث دیگر فرمود: زیٹھار بپرمیزید از جماعتی کە ریاست می طلبئل وھ 
بزرگی را بر خود می بندند ء واللہ صداى کفش ہر پشت کسی بلند نمی شود په باطل 
مگر اینکھ خودش ھلاک می شود و دیگران را ھلاک میکند!'. 

وبە سند صحیح منقول است کا : نزد امام دوسی کاظم للڈ شخصی را نام بردند 
کە او ریاست را دوست می دارد فرمودند کە: د وگرگ درندہ درگلۂگوسفند بیذعظذ 
شہانشان حاضر نباشد ضرر به آن گلە می رسائند آنندرکە طلبِ ریاست ضور بہ 
دین مسلمانان می رسائد!". 

و بہ سند معتبر منقول است که حضرتِ صادف چا فرمود: مرکه سرداری و 
ویاست مردم کند ملعون است؛ و رك طلبِآنِ نماید ملعون است:؛ و هرکہ در 
خاطر خود آن را داشتہ ہاشدہ و محبْعنَدریلٹناشد ملعون است۴. 

و بە سند صحیح از محمد بن مسلم افو انت که' حضرت صادق اڑا فرمود: 
گمات مکنید من نیکان و بدان شما را نمی شناسم؛ واللہ بدترین شماکسی است کە 
دوست دارد مردم از پی او راہ رولد و سرکردۂ ایشان باشد؛ بە درستی کە چئین 
کسی یا دروغگوسٹت یا بی عقل است!. 

و بہ سند معنبر از حضرت رسول قَللةُ منقرل است کہ : ال چیزی کە خدا را بہ 


آن معصیت کردلد شش خصلت ہود: محبّت دئیاء و محبِت ریاستء و محبت 


(ا) اسول گانی ۲۹۷/۲ع ٢‏ 
( اصولگافی ۲۹۷/٢‏ ح ٣۔‏ 
(۳) اصولکانی ۲۹۷۷۲ع۱۔ 
(۲) اسول کانی ۹۷۸۲٦ح ٣‏ 
(۵) اسول گافی ۲۹۹/۲ح۸. 


خصلت پسندیدۂ تواضع .............٭ عر رر ہیں 


طعام : و محیّت زنان: و محبّت خواب؛ و محبّت راحت!'۔ 

واز حضرت صادق لچ منقول است کە بە سفیان بن خالد فرمود : زیٹھار طلب 
ریاست مکن کە ھیچکس آن را طلب نکرد مگر آنکە ھلاک شد ؛ اوگفت : فدای تو 
گردم پس ما مه ھلاک شدہایم زیرا میچ یک از ما نیست مگر آنکە می خواھد 


امش مذکور شودہ و مردم نزد او بیایندء و حدیث از او اخذ نمابند؛ حضرت 


فرمود: آن مراد نی ت که فھمیدی ء آنچه بد است آن است کە شخصی را بە غیراز 


امام بە حق از برای خود پیشوا قرار دھی ؛ و آنچه از پیش خود گوید تصدیقش 


نمائی ء و مردم را بە متابعت گفتۂ او بخوانی!؟' 

سوّم: تواضع وفروتنی است نزد خدا وِخلق ء و رفع تکبر از خود نمودن + و این 
از بھترین صفات کمال است ؛ زیرا کک ننجیز و فانی و ذلیل است؛ وعزّت و 
رفعت و بزرگواری مخصوص خداؤندعالمیاڈ۔الت : و چنانکه آدمی شکستگی 
بیشٹر میکند خداوند عالم او رَأيليْکیکنكہ+و قابَلٰ کمالات بیشتر سی شود 
چنانچه خاک بە اعتبار پستی و شکستگی که دارد معدن صدھزار الوان معادن و 
ات و میوەھا وگلھا و شقابق شدہ: و از خاک انسانھا بە ظھور آمدہ کە گلستان 


انواع کمالات و معارف و حقابق است؛ و مسجود ملائکۂ سماوات گردیدہ؛ و 
اشرف مخلوقات در میان ایشان بھم رسید ؛ و آتش کە کارش سرکشی و رفعت و 
نخوت بود از آن شیطان رجیم خلق شد . 

پس آدمی باید در جمیع امور از پوشیدن و خوردن و آشامیدن و نشستن و 


ڈو استن وبا مردم معاشرت:کردن : وبندگی پروردگار خودکردن؛ درمقام تواضع و5 


(1) بحارالانوار ۱۵۳/۷۳ ح ۰۹ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۵۳/۷۳ ح 1١‏ 


... عین الحیات ج٢‏ 


شکستگی باشد ‏ و درامری رفعت نطلبد ء و تفوق در آن امورنجوید: و نظریه اصل 
و حسب خود بکند : و ملاحظه نماید کە اصلش منی گندیدہ بودء و مدّتی غذایش 


خون حیض بودہء و بعد از آ تا زندہ است حامل انواع کثافات و نجاسات است از 
خون و بلغم و صفرا و سودا و بول و غابط و ھریک از آنھاکە ازاو جدا می شود 
خودش از آنھا نفرت می‌کند : و آخرکارش آن است که جیفۂ گندیدەای می شود کہ 
ھیچ چیز از ان متعلّن تر نمی باشدہ و تمام بدئش چرک و ریم وکرم می شود ایٹھا 
کٹافتھای بدن آدمی استء وکثافت روح بە سببِ اخلاق ذمیمه و جھل و نادانی بە 


صدھزار مرتبە از ایٹھا بدتراست ۔ 

پس چنین کسی را سزاوار است کە بە نقص و عجز و شکستگی خود ممیشه 
اعتراف داشتہ باشدء و چندان کە آهث کل ٹر می شود علم او بر زسونی و 
بیچارہ گیش بیشتر می شود: و تواضیع و۔فروتنی۔اُولیشتر می شودء چنانچه ازاطوار 
انبیاء واوصیا لا معلوم است ٠‏ کیک ستگ یچ کاریکدہ است : و رفعت و بلندی 
کار خداوند است ؛ چندان کە بندہ درکار خود بیشتر می افزاید خداوند کار خود را 
افزوڈتر و او را بلندتر میکند ء و اگر خود خوامد کە خود را بلند کند چون کار او 
نیست چندان کە سعی می کند پستاتر می شود 

چنانچە در خبر صحیح از حضرت صادق لا منقول است کە: حقتعالی دو 
ملک موگُل گردانیدہ کە ھرکس از برای خدا تواغیع و فروتنی کند او را بلند کنند :و 
هرکه تکبرکند او را پست و ذلیل کنند(". 

و در حدیث دیگر فرمود: حقتعالی بە حضرت داود لچ وحی نمود: ای داود 


چنانچە نزدیکترین مردم نزد من تواضع کنتدگائند دورٹرین مردم ازمن 


(۱) اصول کافی ۱۲۷/٢‏ ع ۲۔ 


وی 


ی0[ 


و در حدیث دیگر فرمود: حقتعالی وحی نمود ہه حضرت موسی کاڑ: ای 


موسی می دائی چا تو را ازمیان سایر مردم برگزیدم و کلیم خود گردانیدم ؟ موسی 
عرض کرد: به چە سبب ؟ حقتعالی فرمود: در میان مردمان نظر کردم نیافتم کسی 
راکە مذلّت و شکستگی او نزد من زا 


پھلوی روی خود را نزد من برخاک میگذاری!؟؟۔ 


از تو باشد ؛ ای موسی وقتی نماز میکئی, 


وبه سند معتبراز حضرت صادق لچ منفول است که از جملۂ تواضع آن است 
کە در مجلس بە پسٹتر از مکان خود راضی شوی؛ وبه هرکە برخوری بر او سلام 
کئی و ترک جدل نمائی ھرچند محق بای ؛ و نخواھی کە مردم تو را ستایش کنند 
بر پرھیزکاری خدا(۳. 

وبہ سند معتبر از حضرت امام ضا متنھول است کہ : تواضع آن است که از 
حق مردم اداکنی آنقدرکه می میا عق وو ادا گند!؟۔ 

و در حدیث دیگر منقول است کە از آن حضرت پرسیدند کدام است اندازۂ 
تواضع کہ بندہ ھرگاہ بە آن مٌصف شود او را متواضع گوبند ؟ فرمود: تواضع را 
درجات بسیار مست؛ از جملۂ آٹھا آن است کە آدمی قدر خود را بلندتر از مرتبۂ 
خود قرارندھدہ و دل خود وا ازکبر و عجب سالم دارد: و نخوامد یه کسی برساند 
مگر چیزی راک خواھد مردم بە او برسانند: و اگر بدی از مردم بیند ندارک آن بە 


ٹیکی واحسان بکند ء و مردم از غضب او ایمن باشند : واز بدیھای مردم عفوکند؛ 


1١ ۱۲۴ح‎ ۱۷۳/٢ اصول کافی‎ )١( 
۷ ع‎ ۱۲۳/٢ اصول کانی‎ )٢( 

(۳) اصول کانی ۱۲۲/٢‏ ۱۲۳ح ۶ 
( اصول کافی ۱۲۷/٢‏ ح ۱۳ء 


کا اسیو توواو یج کے عین الحیات ج٢‏ 


و خدا ئیکوکاران را دوسٹ می دارد(۔ 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است کھ رت صادق لچ نظر فرمود ہبہ 
شخصی از اھل مدینە کە از برای خود چیزی خریدہ بود و خود برداشتہ بە خانه 
می برد : چون آن شخص حضرت را دید شرم کرد ؛ حضرت فرمود: برای عیال خود 
زبان امل 


مدینه نمی ترسیدم دوست می داشتم کە خود چیزی بخرم واز برای ایشان پبرم(؟) 


خریدہای ؛ و از برای ایشان برداشتەای کە بە خانه برسانی ء واللہ اگر من |: 


وبے سند معبر از آن حضرت منقول است کە: روزی حضرت علی 
بنالحسین لچ بر جماعتی گذشتند کە مبتلا بە خورہ بودند ء و حضرت بر الاضی 
سوار بودندء و ایشان مشغول چاشت خوردن بودند ء حضرت را تکلیف کردند به 
طعام خود حضرت فرمود اگر من ٦ڑوزہ‏ تبُوکمراجابت شما می نمودم : چون بە 
خانه تشریف آوردند فرمودند : طعام نیکوئی٥ٰایٰ‏ ایشان مھیّا کردند : و ایشان را 
طلبیدند: و با ایشان طعام تناول فَرَيَودئی(۳: 

و منقول است کہ : حضرت امیرالمؤمنین ہج حضرت امام حسن ا را وصیّت 


عبادات است۴) 


فرمود بە تواضع و فروتنی کە از بھترین 
و بہ اسانید بسیار از حضرت رسول کل منقول است کہ : ھیچ کس تواضیع و 
شکستگی نکرد مگر اینکە خدا او را بلندمرتبه گردائید(. 

او را بلندمرتبه گردانی 


و حضرت علی بن‌الحسین ہچ فرمود: حسبی نیست ھیچ قرشی وعربی را مگر 


() اصول کافی 1٦۷/۲‏ فیل ح ۱۳۔ 
( اصول کافی ۱۲۳/٢‏ ع ٠٠‏ 
٢‏ اصول کائی ١٢/۱۲۳ع‏ ۸ 
( بحارلانوار ۱۱۹۸۷۵ ع ۵۔ 
(۵) بحارالانوار ۱۲۰/۷۵ ح ۷و ۸ 


خصلت پسندیدۂ تواضع .... سم وک ا 


بە تواضع'''. 

و به سند معتبر منقول است از حضرت امام موسی کاظم لا ک : چون حضرت 
وح بەکشتی نشست؛ و آنچھ لازم بود بە کشتی بردء+کشتی مأمور شد بە هرجاکھ 
خدا فرماید بروء پس بە نزد خانڈکعبە رفت : و ھفت شوط طواف کرد و آن طواف 
نساء بودء ودیگر روان شد؛ پس حقتعالی وحی فرمود بە کوھھاکە من کشتی بندۂ 
خالص خود نوح را بر یکی از شماھا فرار خواھم داد٭ پس ھمه سربلندی وگردن 
فرازی کردند: و ھریک را گمان این بود کە کشتی بر 
جودی کە تل نجف اشرف و نزد شماست تواع و شکستگی کرد وگفٹ: من ہا 


او خوامد نشست؛ و 


این پستی کجا قابل آئم که کشتی بر روی من قرارگیرد : پس کشتی بە امر الھی آمد و 


سینۂ خود را بر جودی گذاشت : پس إأن وقیگ,حضرت نوح بہ خدا استفاثہ نمود 
ىینة خود را بر جودی پس زان و9 حضرت نوح ٹر 


بە زبان سربانی کە یا ماری أتقن ؛ یعٰی+ ای پروٰردگار ما را بە اصلاح آور'"'. 

وبه سند معتبر از حضرت عََ اڈ صنقول ایت : هنگامی کە جعفربن 
ابی طالب در حبشه بود نجاشی پادشاہ حبشه روزی جعفر و یارانش را طلبِ نمود+ 
چون بە نزد او آمدند دیدند کە بر روی خاک نشستە؛ و جامەھای کھنە پوشیدہ 
است؛ جعفر فرمود: چون او را برآن حال دیدم شرسیدم؛ پس چون دیدند کە 
رنگھای ما از خوف متفیّر شد گفت : شکر و سپاس میکنم خداوندی راکە پیغمبر 
خود را بر دشمنان نصرت دادہء و دیدۂ او را روشن گردانیدہء می خواھید شماھا را 
بشارت دھم ؟گفتیم : بلی۔ 


گفت: در این ساعت یکی از جاسوسان من از جانب ولایت شما آمدء و خبر 


(1) بحارالانوار ۱۲۰/۷۵ ع ١٠۔‏ 
(۲) اصول کافی ۱۲۴/۲ ح ۱٢‏ 


ہے ماجتصصمھمکم یتو ھب عن الات 


آورد کە حقتعالی پیغمبرش را بر دشمنان یاری داد و دشمنان او را ملاک کردء و 
فلان و فلان و جمعی از اسیران بدر را نام بردکە اسیرگشتندء و ملاقات ایشان در 
جائی واقع شدہ بودہ است کە آن را بدر میگویندء و درخت اراک بسیار در آنجا 
ہست : وگویا آن موضیع الحال درنظر من است کہ آقائی داشتم وگوسفندان او رادر 
آن وادی می چرانیدم 

پس جعفر گفت: ای پادشاہ چرا بر خاک نشستەای ؟ و این جامەھای کھنە را 
پوشیدہای ؟ گفت : ای جعفر از جملۂ آدابی کہ حوتعالی بە حضرت عیسی 
فرستادہ: و از جملۂ حفوق الھی بر بندگان ان است که چون خدا به ایشان نعمتی 
تازہ کرامت فرماید؛ تواضیع و شکستگی بە در اہ او ببرند؛ پس چون حقتعالی 
چٹین نعمتی بە پیغمبر ماکرامت مو3 اپن فروتنی و شکستگی را نزد خدا 
اظھار می نمایم . 

پس چون این خبر بہ حضوتَتَلََاكِوسیدابہ اصحاب خود فرمود: بەہ 
درستی کە صدقه باعث زیادتی وکٹرٹ مال می شود ہ پس بسیار تصدّق کنید تا خدا 
شما رارحم فرماید: و تواضع موجب زیادتی رفعت میگردد, پس تواضع و 
شکستگی را پیشۂ خود کنید تا خدا در دنیا و آخرت شما را بلندمرتبە گرداندہ و از 
مردم عفوکردن سبب زیادتی عرّت است ؛ پس از جرمھای مردم عفو نمائید تا خدا 
شما را عزیز و غالب گرداند('۹ 

وازحضرت امام حسن عسکری ل منفول است کہ : شأن و منزلت آن کس نزد 
خدا عظیمتر است کە حقّ برادران مؤمن خود را بیشتر شناسد : و حرمت ایشان را 


بیشتر داردء و کسی کە فروتنی و تواضیع کند برای برادران خودء نزد حق تعالی از 


)١(‏ اصول کافی ۱۲۱/۲ع۱۔ 


خصلت پسندیدۂ تواضع ۔۔ 7 ا ما ].- 


جملۂ صدّیقان است: و از شیعۂ خاضض حضرت امیرالمؤمنین لچ است؛ و به 
درستی که پدری و پسری از مؤمنان بە خانڈ حضرت امیرالمؤمنین لُڈ وارد شدئد+ 
پس برخاستند و ایشان راگرامی داشتند: و در صدر مجلس ایشان را جا دادندء و 
نزد ایشان نشستند و فرمودند طعامی برای ایشان حاضر کردند . 

چون ایشان تناول کردند قنبر طشت ابریق چوبی آورد؛ و دستمالی کە دست را 
خشک کنند ء پس ضرت برخاستند و ابریق راگرفتند کە آب بر دست پدر بریزند ؛ 


او ہر خاک افتاد وگفت : یا امیرالمٴمنین چگونە من راضی شوم کە خدا ببیند تو آآب 


بر دست من بربزی؛ حضرت فرمود: بنشین و دست بشوکە می خواھم خدا ببیند 
کە برادر مژمن تو خدمت می کند تو را تاٍحق تعالی او را در بھشت کرامت فرماید 
مثل 
قسم می دھم تو را بە حق عظیمی کبرَتو:ةارم با اطمینان خاطر دست بشوئی+ 


برابر اھل دنیا از خدمتکاران وا اماناپ آن مرد نشست حضرت فرمود: 


چنانچه اگر قنبر دست تورا می لیت شع بھی بای 

پس چون حضرت فارغ شدند ابریق را بە محمّد بن حنفيه دادند و فرمودند: 
ای فرزند اگر این پسر ہا پدرش ھمراہ نمی بود آب بر دست او می ریختم ؛ ولیکن 
خدا راضی نیست کھ پدر و پسر را حرمت مساوی دانند چون با یکدیگر باشندء 


چون پدر آب ہر دست پدر ریخت باید پسر بر دست پسر بریزد؛ محمّد بن 
آب بر دست پسر ریخت : پس حضرت امام حسن عسکری ل8 فرمود: هرکه 
متابعت امیرالمژمنین ل کند در ای 


وبه سند معتبراز حضرت صادق !8ڈ منقول اسٹ کە: جامةڈ حضرت 


بآپ کشہنڈ اوست عتا!'!ء 


رسالت پناھی کھنە شدہ بودء شخصی دوازدہ درھم بە خدمت آن حضرت آورد به 


(۱) بسارالانوار ۱۱۷/۷۵ ۔۱۸ 


تیرشب یی ں8 مرکو جا وس ا عین الحیات ۔ج٢‏ 


ھدیه: حضرت فرمود: باعلی این درھم را بگیر و برای من جامەای بخرکه یھوشم: 
حضرت ہہ 


رفتندہ و یا آن دوازدہ درھم پیراھنی خریدندہ وبە نزد حضرت 
رسول قَةُ آوردند ‏ حضرت فرمودندء یاعلی جامەای از این پستاتر مرا خوش تر 
می‌آید: گمان داری کە صاحبش پس بگیرد حضرت امیرالموؤمنین لچ فرمودند : 
شاید راضی شود بە بازار رفتند؛ و گفتند: حضرت رسول این جامہ را 


لپسندیدہء و جامەای ازاین کم قیمت نر می خواھند اگر راضی ہستی جامہ را بگیر 
و زررا بدہ: ان مرد راضی شد و زر را داد 
حضرت آن را به خدمت حضرت رسول ئل آوردند ؛ و جناب مقدس نبوی ہا 


آن حضرت بە اتّفاق متوججە بازار شدند: در عرض راہ کنیزکی را دیدند کە نشسته 


است وگریە میکند : حضرت رسولالاآو بد سبب گریۂ تو چیست ؟گفت : یا 
رسولالله صاحب من چھار درہم بہ می دادکایڑای او چیزی بخرم گم کردم؛ و 
اکنون از ترس بہ خانه نمی توانمَزَقت سرت ,چھاںگزهم بە او دادند ؛ و فرمودند 
بہ خانة خود برگرد: و بە بازار تشریف بردند و پیراھنی به چھار درھم خریدند و 


پوشیدند: و حمد الھی فرمودند . 


و چون ازبازار بیرو آمدئد مرد عریانی را دیدند کە میگوید : ھرکە بر من جامه 
بھوشاند حقتعالی از جامەھای بھشت بر او پوشاند ء حضرت آ, 
بە سائل دادند و بە بازار برگشتند ؛ و پیرامن دیگر بە چھار درم خریدند و 


پوشیدند ٭ و حمد الھی فرمودند : و به جانب منزل روان شدند ؛ در عرض راہ دیدند 


ِاھن راکندند و 


ھمان کنیزک نشسته است ازاو پرسیدند چرا بە خانه نرفتەای ؟ گفت : یا رسولاللھ 


دی رکردەام می ترسم مرا بزنن 
تا 


ایم و تو را شفاعت کنم : حضرت رفتند تا بر در خحانۂ ایشان ایستادند: و 
فرمودند : السلام علیکم ای اھل خائهء ایشان جواب نگفتندء بار دیگر فرمودند 


خصلت پسندیدۂ تواضع ... ۰ ۳٣۷‏ 


جواب نگفتند در مرتبڈ سوّم گفتند : عليك السلام یا رسولاللہ و رحمتةاللہ و بركاتە؛ 


حضرت فرمود: چرا در مرتبة اوّل و اب نکفتبد ۷ کفتند : چون سلام تو را 
شنیدیم از برای برکت خواستیم سلام تو بر ما زیادہ کردد حضرت فرمود: این 
کنیزک دیر بە خانه آمدہ است او را آزار مکنید : ایشان گنتند : یا رسول الله برای قدم 
تو او را آزاد کردیمء حضرت فرمود: الحمدللہ من ھیچ دوازدہ درھمی ندیدم کە 
برکٹش از 


بندہای را آزاد کرد" 


این دوازدہ درھم بیشتر باشد ء خدا بە این زر دو مؤمن را 


وبە سند معبتر منقول است از محمّد بن مسلمکھ روزی بە خدمت حضرت امام 
محمّد باقر لچ رفتمء حضرت طعام تناول می فرمودند : مرا تکلیف نمودند ہ بعد از 
آن فرمودند : مگرگمان داری حضرت2۱ڑ مو ل کر از روزی که مبعوٹ شد تا روزی 
که از دنبا رفتند ھرگز تکیە زدہ چبزیٰ تقاول فرِٰونااند : نە والله مرگز چشمی ندید 
آن حضرت راکە در حال طعام کَوَقَدِنَاِکیۃ فرمودہ یاشد : بعد از آن فرمود:گمان 
داری کە ان حضرت از نان گندم سه روز پی در پی تناول فرمودہ باشد؛ نە واللہ کە 
سە روز متوالی از نان گندم سیر نشدند از روزی که مبعوث بە رسالت شدند تا وقتی 
کە بە رحمت ایزدی پیوستدند ء من نمیگویم که جدّم را این مقدور نبودہ: بلکه گاء 
بود بە یک کس صد شتر عطا می فرمودند ؛ اگر می خواستند سیر بخورند و طعامھای 
لذیذ بخورند می توانستند . 

وبە درستی که جبرئیل کلید گنجھای زمین را برای آن حضرت آورد سه مرتبه و 
مخیّر کرد آن حضرت را در قبول وردء وگفت: اگر قبول کئی خدا از درجه تو در 


قیامت چیزی کم نخواھد کردہ و در هر مرتبه آن حضرت توافیع و شکستگی را 


(۱) بحارالانوار ۲۱۴/۱۶ ۲۱۵ح 


۸ ۔ عین الحیات ج٢‏ 


اختیار فرمود و ھرگزاز آن حضرت چیزی سڑال نکردندکە بفرماید نە : اگر بود عطا 


زی را از 


می فرمود و اگر نبود می فرمود چون بە عم رسد خواعیم دادء و ھرگز 
جانب حوتعالی عطا نفرمود کە عطایى او را امضا نکند؛ وگاہ بود کە بھشت را 
ضامن می شدند و عطا می فرمودند : و حقتعالی برای او تسلیم می نمود 

محمّد بن مسلم گوید: بعد از ان حضرت دست مراگرفتند و فرمودند: امام 
شما حضرت امیرالمؤمنین ہچ بە روش بندگان می نشستند ء و یه روش بندگان طعام 
تناول می فرمودند : و بە مردم نان گندم و گوشت اطعام می فرمودند و بے خخانه 
می رفتند و خود نان وزیت تناول می فرمودند: و دو پیرامن کندہ سنبلانی 
می خریدند؛ و بسھترش را بس ضلام خود می پوشانیدندء و زسوتر را خود 
می پوشیدند ؛ و اگر آسٹینھا از انگشتان: م اکم می بریدند : واگر پیراھن ازکعب: 
بلندتر بود کوتاہ میکردند . 

و ھرگز دو امر بر آن حضرتَازنشیل:مگر آہکھآچه بر بدن دشوارتر بود اختیار 
میفرمود؛ و پنج سال پادشاھی مردم کرد از برای خود آجری روی آجری و خشتی 
روی خشتی نگذاشتند ؛ و ھرگز زمینی را به اقطاع خود نگرفتند ء و سرخ و سفیدی 
از آن حضرت بە میرا نماند مگر مفتصد درھم ک از عطاھای آن حضرت مائدہ 
بود کە می خواستند برای ود کنیزکی بخرند: و میچکس طاقت عبادت آن 
حضرت را نیاورہء و حضرت علی بن الحسین لچ مطالعہ می فرمودند کتاب احوال 
حضرت امیرالمژمنین لہ را و بە زمین میگذاشتند و می فرمود: کی طاقت این 
عمل۔دارد(!۹, 


و به سند دیگر منقول است کە: حضرت امیرالمؤمنین لچ روزی بە نزد بڑازی 


۱۱۶ بحارالائرار ۶۔۱۷۸ج‎ )١( 


لتاق اہ+یومجوسہ: یی ا 


رفتند ٭ و فرمودند : دو جامه بە من بفروش ؛ آن مرد گفت : یا امیرالمز 
می خواھید من دارمء چون دیدند کە آن شخص حضرت را شناخت یه دگان دیگر 
رفتند کە پسری در آن دكّان بود کە حضرت را نمی شناخت ‏ و دو جامه خریدند 
یکی را بە سە درهم ۔کە بە حساب این زمان صدو ھفتاد و چھار دینار می شود۔و 
یکی وا بە دو درھمء پس یه قنبر فرمود: ان راک بە سه درھم خریدہام تو بردار؛ و 
این راکە بە دو درھم خریدہام من یپوشمء قنبر گفت : یا امیرالمؤمنین آنکە بھتر 
است تو به ان سزاوارتری کە ہر منبر می روی؛ و در حضور مردم خطبه می خوانی + 
حضرت فرمود: تو جوانی و جوانان را واعش این امور می ‌باشد و من از مخدا 
شرم می دارم کە در پوشش خود را بر تو زیادنی دھمء و از حضرت رسول کل 
شنیدم که می فرمود : از آنچه می پوشیلا بەِغلَامَان تجود بپوشانید : و آنچه می خورید 
بە ایشان بخورائید ء چون پیرامن را پوكتیََ-اَستیتش راکشیدند درازبود بریدند؛و 
فرمودند :کلاھی برای فقرا از آن یکاوزٌڈ 

پس چون پدر ان پسر بە دگان آمد یافت کے ان حضرت آمدہ و جامەای 
خریدہاند؛ دو درھم را برداشت و بە خدمت آن حضرت آمد : و عرض کرد پسرمن 
شما رانشناخنه بود و دو درھم را از شما نفع گرفته است ؛ حضرت فرمود: بە قیمتی 


راضی شدیم و خریدیم دیگر چیزی را پس نمی گیریم''؟ 


و منقول است کە : روزی عمرو بن حریث در موقع چاشت بە خدمت حضرت 
امیرالمؤمنین ظل آمد دید کە فطّه انبائی آوردہ کە مھر مبارک حضرت برآن بود٭ 


چون گشود از آ 


آرد را نپختەای و پاکیزہ نکردہای ؟گفت : پیشتر میکردم مرا منع نمود: وگامی 


نان خشک پر سبوسی بیرون آورد: عمروگفت :ای فضٌه چرا این 


۳۲۶/٢۰ بحارالانوار‎ )( 


٣‏ سو وو مخ ھی لاق و 


طعام لذیذی در این ھمیان داخل می‌کردم برای ھمین مھر برآن می زنند پس 
حضرت آن نان راگرفتند در کاسەای ریزہ کردند آب برآن ریختندء و نمک برآن 
پا 


ند و تناول فرمودند؛ بعد از ان فرمودند : این محاسن را برای خوردن بە آتئش 


جھٹم آشنا نمی کنم : و این مراکافی است!۔ 

و در حدیث دیگر منقول است : سوید بن غفله در روز عبدی به خدمت 
حضرت امیرالمؤمنین لا آمد ء دید نان خشکی و آردی با شیر پخته نزد حضرت 
گذاشتہ است گفت : یا امیرالمؤمنین روز عید این است غذای تو؟ فرمود: این 
عیدی است برای کسی کە از گناہ آمرزیدہ باشد!'. 

و حضرت صادق ال فرمود: حضرتِ امیرالمؤمنین ہچ میزم و آب بە دوش 
خود به خانه می بردند ؛ و خانہ را چاڑؤزج میگروند : و حضرت فاطمه 88ا آسیاب 
می کردند و خمیر می کردند و می پختفدا 

وبہ سند دیگر مروی است کات فرثوَرکوفاخرمائی خریدہ بودند و بر 
کنار رداکردہ و بە خانه می بردند : اصحاب چون دیدند مبادرت نمودند کە از آن 
حضرت بگیرند و بە خانه رسائند ؛ حضرت فرمود : صاحب خانه سزاوارتر است به 
بار ایشان برداشتن از دیگران!؟' 

وبە روایت دیگر فرمود : ازکمال کامل چیزی کم نمی شود کە نفعی خود بە عیال 
خود برسائد(۵ 
0101010071 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۲۶/۴۰. 

( بحارلانوار ۵۴/۴۱ 


( بسارالانوار ۵۹/۹۱ 
(۵) بحارالانوار .۵۲/٢٢‏ 


خصلت پسندیدۂ تواضع .....۔ 7 8 .7 


و در روایات دیگر وارد شدہ است کہ : حضرت امیرالمؤمنین چا در پنج وقت 
پای برهنه می رفتند و نعلین را بە دست چپ میگرفتند : در عیاد فطر واضحی کە به 
مصلّی می‌رفتند و در روز جمعه کە بە نماز می رفتند و در موقعی کە بە عیادت 
بیماری یا تشبیع جنازہ می رفتند و می فرمودند : چون برانی حدامی روم می خواهم 
پاہرهنه باشم'"۔ 

و منقول است کە: پیادہ و تٹھا در بازارھا راہ می رفتند: و اگر کسی راھی راگم 
کردہ بود بر سر راھش می رسانیدند: و اگر بە ضعیفی برمی خورد اعانتش 
می فرمودند؛ و اگر از مردم کسی قرآن را غلط می خواند می ایستادند تا تعلیمش 
می فرمودند ء و این آيه را می خواندند کە یضمونٹر 
ہم کە بلنلای'ْيفََا کر زمین نطلبند و عاقب 


است: ما خانه آخرت را 


یك ؤنشنیدم کسی راکە افضل از 
حضرت امام رضا لم باشد و ھرگز باکسی بە خلاف آداب معاشرت نفرمود و 
ھرگز سخن کسی را قطع نفرمودکە در میان سخن اوگوید : و هرگز حاجت سائلی را 
رد نمی نمود و ھرگز در حضورکسی پا دراز نفرمودء و در مجلس نکیە نمی دادء و 
ھرگز خدمتکاران و غلامان خود را دشنام نمی داد و هرگز در خندۂ آن حضرت 


و منقول است کھ ابرامیم بن اتی كقََ 


صدا ظاھر نمی شد و غلامان و مھتران و دربانان و خدمتکاران خود را پیوستہ بر 
سر خوان می نشائیدء و خواب بسیارکم می فرمود: و اکٹر شبھا را تمام بە عبادت 


احیا می فرمودء و روزہ بسیار می داشت: و تصدّق بسیار می نمودء و اکثر تصدقات 


(1) بحارالانرار ۵۲/۴۱ 
)٢(‏ بحارالانوار ۵۲/۴۱. 


اہر ما دی -- مسا می ھین الحیات چ٢‏ 


آن حضرت در شبھای تار بود(١)۔‏ 

و از محمّد بن عبّاد منقول است که : حضرت امام رضا لچ در تابستانھا بر روی 
حصیر می نشستند : و در زمستانھا برروی پلاس ؛ و جامەھای کھنە می پوشیدند: و 
چون بە مجلس مردم می آمدند زینت می فرمودند!؟' 

و روایت کردہاند کە : روزی حضرت امام رضا لا داخل حمّام شد ء شخصی در 
حام بودکە آن ضرت را نمی شنامحت : بە حضرت خطاب کرد بیاکیسە بکش ٭ 
حضرت مبادرت فرمودند و مشغول کیسە کشیدن او شدند؛ بعد از زمانی مردم 
درآمدند و حضرت را شناخت: و مشغول معذرت شد؛ حضرت دلداری او 
فرمودند ؛ و مشغول بودند تاکیسةۂ او را تام کشیدند(٣‏ 


واخبار دریبان تواضع ایشان زیاده( رن انرک در این کتاب احصا توان نمود۔ 


قال: 


: یا رسَوَلل:ا‌خائفون.الحاقضعون التواضعون الذاکرون 
الله کثیرا ہم یسبقون الناس ای الجنَّة؟ قال: لا ولکن فقراء 
السلمین, فانہم یتخطون رقاب الناس ۰ فیقول ہم خزنة المنّة: کیا 
نتم حيْ تحاسبوا, فیقولون بم نحاسب. فواہ ما ملکنا فنجور 
ونعدل, ولا أفیض علینا فتفیض ونبسط, ولکتًا عبدنا رکا حقْ 


دعانا فاجینا۔ 


ابوذرگفت : عرض کردم یا رسولال 8ك : آیا جمعی کہ از خدا خائف و 


() بحارالانوار ۹۰/1۹۔۹۱ع ٢‏ 
)٢(‏ بحارالاترار ۸۹/۴۹ ع ۱۔ 
() بحارالانوار ۹۹/۲۹ ع ۱۶۔ 


خصلت پسندیدۂ تواضع ... - 


ترسائندء و پیوسته در مقام خضوع و مل وانفیادند نزد خداوند خودء و در مقام 
تواضع و شکستگی ٹابتند با خداو خلق 
دیگران داخل بھشت خوامند شد؟ حضرت فرمود: نەء ولیکن فقرای مسلمان 
پیٹ از دیگران داخل بھشت خواہند شد : به درستی کھ ایشان در محشر پا برگردن 


مردم خواھند گذاشت ؛ و صف‌ھای مردم را خوامند شکافت : و رو بە بھشت روانہ 


اد خدا بسیار می کنند : ایشان 


خواھند شدء پس خازنان بھشت بە ایشان خوامند گفت باشید تا حساب شمارا 
بکنند ء ایشان در جواب خوآمند گفت : به چە چیز حساب ما را میکنند ما 
حکومت و پادشاھی و منصبی نداشتیم کە ازما بپرسند عدالت کردہایم یا جور و 
ظلم کردہایم : و مال زیادی بە ما ندادہ بودند کە ما را حساب کنند کە عطاکردەایم یا 
نگاہ داشتەایم ء ولیکن در دنیا عبادت پیؤردگاز وه کردیم تا وقتی کە خدا ما را بہ 


نادیم 


سوی خود خواند ہ اجابت او کردیم وٴازد 
بدان کە احادیث در مدح فقر راو ممنشینی ایشیانء و حرمت دائستن و 


مذمّت اھانت و خواری ایشان بسیار است؛ و احادیث نیزدر مذمّت فقرا وارد شدہ 


است؛ و ھمچنین در باب اغنیا احادیث ہر مدح و ایشان وارد شدہ است 

واکٹر محفّقین جمع میان این احادیث بە این نحو کردەاند: فقری که ممدوح 
است فقر الی اللہ است: و ففری کە مذموم است فقر الی‌الناس است٠‏ و غنائی کەھ 
ممدوح است غنای نفس است؛ و غنائی کە مذموم است غناى بەکثرت مال است 
که با حرص و طمع باشد ء و از بعضی احادیث ظاہر می شود فقری کھ مذموم است 
آن است کە آدمی در دین تنگ مایه باشدہ 

و تحقیق این مقام آن است کھ ھرچیزکە حق سبحانه و تعالیٰ در دنیا خلق 
فرمودہء و در میان مردم مقر ساخته ھمه لطف و رحمت است؛ و چون عالم 


تکلیف و اختیار است ؛ ھرچیز را دو جھت ھست: و حقتعالیٰ آن چیز را برای 


گئئ امب ین الحیات چ٢‏ 


جھت خیر مقوّر فرمودہ, و مردم وسیلڈٔ جھت شر می گردائند ۔ 

مثل آنکە مال را حق تعالیٰ در دنیا خلق فرمودہ کە ان را وسیلۂ قوّت بر عبادت و 
تحصیل سعادات گردائند ؛ و جمعی بە سبب ترک ان بە انواع کمالات فائزگردندء 
پس اگر مال نمی بود قوّت بر عبادت بە عم نمی رسید؛ و ثوابی کە بر تصدقات و 
خیرات مترتب می شود حاصل نمی شد و اگر مال نمی بود ثوابی کە بر ترک مال 
حاصل می شود حاصل نمی شد: ولیکن این مال وا فتٹه ھم ساختہ است کہ بە آن‌ 
تحصیل انواع بدیھا می توان نمودء واین جھت را درآن برای ابن مقر فرمودہ است 
که بر ترکش ماب شوند؛ اتا جمعی آن را وسیله غیر ان کار میکنند کە برای ان 


مخلوق شدہ است: و باعث شقاوت ائَْان می شود: پی مرجاکە مذکّت مال وغنا 


واقع شدہ است بە سبب آن جھڈٹ ای اس کە در آن حست؛ و مردم آن را جھت 


شر میکنند: و اگر نە اصل۔آنِچھت را حقتعالیٰ پرای وسیلڈ خیر مقژر فرمودہ 


است: وھرجاکە مدح آن واقع شدہ است بە سبب آن جھات خیری است کہ در آن 


وسیلەای است برای تحصیل سعادات کە آدمی بر 


مشقّت آن صبر نمایدء و بە ٹوابھای عظیم 


ائزگرددء و رو بە خدا آوردء و از خدا 
ائزگرددء ورو اورد واز 


طلب نماید : وب سبب آن اورا قرب حاصل شود: و محتاج بە محزمات نشود؛ و 


از برای دا ترک نمایدہ وبە اعلیٰ درجۂ زھد و ورع برسد ہ ولیکن گاہ است کہ ب 


صبر نمیکنند ؛ و بە سبب آن مرتکب سڑال از مخلوق می شوندء و آن از بدترین 
نقایص و عیبھاست: وگاھی بہ سبب آن مرتکب محزمات می شوند: وگامی یہ 


سبب أن به محداوند خود بدگمان می شوند ونسبت جورو ظلم یه خدا می دھند: و 


- 


شدہ است کە: فقر نزدیک استِ 


پس معلوم شد اصل فقر نعمت و رحمت است: ولیکن گاہ ست آدمی بە 
اختیار خود آن را وسیله شفاوت می نماید پس ھرجاکە مدح وارد شدہ است 
جھت خیرش را مدح فرمودہائد ء و هرجاکە مذمّت وارد شدہ است جھت شرّش را 
مذمّت فرمودہائد ء و چون نسبت بە اکثر نفوس فقر و احتیاج موجب صلاح است+ 


و نوانگری مورٹ طغیان و فساد لھذا مدح فقر پیشتر شدہ است: و مذمّت غتا 


پیشتر فرمودماندء انچھ حق‌تعالی می فرماید : بە درستی کە آدمی طفیان میکند 


چون خود را مستغنی و بی نیاز دید : یاگمانِ کرد که بی یاز است!؟؟ 


و دراین آیہ نکتەای بە خاطر رسیلاا:چَزق کچال است که آدمی 
بلکە مرچند غنی تر می شود احتیاجشن میشتی"علٰی شود لہذا نفرمودہ وفتی که 
مستفنی می شودہ بلکھ فرمودہ ماد وا مَتفنی دانست و گمان کرد 
مستغنی شدہ است 

و ھمچنین عبادات را حق‌تعالی برای این مقژر فرمودہ کە وسیلۂ سعادات 
گردائند ء گاہ باشد کسی عبادتی را وسیله شقاوتی گرداندء و معاصی را برای این 
مقر فرمود کە ترک ان را وسیلۂ سعادات گردائند ء یا اگر بە غفلت از ایشان صادر 
شود بە توبه و ندامت از آن بە مرتیڈ عالیة کمالات فائز گردند : و اگر معصیت 
نمی بود کی مردم بە ترک آن مثاب می شدندہ و آن شکستگی و انکسار و عجز 
توبەکاران ازکجا بە ھم می رسیدء و اگر ترک اولای حضرت آدم و حضرت داود و 


)١(‏ اصول کانی ۳۰۷/٢‏ ع ۴۔ 
() سورۂ علق : ۷۔۸ 


و یوما سس : ... عین الحیات -ج٢‏ 


سایرانبیا نمی بود آن گریە و زاربھاکە موجب قرب وکمالات نامتنای گردیدہ ازکجا 

چنانچە واقع شدہ است که اگر شماگناہ نمی کردید ہ و قادر برگناہ نبودیدء خدا 
خلق دیگر می فرمود کە قادر بر گناہ باشند ہ وگناہ از ایشان صادر شودء وسخن در 
اینجا بسیار نازک می شود و عقلھا اکثر ازادراک این معنیٰ قاصر است ؛ مجملاًاگر 
درست نفگرکنی می یابی کە ھرچیزکه حق تعالیٰ در این عالم مقر فرمودہ ھمہ عین 
صلاح بندگان است ؛ وھمه لطف و رحمت است؛ ولیکن بندگان یه غیر مصرفش 
صرف می کنند ۔ 

مثلاً اگر بزرگی خانەای برای کسی بفرماید : و دیوانخانۂ تفیس برای او مقر 
سازد و آپریزی در آنجا بفرماید که وا أوکمبازند : و اتراع مابحتاج اوازمساکن 
بسازند ؛ اگر دیوانخانه زا آپ ریز کلد > و پیر مسکن خودکند : و برود در میان 
آپ ریز ہنشیند ؛ از صاحب عَاهِقمتَریَ نخواعد ود + و دراین مسائل ک فروع 
مسائل قضا و قدر است تفگر ننمودن بھتر است : و مجمل دانستن کە حقّتعالی 
علیم حکیم است و ظالم نیست ؛ و آنچھ می کند عین عدالت و حکمت است ؛ زیرا 
تفگردراین باب موجب لفزشھاست: وعقل اکٹر مردم بە آن احاطہ نمی نواند کردء 


و ائمّه از نفگر دراین باب نھی فرمودەاند: و چون جمع میان اخبار بر وجه اجمال 
بیان شفربعضیٰ ا اخبار را نیزنقل کیم ۔ 

بھ سند معئبر از حضرت امام جعفر صادق ظا منقول است کہ فقراء مؤمنان در 
باغھای بھشت خوامند بود و تنّم خواھند فرمود پیش از اغنیای ایشان بە چھل 
سال؛ بعد از ان فرمود: برای تو مثلی بیان کٹم مثل فقرا و اغنیا از ہابت سثل دو 
کشتی است کھ بر عشاری بگذرد: و نظرکند یکی را بہیند خالی است وھیچ چیز 
ندارد میگوید کە برو و نظر کند بە دیگر: ند پراز متاع است میگوید این را نگاء 


دارید تا عشورش را حساب کنیم!'. 

واز حضرت رسول ئگ منقول است کھ : دوچیز است فرزند آدم از آنھا کرامتِ 
دارد: مرگ راکرات دارد و راحت مؤمن از بلاھا و فتنەھا در مرگ است؛ و ازکمی 
مال کرامت داردء و ھرچند مال کمتر است حساب سبکتر است؟ا۔ 

و حضرت امیرالمژمنین ڑ فرمود: ملاک کرد مردمان را دوچیز: خوفه 
درویشی و ففرء و طلب بزرگی و فخر9٣‏ 


و به سند متبر از حضرت امام موسی کاظم لچ منقول است کە : خفیف و سبک 


مشمارید فقیران شیعیان علی بن ابی طالب و فرزندائش راء به درستی که یکی از 
ابشان در قیامت شفاعت می کند مثل ربیعہ و مضر راکە دو قبیلۂ عظیمند از قبایل 
عرب!؟ 

واز حضرت صادق ل8 منقول الستۃگھ :م٭ٰییٹھای دنیا عطاھای حقتعالیٰ 
است؛ و فقر را حقتعالی برای مژعَق رای خود غٔبط می فرماید!*' 

و در حدیث دیگر از حضرت رسول گل روایت فرمود: فقر امانتی است که 
حقتعالی بە خلق می ‌سہارد: کسی که آن را پنھان دارد خدا او را مٹل ٹواب کسی, 
می دھد که روزھا بە روزہ باشد؛ و شبھا بە عبادت ایستد ؛ و کسی کە آن را اظھار 
نماید به کسی که قادر باشد بر قضای حاجت او و نکند : پس او راکشتہ است؛ و 
اکشتہء ولیکن بە سبب جراحتی که بە دل او رسائیدہ 


نمیگویم اورابه شمشیرو 


() اصول کافی ۲۶۰/۲ح۱۔ 
( بحارالانوار ۳۹۸۷۲ح ۳۳ 
() بحارالانوار ۳۹۸۷۲ح ۰۳۴ 
(۲) بحارالانوار ۲۵/۷۲ح ۲۷ 
(۵) اصول کافی ۲۶۷/۲ح ٢‏ 


اد وت ای 7 ...... عین الحیات ج٢‏ 


او راکشته است!۱. 

واز حضرت صادق ا منقول است کە: ھرچند ایمان آدمی زیادہ می شود 
تنگی معیشت او بیشتر می شود(" 

و فرمود: اگر نە این یود کە مؤمنان در طلب روزی بر خدا الحاح می‌کردند؛ 
ھرآینه ایشان را از حالی کە دارند بە حالی تنگ تر نقل می فرمود و ق‌تعالی دنیا را 
به کسی عطا نفرمودہ مگر برای عبرت٠‏ و ازکسی دور نکردہ مگر برای آزمایش!۴۔ 


و در حدیث دیگر فرمود: حقتعالی برای شیعیان ما در دولت‌ھای باطل مقر 


نفرمودہ است مگر قوت ضروری ایشان راء اگر خوامند بە مشرق روند؛ و اگر 
خواھند بە مغرب روند زیادہ از این بە دسیتشان نم یآیدا؟ 

و در حدیث دیگر فرمود: حقپعال وَووکی(مت التفات می فرماید بە سوی 
فقرای شیعیان : مانند کسی کە معذاوت از چھئٰ ىأخوآمد ۔و در حدیث دیگر: مانند 
برادری کە از برادری عذر طلبد ابد :بج عرّت ر جلال خود قسم کە شمارا 
فقیر نکردم در دنیا برای اینکه شما نزد من خوار و ذلیل بودیدء و امروز خوامید 
دانست کہ با شما چہ لطفھا خواہم فرمود؛ ھرکس کە بە شما در دنیا توشەای دادہ 
است و نیکی بە شماکردہ است دستش را بگیرید داخل بھشت کنید 

پس یکی از فقرا گوید : پروردگارا اھل دنیا در دنیای خود عیشھا کردند ‏ و زنان 
خوب خواستگاری نمودند و جامەھای ملایم نفیس پوشیدند؛ و طعامھای لڈیڈ 
خوردند: و در خانەھای نفیس نشستندء وبر اسبان قیمتی سوارشدند ؛ امروز بہ ما 


(۱) اصول کافی ۶۰/۲٥۔۶۱٤‏ جع ٣۔‏ 
)٢(‏ اصول کافی ۲۶۱/۲ع ٣‏ 

() اصول کافی ۲۶۱/۲ع ۵ و ۶ 
(۲) اصول کافی ۲۶۱/۲ ع ۷۔ 


مدح فقر وفقرا۔ : 1 ۳۴ 


عطاکن آنچه بە ایشان عطا فرمودہ بودی : حق سبحانە و تعالیٰ در جواب فرماید: 


برای تو و عریک از یاران وامثال تو از فقرا مقرر ساختەام ھفتاد براہر آنچە بە اھل دنیا 
عطاکردہ بودم از روزی کە دنیا را آفریدہام تا انفضای دنیا('' 
و در حدیث دیگر از ان حضرت منقول است کە : روزی شخص مال داری با 


جامەھای ہا رہ در برداشت به خدمت حضرت رسول ٤ل‏ آمد ونشست : وبعد از 


او مرد پریشانی کە جامەھای چرکین ہو ء بود آمد و در پھلوی آن مرد غغنی 


نشست: آن مرد جامەھای خود را جمع کرد و از زیر دامن اوکشیدء حضرت 
رسول للُ فرمود: ترسیدی که از فقر او چیزی بە تو بچسبد؟ گفت : نە؛ فرمود: 
ترسیدی از توانگری تو چیزی بە او برسد ؟ گفت : نەء فرمود: ترسیدی جامەات 
کثیف و چرکین شود ؟گفت :نەء فرموہ“پنی نُرامچنین کردی ؟گفت : یا رسولاللہ 
مرا قرین بدی ہست کە آن شیطان یا لفْيَامٌارأِسَ کە هر قبیحی را در نظر من 
زینت می دھد و ھر حسن و نیکوقَ یا کِقلو من قبیچی زشت می نماید ‏ و اینک 
بە تدارک این عمل نصف مال خود را بە این مرد فقیر عطاکردمء حضرت از آن مرد 
پریشان پرسیدند کە: قبول می کئی ؟ گفت نہ آن غنی پرسید: چرا قبول 
نمی کئی ؟گفٹ : می ترسم بە ان بلا میتلا شوم کە تو مبتلا شدہای!١!‏ 


ودر حدیث دیگر فرمود: حقتعالی بە حضرت موسی وحی فرمود: ای موسی 
ھرگاہ دیدی کە فقر رو بە تو آوردہ است بگو مرحبا بە شعار صالحان : و چون دیدی 
کہ توانگری رو بە تو آوردہ است بگ و گناھی کردەام کە خدا مرا در دنیا به عقوبت آن 
گرفتارکردہ است۴ء 


() اصول کافی ۲۶۱/۲ ۲۶۲ح ۹ و ص ۲۶۴ح ۱۸ 
)٢(‏ اصول کافی ۲۶۷/۲ ۲۶۳ح ٦١‏ 
(۳) اصول کافی ۲۶۳/٢‏ ع ۱۲ء 


داممسر َواکت) رر ےش[ 


وبہ سند معتبراز حضرت رسول 8چ منقول است : خوشا بہ حال مساکین کە بر 
فقر خود صبرکنند: ایشائند جمعی کهە ملکوت آسمان و زمین را مشامدہ 
می کتند!۱. 

و فرمود: ای گروہ مساکین بە فقر خود راضی و خوشنود باشید : و چنان کنید کہ 


خدا از دل شما رضا را بیابد : تا حق تعالی شما را لوا ہدھد یر فقر شماء و 


اگر چنین نکنید چندان ثواب نخواعید داشت!؟۔ 

و از حضرت امام محمد باقر لہ منقول است : چون روز قیمت شود منادی از 
جانب حقتعالی نداکند : کجابند فقرا؟ پس گروہ بسیاری از مردم برخیزئدء پس 
حقتعالی ندا فرماید : ای بندگان من ؟ گویند : لبیک ای پروردگار ماء پس فرماید : 
نکردم برای ١اك‏ ةوَتَغْ شما نزد من پست بود؛ ولیکن 
می خواستم درجۂ شما را امروز بلندکیم یزبداو صورتھای مردم را ملاحظہ کنید ؛ 
ھرکس بە شما نیکی و احسال داھک :آن:إحس درا بە من کردہ است ‏ از جانب: 
من شما بھشت را بە مکافات عمل ایشان بدھید(۳۔ 


شما را در دنیا 


وازمحمّد بن‌الحسین خواز منقول است کە حضرت صادق للا به من فرمود: آیا 
از چیزھا کە می فروشند و قادر بر خریدن آنھا 


بە بازار می ‌روی میوەھا و غیر آہ 
نیستی آرزو میکنی ؟گفتم: بلی ء فرمود: بە عدد هر چیزی کھ می بیتی و قدرت بر 
خرید آنھا نداری یک حسنە در نامۂ عملت می نویسند(؟, 

وبہ سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق لج منقول است: چون روز 


)١(‏ اصول کافی ٢/۲۶۳ح‏ ۱۴۔ 
٥(‏ اصول کافی ۱۶۴/٢‏ ع ۱۴۔ 
( اصول کافی ٢/۲۶۳ع ٠۵‏ 
(۴) اصول کافی ۲۶۷/۲ ج ۷ 


مفح تقر و ققرا .ا 8-01 1 ۴ 


قیامت می شودگروھی از صحرای محشر برمی یزند : و می آیند تا در بھشت ؛ و در 


بھشت را می کوبندء پس خازنان بھشت به ایشان میگویند : شما کیستید؟ 


یا پیش از حساب می خوامید داخل بھشت 
حساب کنندء در این حال 


میگویند : ماثیم فقراء میگوین 
شوید؟ میگویند : چیزی بە ما ندادہ بودند کە ما را 
از جانب رب العوٌہ ندا رسد: راست می گویند ایشان را داخل بھشت کنید!'. 

و حضرت امام موسی کاظم لچ فرمود: حق سبحانه و تعالی می فرمابد:: من 
توانگران را غنی نکردەام برای اینکه نزد من گرامی بودند: و فقیران را ققیر نکردم 
برای اینکه نزد من بی‌مقدار بودند: ولیکن فقیران را وسیلۂ ابتلا و امتحان اضنیا 
گردانیدمء و اگر فقرا در دنیا نمی بودند اغنبا مستوجب بھشت نمی شدند!''. 

و حضرت صادفق لچ8 فرمود: مِالوأرانٴشیھیان ما امبنان مابند بر محتاجان 


ایشانء پس از برای ما فقیران را مخافظت تعَائیدً تا خدا شما را محافظت نماید!'' 
وبہ سند صحیح منقول اسَث که اَيرالمَرُععینَ ا فرمود: ففر و بی چیزی 


مؤمنان را بیشٹر ز 


بت می دھد از لجام نفی اکه عذار اسب را زینت دمد؟. 


ودر حدیث دیگر فرمود: ففر مرگ بزرگ است!. 


و حضرت صادف للا فرمود : فقر مرگ سرخ است: راوی پرسید : فقر از دینارو 


درھم را می فرمائید ؟ فرمود: نە ولیکن مراد فقر دین است!*۔ 


واز حضرت صادق ‏ منقول است کە: ھرکه سبک شمارد و خحفیف کند فقیر 
)١(‏ اصول کافی ۲۶۴/۲ جح ۱۹ء 
(۲) اصول کافيٍ ۵۷ء 2 
( اصول کافیٰ ۲۶۵/۲ ح ۲٢‏ 
(۲) اصول کافی ۲۶۵/۲ ح ۲٢‏ 
(۵) بحارالانوار ۲۵/۷۲ ح ۵۴ 
(۶) اصول کافی ۲۶۶/۲ح ۲ 


1 222 ا ...... عین الحیات ۔ج٢‏ 


مسلمانی راء البنّہ حوز‌تعالی را سبک شمردہ است: و خدا او را در روز قیامت 
خفیف و سبک می داردء مگر اینکە ازاین عمل توبە کند ء و ہرکه فقیر مسلمانی را 
گرامی داردء چون خدا را روز قیامت ملاقات نماید ازاو راضی باشد!؟. 

و حضرت امام رضالٔ فرمود: هرکە ملاقات نماید فقیر مسلمانی را و بر او 
سلام کند بر خلاف سلامی که بە اغنیا میکند ؛ چون درقیامت خدا را ملاقات نماید 


یعنی بە مقام حساب آید ازاو در خشم باشد!'۔ 


یا أباذر انّ الدنیا مشغلة للقلوب والأبدان ٠‏ ون الله تبارك وتعالیٰ 
سائلنا عًا نقمنا فی حلالہ ؛فکیف با نکمنا فی حرآمہ۔ 
یا أباذر انی قد دع تٰاللجََلْ جلالہ أُن ججعل رزق من 
الکفاف, ون یی َنََّٰيٍ کثرۃ الال والول۔ 

ای ابوذر دنیا مشغول کنندۂ دلھا لھا تَا وکار خداء وبه درستی 
کە حؾ‌تعالی از ما سؤال خوامد کرد از آنچه تنم کردہ ہاشیم در حلال اوء پس 
چگونە از ما سژال ننماید از آنچه تدم کردہ ہاشیم در حرام او 

ای ابوذر من از خدا سؤال کردم کە بگرداند روزی هر کس کہ مرا دوست دارد بہ 
قدرکفاف: و عطا فرماید بە کسی کە مرا دشمن دارد بسیاری مال و فرزند ۔ 

بدان کە این حدیث دلالت می کند بر اینکە بر حلال نیز حساب سی باشد: و 


سابقاً احادیث گذشت کە بر صرفکردن حلال ممنان را حساب نمی کنندء و 


ممکن است مراد از مؤمنان در آنجا مو 


ن خالص باشد و دراینجا مراد از اینکہ از 


(۱) بسدرالانوار ۳۷۸۷۲ ۔۳۸ع ۳۰ 
( بحارلانرار ۳۸/۷ ح ۴۱۔ 


مدحکفاف ....۔ : 7-٥۸‏ 


ما سال میکنند این باشد کە از بعضی از افراد مسلمانان سژال میکنند ء یا آنکه 


مراد از حساب نکردن آن باشد که تقاصٌ از حسنات ایشان بە ازای آن نمی کنند ء و 
مراد از سؤال کردن این باشد کە تفحٌص آنھا می فرماید 

و بدانکه احادیث در مدح کفاف بسیار واقع شدہ است 

چٹانچە منقول اسٹ از حضرت علی بن‌الحسین لچ کە: رسول خدا 8 
گذشتند بە شبانی کە شتری چند داشت و می چرانید ء ازاو شیر طلبیدند : در جواب 
نفت : آنچه در پستاٹھای شتران است چاشت مردم قبیله است: و آنچھ در 
ظرفھاست پسین می خورند ء حضرت فرمود : خداوندا مال و فرزندش را بسیارکن ٭+ 
پس گذشتند بە شبان دیگر کە گوسفندان خود را می چرانید ء واز او شیر طلبیدند+ 
او آنچه در پستانھای شتران بود دوڈڈ ہا آئؤگ‌در ظرفھا بود خدمت حضرت 
فرستاد و یک گوسفند نیز به هدبِهفؾسناد وگفٹ : این نزد ما حاضر بود؛ و اگر 
است دیگر بفرسعم)_كقَزت :فرمودنیداوندا بە قدر کفاف او را 
روزی بدہ؛ بعضی از اصحاب عرض کردند : یا رسولاللہ برای کسی کە سؤال تو را 
رد کرد دعائی کردی کە ما ھمه آن را می خواھیم: و برای کسی کە حاجت تو را 


برآورد دعائی فرمودی که همة ما از آن کرامت داریم ؛ حضرت فرمود: آنچ از دنیا 
کم وکافی باشد بھتر است از آنچھ ادہ باشد و آدمی را از یاد خدا غافل کند؛ 


خداوندا محمد و آل محمّد را بە قدرکفاف روزی ہدہ!'. 


وب سند معتبر از حضرت صادق ‏ منقول است کە: حضرت رسول 8ل 
فرمود: خداوندا روزی کن محمّد و آل محمد راء و هرکه ایشان را دوست داردء 


عقّت از محرمات و شبھات؛ وکفاف در روزی: و قسمت کن کسی راکە دشمن 


() اصول کافی ١/١۱۴۔۱۴۱ع‏ ۴ 


۴ دی جج وا خر موم ٹوک ۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


محمّد و آل او باشد بسیاری مال و فرزند!۔ 

وبە سند دیگر از حضرت صادق ہل منقول است : خداوند عرٌوجل می فرماید : 
بندۂ مؤمن محزون می شود از اینکه من روزی را بر او تنگ میکنم: و حال آنکہ 
باعث زیادتی قرب او می شود بە سوی من و خوشحال می شود بندۂ مژمن کە 
روزی را بر او فراخ گردائم ء و حال آنکە باعث دوری او می شود از من(۱۲, 

و در حدیث دیگر فرمود: خداوند عالمیان می فرماید: خوشحالترین مردم و 
مقوب ‌ترین ایشان نزد من بندۂ مژمنی است که بھرة عظیم از صلاح داشتہ باشد ء و 
ٹیکو عبادت پروردگار خودکند: و در پنھانی بندگی خداکند ؛ و در میان مردم گمنام 
باشد؛ و انگشت نما نیاشد: و روزی او بە قدر کفاف باشدہ و صبرکند برآن و به 


زودی مرگ او رسد و میراٹش کم بائیلاہ وگویاکیزندگانش کم باشند(۴۔ 


یا آباذر طوٰللاهدینَق:الدضیا۔الراغبین فی الآخرۃ, الذین 


ائخذوا أرض الہ بساطاً. وترابہا فراشاً. و ماءھا طیباً, وائخذوا 


کتاب اللہ شعاراء ودعاءہ دثاراً, یقرضون الدنیا قر 

یا أباذر حرث الآخرۃ العمل الصاغ, وحرث الدنیا مال والبنون۔ 

ای ابوذر خوشا حال جمعی کە زھد در دنیا اختیار نمودەاند: و ٹرک دنیا 
کردەاند و بە سوی آخرت و اعمالی کە موجب سعادت آحمرت است رغبت 


نمودہاند : و ایشان گروھی اند کە زمین خدا را بساط خود ساختەاند ء و خاک زمین را 


)١(‏ اصول کافی ۱۴۰/٢‏ ع ۳۔ 
١(‏ اصول کائی ۱۴۱/۲ ٥‏ 
( اصول کافی ٢/۱۲۰ح ١‏ 


رت 0ت,٘س0"**0*00"م"مجبٰ 0 یں ہیں 


فرش و بستر خود قرار دادەاند ‏ واز بوی خوش بە آب قناعت کردہاند کە خود را یه 
آب از بوھای بد پاک می‌کنندء وکتاب خدا را پیراھن تن خود گردائیدەاند: و 
پیوسته تلاوت می کنند و بە ان عمل می نمابند؛ و دعا و تضوع بە درگاہ خدا را لباس 
خود ساختەاند ءکە مرگز از خود جدا نمی کنند : و دنیا را از خود بریدہاند ہریدنی > 
یا آنکە قرض می دھند قرض دادنی کە در آخرت عوض بگیرند 

ای ابوذر زراعت آخرت عمل صالح است: و زراعت دنیا مال و فرزندان است ۔ 


يدُ خَژزث ا 


حضرت در اینجا اشارہ فرمودہ بە تفسیر آن آیه کە فْمَنْ کان 
كه في عڑثِه وم کان یریڈ عَزث الڈُنیا تُب ِٹھا َسالَه فِي الاَفْرَۃ سن 
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ترجمەاش این است : ھرکه ارادملمایل د رئیا کشت آخرت راء یعنی عمل 


تشاء تحصیل نماید و تخم ایمان 
دربوستان دل بکارد و بە آب اعمَالََسَالمَة اَتارَاَبَرََرَک دعدء تا در عرصۂ قیامت 


چندی راکە موجب ٹواب آخرت باَْدَقَرابن 


حاصل آن را برداردہ و زیادہکنیم برای او درکشت او؛ یعنی : بدھیم او راب عوض 
آن ازدہ تا عفتصد و زیادہ برآن: یا آنکہ او را توفیق زیادتی خیرات کرامت کنیم ؛ و 
ھرکە ارادہ نماید زراعت وکشت دنیا را یعنی در اعمال و افعال پیوسته غضرضش 
تحصیل دنیا باشد می دھیم او را بھرہ و نصیبی از دنیا بە قدر مقتضای حکمت و 
مصلحت: واو را در آخرت بھرەای نخواھد بود 

و حاصلش آن است؛ هرکە عملی برای آخرت کند در عمل خود موئّق 
می شود و میامین برکات آن بە روزگار او عاید میگرددء و در آخرت حسنات او 


مضاعف می‌شود و هرکه عمل او ازبرای دنیا باشد روزی مقوّر یه او می رسد امائه 


() سورۂ شوری: ٠٢‏ 


ع۶ 7 ۰ .. عین الحیات ج٢‏ 


بر وجھی که مدّعای او باشد: و مائند شیطان ثواب خود را در دنیا می یابد ء و او را 


در آخرت میچ بھرہای نخوامد بوھ . 
و لھذا افعال ریاکاران و اصحاب بدعت در دنیا چند روزی به مدد شیطان به 


ایشان نفعی می رسائد و در آخرت محرومند و جمعی کہ نبّت خود را برای خدا 
خالص کردەاند غالبِ اوقات در دئیا بر اعمال ای 


ٹمرہای مترتّب نمی شود تا مزد 
خود را در آخرت کامل بیابندء و در دنیا عمل ایشان مشوب به اغراض فاسدۂ 
دنیوی نباشد ؛ زیرا ھیچ عملی را حقتعالی بی مزد نکردہ است : حتّی کافران هند که 
زحمتھای ریاضت شائّه برای امور فاسدۂ دنیا میکشند چنانچه می شنویم بە آن 
مطلبِ فاسد می ‌رسند مثل این کە می خواھند ایشات راکشف سفلیات حاصل 
شود وگاہ مست بە آن مطلب خودمىٰرِسَک چون از سعادات آخرت محرومند . 

وبسا باشد مسلمائی از روی اخلاضی دز ًالھا عبادت کند : و حقتعالی این 
معلیٰ را بە او ندعد؛ زیرا ثواب اؤَوَ٥ناَركَذَختِرَةْ‏ فرمودہ: و مصلحت او را 


نمی دائد کە در دنیا به او بدھد ؛ زیرا این معنیٰ باعث انانیّت و عجب او می شود؛ و 


از خدا باز می مائد . 

حتّیٰ آلکە در حدیث وارد شدہ است: ایمان مؤمن کە کامل باشدد حوتعالی 
خواب دیدن را ہم ازاو مسدود می گردائد 

وبه سند معتبراز حضرت صادق للا منقول است : به درستی کە مؤمن نیکی کە 
میکند مردم شکر او نمی کنند : و احسان او در میان خلق مشھور نمی شود ؛ زیراکہ 
چون از برای خدا می ‌کند نیکی و معروف او بە آسمان بالا می رودہ و در زمین پھن 
نمی شود و ٹیکی واحسان کافر را شکر می کنند ؛ زیراکە معروف و نیکی او از برای 


مردم است: و در میان مردم منتشر می شود و بە آسمان بالا نمی رود و مقبول 


ارزش عمل صالح و خالص وا ا متا 


الھی نمی شودا١۔‏ 

و درحدیث دیگر ازامام موسی کاظم طلٍ منقول است ک: حضرت رسول قَللهُ 
راکفران نعمت می ‌کردند و شکر احسان او نمی کردند با ایٹکه حقٌ نعمت و 
احسان ہر قرشی و عربی و عجمی داشت: و چه کس معروف و یکیش بر خلق 
زیادہ از آن حضرت بود؛ و ھمچنین ما اھل بیت را کفران می کنند؛ و شکر ٹیکی و 
احسان ما رامرعی نمی دارند ‏ و نیکان مؤمنان نیز چنین‌اند که احسانھا و نیکی ھای 
ایشان راکسی شکر نمی کندا!''. 

و ایض!اً منقول است کہ مفضل بن عمر به حضرت امام جعفر صادق لڑل عرض 
ئمود: جمعی از علمای عامّہ کە نزد ماپند میگویند چون حقتعالیٰ بندەای را 
دوست داشت ملکی از آسمان برا رََعَتٴفٍاراو ندا میکند کە خدا فلان شخص 
را دوست می دارد شما او را دوست ریفس محبّت او در دلھای مردم می افتد؛ 
وھربندہای راکە دشمن دئاق ااتمان:گاا میکند کە حتتعالی فلان 
شخص را دشمن می دارد شما او را دشمن دارید پس عداوت او در دلھای مردم 
افتد ؛ چون ابن راگفتم حضرت راست نشستند و سە مرتبە بە دست اشارہ 
نمودندء وگفتند : نە چئین نیست که ایشان میگوبندء ولیکن چون حقّتعالی 
بندەای را دوست داشت مردم را در زمین وا می دارد کە بە عداوت و دشمتی او 
مشغول می شوند : وبد او را میگویند : پس آنھاگناھکار می شوند و موجب لواب و 
اجر او می شود و چون بندہای را دشمن دارد او را محبوب مردم میگرداند کە بە 
ناحق مدد اوکنندہ و او و مدحکنندگان او هر دوگناھکار باشند بعد از ان فرمود: 


() بحارالانوار ۲۵۹/۶۷ ع ١‏ 
( بحارالانوار ۲۶۰/۶۷ ح ٢‏ 


۴۸ مریراککیا اہ ..۔۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


چە کس نزد خدا محبوب‌تر از حضرت بيحیی بن زکریًا بود مردم با او عداوت کردند 
تا او راکشتند ء وکدام بندہ نزد خدا محبوب تر از حضرت علی بن ابی طالب بود ء از 
مردم ان آزارھا را کشید کە می دانی ؛ و چه کس نزد خدا محبوبتر از حضرت 
حسین بن علی لچ بودء مردم آزار او کردند تا او را شھید نمودند!'۔ 

و بدان کە در فقرات فرماہشات حضرت رسول کل اشعار فرمودہاند بە فضیلتِ 
قرآن بر دعا؛ زیرا فرمودہاند: قرآن را شعار خود کردەاندء و دعا را دثار خود 
نمودہاند ‏ و شعار جامۂ ملاصق بدن را میگویند : و دثار را بر جامة دیگرکه بر بالای 
آن پوشند اطلاق می کنند : و جامۂ ملاصق بدن اختصاصش به آدمی بیشٹر 
می‌باشدء و احادیث دراین باب اختلاف دارد از بعضی احادیث افضلیّت قرآن 
ظاہر می شود واز بعضی افضلیّت دعا و یعقی چنین جمع کردہاند که اگر معنی 
قرآن را یابد قرآن بھٹر است؛ و اگر نا دعما و بعقییٰ برعکس گفتەاند ۔ 

و آنچه این خاکسار را به خاتِرق نس آن اہیت کیە: نسبت بە احوال مختلف 
می باشدء وآدمی باید طبیب نفس خود باشد : و در هر حالی آنچه مناسب آن دائد 


خود را برآن بدارد وگاہ است کە آدمی را حالتی بھم می رسد که قرآن آدمی را بیشتر 


مرغوب است؛ وگاہ است کە آدمی را دعا بیشتر بە اصلاح می آورد وگاہ است کہ 
میان دعاھا دعای خاصّی آدمی را باعث قرب می‌شود: مثل آنکە گاہ مست که 
آدمی درمقام خوف است ؛ اگر خوف سھلی دارد: مناسب آن است کە دعاھائی که 
مشتمل بر تخویف است بخواندء تا چون مادٗہەاش مستعد شدہ است باعث کمال 
آن صفت گردد؛ و اگر خوف بسیاردارد دعاھای رجا بخوائد کہ خوف بسیاربە یاس 


می انجامد ء وھمچنین درباب رجا و سایر صفات نفسانی : و ھمچنین درباب قرآن 


۲۶۰/۶۷ بحارالاتوار‎ )١( 


ارزش عمل صالح و خائص, ۴۰ 


خواندن ‏ و بسیار است کە آدمی آیە یا دعائی را مکژر خواندہ است و چندان درآن 


تآأثیر نکردہ است؛ و در بعضی احوال کە موافق حال او افتاد چندان دراو تأشیر 
میکند کە فوق او منصوّر نیست٠‏ و چندان از آن معارف بر او فائض می شود که 
احصا نمی توان نمودہ و در این باب سخن بسیار و عرصۂ سخن تنگ است: اگر 


خدا خواھد در محل مناسب بیان شود انشاءاللہ تعالی 


یا آباذر ا رق أخبرنی, فقال: وعرّتی وجلالی ما اُدرك العابدون 
درك البکاء عندي, وائی لأبنی ھم ‏ الرفیق الأعل قصرأًلا 
یشرکھم فیہ أحد. قال: قلثِ: یا رسول الله أيٍّ الؤمنین أکیس؟ 
قال: أکٹژھم للموت'ٴذارا وَأَحُکبنہم لە استعداداً۔ 

یا أباذر اذا دخل النوَر القلب انقسسح القلب واستوسع, قلت: فا 


علامة ذلك بأىَ انگ وی يَرَکَوْلَ الله ؟ قال: الانابة ال دار 
الخلود, والتجانی عن دار الغرورہ والاستعداد للموت قبل نزوله. 


ای ابوذربە درستی که پروردگار من مرا خبر داد و فرمود: بە عرّت و جلال خود 


قسم می خورم کە نمی یابند عابدان از می عملی آنچھ یه می یابند نزد من از 
ثواب وقرب: وبە درستی که من از برای ایشان بنا میکنم در اعلای مراتب بھشت 
در جوار پیغمبران و مقربان خود فصری راکە ھی کس در آن قصر و مرتبه با ایشان 
شریک نباشدء ابوذر گفت : یارسولالل کدام یک از مؤمنان زیرکتر و عاقل ترند ؟ 
یه آن را نیکوتر درست می کنند ۔ 


ای ابوذر چون نور در دل آدمی داخل شد آن دل گشادہ و فراخ می شود ابوذر 


فرمود: آنان کە یاد مرگ بیشتر می کنند و 


گفت : علامت این حال چیست پدر و مادرم فدای تو باد یا رسولالل ؟ فرمود: 


٢ج کت قمعماعہ: ..... عین الحیات‎ ۵٠ 


علامت منوّر بودن وگشادگی دل میل آدمی است بە سوی آخرت کە خانۂ جاوید 
است؛ و رجوع کردن بە کاری کە برای آن خانه بە کار آید : و پھلو تھی کردن از دنیاکہ 
خائه فریب و مکر و غفلت است؛ و مستعدً و مھیّا شدن برای مرگ پیش از آنکھ 
تزع 

بدانکە احادیث درباب فضل گریستن برای خدا را سابقاً ایرادکردیم ء و از عقل 
و شرع معلوم است کە تضوّع بە درگاہ بی نیاز مورث سعادت دنیا و آخرت است و 
گریە را مراتب بسیار است : و ھرکس درخور مرتبڈ خود از آن بھرەای می بردء یکی 
میگرید و نان از خدا می طلبد : و دیگری خلاصی از جھتّم می طلبد : و دیگری 
می طلبد؛ و دیگری قرب می طلیدِ تا بە سرتیۂ محبّان کە از مر قطرەای 
صدھزار لذّت می برند و ھیچ لذَتَِٰ ان اَی وابر نم یکنند ء و چنانچہ در آخحرت 
کسی شریک قصر ایشان نیستہ فوعثیاِي رك از لذُت ایشان خبر ندارد 

و احادیث درباب یاد مرگ کرت اتال صألحہ مھیّای آمدن مرگ شدن که 


چون در رسد آدمی را حسرت نباشد نی زگذشت؛ و معنی دل را نیز بیان کردیم ؛ و 
روشنی دل بە علم و معرفت و محبّت و نیّات صادقہ و صفات حسنہ می باشد ؛ زیر 
چنانچە روشنیھای ظاھری دیدۂ ظاھری را بینا میکند کە تمیزکند میان اشسیاء و 
حقیقت الوان و اشخاص را بداند و رامھای ظاھری راگم نکند؛ ھمچنین علم و 
معارف موجب این است کە دیدۂ دل بینا شودء و نفس ناطقۂ انسانی کە ازآن تعبیر 
به قلب می‌کنند تمیز میان نیک و بد بکند : و راہ حق را بیابد وگم تکند . 


و ھمچنین ھریک از صفات حسنہ و نیّات صحیحہ کە او را با اعمال شایسته 
راھنمائی می نمایند بە منزلڈ چراغی و مشعلی بلکه خورشیدی‌اند برای نفس؛ وبا 
این انوار دردلھای کاملان چراغانی است ازعلم و مغرفت و انواع کمالات روحانی ٠‏ 
وگشادگی دل کنایە از استعداد قبول حق و معارف الھی است ؛ زیراکە دلھای اشقیاء 
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مائند ظرفی است میان پرکە گنجایش ھیج چیز نداشته باشد ء لھذا ھیچ ھدایتی در 
آن داخل نمی شود و قبول ھیچ حفّی نمی کند 

و دلھای مؤمنان درگنجایش معارف مختلف است بە سبب کمال و نقص ایشان 
در مراتب ایمان : بعضی از بابت پیالەای است که گنجابش اندکی از علوم و معارف 
دارد و اگر زیادہ از قدر حوصلهاش برآن بریزند از سر بدر می ‌رود؛ و از بسیاری 
عبادات وکمالات وسعت زیادہ می شود: و استعداد قبول معارف بیشتر می شود 
تا آنکە بە منزلڈ دریائی می شودکە ھرچند نھرھای حقایق بر ان بریزند مطلقاً او را از 
خائه بدر نمی بردء وآن انوار معنوی سبب گشادگی می شودہ و این گشادگی سبب 
ادراک قبول میگردد کە قبایح دنیا و بدبھای دنیا را بداندء و ترک اٹھا نماید و 


محاسن اعمال حسنە ودرجات رفیمڈ اخرت وکہالات معنوی را دانسته طالب آنھا 


شود وبە تحصیل آٹھا خود را مستعد مرگ گزدائد . 


یا أباذر اتٌق الله ولا تری الناس أنّك تخشی الله , فیکرموك وقليك 
فاجر. 

یا أباذر لیکن لك فِ کلٌ شي نی حقٰ فی النوم والأکل۔ 

یا أباذر لیعظم جلال الله نی صدرك؛ فلا تذکرہ کیا یذکرہ ا جاھل 
عند الکلب اللهمٌ اخزہ, وعند ا زیر اللهم آخزہ. 


ای ابوذراز مناھی خدا بیرھیز و از خدا بترس٠‏ و بە مردم چنین منماکھ از خد! 


می ترسی برای اینکە تو راگرامی دارند: و دلت مایل بە فجور و بدبھا باشد . 
ای ابوذر باید تو راکاری کە کئی نیّت قربتی باشد کە ھمۂ کارھا را از برای خدا 


کئی حتّی خواب کردن و چیز خوردن را 


کو وت مو کی سا عین الحیات چ٢‏ 


ای ابوذر باید در دل تو جلال بزرگواری خدا باشد؛ و او را سبک یاد تکئی 
چنانچه جاھلان وقتی سگ را دیدند میگویند خدایا آن را خوارکن : و چون بە 
خوک برخوردند میگویند خداوندا ان را خوارکن 

و احادیث در مذمّت ریا را در اوّل کتاب ایراد نمودیم ۔ 

راز حضرت امام موسی کاظم ٍ منقول است کە: حضرت عیسی لا ہہ 
حواریان فرمود: بە حقّ و راستی میگویم بە کار شما نمی آید کە ظاھر خود را نیک 
کنید تا خوش آیندہ باشدء و دلھای شما فاسد باشد ء و پست بدن خود را پاکیزہ 
کنید ؛ و دلھای شماکثیف و پرچرک باشد ء و مباشید مثل غربال کە ارد خوب را از 
خود بیرون می‌کند و نخاله و سبوس رآ در میان خود نگاہ می دارں ھمچنین شما 
کلام حکمت را از دھان خود بیرو ٣ل‏ أَورَیَ کی مردم وکینە و بدیھا را در سینڈ 
خود نگاہ می دارید ء ای بندگان دنا مقل شمامٹل چراغ است کہ مردم را روشنی 
می دھد و خود را می سوزاند ٭آئ:گوڑیپتی‌اسزائیل کور مجالس علما بروید ولو 
اینکە بە زانو راہ روید خود را بە آن مجالس برسانید ء بہ درستی که حقتعالی زندہ 
میکند دلھای مردہ را بە نور حکمت: چنانچه زندہ میکند زمینھای مردہ را ہہ 
باراتھای درشت قطرہ , 

وبه سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است : خوشاحال بندۂ 
گمنامی کە مردم اعتنا به شأن او نکتند ء او مردم را شناسد و مردم او را نشناسند : و 
حق تعالی او را شناسد و ازاو خوشنود باشد : این جماعت چراغھای راہ ھدابتند کہ 
حقتعالی بە برکت ایشان دفع می‌کند ھر فتنه و تاریک کنندہای که مرد را بە شبھھ 
اندازدء و برای ایشان میگشاید در هر رحمتی را ایشان افشای اسرار ائکڈ خود را 


عفت وا مت شہسم تسم اخ وج ستیی وضسقھ ھی و کا 


نمی کنند : و جفاکار و ریاکٹندہ نیستند!'. 

و بدان کە کسی کە عظمت اٹھی درنفس او مستقر گردیدہ: و ہستی دنیا واھل 
دنیا براو ظار شدہ: و قدراوفات عمر عزیز خود را دائست ء درھرامری تا رضای 
خدا را در آن نداند و نیابدکە بە کار آخرت او می آبد منوتجه آنکار نمی شود و عمر 
خود را بە بطالت ضایع نم یکند . 

پس اگر خوامد چیزی بخورد چون منظور اصلی او در تحصیل آخرت است+> 
برای این طعام می خوردکە از عبادت الھی ضعیف نشودء و او را قوّت بندگی بھم 
رسد؛ واگر این معنی بە حسب واقع منظور او باشد فقط گذرائیدن در خاطر نباشد 


طعام خوردن او به این نیّت عبادت است : این طعام عمه نور می شود و قّتی کھ 
از او حاصل می شود صرف بندگی ٣ای‏ ٹوک و ھمچنین خواب را برای این 
میکند کە در موقع عبادت حضور قلٰبَداشت٭بأشلٰد ء و عمل بە فرمودۂ الھی کردہ 
باشد تا بدن وعقل او ضعیف ن ماب ھت الخلامی رود برای این می رود کە 
خود را ازکثافات و نجاسات پاکیزہکند : تا در وقت عبادت مطھّر و مصفًا باشد ؛ وبا 
حضور قلب نماز تواند کرد . 

و مجملی از تحقیق 


نبوی بە این معنیٰ اشارہ فرمودہاند کە باید تو را در ھرکاری نیّتی باشد ہو ھیچ کاررا 


مقام در اوّل کتاب گذشت ٠‏ و در این مقام جناب مقدُس 


بی نیت قربت بجا نیاوری : حتی در خواب کردن و طعام خوردن . 

و آنچە حضرت فرمودہاند کە باید عظمت الھی را ملاحظە نمائی ء و خدا را در 
مقامھای سھل ذکرنکنی ‏ مراد این است کە ازروی بی اعتنائی درھر مقام خدا را یاد 
نکئی بی آنکه غرض تو یاد خدا یا توسّل بە او باشد ء واگرنەگذشت کە ذکر خدا در 


() اصول کافی ۲٦۵/٢‏ ع ۱١‏ 


8 عین الحیات ج٢‏ 


عرحالی خوب است : ودر احادیث وارد است کە در صغیر و کبیر اُمور باید به خدا 
متوسٌّل باشند : وازاو استعانت جویندہ و جمیع حاجات خود را از خرد و بزرگ از 
او سؤال نمابند و این معنیٰ عین تعظیم الھی أست؛ که خود و قدرت و توانائی 
خود را ٹاچیز داندء و در جمیع امور خود را محتاج خداوند خود داند وبداند کہ 
حوائج کوچک و بزرگ نزد قدرت او یک نسبت دارد: و تفصیل این معنیٰ انشاءاللہ 


بعد ازاین مذکور خواحد شد ۔ 


یا آباذر الله ملائکة قیاماً من خیفتہ. مارفعوا رؤشہم حيٰ ینفخ 
فی الصور النفخة الآخرۃ, فیقولون جصیعاً: سبحانك وبحمدك 
ماعبدنا کا ینبفي,لائ ان تَفبک, ولو کان لرجل عمل سبعین نیا 
لاستقل عمله من ٴشةة :زی 'یومئذ, ولو أنَ دلو صبّت من 
غسلین فی مطلع اشن لغلت نہ جماجم من فی سغربہا, ولو 
زفرت جھتّم زفرۃ لم یبق ملك مقڑب ولا نيّ مرسل الا خر جائیاً 
علی رکبتیه, یقول: ري نفسي نفسي حيٰ ینسی ابراہیم اسحاق اث 
یقول: یا ربْ نا خليلك ابراھیم فلا تنسنی 


ای اہوذر بە درستی کە حقتعالی را ملکی چند مست کە پیوسته ایستادہاند از 
خوف الھی سربالا نمیکنند : تا روزی کە در صور بدمند دمیدن آخرکه ھمگی خلق 
بہ ان زندہ می شوند؛ پس جمیع ملالکە در آن حال میگویند : خداوندا تو را منژہ 
می دانیم از جمیع نقایص وعیبھاء و ازاینکە عبادت ما قابل درگاہ تو باشدہ و تو را 
پر جمیع نعمتھا شکر میکنیم ؛ وعبادت تو نکردەایم چنانچه سزاوار است تو را 
عبادت کنند : و اگر شخصی عمل ھفتاد پیغمبر داشتە باشد عمل خود را سھل 


توصیف جھتّم وعذاب آن ۹ 881 تسیییٰ۰ْ9ْ+7) 
شمارد از شدّت اھوالی کە در آن روز مشامدہ می نماید 
و اگر دلوی ازغسلین جهنّم کە چرک وریم اھل جهنّم است کہ قرنھا در دیگھای 


جھنّم جوشیدہ است در مشرق آفتاب ند از حدّت و حرارت آن مغز سر آن 


جماعتی که در مغرب آفتابند بە جوش آبد و چون جھتّم در صحرای محشر 
بخروشد وبە صدا آید ء نماند احدی نە ملک مقرّب ونە پیغمبر مرسلی مگر آنکه به 
زانو درافتند ء و ھریک استغاله کنند کە پروردگارا مرا رحم کن و نجات بخش ؛ و همه 
در اندیشۂ خود باشند ء حتّی ابراھیم خلیل خدا اسحاق فرزند خود را فراموش 
کند : وبە حال خود مشغول باشد ‏ وگوید :ای پروردگار من من خلیل توم ابراھیم + 
مرا در این روزاز رحمت خود فراموش مکن؛ و لطف خود را از من باز مگیر۔ 
بدان کە از جملۂ عقایدی کہ انکاں ارات و اقرار بە ھا واجب و از 


ضروریات مذھب است اقرارکردن به بھشت وادوزُخ است؛ و باید اعتقاد داشت: 
کە بھشت و دوزخ الحال موجوَتدَء 

چنانچە بە سند معتبر منقول است کہ ابوالصلت ھروی از حضرت علی بن 
موسی الرضا لہ پرسید کە : بھشت و دوزخ اکنون موجود هستند ؟ فرمود: بلی بھ 
درستی که حضرت رسول گل داخل بھشت شدندء و جھنّم رأ مشامدہ فرمودند در 
شب معراج ؛ ابوالصلت گفت : جمعی میگوبند کە حقتعالی مقذّر فرمودہ است کە 
موجود سازد بھشت و دوزخ را و ھنوز خلق نفرمودہ: حضرت فرمود: جمعی کە 
این سخن را میگویند از ما نیستند ء و ما از ایشان نیستیمء وکسی کھ انکار لق 
بھشت و دوزخ کند تکذیب جذ ما و تکذیب ماکردہ استء وھیچ بھرەای ازولایت 


ما نداردء و ھمیشه در آنش جھنّم خوآمد بود و بعد از ان حضرت استدلال به 


کفوممنکمیجملڑھالو تھموٹ .... عین الحیات ۔ج٢‏ 


آیات و احادیئی فرمود کە دلالت بر خلق آٹھا می کند(''۔ 

وبه سند معتبر از محمّد بن مسلم منقول است که حضرت امام محمّد باقر ہ 
فرمود: والل کە بھشت خالی نیست از ارواح مژمنان از روزی کە خدا آن را خلق 
فرمودہ است!؟۔ 

و آیات و اخباری کە دلالت بر این مطلب کند بسیار است ۔ 

و باید اعتقاد داشت کە کفّار مخلّدند در عذاب جھتّمء و عذاب از ایشان ھرگز 
برطرف نمی شود و سفّیان و غیر ایشان از فرقەھائی کە غیر شیعۂ اثناعشری‌اند 
عریک در مذھب خود متعضّب و راسخند و عقل ابشان کامل است و 


پر 
ایشان تمام شدہ است ایشان نیز در جھیّم مخلّد خوامند بودء و اگر عقل ایشان 
ضعیف باشد و در مذھب باطل وڈ زاسغکباشند و محبت اھل بیت ڑل داشت 
باشند: مثل زنان و جمعی کە ضیف العقلقدوٰ چندان تمیز میان حق و باطل 
نمی توانند کرد حال ایشان موقوَقِ فک یہ:امرالهّیٰ : ممکن است حقتعالی بہ 
فضل خود ایشان را از جھنّم نجات دھد : و فسّاق و صاحبان گناھان کبیرہ از شیعیان 
آل عصمت ایشان مستحقّ شفاعت و رحمت ہستند: و ممکن است حقتعالی بہ 
فضل کامل خود ایشان را بیامرزد و به جھنّم نبرد و اگر بە جھتم روند الببّه مخلّد 
نجات می یابند : و داخل بھشت می شوند ۔ 


نخوامند بود و 
وکسی که منکر ضروری از ضروریات دین باشد ‏ مٹل وجوب نمازو روزہ و حج 
و زکات و بھشت و دوزخ و معاد جسمانی ؛ و غیر اینھا از اموری کە ضروری دین 


شدہ اسٹ؛ و ھرگاہ صاحب آن دین است آن را شنیدہ است اوکافر و مرتدٌ است ٠‏ 


() بحارالانوار ۱۱۹/۸ ۶ 
١(‏ بحارالانوار ۱۸۴/۸ع ٠١‏ 


توصیف جھتّم و عذاب آن دع ےووہ ۷ 


و مخلد در آتش جھنٌم است ‏ ھرچند بە حسب ظاھر اظھار اسلام کند ہ و تفصیل 
این کلام را این مقام گنجایش ندارد۔ 

وبہ سند صحیح از ابوبصیر منقول است کہ بە امام جعفر صادق لچ عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا مرا بترسان ازعذاب الھی کە دلم بسیار قساوت بە مم 


رسائیدہ است ؛ فرمود: ای ابومحمّد مستعد باش برای زندگانی طولانی کھ زندگانی 


آخرت است: و آن را نھایت نیست و فکر آن زندگانی را بکن و تھیّڈ آن را درستِ 
کن؛ بە درستی که جبرئیل روزی بە نزد حضرت رسول ئل آمد و آشار اندوہ در 
چھرەاش ظاھر بودء و پیش از آن متبسّم و خوشحال میآمد : پس حضرت فرمود: 
ای جبرئیل چرا امروز چنین غضبناک و مجزون آمدہای ؟ جبرئیل گفت : اسروز 
دمھائی راکە ہر اآتش جھنّم می دمیدئل ارب گذاشتند : فرمود: دمھای آتئش 
جھئم چیست ای جبرئیل؟ 

گفت یا رسول اللہ حوتعالیٰ ماود قزارتال بر آتش جهتّم دمیدند تا 
سفید شد: پس زار سال دیگر دمیدند تا سرخ شد : پس زار سال دیگر دمیدند تا 
سیاہ شد؛ واکٹون سیاء است؛ و ناریک ‏ واگر قطرہای از ضریع کە عرق اھل جھنّم 
و چرک وریم فرجھای زناکاران است کہ در دیگھای جهتّم جوشیدہ وبە عوض آب 
بە امل جھنّم می خورانند در آبھای اھل دنیا بریزد ہ ھرآینه جمیع مردم دنیا ازگندش 
بمیرند و اگر یک حلقەای از زنجیری کە ھفتاد ذرع است و برگردن اھل جھنم 
میگذارند ہر دنیا بگذارند ازگرمی آن تمام دنیا بگدازد : واگر پیراھنی از پیراھن‌ھای 
اھل آتش را در میان زمین و آسمان بیاویزند اھل دنیا از بوی بد آن ھلاک شوند ۔ 

پس چون جبرئیل اینھا را بیان نمودء حضرت رسول لگ و جبرئیل ھمردو یه 
گریە درآمدند ء پس حزتعالی ملکی فرستاد بە سوی ایشان کە پروردگار شما سلام 
می رساند شما را و می فرماید: من شما را ایمن گردانیدم از آنکه گناھی کئید کە 


..۵۸ 


مستوجب عذاب شوید؛ پس بعد از آن هرگاء جبرئیل بە حدمت آن حضرت 
می‌آمد متبشم و خندان بود۔ 

پس حضرت صادق ا فرمود: در آن روز اھل آتش عظمت جھتّم و عذاب 
الھی را می دانند ء واھل بھشت عظمت بھشت و نعیم آن را می دائند ء و چون اھل 
جھئم داخل جھنّم می شوند ھفتاد سال سعی میکنند تا خود را بە بالای جھتم 
می رسائند پس چون بە کنار جھنّم می ‌رسند ملائکه گرزھای آعن بر كلَه ایشان: 
می‌کوبند تا بە قعر جھنّم برمیگردند پس پوستھای ایشان را تغییر می دھندہ و 
پوست تازہ بر بدن ایشان می پوشائند کە عذاب در ایشان بیشتر تیر کند : پس 
حضرت بە ابوبصیرگفت : آنچه گفتم تو راکافی است ؟گفت : بس است مرا وکافی 
استا' 

وب سند معتبر از عمرو بن ٹابٹ منقول.اسلٰتا کە حضرت امام محمّد باقر اؤڑ 
فرمود : اھل جھم در آتش فربادمَكينکمائند گان وگرگان کە فریادکنند ازشدّت 
آنچه بە ایشان می رسد از الم عذاب الھی ء چه گمان داری ای عمرو به گروھی کھ 
ایشان را مرگ نمی باشد در جھتّم : و عذاب ایشان ھرگز سبک نمی شودہ و در میا 
آتش نشنہ وگرسنه باشندء وکران و گنگان وکوران باشندء و روھای ابشان سیاہ 


باشد و محروم و نادم و پشیمانء و غضب کردۂ 


روردگار خود رحم ہر ایشان 
نکنند ‏ و عذاب ایشان را تخفیف ندھند ؛ و آتش بر ایشان افروزند؛ و از حمیم گرم 
جھلم بہ عوض آب آشامند: واز زقوم جھتم بە عوض طعام خورند : وبە قلابھای 
آتش بدنھای ابشان را درندہ و گرزھای آھن بر سر ایشان کوبند ء و ملائکھ بسیار 
غلیظ شدید ایشان را در شکنجە دارند : ویر ایشان رحم نمیکنند : و بر رو ایشان را 


( بسارالاتوار ۲۸۰/۱۸ح ١‏ 


توصیف جھ٣ّم‏ و عذاب ان 1 جک تو و ا 


میکشند؛ و با شیاطین ایشان را در زنجیر و غلھا و بندھا مقیّد می سازند ٠‏ 


اگر دعاکنند دعای ایشان مستجاب نمی شود و اگر حاجتی طلبند برآوردہ 
نمی شود این است حال جمعی کە بە جھتم می روند!''۔ 

و منقول است در تفسیر این آیه کە ح‌تعالی می فرماید: جبّار معاند را بعد از 
زندگانی بە جھنم می برندء و بە خورد او می دھند از آبی کھ روان شود از ہوست و 
گوشت اھل جھتم : از چرک وریم و زردابە کە از تن دوزخیان چکد: و بە تکلّف و 
رنج تمام جرعه جرعه می خورند ان راء و بە گلویش فرو نمی برد از غایت تلخی و 
گند وازھمٰه طرف مرگ بە او می رسد و بە حال مرگ می باشدہ و آرزوی مرگ 
میکند ولیکن نمی میرد و بعد از هر عذابی عذابی سخٹتر برای او مست+ 
فرمود: آن صدید جھتم را چون نزدیکپ!ؤ آوزنگەرویش بربان می شود: و پوست و 
گوشت رویش می ریزدء پس چون فٰی‌خورد جمٔم امعا و احشایش ہارہ پارہ 
می شود و بە زیرش می ریزدہ وٴاڑیمرککازاپشان مانند رودخانه از چرک و ریم 
روان می شود و آنقدر میگریند کە از آب دیدۂ ایشان نھرھا جاری می شود و در 
روھای ایشان جوبھا بھم می رسد: بعد از آن اشک منقطع می شود: و خون بە جای 
اشک می بارد بە حدی کە کشتبھا در آب دیدۂ ایشان جاری می توان کردا" 

واز حضرت امام جعفر صادق لػ منفول است کە: جھتم را عفت دراست ؛ از 
یک در فرعون و مامان و قارون کنایە از اہوبکر و عمر و عثمان اسٹت داعل 
می ‌شوند؛ و از یک در مشرکان و کافران داعل می شوند از آن جماعتی کە ھرگز به 


خدا ایمان یاوردہاندء و از:یک در بئی‌امیّه داخل می شوند کە مخصوص ایشان 


() بحارالائرار۲۸۲/۷۲ح ۳ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۸۸/۸ ۔ ۲۸۹ح ۲۵ 


....۔۔۔ عین الحیات ج٢‏ 


است وکسی با ایشان شریک نیست ؛ ویک در دیگر باب لظی است؛ ویک در 
دیگر باب سقر است: ویک در دیگر باب هاویه است مرک از ان در داخل شد 
ہفتاد سال در جھتم فرو می رودء پس جه٣ّم‏ جوشی می زند و ایشان را بە طبقۂ بالا 
می افکند : پس بازھفتاد سال دیگر فرو می روند :و ھمیشہ در جھٹم حال ایشان این 
استء ویک دری است کہ از آن دشمنان ما و ھرکە با ما جنگ کردہ و هرکە یاری ما 


ین درھاست : وگرمی و شدّتش از 


نکردہ داخل جهتّم می شوندہ و این در بزر 


ہمہ بیشٹر است!"۔ 


و منقول است از ابن عباس کە : دو بھودی بە خدمت حضرت امیرالمؤمنین ل3 


آمدند پرسیدند : بھشت و دوزخ درکجابند ؟ حضرت فرمود : بھشت در آسمان 


.٢تسا‎ 


اسٹ و جھٹم درزمی 
وب سند معتبر منقول است کہ از حضرتا طمادق لچ پرسیدند از معنی فلق ؛ 


فرمود: دڑەای است در جهنم کو میآن۔ مفتادهزانخانہ است, و در ھر خانہ 
مار سیاہ است: و در شکم هر 
ماری ھفتاد ھزار سبوی زھر است؛ و جمیع اھل جھتّم را براین دہ گذار می افتدا٣‏ 

ودرحدیث دیگر فرمود : این آتش شماکە دردنیا مست یک جزواست ازھفتاد 


هفتادھزار بورت است؛ و در عر یورتی ھفتاد ھزا 


جزو آتش جھتم کە ھفتاد مرتبە ان را بە آب خاموش کردہاند و باز افروختہ شدہ 
است؛ واگر چنین نمی کردند ھیچ کس طاقت نزدیکی ان نداشت : و جھئم فریادی 
در محشر برآورد کە جمیع ملائکڈ مقڑبین و انبیای مرسلین از بیم ان بە زانوی 


(۱) بحارالاترار ۲۸۵/۸ ع ۱۱ 
٢(‏ بحارالانوار ٤۸۶/۸‏ ح ۱۳ 
(۴ بحارالانوار ۲۸۷/۸ج ۱۷ 


توصیف چھٹم و عذاپ آو یسا وو ات 6ر 935 
استفاثہ درآبندا'). 

و درحدیث دیگر منقول است کە: غسّاق وادی است در جھتم کە درآن سیصد 
و سی قصراست؛ و درھر قصری سیصد خانه است؛ و در هر خانەای چھل زاویه 


است؛ و درھر زاویه ماری است : ودرشکم ھرماری سیصد وسی عقرب است٠>‏ 


و درنیش هر عفربی سیصد و سی سبوی زھر است؛ و اگر یکی از ان عقربھا زھر 
خود را بر جمیع اھل جھتّم بریزد از برای ھلاک ھمه کافی است!٢'۔‏ 
ودر حدیث دیگر منقول است کە : درکات جھتم عفت است : مرتبۂ اوّل جحیم 


است کہ اھل آن مرتبہ را بر سنگھای تافته می دارند کە دماغ ایشان مائند دیگ به 


جوش می آید ۔ 


و مرتبة دوّم لظیٰ است : که حتتعالی در وت آن می فرماید : بسیار کشندء 
است؛ و دست و پای مشرکان را با ہوتتت انان را به جانب خود میکشد: و 
کسی راکە پشت کردہ بر حق و رو ولیہ اَلَعبَوَدمُطلق ؛ و جمع کردہ است 
مالھای دنیا را و حقوق الھی را از آن ادا نکردہ 

مرتبه سوّم سقر است : که حتعالی در وصف ان می فرماید : سقر آتشی استت 
که باقی نمی گذارد پوسٹ وگوشت و عروق و اعصاب و عظام راء بلک حمه را 
می سوزاند ء و باز حقتعالی ان اجزا را باز میگرداندہ و آتش دست برنمی دارد: و 
باز می سوزاند ء و آتشی است بسیار سیاہ کنندۂ پوست کافران را یا ظالمان راء و 
ھویدا است برای ایشان: و برآن موگلند نوزدہ ملک یا نوزدہ نوع از ملائکھ . 

و مرتبڈ چھارم حطمه است :که از آن شرارھا جدا می شود مانند کوشک عظیم 


)١(‏ بحارالانوار ۲۸۸/۸ جح ۴۱۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۴/۸١ج‏ ۸۹۔ 


۶۲ .. عین الحیات ج٢‏ 


که گویا شتران زردند کە بر ھوا می روند: و هرکه را در آن افکند او را درھم می شکند 
و می کوبد مائند سرمە: و روح ازایشان مفارقت نمی نماید :و چون مائند سرمه ریزہ 
شدند حقتعالی ایشان را بە حالت اوّل برمیگرداند . 

و طبقۂ پنجم ھاویه است کە در آنجاگروھی ھستند فریاد میکنند : ای مالک به 
فریاد ما برس : چون مالک بە فریاد ایشان می رسد ظرفی از آتش برمیگیردکه مملو 
است از چرک و خون و عرقی کە از بدنھای ایشان جاری شدہ مانند مسی گداختهء 
وی ایشان می خورائدء پس چون بە نزدیک روی ایشان می آورد ہوست وگوشت: 
رویشان در آن می ریزد از شدّت حرارت آن؛ چنانچه حقتعالی می فرماید: برای 
ستمکاران آمادہ کردەایم آتشی راکە اِجاطِه کند بە ایشان سرا پردەھای آن: و اگر 
استغاله نمابند از تشنگی بە فریا ایشا کی ربند بە آبی کە مائند مس گداختہ 
باشد ء چون پیش دھان ایشان برللا رات رڑھای ابشان راء بدشرابی است مُھل 
از برای ایشانء و بد تکیە گامَی انت اَتْنَاَؤَبَرَای ایشان: و مرکە را در ماویه 
اندازند مفتادهزار سال در آتش فرو رود؛ و ھرچند کە پوستش بسوزد حقتعالی 
بدل آن پوست دیگر ہر بدنش برویاند ۔ 

و طبقة ششم سعیر است کە در آن سیصد سرا پردہ از آتش مست؛ ودرھر سرا 
پردەای سیصد قصراست ا زآتش : و درھر قصری سیصد خانه از آتش ھست ‏ ودر 


هر خانه سیصد نوع از عذاب مفرراست ‏ ودر جا مارھا و عقربھا از آتش ھست و 
کندەھا و زنجیرھا و غل‌ھا از آتش برای اھل ان طبقه مهیّا کردہاند ء چنانئچە حق 
سبحانہ و تعالیٰ می فرماید: ما مھیّا کردەایم برای کافران زنجیرھا و غل‌ھای آتش 
افروخته, 


و طبقۂ ھفتم جھتم است کہ فلق در آنجاست: و آن چاھی است در جھتّم که 


را میگشایند جھٹم مشتمل می شود و این طبقه بدترین طبقات دوزخ 


توصیف جھتّم و عذاب آن ..........۔ اوسر ا کا 


است: و صعوداًکوھی است از مس درمیان جھنم : واثاماً رودخانەای است ازمس 
گداختہ کە بر دور آن کوہ جاری است؛ و این موضیع بدترین جاهھای این طبقه 
است؟۔ 

واز حضرت امام موسی کاظم غڑ منقول است کہ : در جھتّم وادی ھست کہ آن 
را سقر می نامند : از آن روزی کە خدا ان را خلق کردہ است نفس نکشیدہ است و 
اگر خدا سفر را رخصت فرماید بە قدر سوراخ سوزنی نفس بکشد : جمیع آنچه در 
ن است بسوزاندء واھل جھتّم بە خدا پناہ میگیرند ازحرارت وگند وہدی 


آنجا برای اھلش مهیّا فرمودہ از عذاب خود؛ و 


روی ز' 
وکٹاذ 


أن وادی؛ و آنچه خدا 


در آن وادی کوھی است که جمیع اھل آن وادی پناء میگیرند بە خدا ازگرمی و 
تعفّن وکثافت آن کوہ و از عذابھائی ک۹ دا دزاُککیا برای اھلش مقرٌر فرمودہ ودر 
آن کوہ دژەای ھست کہ اھل آن کوہ ادا امتلٰعاذہ می نمابند ازگرمی وگند و 
کثافت آن درہ و عذابھای آنء و نول اَی سك کە امل آن درہ ازگرمی و 
تعفن و قذارت و عذاب شدید ان چاہ بە خدا پناہ می برند؛ و در آن چاہ ماری 
مست کە جمیع اھل آن چاہ از خبائت و نعل وکثافت ان مار و زھری کە خدا در 
نیشھای ان مقرر فرمودہ بە خدا پناہ می برند . 

ودرشکم ان مارعفت صندوق است کە جای پنچ کس ازامّتھای گذشته است ؛ 
و دوکس از این امّت: امّا آن پنج کس قابیل است که برادر خود هابیل راکشت و 
نمرود است کە با ابرایم منازعه کرد وگفت می میرانم و زندہ می گردانم ء و فرعون 
است کە دعوی خدائی کرد و یھودا است که یھود راگمراہ کردء و بولس است که 
نصارا راگمراہ کردء و از این امّت دو اعرابی‌اند کە ایمان یه خدا نیاوردند یعنی 


(1) بجازلاوار ۲۸۹/۸ ۲۹۰ح ۷۔ 


۶۴ . 0 و 


ابوبکر و عمر!٥۔‏ 

وبه سند صحیح از حضرت صادق لچ منقول است کە حضرت رسول کل 
فرمود: شبی کە بە معراج می رفتم درعرض راہ صدای مھیبی شنیدم کە از آن خائف 
شدم؛ جبرئیل گفت : شنیدی یا محمّد ؟گفتم : بلی ؛گفت :این سنگی بودکە عفتاد 
سال قیل از این ازکنار جھتم انداختہ بودند اکنون بە فعرش رسیدہ است: فرمود: 
بعد از آن دیگر آن حضرت را خندان ندیدند تا از دنیا مفارقت فرمود . 

پس حضرت رسول گل فرمود کہ : چون داخل آسمان اوّل شدم مر ملکی که مرا 
دید خندان و خوشحال شد تا رسیدم بە ملکی از ملائکە که عظیمتر از او ملکی 
ندیم با ھیٹتی بسیار منکر و غضب از جبینش ظاھر بود؛ آنچه ملائکه دیگر از 
تحیّت و دعا نسبت بە من بجا آوردن اوٴبَّآورد ولکن نخندیدء و خوشحالی که 


دیگران داشتند او نداشت از جبرئیل پرسید ء این کیست کە من از دیدن او بسیار 
ترسان شدم ؟ گفت : جا دارد اَاَبدرَکیَ۔ و یا ہمہ از او ترسانیم این مالک خازن 
از وقتی کە حقتعالی او را والی جھنّم گردانیدہ 
تا حال ھرروز خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اھل معصیت زیادہ میگردد و 
خدا این ملک را خواعد فرمود که انتقام از ایشان بکشد و اگر باکسی بە خندہ 


جهتّم است هرگز نخندیدہ است ‏ 


ملاقات کردہ بود یا بعد از این می کرد البنّه بر روی شما می خندیدء واز دیدن تو 
اظھار فرح می نمود: من بر او سلام کردم و رد سلام بە من نمودء و مرا بشارت 
بھہشت داد۔ 

پس من بە جبرئیل گفتم : چون جمیع اھل سماوات او را اطاعت میکنند بگو 
آتش دوزخ را به من بنماید ء جبرئیل گفت : ای مالک بە محمّد نما آتش جھتم راء 


( بحالانوار ۱/۸١۳ع‏ ۷۷ 


توصیف جھتّم و عذاب آن موم مھروری کرای یی رو و و 


زبانه بە آسمان بلند 


پس پردہ را برگرفت و دری از درھا جھنم راگشود؛ ناگاہ از آر 
شد و بە خروش آمد کە در بیم شدمء گفتم: ای جبرئیل بگو پردہ را بیاندازد* 
فی الحال مالک امر فرمود ان زبانە راکە بە جای خود برگردء پس فوراً برگشت!'. 


و درحدیث دیگر وارد شدہ است در تفسیر این آیە کە حقتعالی سی فرماید: 


بریدہ شدہ است برای کافران جامەھا از آتش ؛ این آیە برای بنی امیّه نازل شدہ است 


کە آتش ایشان را فراگیردء پس لب زیرین ایشان چنان بیاویزد کە بە ناف ایشان 


رسد؛ ولب بالای ایشان بە میان سر ایشان رسد و بعد از این آبه حقتعالی 


می فرماید : بریزند از بالای سر ایشان آبی جوشان کە بگدازد از غایت حرارت آ 
در شکم ایشان اُست از احشا و امعا و پوسیتھای ایشان راء و برای ایشان گرزھا از 
آمن آمادہ کردەاند هرگاء بخوامنپ روڈ آیکدٍ از آتش ازکٹرت شدّت والم 


برگردانند ایشان را بە آن گرزھا در تن وگویت۔بہ ایشان بچشید عذاب سرزان 


رگ" 

ودر حدیثی وارد شدہ است کە: اگر گرزی از ان گرزھا را در زمین گڈارند ؛ و 
جمیع انس و جن جمع شوند و بخواھند آن را بردارند نتوانند برداشت!٣‏ 

و از حضرت امیرالمؤمنین ا منقول است که فرمود: برای امل معصیت نقبھا 
در میا کردەاند ء و دستھای ایشان را در 
گردن غغل کردەاند: و ہر بدٹھای ایشان پیراھن‌ھا از مس گداخته پوشانیدەائد: و 
بٌەھا از آتش برای ایشان بستەاند ؛ و در میان عذابی گرفتارند کە گرمیش یه نھایت 


آتش زدہاند ء و پاھای ایشان را در 


رسیدہ و درمای جهتّم را بر روی ایشان بستەاند؛ پس مرگز آن درھا را 


۔٠۰ بحارالانوار ۲۹۱/۸ عح‎ )١( 
بعارالانوار ۲۹۲/۸ح ۳۲۔‎ )۲( 
۔۲۵٢/۸ بحارالانوار‎ ( 


وق 2 ا رر عین الحیات ج٢‏ 


نمیگشایند : و هرگز نسیمی بر ایشان داخل نمی شود: و غمی از ایشان برطرف 
نمی شود عذاب ایشان پیوسته شدید است: و عقاب ایشان ھمیشه تازہ است ئه 
خانۂ ایشان فانی می شود ونە عمر ایشان بە سر می آید ‏ بە مالک استغائہ میکنند 
از پروردگار خود بطلب کە ما را بمیراندء در جواب میگوید : ھمیشه در این عذاب 
خوامید بود(۹. 

وبە سند معتبر از حضرت صادق ٹچ منقول است کە : در جھنّم چاھی مست که 
اھل جھتّم از آن استعاذہ می نمابند و آنجای هر متکبر و جبّار معاند است؛ و ھر 
شیطان متمرّدء و ھر متکبری کھ ایمان بە روز قیامت نداشتہ باشد؛ و ھرکە عداوت 
آل محمد گُّ داشتہ باشد 

و فرمود: کسی کە در جھنم غذاییں اڑدیُگران سبکتر باشد کسی است کہ در 
دریائی از آتش باشد ‏ و دو نعل اٴ بَا او باشد ہ وبند نعلینش آئش باشد کہ 


از شدڈّت حرارت مغز دماغشَ مَائند ٥یگ‏ ٥َرَجَوَشنَ‏ باشد ؛ وگمان کند کە از جمیع 


امل جھنّم عذاہش بدتر است: وحال آنکه عذابِ اوازھمه سھل تر باشد!؟". 
ودرحدیث دیگر وارد است : فلق چاھی است درجھتّم کە اھل جھتم ازشدّت 
حرارت آن استعاذہ می‌نمایند: و از خدا طلبِ نمود کە نفسی بکشد؛ چون نفس 
کشید جمیع جهتّم را سوزانیدء و در آن چاہ صندوقی است از آتش کە اھل ان چاہ 
از حرارت ان صندوق استعاذہ می نمایند ہ و آن تابوتی است کہ در آن تابوت شش 
کس از پیشینیان وشش کس از پسینیان جا دارند ؛ اتا شش کس اوّل پسرآدم است 
کھ برادر خود راکشت؛ و نمرود کە ابراھیم را در آتش انداخت : و فرعون و سامری 


)١(‏ بحارالانرار ۲۹۲/۸ ع ۳۴۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۹۵/۸ع ۴۴ 
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کە گوسالە پرستی را دین خود کرد: و آن کسی کە یھود را بعد از پیغمبر ایشان گمراء 
کرد و آن کسی کە نصارا را بعد از پیغمبرشان گمراہ کرد و آن شش کس آخر ابوبکر 
است و عمر و عثمان و معاویه و سرکردۂ خوارج نھروان و ابن ملجم(". 

واز حضرت رسول گل منقول است که فرمود: اگر دراین مسجد صدہزار نفریا 
زیادہ باشند؛ و یکی از اھل جهتّم نفس کشد؛ واثر آن بە ایشان برسد: مسجد و 
هرکه در آن است بسوزد 

و فرمود: در جھ٣ّم‏ مارھا مست بە گندگی گردن شتران ؛ کی از ایشان کە میگزد 
کسی راچھل قرن یا چھل سال در آن می ماند ء و عقربھا مست بە درشتی قاطرکه اثر 


گزیدن آنھا نیز این قدراز مدّت می ماند 


و از عبدالل بن عبّاس منقول اسٹ گن جَهَيَمًرا مفت در است: و پر هر دری 
عفتاد کوہ است: و در هر کوھی ھفٹادعزار ٥رہ‏ اشت؛ و در هر درەای مفتادھزار 
وادی است, و در ھر وادی ھفنَادكَوَارََكَافك:آسنتا)او در ھر شکافی ھفتادھزار 
خانہ است؛ و در ھر خانه ھزار مار است: که طول عر ماری سە روز راہ است ؛ و 
نیشھای آن مارھا بە مثابۂ نخلھای طولانی است؛ میآید بە نزدیک فرزند آدم و 
می گیرد پلک چشمانش و لب‌مای او راء و جمیع ہوست وگوشت او را از 
استخوانھایش میکشد ء چون میگریزد از آن مار در ٹھری از نھرھای جھنّم می افتد 
کە چھل سال یا چھل قرن در آن نھر فرو می رود 

و به سند معتبر از حضرت صادق ظ منقول است کە: حقتعالی ھیچ کس را 
خلق نفرمودہ است مگر آنکه منزلی در بھشت و منزلی در جھتم برای او مقرّر 
فرمودہء پس چون أھل بھشت در بھشت قرار میگیرند: و اھل جھتم در جھٹم 


(1) بحارالانوار ۲۹۶/۸ ۴۶۔ 


۶۸ عین الحیات ۔ج٢‏ 


ساکن می شوند ہ منادی تدا می کند اھل بھشت راک : نظرکنید بە سوی جھتّم ؛ پس 
مشرف میشوند و نظرکنند بە سوی جھتّم : و منزلھای ایشان را در جھتم بە ایشان 
می نمایند کە این منازلی است که اگر معصیت خدا می ‌کردید داخل این منازل 
می شدید ‏ پس چندان ایشان را فرح و شادی رودھد کە اگر مرگ در بھشت باشد 
ہمیرند از شادی از آنکە از چئین عذابی نجات یافتەائد 

پس منادی نداکند اھل جهنّم راکە بە جانب بالا نظرکنید : چون نظرکنند منازل 
ایشان را در بھشت و نعمتھائی کە در آنجا مفژر شدہ بە ایشان بنماید ء و بگویند به 
ایشان کە اگر طاعت الھی می‌کردید این منازل را متصرّف می شدید ؛ پس ایشان را 
حالی رودھد از اندوہ کە اگر مرگ باشد ہمیرندء پس منازل اھل جھتّم را در بھشت 
به نیکوکاران دھندہ و منازل ام ل پھشنت زآکر جھتم بە بدکاران دھندء 
تفسیر این آیہ کە حقتعالیٰ در لن نھل بهقٹٰ می فرماید : ایشائند وارٹان کە بە 


میراث می برند بھشت را و مَرآت کلت باشند!؟ 


این است: 


داخل 
بھشت می ‌شوند: واھل جھئم بە جهتّم درآیندء منادی از جانب رب العزٌہ نداکند : 


وبه سند صحیح از حضرت صادق لئ منفول است کہ : چون اھل 


ای اھل بھشت و ای اھل جھتم اگر مرگ بە صورتی از صورتھا درآید خوامید 
شناخت آن را؟گویند : نە پس بیارند مرگ را به صورت گوسفندی سیاہ و سفید :و 
در میان بھشت و دوزخ بدارندء و بە ایشان گویند: ببینید این مرگ است؛ پس 
حقتعالیٰ امر فرماید آن را ذبح نمایند ء و فرماید : ای ال بھشت ھمیشه در بھشت 
خواھید یودء و شمارا مرگ نیست وای اھل جھنّم ھمیشه در جھٹّم خوامید بود؛ 


و این روزاست کە خداوند عالمیان فرمودہ است :ای رسول من بترسان ایشان را از 


() بحارلانوار ۱۸۷/۸ ع ۱۹۔ 


توصیف بھشت و نعیم آن .. 7 وا 2 ,۰,۰ 


روز حسرت : روزی کە کار ھرکس منقضی شدہ باشد و بە پایان رسیدہ باشدء و 
ایشان از آن روز غافلندء حضرت فرمود: مراد این روز است کە حقّتعالی امل 
بھشت و جھنّم را فرمان دھد ھمیشہ در جای خود باشند ہ و ایشان را مرگ نباشد> 


و درآن روزاھل جھنم حسرت برند و سودی ندھد: وامّید ایشان منقطع گردد(''۔ 


یا أبافر لو أَنٌ امرأۃ من نساء أھل الہِنّة اطلعت من مماء الدنیا نی 
لیلة ظلماء لأضاءت ھا الأرض أفضل ا یضیء بالقمر لیلة البدر٠‏ 
ولوجد ریج نشرها جمیع أھل الارض٠‏ ولو أنّ ثوباً من ثیاب أھل 
المنّة نشر الیوم فی الدنیا, لصعق من بسنظر الیم وسا حملته 
أبصارہم۔ 
ای ابوذراگر زنی از زنان اھل بھشبت ازاَسَمَا آوّل مشرف شود و بە دنیا نظر کند 
در شب تاریء ھرآینه زمین از نور جمَال آوٴرَوشَی می شود بھٹر از آنکە روشن 
می شود ازماء شب چھاردہ و بوی خوش او برسد به مشام جمیع اھل زمین ہ و اگر 
جامەای از جامەھای اھل بھشت را امروز در دنیا بگشابند؛ هرآبنه ھرکس کە به 
سوی ان نظر نماید مدھوش شود و دیدۂ او تاب دیدن ان نیاورد۔ 
بە سند صحیح از ابوبصیر منقول است کہ : بە حضرت صادق لپ عرض کردم : 
یابن رسول اللہ چیزی از اوصاف بھشت بفرما کە مرا مشتاق گردانی ؟ فرمود: ای 
ابومحمّد بە درستی کە بوی بھشت را از ھزار سال راہ می شنوند : و پستترین اھل 
بھشت را آنقدر می دھند که اگر جمیع انس و جن در منزل او وارد شوند و از طعام 


وشراب او بخورند مه راکافی باشد ‏ و از او چیزی کم نشود؛ و سھل ترین اھل 


(0) بحارالانوار ۳۹۶/۸ ح ۴ 


بسامتا 0 7 ا ٠‏ .ا عین الحیات ۔ج٢‏ 


بھشت چون داخل بھشت می شود سە باغ بە نظر او می‌آید : چون داخل پستتر 
می شود در آن مشاھدہ می‌کند از زنان و خدمتکاران و نھرھا و میودھا آنقدرکە خدا 
خوامد : پس چون حمد و شکر الھی بجا می ‌آورد میگویند بە اوکه جانب بالانظر 
کن : چون نظر میکند در آنجا نعمت وکرامتی چند مشامدہ می نماید که درباغ اول 
ندیدہ است ؛ پس گوید پروردگارا این را نیز بە من کرامت فرماء خطابِ رسد : اگر این 
را بدھم شایدکه باغ دیگری را بطلبی : اوگوید نە ھمین مراکافی است و ازاین بھتر 
نمیباشد. 

پس چون بە آن حدیقه درآید مسرّت و شادی او عظیم شود؛ و شکر الھی بجا 
آوردء پس خطاب رسد در جتَةالخلد را بر روی او بگشایند : اضعاف آنچه در 


بھشت دوم دیدہ بود در آنجا مشامدتِمایبرو فرح و سرورش مضاعف گردد: و 


بگوید پروردگارا تو را اسٹ حمدئ کە اَلقضَای آلِ نتوان نمود که منّتٹ نھادی ہر من 


بە بھشتھاء و نجات بخشیدی مرا از آتش 


ابوبصیرگفت : چون این بشارتھا را شنیدمگریستم ؛ وگفتم : فدای تو شوم دیگر 
بفرما و شوق مرا زیادہ کن : فرمود: ای ابومحکّد نھری ھست کہ در طرفین ان نھر 
کنیزان از زمین روئبدہ است: چون مؤمن به یکی از آن کنیزان بگڈرد؛ و او را 
خوش آید او را از زمین می‌کند : و حقتعالی بە جای او دیگری می رویاند 

ابوبصیر گفت : فدای تو گردم دیگر بفرماء فرمود : مؤمن را در بھشت ھشتصد 


دختر باکرہ و چھارهزار زن ثیّبه و دو زن از حورالمین کرامت می فرماید . ابوبصیر 
گفت: فدای تو گردم ھشتصد دختر باکرہ بە او می دھند ؟ فرمود: بلی با مریک از 
آنھا مقاریت می نماید باکرەاند ‏ گفت : حورالعین را از چه چیز خلق کردەاند؟ 
فرمود: از تربت نورانی بھشت مخلوق شدہاند که مغز ساقھای ایشان از زیر ھفتاد 
حله نمایان است : و جگر مژمن ین حورالعین است : و جگر حورالعین آینڈ مزمن 


توصیف بھشت و تعیم تیووا وی 65 


است کە غابت لطافت و صفای چھرۂ خود را در آن می بیندءگفت : فدای تو گردم 
آیا حورالعین را سخنی ھست ک بە آن تکلم نماید؟ فرمود: بلی سخنی میگوید کھ 
ھرگز خلایق به آن خوبی سخن نشنیدہاند ۔ 

گفت: سخن ایشان چبیست ؟ فرمود: میگویند مائیم خالدات کهە پیوسته 
خواھیم بود و مردن ما را نمی باشد ؛ و مائیم تنمُمکنندگان و شادمانان کە هرگز ما را 
اندوہ نمی باشدہ و ماثیم کە در سرای خلد پیوستە مقیمیم و مرگز از آن بدر 
نمی ‌رویم؛ و مائیم کە پیوستە راضی و خوشنودیم در یچ حال بە غضب و خشم 
نمی آئیم ؛ خوشا حال کسی کە از برای ما خلق شدہ است : و خوشا حال کسی کە ما 
ازبرای اوخلق شدہائیم : مائیم آنانکە اگریک تار زلف ما را درمیان آسمان بیاویزند 
نور ما آن دیدەھا را خیرہ کند(١)‏ 


و به سند معتبر از حضرت امبرالم زم نیچ انل است که فرمود: بھشت را 


ہشت دراست؛ از یک در پیغمرَاَتو َدّیفان داخ لی ‌شوند: و از در دیگر 
شھیدان و صالحانء و از پنج در شیعیان و دوستان ما داخل می شوند ومن 
می ایستم بر صراط و دعا می‌کنم : و میگویم : حداوندا بە سلامت بگذران شیعیان 
و دوستان مراء و ھرکە مرا یاری کردہ و بە أمامت من اعتقاد داشته است در دار دئیا+ 
در آن حال ندا از منتھای عرش الھی رسد کە : دعای تو را مستجاب کردیم؛ و تو را 
شفاعت دادیم در شیعیان تو؛ پس ھریک از شیعیان و دوستان من و آنان کە یاری 
من کردہاند و با دشمنان من جھاد کردہاند بە کردار یا بە گفتارء شفاعت کنند 
ھفتادھزار کس از ھمسایگان و خویشان و دوستان خود راء و از در ھشتم سایر 
مسلمانان داخل می ‌شوند ہ از آن جماعتی که افرار بە شھادتین داشته باشند ء و در 


۱١ حج۱۲١۔۱۲٢١/۸ بحارالانوار‎ )1( 


۷۲۔ 


دل ایشان بە قدر ڈرەای از بغض ما اھل بی 

وبہ سند صحیح از حضرت صادق لچ منقول است کە فرمود: حق سبحانہ و 
تعالیٰ در بھشت برای بندگان مؤمن خود در هر جمعه کرامتی مقژر فرمودہ پس 
چون روز جمعە می شود حؾ تعالی ملکی را نزد بندۂ مؤمن می فرستد با دو حله ؛ 
چون آن ملک بە در بھشت آن مؤمن می رسد بە دربانان میگوید کە: از مؤمن 
رخصت بگیرید تا من بە نزد او آیم ء دربانان بە نزد مؤمن می آبند و میگویند کھ: 
فرستادۂ پروردگارت بر در ایستادہ و رخصت می طلبد ء پس او بە زبان خود میگوید 
کە: مرا چه باید کرد؟ ایشان میگویند : ای سیّد و بزرگ و سرور ما بە حقٌ ان 
خداوندی کە بھشت را بە تصرف تو داد کرامتی برای تو از این بھتر نیست کەه 
پروردگار تو پیک و رسول بە نزد تفَزْمنتادَِرٌ 

پس ملک درآید و آن دو حله رآبیاوردء موم یکی را بر کمر بندد : و یکی را بر 
دوش افکند با پیک حق تعالیٗرَوَآن وق پڑھیٌچبز کە بگذرد از نور او روشن 
مؤمنان ھمگی مجتمع گردند؛ 
حقتعالی نوری ازانوار جلال و معرفت خود بر ایشان تجلّی فرمایدء پس ایشان بە 


سجدہ درآیندء خطاب رسد: بندگان من سربردارید کە امروز روز سجدہ و عبادت 


شود وبیاید تا وعدہ گا رحمت وکرامت : پس 


نیست؛ و مشقت وکلفت طاعت و تکلیف را از شما برداشتەامء پس ایشان گویند : 
ای پروردگار ما چە چیز از این بھتر می باشد کە به ماکرامت کردہای بھشت را بە ما 
عطا فرمودہای ‏ جواب فرماید : بە شما عطا کردم عفتاد برا, 
جمیع تعمتھا و کرامتھا. 


پس در ھر جمعه مؤمن برمیگردد با عفتاد براہر آنچھ داشته است 


آنچه اکنون دارید از 


از آن 


() بحارالانوار ۱۲۱/۸۔ ۱۲۲ع ۲٣۔‏ 


۷۳ 


توصیف بھشت و نعیم آن .۔۔ 


جمعہ: ابن است که حقتعالی می فرماید: نزد ما زیادتبھای رحمت و کرامت 


ھست: وروز مزید روز جمعه است و یسیار سفید و پر نوراست : و روزش 


بسیار نورائی است ء پس خدا را در این شب و روز تنزیه کنید ء مانند گفتن سبحان 
الله ء و بە بزرگی یادکنید بە مثل گفتن الله اکبرء ولا ألە الّ الله بسیار بگوئید : و حمد 
ثنای الھی بسیار بکنید بە گفتن الحمد للہ و غیر آن از ٹناھای خداء و صلوات بر 


محمّد و آل محمّد بسیار بفرستد ۔ 


پس چون بندۂ مؤمن از وعدہگاہ برمیگردد بە مر چیز کە میگذرد آن را از ٹور 
خود روشن می ‌کند : تا آنکە بە نزد زنان خود میآید ؛ زنائش میگویند : بە حقٌ آن 


خداوندی کە بھشت را بر ما مباح گردانیدہ اي سیّد ما ھرگز تو را بە حسن امروز 


تو جِلَاَلم پروردگار خود نورو بھا و حسن 


٭اہم ؟ او در جواب گوید کە :1 
یافتەامء بعد از آن حضرت فرمود نان ,بھٹنٰٹ' رشک نمی دارند و حائض 
نمی شوندء و بدخوئی ندارند 

راوی گفت : فدای تو گردم می خواھم از چیزی سڑال نمایم وشرم میکنم از آن ؛ 
آیا در بھشت غنا میباشد ؟ حضرت فرمود: در بھشت درختی ھست که حقتعالی 
امر می فرماید بادھا را برآن درخت می وزند : و ان را بە حرکت می آورند و از ان 
نغمەای چند صادر می شود کە خلایق هرگز بە خوبی آن نشنیدہاند: پس حضرت 
فرمود : آن جزای کسی است که در دنیا ترک شنیدن غنا از ترس الھی کردہ باشد . 

راوی میگوید گفتم : فدای تو گردم دیگر بفرما از اوصاف بھشت؛ فرمود: 
حقتعالی بھشتی بە ید قدرت خود خلق کردہ کە عیچ چشمی ان را ندیدہ و 
مخلوقی برآن مطلع نگردیدہء پروردگار عالم هر صبح آن را میگشاید و می فرماید 
شمیم و بوی خوش خود را بر ال بھشت زیادہ بفرست؛ این است کە حقتعالی 


می فرماید: نمی دائد ھیچ نفس آنچه مخفی شدہ است برای ایشان از چیڑھائی کە 


وی کر ہہ ہہ 097 رات ۰ عین الحیات ج٢‏ 


موجب روشنی چشم و سرور ایشان است بە جزای کارھای خیری کە در دنیا 
می کردند!'۱. 

و از حضرت امیرالمؤمنین ہ3 منقول است کہ : طوبیٰ درختی است در بھشت 
کە اصلش درخائۂ پیغمبراست: و ھیچ مؤمنی نیست مگر آنک در خانۂ او شاخی 
از آن درخت ھست؛ کە خواعش هر چیزکە در خاطرش درآید آن شاخ برای او 
حاضر می ‌سازد: و اگر سوار تندروی در سایۂ آن درخت صدسال بتازد نمی تواند 
رفٹ؛ و اگرکلاغی از تە آن درخت پروازکند آن قدرکە پیر شود و از پیری بیفتد به 
بالای آن درخت نرسدء پس سعی لمائید در تحصیل چنین کرامتی!۱. 

وبه سند معتبر دیگر از ان حضرت منقول است کہ : در بھشت درختی ھست کھ 
از بالایش حلەھا می روید وا 


ئینشامسِأََایلق زین و لجام کردہ بیرون می آید 
که بالھا دارند و سرگین و بول ندارند| پ٥‏ وسهان دا برآن اسبان سوار می شوند ؛ 
و آنھا پرواز میکنندبہ ھرجائی کایشان خراھند ٠‏ ہس میگویند: جماعتی کە در 
مرتبەای از ایشان پسٹترند : پروردگارا چە عمل این بندگان تو را بە چنین کرامتی 
رسائیدہ است ؟ خداوند جلیل فرماید کہ : ایشان شبھا بە عبادت ہرمی خاستند : و 


خواب بسیار نمی کردند: و روزہ می داشتند و در روز چیزی نمی خوردند؛ وبا 


دشسمنان سن جھاد می‌کردند و نمی ‌ترسیدندء و تصدّق می نمودند و بخل 
نمی ورزیدند!۴. 

وبە سند صحیح از حضرت صادق لچ منقول است کہ : طوبیٰ درختی است در 
بھشت در خانڈ حضرت امیرالمؤمنین غچ: و در خانۂ هر شیعه شاخی از آن در 


() بحارالانوار ۱۷۶/۸ ۔ ۱۳۷ج ۲۷۔ 
٢(‏ بحارالانوار ۲۱/۸ع ۳۔ 
(۴) بحارالانوار ۱۱۸۸ح ۳ 


۷۵ 


توصیف بھشت و نعیم ان 
مست: ویک برگ آن یک امّت را سایه می افکند!"۔ 
یگر فرمود کە: ت رسول گل حضرت فاطمه را بسیار 
می بوسیدند ہ و این امر بر طبع عایشه گرآن بودء 


حضرت فرمود: ای عایشه شبی کە مرا به معراج بردند داخمل بھشت ششدمء و 


و در حلدہ 


در این باب اعتراض کرد 


جبرئیل مرا نزد درخت طوبیٰ برد: و میوەای ازآن درخت بە من داد ء پس حق تعالیٰ 
آن میوہ را نطفه کرد در صلب من ٠‏ و چون بە زمین آمدم با خدیجه مقاربت نمودم :و 
اوبہ فاطمہ حامله شدء پس هر مرتبه فاطمه را می بوسم بوی درخت طوبیٰ از او 
می شلوم'. 

و در حدیث دیگر فرمود: فاطمہ حوری سیرت و انسی صورت است؛ و ھرگاہ 
که مشتاق بوی بھشت می شوم فاطمہ رای بََہمکە از او بوی بھشت بشنوم ۳ 

و از عبداللہ بن عبّاس منفول اس که تحضرثِ سول قَلُ فرمود: حلقەای در 
بھشت از یافوت سرخ است؛ و بززوی صیحیفۂ طلا آویختہ: پس ھرگاہ آن حلقہ را 
بر صحیفه می کوبند صدا می کند یا علی(. 

وبه سند معتبر از حضرت صادق 8 منقول است کہ حضرت رسول قَللُ 
فرمود: چون مرا بە معراج بردند داخل بھشت شدم ؛ درآنجا ملکی چند دیدم بناما 
می کردند ء یک خحشت از طلاو یک خشت از نفرہ: وگاہ دست باز می گرفتند ؛گفتم 
بە ایشان کە : چراگاھی مشغول می باشید وگاہ دست باز میگیرید ؟ گفتند : دست: 


که باز می گیریم التظار خرجی میکشیم ؛ پرسیدم کە : خرجی شما چیست ؟ 


(1) بحارالانوار ۱۲۰/۸ ع ۹ 
(0 بدارلانوار ۱۲۰/۸ع ٠١‏ 
(۳) بحارالانوار ۲۳/۴۳ 

() بحارالانوار ۱۲۷/۸ ح ۱۳ 


ا ث0 وو ۔ عین الحیات ۔چ٢‏ 


گفتن مؤمن این کلمات را سبحان اللہ والحمد للہ ولا الە الّ اللہ واللہ اکبر ھرگاہ این 
کلمات رامی گوید ما از برای او بنا میکنیم('۔ 

و از جابر بن عبداللہ انصاری منقول است که حضرت رسول قُّ فرمود: بر در 
بھشت نوشته است : لا اله الَّااللہ محمداً رسول اللہ علي أخو رسول اللہ یعنی علی 
برادررسول خداست و این را بر در بھشت نوشتەاند پیش از آنکه آسمان و زمین را 
بیافریٹند بە دو ھزار سال!', 

و از حضرت صادق ل منقول است کہ حضرت رسول گگُ فرمود : حق‌تمالی 
در بھشت عمودی از یاقوت سرخ خلق فرمودہ است و یر سر ان ھفتادھزار قصر 
است؛ و درھر قصری عفتادھزار غرفه است ؛ او را از برای جمعی خلق کردہ است 
کھ در دنیا برای خدا ہا یکدیگر دوستی کننکہو بە زیارت یکدیگر روندا٣,‏ 

وبہ سند معتبر ازامام محمد باق رڈ میقول انت کہ : حضرت امیرالمزمنین م18 
از حضرت رسالت پنا؛ یِ سؤال نو اوت این آیۂ کریمە کە حقتعالی 


الله الْمیعاَ 4( کہ ترجمۂ ظاھرش این است : لیکن آنان کە 
بپرھیزند از مناھی پروردگار خودء واز عذاب او حذر نمایند : برای ایشان مهیّا شدہ 
است در بھشت غرفەھاکە از بالای آن غرفەھا منزلھائی و غرفەمائی از آن رفیعتر 
ہست که بر غایت استحکام بنا شدہ: جاری می شود از زیر آن غرفەھا نھرھای 
بھشت: حقتعالی این منازل و درجات را بە متَّقیان وعدہ فرمودہ: و خلاف 
نمی کند خدا وعدۂ خود را۔ 


(0 بارالانوار ۱۲۳/۸ع ۱۹ 
( بحارالائرار ۱۳۱/۸ ع ۳۴۔ 
( بسارالانوار ۱۳۲/۸ ح ۳۵ 
(۴) سورۂ زمر: ٠٢‏ 


توصیف بھشت و نعیم ا وی 


پرسید : برای کە این غرفە‌ھا را بنا کردەاند یا رسول الله ؟ حضرت رسول لگ 
فرمود: یا علی این غرفەھا را حق‌تعالی بناکردہ است برای دوستائش بە مروارید و 
یاقوت و زبرجد و سقفھای آٹھا از طلاست؛ و بە نقرہ منقُش و مزیِن ساختەاند و 
ھرغرفەای هزاردرداردء وبرھر دری ملکی دربان است؛ و در آن غرفەھا فرشھای 
عالی بر روی یکدیگر گستردہاند کە بسیار بلند شدہ است از حریر و دیبا و به 
رنگھای مختلف؛ و میان ان فرشھا مشک و عنبر وکافور بھشت ُر کردماند 

پس چون مؤمن را در بھشت بە این منازل درآورند : تاج پادشاھی وکرامت بر 
سرش گذارند ‏ و حلەھای مطرز از طلا و نقرہ براو پوشائند ؛ و در زیر تاج اکلیلی 
مکل به یاقوت و مروارید بیٹکنند : و عفتادحلّه بە رنگھای مختلف مطرزبە طلاو 
ثقرہ و مکلّل بە مروارید و یاقوت سخ َو أَؤَپوائندء پس چون مؤمن بر تخت 
خود بنشیند تخت از شادی به حرکت آیقۃوٴبز خود بہالدد 

پس چون مؤمن در منازل خوذ َرَاػيْرّے رخضت طلبَد ملکی کە موگل باغھای او 
اسٹ درآید ہ واو را تھنیت گوید بە کرامتھای الھی ء پس خدمتکاران مؤمن ازکنیزان 
و غلامان بە آن ملک گویند : زمائی باش کە دوسٹ خدا بر تخت خود تکیه فرمودہ؛ 
و زوجۂ حورالعین او مھیّای ملاقات او شد صبرکن تا دوست خدا از شغل خود 
فارِغ شود: پس حوربّەای کە برای او در این منزلھا مھیّاکردەاند از محیمۂ خود بیرون 
آید : و رو بە تخت مژمن بخرامد ء و کنیزائش بر دور او احاطه کردہ باشند ء ھفتاد 
حله پوشیدہ باشد بافته بە یاقوت و مروارید و زبرجد: و حلّەھایش را بە مشک و 
عنبر رنگین کردہ باشند ٭ و بر سرش تاج کرامت نھادہ و نعلین طلا مکلل یه باقوت و 
مروارید در پا کشیدہ باشد : و بند نعلین ا 


یاقوت سرخ آراسته . 
پس چون بە نزدیک دوست خدا رسدہ و خواھد که از شوق برای او برخیزد>* 


گوید :ای دوست خدا امروز روز تعب و مشقّت تو نیست برمخیزکه من از برای توام 


اوت دیزی سو اھ ا و سس عین الحیات ج٢‏ 


و توازبرای منی ء چون بە نزد او آید با یکدیگر معائقه نمایند پانصد سال از سالھای 
کە ھیچیک را ملال حاصل نشو: ء پس نظر بە گردن حوربّه افکند درگردئش 
طوفی مشامدہ نماید از یاقوت سرخ ء ودر وسطش لوحی باشد کہ برآن لوح نوشتہ 


باشد: ای دوست خدا تو محبوب منی و من محبوب توامء شوق من برای تو بە 
ٹھایت رسیدہ و شوق تو برای من بە ٹھایت رسیدہ. 


پس حقتعالی هزار ملک بفرستد کە او را تھنیت بھشت بگویند: و حوریّه را به 


تزویج او درآورند ء پس چون بە در اوّل از درھای بھشت آن مؤمن رسند ءگویند به 
ملکی کە بە ان در موگل است: برو و از دوست خدا رخصت طلب نماکە خداوند 
عالمیان ما را فرستادہ است که او را تھٹّتِ و مبارک باد بھشت بگوئیم ‏ آن ملک 
گوید : باشید تا من بە حاجب بگویم قاقه مومِنَعرض کندکە شما آمدہابد: پس آن 
ملک بیاید بە نزد حاجب؛ و میان او و حاجب سە باغ فاصله باشد ؛ و بگوید کە بر 
در سرا ھزار ملک ایستادہاند که پَرَوَرَدَگارَ عَالَْعَیْانَ ایشان را برای تھنیت دوسٹ خود 
فرستادہ: و ایشان رخصت دخول می طلبند ء حاجب گوید : بر من دشوار است که 
در این حال رخصت دخول کسی بر دوست خدا بطلبم : و او با زوجۂ حوربِۂ خود 
خلوت کردہ است: و میان حاجب و مؤمن دوباغ فاصله است . 

پس حاجب آید بە نزد قیٔم وگوید: بر در سرا مزار ملک ایستادہاند کە جناب: 
ربٍ العوّہ ایشان را برای تھنیت فرستادہ کە رخصت از برای ایشان از دوست خدا 
بطلب؛ پس قیٔم آید بە نزد خدمتکاران خاص وگوید : رسولان خداوند جبّار بر در 
ایستادہاند ء و ایشان هزار ملکندء حق تعالی ایشان را برای تھٹیت فرستادہ بە ولیٗ 
خدا عرض کنید ء چون ایشان عرض کنند رخصت فرماید کە داخل شوند پس 
ایشان بیایند بە نزد غرفه؛ و ان غرفە را ھزار در باشد و بر ھر دری ملکی موگل 
باشد ۔ 


توصیف بھشت و نعیم آن ..... 7 ام مد و ۷۹ 


پس چون ان ملائکه را رخصت دخول غرفه بدھد : هر ملکی آن دری راکە بە آن 
موگل است بگشاید: پس قیّم هر ملکی را ازدری از درھا به غرفه درآورد و ھریک 
از ایشان رسالت پروردگار خود را برسانند: و اشارہ بە این حالت است آنچھ 
حوبای می فرماید ٭ وَأْعَلابِ 
فَيفمَ عُنبَی الڈاز 4 

ترجمەاش این است : ملائکە داخل شوند بر ایشان ازھر دری از درھای منازل 
ایشانء وگویند: سلام الھی بر شما باد به سبب آنچه بر مشفّتھای طاعات و ترک 
معاصی و بلاھا و محنٹھا صبر کردید در دار دئیاء پس چه نیکوست عاقبت این 
سراى شما. 


و اشارہ بە این کرامت است آنچه حؾٹمالی اہر سورۂ مل آتی فرمودہ است 
أتَ تعیماً وملکا گییرا۹ و چون نظر کئی در بھشت خواھی دید 
نعمتھای عظیم کە در وصف نگتْجَ واملکیٔ بزرگ و منّسع با پادشامی عظیمء 
حضرت فرمود: مراد این نعیم و پادشاھی است کە حقتعالی بە دوست خود 
کرامت می فرماید ؛کە ملائکه از جانب حقتعالی شأنە بە رسالت 


نزد او می آیند * 
و بی رخصت بر او داخل می‌شوند 
پس فرمود: نھرھا از زیر مساکن ایشان جاری است ؛ چٹانچه حقتعالی 


ث یما 


می فرماید ٭ تري مِئ تهْتهم الّْٹھار 4 و میوەھا بە ایشان نزدیک است به حیثیِتی 
کرای تی تی بد اف بابک ردب فان ود اف را بی اراف کرٹ 
چنانچە تکیە کردہ است بی آنکە حرکت کند : و بە درستی که انواع میوەھا بە سخن 
می آبند وھریک بە دوست خدا میگویند : اوّل مرا تناول نما پیش از آنکه دیگری 
را تناول نمائی . 


و فرمود: ھیچ مزمنی در بھشت نیست مگر آنکە او را باغھای بسیار ھمست 


عین الحیات ۔ج٢‏ 


ختائش بر زمین خوابیدہء و نھرھا بە اوکرامت: 


بعضی را داربست کردہ و بعضی د, 
کردہاند از شراب و ٹھرھا ازآب : و نھرھا ازشیرہ و نھرھا ازعسلء و چون دوست 
خدا غذائی را میل نماید بی ‌آنکه بگوید آنچه خواعش کردہ نزد او میآورند: و 
گاھی با برادران مژمن خود خلوت می کنند و صحبت می دارند ء وگاھی بە دیدن 
یکدیگر می روند ء و درباغھای خود تنمُم میکنند و سیر می نمایند ؛ وھوای بھشت: 
آن بسیار نیکوتر و 


٭تر؛ وھر مؤمنی را مفتاد زوجه از حوران می دھندہ و چھار زن از 


پیوسته مائند مابین طلوع صبح است و طلوع آفتاب واز 


خوش آی 
آدمیان: و ساعتی با حوربّه صبحت می دارد؛ و ساعتی با زن دنیاء و ساعتی هم 
خلوت می کتند با خود و بر کرس ی‌ھا تکیە زدہ با یکدیگر صحبت می دارند 

وگاہ مستک مؤمنی بر تخٹ خَوةتکیە زدہ ناگاہ شعاع نوری او را 
فرامیگیردہ و در آن حال بە خدمتکاران خودمیٰگوید این شعاع تابان ازکجا بود؟ 
ایشان میگویند : این نور حوَرثُةکی تہ کم نوز ٹیو او را ملاقات نکردہای از 
خیمۂ خود سر بیرون کرد و به تو نظرکرد از شوق لقای تو و خواھان تو شدہ است ؛ 
و محبّت تو براو غالب گردیدہ: و چون تو را دید کە ہر تخت تکیه دادەای ازکثرت 
شوق و فرح متبسٌم شد و ان شعاعی کە مشاھدہ نمودی و نوری کە تو را فراگرفت: 
از سفیدی و صفا و پاکی و نزاکت دندانھای او بودء پس دوست خداگوید: او را 
رخصت دید فرود آید و بە نزد من آید ۔ 

چون دوست خدا این را فرماید ء هزار ھزار غلام و کنیز مبادرت نمایندہ و این 
خود فرود آید ء و ھفتاد حله مطرزبه طلاو 


نبشارت را بە حوریّه رسائند و او از خی 
ثقرہ و مزین بە مروارید و یاقوت و زیرجد و ملوّن به مشک و عنبر بە رنگھای 
مختلف دربر داشتہ ‏ و از لطافت بە حدّی باشد کە مغزاستخوان ساقش از زیر مفتاد 


حله نماید ء و قامتش ھفتاد ذراع باشد : و عرض کتف‌ھایش دہ ذراع باشد ؛ و چون 


توصیف بھشت و تعیم آن ۔ ہ۸ 


نزدیک دوست خدا رسد خادمان ظرف‌ھای طلا و نقرہ پر از یاقوت و زسرجد و 


مروارید بیاورند و نثار اوکنند ہ و دست درگردن یکدیگر درآورند مدّتھا و ایشا را 
ملال حاصل نشود. 

بعد از نفل این حدیث حضرت امام محمّد باقر لچ فرمود: بھشتھاکە حق تعالیٰ 
در قرآن یاد فرمود: 
و جز این بھشتھا خدا را بھشتھای دیگر ھست و بە مؤمن اڑ جنّٹھا و باغستاتھا 
می دھند : آنقدرکه خواھد و در اٹھا تنعٌم میکند بە هر روش کە خولھد و ھرچیز 
کە مژمن در بھشت خوامد طلب کردنش ھمین است که بگوید سبحانك اللهمٌ ؛ این 
راکە گفت خادمان مبادرت کنند ہ و آنچه خواھد بدون طلب نزد او حاضر سازندء 
چنانچہ حزتعالی می فرماید ہل دَغويهُو فیھا شيِإنَكَ اللهُم وَتََِتُمْ فیھا لام4 
یعنی خواندن ابشان در بھشت خدا رای چیزی راکە خواھند چنانچه ازاین حدیث 
ظاہر می شود بە این وجه باشد كهٴستَعَِلِيَْالْهمٌ ہعنیٗیە پاکی یاد میکنیم تو را از 


ھرچھ لایق کبریای تو نیست: و درود ایشان در بھشت بر یکدیگر سلام است ء 


عدن است؛ و جتّةالفردوس :و 


ئة نعیمء و جتّةالماویٰ؛ 


حضرت فرمود: یعنی تحیّت خدمتکاران بر ایشان سلام است ‏ وآئژ دَغويهُم ان 
الْحَثد ل وب العالنین 4 و آخر کلام ایشان است کە بگوبند الحمدلل رب العالمین 
حضرت فرمود: مراد آن است کە آنچه را طلب نمودند برای ایشان حاصل شد و 
لت خود را یافتند از جماع و خوردن و آشامیدن؛ و بعد از آنکە فارغ شدند حمدد 
اٹھی بجا می آورند(" 

وبه سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق ہچ منقول است کہ : از حضرت 


پرسیدند از تفسیر این آیە ہل فیهِنٌ َيراتٌ سان 4 فرمود: ایشان زنان مژمن عارف 


(0) بحارالاتوار ۱۵۸/۸ ۱۶۱ 


..۸۳۲ 


عین الحیات ج٢‏ 


شیعەاند کە داخل بھشت می شوند و ایشان را بە مؤمنان تزویج می نمایند : و آنجا 
کە فرمودہ است فا ور مَقشوراتٌ فِي ایام 4 مراد حوران بھشتند کە در نھایت 
سفیدیاندء وکمرھای ایشان باریک است؛ و در میان خیمەھای یاقوت و درو 
مرجان نشستەاند؛ و هر خیمەای چھار درہ و برھر دری ھفتاد دختر باکرہ رسیدہ 
ایستادہائد کە دربان ایشانند : و هر روز از خداکرامتی بر ایشان می رسد ؛ و ایشان را 
برای این پیشتر خلق فرمودہ کە مؤمنان را بە ایشان بشارت فرماید("۔ 

وبه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول اسٹ کە فرمود :گمان نیک 
بە خداوند خود داشتە باشیدء بە درستی که بھشت را عشت دراست؛ و عرض هر 
دری چھل سالە راء است!؟) 


حضرت رسول کل منقول١آنیت‏ کھ؟ نیست مگر آنکے 


ختی درب 


از طلاست . و فرمود: املهكتت: َال و غابط نمی باشد ہ بلکه بە عرقی 
از ایشان دفع می شود از مشکا مور وٴقرکودکە: ال بھشت را ھر روز حسن 
و جمال و صفا و طراوت زیادہ می شودء چنانچه اعل دنیا را ھرروز پیری و قباحت 


منظر زیادہ می شود . و فرمود: ہسٹتترین اھل بھشت را مشتادزار حادم می دھند؛ 


و نود و دومرتبه از مراتب عاليه بھشت برای او مقوّر می سازند 

وبە سند معتبر منقول است کە : ملحدی بە خدمت حضرت صادق ڑا آمد و 
سزال بسیاری کردء و بعد از جواب شنیدن مسلمان شد: و از جملۂ سژالھای او این 
بود: چگونە است کە اھل بھشت هر 


آن موہ بە ھمان ھیئت برمیگردد ؟ فرمود: بلی از بابت چراغ است کە ھرچند از آن 


٭کە از درختان بھشت تناول می نمایند باز 


۶۲۰ ۱۶۱/۸ بسارالانوار‎ )١( 
٣٣ بحارالانوار ۱۳۱/۸ ع‎ 0( 


توصیف بھشت و تعیم آن .... و 4 جوتدہ ور 0 تم وا ۸۳ 


چراغ برافروزند از نور آن چیزی کم نمی شود اگرچه عالم پر از چراغ شود ؛ پرسید: 
چگونە می شودکە اھل بھشت می خورند و می آشامند و ایشان را فضلە نمی باشد ؟ 
فرمود: زیراکە غذای ایشان تازک و لطیف است و آن را ثفل نمی باشد ء بلکه اژبدن 
ایشان به عرق خوشبو دفع می شود۔ 

پرسید : چگونە است کە ھرچند حوری را وطی می ‌کنند باز باکرہ می پابند اورا؟ 


فرمود کە: از طینت طیّب و پاکیزہ مخلوق شدہ است: و بە او آفتی و جراحتی 


نمی رسد و در سوراخ او چیزی داخل نمی شود و حیض وکثافات ازاو دفع 
نمی شود پس پیوستہ رحم بە یکدیگر چسبیدہ است؛ و بە غیر ھنگام مقاربت 
گشودہ نمی شود لھذا چنین است. پرسید :ٍچگونە می شود کە مغز ساقش از زیر 
مفتاد حلَه نمایان باشد ؟ فرمود : درهم یراب صافی بیندازی کە یک نیزہ عمق 
آن باشد بهە سبب لطافت می نماید(ء 

وبە سند معتبر از عبداللہ بن علی اَْقوََراََت :کب ػدمت بلال مؤدّن حضرت 
رسول پل رسید: و از وصف بھشت از او پرسید: بلال گفت : از حضرت 
رسول ئل شنیدم کە حصار بھشت یک خشت از طلاست ؛ ویک خشت ازلقرہ :و 
یک خشت از یاقوت: و به جای گل در میان آن مشک خوشبو کارکردەاند و 
کنگرەھای آن حصار از یاقوت سرخ و سبز و زرد است 

پرسید: درھای بھشت از چه چیز است ؟ بلال گفت : درما مختلف است : 
باب الرحمه از یاقوت سرخ است؛ و باب الصبر درکوچکی است یک لنگ ازیاقوت 
سرخ است و حلفە نداردء و باب الشکر از یاقوت سفید است و دولنگ داردء و 


وسعت آن در پانصد سال راہ استہ و آن دررا صدا و ناله مست و میگوید: 


(0) بحارالاتوار ۱۳۶/۸ ح ۸٠۔‏ 


غ: 


خداوندا اھل مرا به من برسان ؛ و باب البلا جمعی کە در دنیا بە بلاھا مبتلا شدائد ء 
مائند مصیبتھا و دردھا و مرضھا و خورہ و غیر ان از آن در داخل می شوند از یاقوت 
زرد است ؛ ویک لنگ است؛ و بسیارکم است کسی که از این در داخل شود ؛ زیرا 
که اجر بلاھا را بە جزع ضایع میکنند ؛گفت : دیگر بفرماء گفت : امّا در بزرگ پس 
بندگان شایستۂ خداکە ترک دنیاکردہاند و از محارم الھی ورع داشتەائد و پیوستە بە 


سوی خدا رغبت داشتە ء و خدا را انیس خود ساختەاند ء از آن درداخل می شوند ۔ 


پرسید: چون داخل بھشت می شوند چکار می کنند ؟ گفت : به 


از یاقوت است؛ و آنچه 


می نشینند و در دو نھر عظیم بھشت سیر میکنند ؛ وٴ 
کشتی را بە آن می رائند از مروارید استٍ: و در ان کشتیھا ملائکھ از نور ھستند ‏ و 


جامەھای بسیار سبز در بر دارنلاہ پَرِسیل کی : اسم آن نھر چیست ؟ گفت: 


جتةالماویٰ . پرسید آیا در میان بھلشت بھی ہایگری ھست ؟ گفت : جنة عدن در 
گوسط واقع استء و حصارثٌأَزوَيَاقوَيكَِوج اسنا و سنگریزەاش از مروارید 
است . پرسید: آیا دیگر بھشتی هست ؟ گفت : بلی جتّەالفردوس ھست. پرسید: 
حصارش از چەچیز است ؟ گفت : دیوارش و غرفەھایش مه از نوری است که 
حقتعالی خلق فرمودہ!"۔ 

ای عزیزوسعت رحمت الھی این است : و شدّت غضب الھی آن کە شنیدیء و 
این عیش‌ھای بە صدھزارکدورت آلودہء و این دنیای فانی قابل این نیست که خود 
را از چنین رحمتی محرومسازی و بە چنان عذابی ووشدّتی مبتلاگردانی ؛ وھیچ 
کس را راہ نجاتی بە غیر عمل صالح ندادەاند ء و از شریف و وضیع وعالم وجاعل و 
پیر و جوان عمل طلبیدہاند : اگربە رحمت الھی خاطر جمع میکئی گاہ باشد کە من 


() بارلانوار ۱۱۶/۸ ۔۱۱۷ع ١‏ 


توصیف بھشت و نعیم آن 7 ماقم 


و تو قابل رحمت نباشیمء و اگر بە شفاعت اعتماد میکنی چە می دانی کە قابل 
شفاعت ھستی. 

و اگر میگوئی شبعەام کدام یک از اوصاف شیعیان را کە بیان کردەاند داری ؟ 
شیعه بە معنی پیرو است: در چە چیز متابعت پیشوایان خود چٹانچه باید 
کردہایم؟ بە آرزوھا و غفلتھا عمر خود را فانی میکثیم ء و چون مرگ در رسد 
پشیمانی چارەای نداردء آخر فکر نمی کنی این بدنی کە تاب گرمی آفتاب ندارد 
چگونە طاقت آن عذاب خوامد داشت : واگر خاری بە دستت می رود یا زنبوری بر 
تو نیش می زند تاب ندارد چگونە تاب تحکّل زھر آن مارھا و عقربھا خوامی 
داشت؛ اید کە خدای تعالی جمیع مؤمنان را از خواب غفلت و حیرت بیدار وبه 


راہ نجات و طریقه حق ھدایت نماید بن منحَکّلہ]له الطاھرین ۔ 


یا أباذر اخفض ضوتَاِفَيَ ا جتائڑ ند القتال. وعند القرآن۔ 


یا آباذر اذا اٌبعت جنازۃ فلیکن عملك فہہا الشفگر والحشوع, 
واعلم أُنّك لاحق بە۔ 
ای ابوذر صدای خود را پست کن نزد جنازەھاء و نزد قتال با دشمنان؛ و نزد 
خواندن قرآن ۔ 


ای ابوذر چون از پی جنازہ روی باید کە کار تو در آن وقت تفگر و خضوع و 


شکستگی باشد کە تفگر نمائی درفنای دنیاء واز حال آن جنازہ متبّہ شوی؛ و 
بدانی کە عنقریب بە او ملحق خواھی شد 
بدان کە ممکن است مراد از پستی صدا آھسته سخن گفتن باشد در این 


وقت : چون منگام تتبّه و آگاھی است: و فریاد زدن دلالت بر غفلت و بی ‌باکی 


۸۶ 


می ‌کند : یاکنایه باشد از ترک سخن گفتن به 

چنانچه منقول است از حضرت امیرالمؤمنین ہل کہ : غنیمت شمارید دعا را در 
پنج موطن : نزد خواندن قرآن ء و نزد گفتن اذانء و نزد آمدن باران ء و نزد ملاقات 
صف مسلمانان با صف کافران : و نزد دعا کردن مظلومان کە دعاى مظلوم را 
یچ چیز مائع نمی شود تا بە عرش می رسد!'. 

و احتمال دارد کنایه از ساکت شدن مطلق باشد؛ چون موقع تشییع جنازہ و 
وقت قتال ھنگام تفگر و اعتبار است؛ پس باید در دل تفگرکنندہ و بە یاد محدا 
باشند : و نزد خواندن قرآن بابد ساکت باشند وگوش دھند ؛ زیراکە ظاہر آیۂکریمہ 
و بعضی احادیث آن است کە وقتی دیگری قرآن خواند واجب است خاموش شدن 
وگوش دادن ء و حرام است سخن گِفٹنء اٹ علما را اعتقاد آن است که وجویش 
مخصوص کسی است که اقتدا بە ہیش‌نمازکرۂٰہاشد و او قرائت بلند خوائد واجب 
است خاموش شدن و گوش٥َاهتَدع‏ 5اگ واجب نبًاشد البنّہ سنّت مژگد است 
گوش دادن و خاموش شدن هر وقت که قرآن خوائند و ثواب عظیم دارد, 


چنانچه بە سند معتبر از حضرت صادق ہل منقول است : ھرکه حرفی ازکتاپ 


خدا راگوش دھد بدون آنکە بخواند یک ثواب برای او ثبت نماید ‏ و یک گناہ از 
نامۂ عملش محو نمایدء ویک درجە برای او در بھشت بلند گرداند!؟۔ 

و در خصوص جنازہ احتمال دارد مراد ترک جزع و فریاد و نالەکردن باشد کھ 
منافی صبر و رضاء بە قضاء است ء چنانچه از حضرت رسول ڈگ منقول است : دو 
صداست کە خدا دشمن می دارد یکی فریاد و ناله کردن درمصیبت؛ و دیگری ساز 


() اصول کافی ۱۷۷۲ح ۳۔ 
(۲) اصول کافی ۱۷/۴ ح ۶ 


ملک سار سای مد 4بی ۱ 


واختن در ھنگامی کە خدا نعمتی کرامت فرماید . 

و منقول است کہ : حضرت امیرالمومنین لچ مشایعت جنازەای می رفتند ؛ 
شنیدند شخصی از آن جماعتی کە مشایعت جنازہ میکند می خنددہ فرمود: گویا 
مرگ را در این دنیا بر غیر ما نوشتەاند : وگویا حق الھی در دنیا بر غیر ما واجب شدہ 
است: وگویا این مردەھاکە می بیئیم مسافری چندند کە در اندک زمانی بە سوی ما 
برمیگردند : خود ایشان را در قبرھا می نھیم ء و میراث ایشان را می خوریم ء وگمان: 
میکنیم عمیشه بعد از ایشان خواعیم بودہ فراموش کردہایم هر واعظی و پند 
دھندہای راء ہا آنکە بە ھر بلیه و مصیبتی گرفتار شدہایم : خوشا حال کسی کە نفس 
خود را ذلیل شمارد : وکسبش حلال باشد : و باطئش شایسته باشد ‏ و خلقش ٹیکو 
باشدء و زیادتی مالش را صرف نماید ‏ و زیافتی سخنش را نگاەداردء وشر خود را 
از مردم دورکند ؛ و به سنّت عمل کنلاء وپیل تہ بارعت ننماید!"٥‏ 


یا أباذر أنّ فیکم عَلقينَ : لضحك مَْ غیر عجب, والکسل من 
غیر سہو۔ 
ای ابوذر بدانکە در میان شما دو خلق بد ھست : خندیدن عبث در غیر ھنگام 


تعجٔب؛ وکسل و سستی در عبادات دانستە بدون سھو و فراموشی ۔ 


دراین فقرہ حضرت دو خصلت را مذمّت فرمو: 
خصلت ال 
بسیار خندیدن 


واین از غفلت و غرور ناشی می شودء وگر نە کسی که بر احوال خود وگناھان 


۶ اصول کافی ۶۱۷/۲ ح‎ )١( 


۸۸ و .. عین الحیات ج٢‏ 


خود مطًلع باشد : و ازاھوالی که در پیش دارد در حذر باشد : البنّه خندیدن اوکم و 
حزن او بسیار می‌باشدء چنانچه در باب صفات مؤمن وارد شدہ است کە 
خوشحالی او در روی اوست: و اندوہ او در دل اوست . و این صفت نیز مذموم 
است کە آدمی پیو ته ترش رو باشد ءکه مردم از او متنفّر باشند ء بلکھ مؤمن می باید 
گشادەرو و منبسّم باشد؛ و خوش طبعی و مزاح قدری از آن مطلوب است؛ اما 
زیادتی درخندہ و مزاح عردوبد و مذموم است ۔ 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت رسول قَكُ منقول است کھ پسیار مزاح آبرو را 
می‌برد: و بسیاری خندہ ایمان را محو می کند: و بسیاری دروغ بھا و حسن را 
می برد(١)‏ 

واز حضرت صادق لچ منقول لت گن کواح مکن ک نور تو را می برد(؟؟ 

و در حدیث دیگر فرمود: داواد یه سَليمِال گفت : ای فرزند زٹھار خندۂ بسیار 
مکن کە بسیاری خند 


آدمی رََقیَاَكِتَفقی نَم یگرداند(؟ 
ودر حدیث دیگر فرمود سە چیز است کە باعث غضب خدا می گردد: خراب 
کردن بدون بیداری : و خندیدن از غیر نعجًب ؛ و با سیری چیزی خوردن(؟) 


واز حضرت رسول پل منقول است که عجب دارم ازکسی کە یقین بە آ, 


جھئم دارد و می خندد. و ضرمود احتراز کنید از یسیاری خندہ کە دل را 


می میراند(* 


() بحارالانوار ۵۸/۷۶ ح 
() بحارالانوار ۵۸/۷۶ ح ٢‏ 
( بحارالانوار ۵۸/۷۶ ج ٣‏ 
(9 بحارالانوار ۵۸/۷۶ ع ٦‏ 
(۵) بارالانرار ۵۹/۷۶ ج ۶ 


مذمّت بسیار خندیدن ۔ و 


و حضرت صادق لج فرمود : چه بسیار کسی کە خندۂ او در دنیا بسیار باشد از 
روی لعب و طرب؛ و در روز قیامت گریة او بسیارباشد ء و چه بسیارکسی کە گریە او 
بسیار باشد برگناھاش از خوف عذاب الھی : و در بھشت سرورو خندۂ او فراوان 
باشد!"۔ 

و فرمود: خندۂ رسول تشم بود کە صدا از آن ظاھر نمی شد: و روزی به 
جماعتی از انصارگذشتند ابشان سخن میگفتند ء و دھان را از خندہ پر می کردند؛ 
فرمود :ای گروە کسی از شماکه طول امل او را مغرور ساخته باشد : ودر اعمال خیر 
عملش کوتاہ باشدء باید بە قبرھا نظر نماید : و از مبعوث شدن قیامت عبرت گیرد: 
و مرگ را یاد کند کە شکنند لڈٹھاست!" 


و حضرت صادق ل9 فرمود : بسیارٰ عَیْد٥َأيکان‏ را میگدازد چنانچھ آب نمک 
را میگدازد(۴. 

وفرمود: از جھالت است خندا ابی مب ومکڑز می فرمودکہ : دندان خود 
را به خندہ مگشاء و حال آنکە کارھای رسواکنندہ کردەای؛ و ایمن نیست از 
شبیخون مرگ با عذاب الھی کسی که گناھان کردہ(؟'. 

و فرمود:کسی راکه دوست داری با او مزاح مکن ء و با او مجادله و منازعه 
مکن0۔ 

و فرمود: قھقھەاز شیطان است(۴۔ 
() بسارالانوار ۵۹/۷۶ ح ۷ 
(۷) بحارالانوار ۸/۶ 
(۴) اصول کافی ۶۶۲/۲ ح ۶ 
)٣(‏ اصول کانی ۶۶۲/۲ ح ۷ 


(۵) اصول کانی ۶۶۲/۲ ع ۹ 
(۶) اصول کافی ۶۶۷/۲ ح ٠٠,‏ 


۔ عین الحیات ج٢‏ 


وبہ سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین هن منقول است کە فرمود : زیٹھار مزاح 
بسیار مکنید کە باعث حقد وکینە می شود و مزاح دشنام کوچک است!"۔ 

و حضرت امام موسی کاظم غڈ بعضی از فرزندان خود را وصیّت فرمودند کە: 
بپرھیز از مزاح که نور ایمانت را می برد ء و مروّت و انسائیّت را سبک می کندا'. 

وبە سند صحیح از معمّر بن خلاد منقول است کە: بە خدمت حضرت امام 
رضا لچ عرض نمود:گاہ هست که شخصی در میان جماعتی می باشد کە مزاح 
میکنند و خندہ میکنند ‏ فرمود: باکی نیست تا بە فحش نرسدہ بعد از آن فرمود: 
اعرابی بود و بە حدمت حضرت رسول ئل می آمد : و عدبّہ می اورد و میگفت 
یارسولاللہ قیمت هدیه ما را بدہء یعنی تبسٌم فرماء حضرت می خندید ء و وقتی کەھ 
غسمی روی مس داد مسی فومودند پ ضرا رکجاست ؟ کاش میآمد و مارا 
می خندائید!٣.‏ 

و از حضرت صادق ظا منَقَولَ اکم جیج مژمن نیست مگر آنکە درآن 
دعابہ مست: پرسیدند : دعابه چیست ؟ فرمود: مزاح و خوش طبعی("", 

و منفول است از یونس شیبانی کە حضرت صادق ل ازمن پرسید که : چگونہ 
است مداعبه و مطایبة شما با یکدیگر؟گفتم :کم است : فرمودکه : چنین مکنید کھ 
خوش طبعی و مداعبه از حسن خلق است: و تو به مداعبه سرور و خوشحالی در 
دل برادر مژمن خود داخل می کئی ؛ و حضرت رسول قَكهُ بسیار بودکە ہا کسی 


() اصول کافی ۶۶۴/۲ ح ٦١‏ 
( اصول کانی ۶۶۵/۲ ع ۱۹ 
() اصول کافی ۶۶۲/۲ جح ۱۔ 
(۲) اصول کافی ۶۶۴/۲ ح ٣‏ 
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خوش طبعی می فرمودند که او را مسرور 


و در حدیث دیگر فرمود که : خندۂ مؤمن تبسٌم است' 


٦. 
و بە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است کہ : چون قھقھه کئی‎ 
در خندہ بعد از فراغت بگو اللهمٌ لا تمقتني : یعنی خداوندا مرا دشمن مدار'؟۔‎ 
و ازامام موسی کاظم طٍ منقول است کە: حضرت یحبی بن زکریا بسیار‎ 
میگری‎ 
آآنچە عیسی می کرد بھتر بود از آنچە یحبی می کرد'‎ 


یم نی کرد وتضرت سی کا گرینت گار نو 


"( 


خصلت د8م 
کسل و سستی درعبادت است 

وکسل از صفات منافقان استی ول فقاوان و:ہئین ناشی است : و موجب: 
محرومی از سعادت ابدی می گرددء بلکە مؤمن می باید در عبادت صاحب نشاط 
باشدء و مردانه متوتجە عبادت شودہ وکارھای خیر را با شوق و شعف بجا آورد و 
بە أخیر نیندازد کە در تأخیر آفت است: 

چنانچە حضرت صادق لچ فرمود : ہدرم می فرمود که : هرگاہ ارادۂ خیری نمائی 
مبادرت کن بە آنء زیرا نمی دانی بعد ازاین چه خوآمد شدا*. 
( اصول کافی ۶۶۳/٢‏ ح ٣‏ 
٥(‏ اصول کافی ۶۶۴/۲ ح ۵ 
( اصول کافی ۶۶۴/۲ ع ٥۳‏ 


(۲) اصولی کافی ۶۶۵/۲ ح ٠٢‏ 
(۵) اصول کافی ۱۴۲/٢‏ ح ۳۔ 


۹۲ سی سایی سی ھیخ الحیات چ٢‏ 


بری کئی بە تأخیر میندازء بە درستی 
کھ بسیاراست که حقتعالی مطٌّلع می شود بر بندہای کە او به طاعتی مشغول است 
می فرماید : بە عرّت و جلال خودم قسم بعد از این عمل تو را عذاب نکٹم ھرگز؛ و 
اگرگناھی را قصد کئی آن را ترک کن ہ زیرا بسیار است کە حق تعالی مطلع می شود بر 
بندەای واو را مشغول معصیتی می یابد ء می فرماید : بە عرّت و جلال خود قسم کھ 
بعد از این عمل تو را نیامرزم ھرگڑا''۔ 

و حضرت امام محمّد باقر ا فرمود: کسی کە قصد عمل خیر نماید آن را زود 
بجا آورد که مرچبز کے در آن تأآنحیر شد شیطان را در آن مھلتی و اندیشەای 


و درحدیث دیگر فرمود : ھرگاء قصد کا 


ے( 

و در حدیث دیگر فرمود : خدا زوا بلط ردنیا سنگین کردہ است ؛ چنانچه در 
میزان اعمال ایشان در قیامت سنگیٔن آست شر را بر اھل دنیا سبک کر 
چنانچه در میزان اعمالشان سکت اک7۸ 


و از حضرت صادق ٍ منقول است کە : بپرھیز از دوحصلت: از ضجر و 
دلتنگی ؛ و ازکسل و تنبلی ء بە درستی که اگر ضجر می‌کتی بر ھیچ حفّی صبر 
نمی توانی کرد و اگرکسل می ورزی ھیچ حفَّی را ادا نمی توانی کرد( 


یا أبائر رٗ 
ساہ۔ 


تفگر خیر من قیام لیىلة والقلب 


() اصول کافی ۱۴۴/٢‏ ح ۷۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۱۴۳/٢‏ ع ۹ 
( اصول کانی ۱۲۳/٢‏ ع ٠۰‏ 
( بحارالانوار ۱۹۵/۷۳ح ٢‏ 


بی اعتنائی بە شأن مردم ..۔ ں٢۹۴‏ 


یا أباذر اق ثقیل مہ والباطل خفیف حلو. وربّ شہوۃ ساعة 
تورث حزناطویلا۔ 

یا باذر لا یققه الرجل کلّ الققہ حقْ یری الناس قی جنب الله تعالیٰ 
أمثال الأباعر: مم یرجع ال نفسہ. فیکون ہو أحقر حاقر ھا۔ 

یا آباذر لا تصیب حقیقة الایان حٰ تری الناس كلّھم مق فٴ 
دینہم, عقلاء فی دنیاہم۔ 

ای ابوذر دورکعت نماز میانەکە بسیار طول ندھی و بسیار سبک بجا نیاوری ؛ و ہا 
حضور قلب و تفگر باشد : بھتر است از ایستادن یک شب بە عبادت که با فراموشی 
دل باشد واز انچھ کئی وگوئی دل خبں ند أشته باشد . 

ای ابوذر حق بر طبعھاگران و تلخ است و باطلِ سبک و آسان و شیرین است ٠‏ 
و بسیار اسٹ کە شھوت یک ساعتِ دنیا موزٹ حزن طولانی آخرت میگردد. 

ای ابوذر فقيه نمی باشد آدمی نمام فَقةَ وچنٹانچه باید دانا نمی شود تا آنکه 
مردم در جنب جلال و عظمت الھی نزد او بە مثابۂ شتران باشند ؛ پس رجوع به 
نفس خودکند؛ و خود را ازھمه کس حقیرتر شمارد. 

ای ابوذر یه حقیقت ایمان نمی ‌رسی تا عمۂ مردم را بدانی کە احمقند دردین 
خوں, و عاقلند در دنیای خود۔ 

و در ال کتاب تحقیق بعضی از شرابط عبادت و حضور قلب گذشٹ: و بر 
ھمگی ظاھر است کە کردن و شنیدن حق عردو بر آدمی گران و دشوار است ٠‏ 
چنانچه اکثر مردم اگرکسی خیر ایشان را بە ایشان میگوید ء ھرچند دائندکه صلاح 
ایشان درآن است آزردہ می شوند ء وکردن باطل خواہ در معاصی و شھوات و خواء 
در اعمال بدعت بر طبعھاگوارا و درکامھا شیرین است: و شنیدن سخن باطل اکثر 
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را خوش می‌آید 


مردم را خوش می آبد ء چنانچە خوشآمد گفتن ارناب 
هرچند دانند دروغ است؛ وکارھای بد ایشان را بە نیکی یادکردن و ایشان را بە خیر 
و صلاح ستودن ملایم طبع ایشان است ؛ ھرچند می دانند کە این گفتن برای خوبی, 
ایشان وکار ایشان نفعی نمی دھد؛ و دفع عذاب از ایشان نمی کند ۔ 

و بدان کە بی اعتنا بە شأن مردم بودن دو جھت دارد: یکی ممدوح است؛ و 
دیگری مذموم آنچه ممدوح است و از ارفع کمالات است آن است کە خدارا 
مالک نفع و ضرر خود داندہ و مردم را بی دخل داندء و در عبادات ایشان را منظور 
نداردء و درامر خیری کە مرتکب شود از ملامت ایشان پروا نکند: و در جائی کە 
میان رضای الھی و رضای مخلوق منردّدِ شود رضاى خدا را اختیار نمایدء و این 
معنیٰ ازراہ شناسائی عظمت حتتعالی حأَفیلہی شودہ و چندان کە یقین او زیادہ 
می شود این صفت کامل تر میگردد+وآنچ٭ موم است آن است کہ از راہ ٹکٹر 
مردم را سھل و بی قدر و حقیر شَعَأشَكؿِاؤ وامعَجخب و خودبینی وغافل شدن 
از عیوب خود و اعتقاد داشتن بە خود ناشی می شود و این از بدترین صفات 
ذمیمه اسٹت۔ 

و حضرت دراین کلام معجز نظام بە ھردو معنیٰ اشارہ فرمودہاند کە مردم را در 
جنب خدا از باب شتران داندء کە در عنگام طاعت اٹھی ایشان را ملحوظ نداردء 
چنانچه اگرکسی در جائی نمازکند و شتری چند در آنجا باشند البنّه ایشان را منظور 
نمی دارد: پس باید در جنب عظمت خدا عظمت مردم را سھل داندء و بعد از آن 
اشارہ بە معنی دوّم فرمودند کە چون بە خود رجوع کند خود را ازھمه کس حقیرٹر 
شمارد یعنی باعث او یر عدم اعتنا بە شأن مردم عظیم دانستن خودش لباشد ۔ 

و بہ سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است : ہرکه صاحب سلطنتی را 


بی اعتائی یە شأن مردم یی موی ا 


راضی کند بە چیزی کە خدا را از آن بە خشم آورد از دین خدا بدر می رود 
و از حضرت امیرالمؤمنین گل منقول است کہ : د ت کسی راکه مل کند 
به طاعت مخلوقی در معصیت خالق(؟", 


واز حضرت رسول کل منقول است : هرکه طلب نماید خوشنودی مردم را بہ 
چیزی کە موجب سخط الھی می شود حقتعالی چنین کند کە آن جمعی کە توقٌم 
مدح ایشان دارد مذمّت او کنندا٣‏ 


و در حدیث دیگر فرمود: بە خشم میاورید خدا را بە سبب رضاى احدی از 
خلق او؛ و تقرّبِ مجوئید بە سوی احدی اٴ 


خداست؛ بە درستی کە میان خدا و احدی إز خلق وسیلەای نیست که بە سبب آن 


بیزی کە موجب دوری از 


خیری برساند یا شڑی را برگرداند : پنگر اطابإو و طلب خوشنودی او بە 
درستی که طاعت الھی موجب فیروڑی استَهعرچیزی کە طلب نمایند و 
موجب نجات است از ہر شڑی کھ اَؤ:لَاَی>د وك وآمخدا نگاہ می دارد از بدبھا 
کسی راک مطیع 
نمی تواند نمود: و کسی که از خدا گریزد گریزگاھی نمی یابدء زیرا کە امر الھی بھ 
خواری او نازل می شود ھرچند جمیع خلایق کرامت داشتہ باشند!؟۔ 


و حقتعالی حضرت امیرالمؤمنین لم و خواصّ او را مدح فرمودہ کە جھاد 


اشد؛ وکسی کە معصیت اوکند خود را از عذاب او حفظ 


میکنند در راہ خحداء و نمی ترسند از ملامت کنندگان . 
و حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود کہ : از ملامت ملامتکنندگان پروا مکنید تا 


() اصول کافی ٢/٦۷٣ح‏ ۵ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۹۳/۷۳ ح ۶ 
( اصول کافی ۳۷۲/۲جح ۱ 
(۷ بحارالانوار ۳۹۲/۷۳ ح ١٠۔‏ 


۹۶ 


عین الحیات ج٢‏ 


خدا دفع شر دشمنان ازشما بکند . 

و از حضرت صادق لچ منقول است : هرکه حقیر شمارد مؤمنی راء خواہ 
مسکین و خواہ غیر مسکین : پبوسته حقؾ تعالی تحقیر او نماید و ازاو در مخشم باشد 
تا از آن عمل برگرددا"۔ 

احادیث این مطلب بعضی سابقاً مذکور شد: و بعضی بعد از این مذکور خواھد 
شد و آنچه حضرت فرمود کە مردم را باید احمق در دین و عاقل در دنیا 


دانست :مراد غالب مردم است؛ یا مراد از ناس اھل دنیاست؛ والله یعلم ۔ 


یا آباذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب, فھو أھون لحسابك غداً 
وزن نفسك قبل ان تن ؟وتجهَز للعرض الأکبر یوم تعرض, لا 
تخی على اللہ منك خافیة۔ 


ای ابوذرمحاسبۂ نفس خودايكق کاو محاسبه کنند ؛کە حساب روز 
قیامت بر تو آسان شود؛ و نفس خود را بسنج در مراتب نقص وکمال پیش از آنکھ 
درروز حساب تو را بسنجند: و مھا شو برای عرض اکبر قیامت درروزی که تو راو 
اعمال تو را بر خداوندی عرض کنند که یچ پنھانی از تو بر او ہوشیدہ نیست ۔ 

بدان کە اگرکسی خوامد ازعذاب الھی نجات یاہد ویە سعادت ابدی فائزگردد؛ 
باید ازنفس خود ایمن نباشد: و فریب آن را نخورد و پیوسته در مقام عیب جوئی 
نفس خود باشد : چنانچه عیوب دشمن خود را تفحّص می نماید ؛ زیراکە عیوب در 
نفس مخفی می باشدء و هر عیبی راکە شکافت و در مقام ازالڈ ن برآمد چندین 
عیب دیگر بر او ظاھر می شود ۔ 


() اصول کافی ۳۵۱/۲ ع ٢‏ 


چنانچه از حضرت رسول قهُ منقول است کە: مؤمن عیبی را از خود نفی 
نمی کند مگر آنکه عیب دیگر براو ظاھر می شود 

و باید پیوسته در مقام محاسبۂ نفس خود باشدہ و داند روزی خوامد بود کە 

اب اعمال او بکنندء پس در این روز حساب خود را با خود درست کند : و 
جواب پرسش را میا کند ؛ زیراکە خود را غافل کردن برای رفع محاسبۂ آخرت 
فایدہ نمی دھد ء ازبابت مرغی که چون می روند ان را شکارکنند چشم خود را برھم 
میگذارد, 

و بدان که این عمر سرمایەای است کە به ان سعادت ابدی تحصبل می توان 
نمود پس درھر روز حساب بگیرد از نفسِ خود کە هر دقیقه را صرف چە کار 
کردہ اگر صرف طاعتی کردہ سودمند اذ شند +٥‏ واگر صرف معصیتی کردہ زیانکار 
ابد شدہء واگر صرف ھیچیک نکردہ سرَعايه راتلف و ضایع کردہ و بە دزد شیطان 


دادہء پس در صورت اول او را تحَتّق تک ؤ:ترغیب به زیادتی ان بکندء و در 


صورت دوم و سوم آن را ملامت و آزارکند : و ھرقدر کە مقدور باشد از ان تاوان 
ہگیرد: و بە توبە و انابه و تدارک آنچه فوت شدہ بە مایۂ باقی ماندہ اگرچه تدارک 
گذشتہ نمی باشد زیراکه ھر زمائی را بھرەای است از اعمال خیرء پس عملی کە در 
آن زمانکنی حیّ آن زمان دادہای : وگذشته ازکیسەات رفته است ؛ و اگر قبول نکندہ 
ہا او مجادلە و مجاھدہکئی : وبە تفگرات صحیح و تلگّر آیات و اخبار و وعید او را 
رھوارگردانی کە آدمی بە مثابه اسب کور چموش سرکشی است که در صحرائی رود 
کھ چندین چاہ درھر قدمی در جانب چپ و راست راہ بودہ باشد ہ اگر یک لحظه اڑ 
آن غافل شدی وفتی خبر می شوی کە خود را در قعر چاہ ضلالت می بینی ۔ 
چنانچه بە سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم ظل منقول است که فرمود:از 
مانیست کسی کە محاسیۂ خود نکند ھرروزء پس اگر عمل خیری کردہ باشد از خدا 


.. عین الحیات ۔ج٢‏ 


زیادتی آن را بطلبد : و اگر گناھی کردہ باشد استغفار و تویە کند('. 

واز حضرت صادق لچ منقول است کە بە شخصی فرمود: تو را طبیب نفس 
خود کردەاندء و درد را از برای تو بیان کردەاند و علامت صخت را به تو 
شناسائیدەاند ء و تو را بە او راھنمائی کردہاند ء پس نظر کن چگونە بە کار خود قیام 
می نمائی(؟. 

و در حدیث دیگر فرمود کە: دل خود را قرین و مصاحب نیکوکار یا فرزند 
مھربان خود دان : و عمل خود را پدری دان کە متابعت اوکئی ہ و نفس خود را 
دشمن دان کە ہا او مجاھدہ کئی : و مال خود را عاریه دان کە باید به صاحبش رد 
نمائی۳, 

و در حدیث دیگر فرمود: نفس حون را تین کن و منع فرما از چیزی کە بە ان 
ضرر می رساند پیش از آنکھ از تو مقَارقّتَمَأَبَد و سعی کن که نفس خود را ازگرو 
بیرون آوری ء چنانکە سعی م یکن درألَبُمَعَائ نْ ٤را‏ نفس تو گرو کردەھای تو 


است. 


و در حدیث دیگر فرمود که: از نفس خود از برای خود آنچہ می توائی بگی 
غنیمت شمارء و نوشە بگیر از نفس خود در صحت پیش از بیماریء و در قؤت 
پیش از ضعف؛ ودر حیات پیش از ممات!۵۔ 


و حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود که : صغیر و خرد نیست چیزی کە در قبامت: 


(1) اصول کافی ٢/۲۵ح‏ ۲۔ 
(۲) اصول کافی ٢/٢٥۲ع‏ ۶ 
( اسول کائی ٥۵۲/٢‏ ۲۵۵ج ۷۔ 
( اصول کافی ۲۵۵/۲ع ۸ 
(۵) اصول کانی ۲۵۵/۲ع ۱١‏ 


محاسیڈئفس پاپ 


نفع می‌دھد: و صغیر و خرد نیست چیزی کە در قیامت ضرر می ‌رساند: پس در 
آنچه شما را خبر دادہاند بە منزلڈ کسی باشید کە به چشم خود معاینه دیدہ باشد!". 

و در وصیّٹی کە حضرت امام حسن چا را فرمود می فرماید :ای فرزند مؤمن را 
سە ساعت می باشد ء دریک ساعت با پروردگار خود مناجات می کند : ودر ساعت 


دیگر محاسبۂ نفس خود میکند ؛ و در ساعت سوّم مشغول لدّتی می شود کە حلال 
باشدء واو را بر آن حمد کنند!"۔ 

و حضرت صادق لا فرمود: نفس خود را محاسبه کنید پیش از آنکھ شما را 
حساب کنند : بە درستی کە در قیامت پنجاہ موقف است : ودر هر موقفی هزارسال 
می دارند!۴ 

و حضرت امیرالمؤمنین ہ8 فرمود :کسی كکتَققبھای نفس خود را پیدا نکند و 
تفحص ننماید ھواھا و خوامثھا بر او الب عیؾشودء وکسی کە پیوستە در 
تفص باشد مرگ از برای او بھتر اتا 

و حضرت علی بن‌الحسین لٍ فرمود: ای فرزند آدم پیوسته احوال تو بە خیرو 
نیکی مقرون است مادام کە واعظی ازنفس خود داشته باشی ء و واعظ خود باشی ؛ 
وھمّت تو در محاسبۂ نفس خود مصروف باشد: و خوف اٹھی را شعار و پیراھن تن 


خود کردہ باشی : واندوہ را لباس خود ساخته باشی ٠‏ ای فرزند آدم خواھی مُرد و 


مبعوث خواھی شدہ وتو را خوامند داشت : واز 


() اصول کافی ۱۵۶/۲ ع ۱۴ 
(05) بحارالانوار ۶۵/۷۰ ع ۶ 
( بحارالانوار ۶۲/۷۰ ح ۴ 
(۲) بسارالانوار ۶۷/۷۰ ح ۳۔ 


۰۰ عین الحیات ۔ج٢‏ 


اعمال تو سال خواھند کرد ء پس امروز جوابی برای آن روز مھیّا کن( 


یا أباذر استحي من اللہ. فاتی والذي نفسي بیدہ لأظلَ حین أأذھب 
الی الغائط متقتعاً بثوبی أستحیي من!ملکین اللذین معي۔ 
یا آباذر أتحبْ أن تدخل الِنّة؟ قلت: نعم فداك أي وأئي, قال: 
فاقصەر من الأمل , واجعل الوت نصب عینيك. واستع من الله حقّ 
الحیاء, قال: قلت: یا رسول ا کلَنا نستحیي من اللہ, قال: لیس 
کذلك الحیاء, ولکن الحیاء ان لا تنسي امقابر والبلیٰ: وا جوف وما 
وعیٰ, والرس وما حویٰ, ومن أراد کرامة الآخرۃ فلیدع زینة 
الدنیا. فاذاکنت كذكاأصبت/ُولایة الله . 
ای ابوفراز خدا حیاکن وشرم بدار بە درستی کە من بە حقٌ ان خداوندی که 
جائم در قبضۂ قدرٹ اوست چون بە بت الخلا می روم جامۂ خود را بر سرو روی 
خود می پوشائم از شرم دو ملکی کە با منند 
ای ابوذر می خواھی داخل بھشت شوی؟گفتم : بلی پدر و مادرم فدای تو باد؛ 
فرمود: امل و آرزوی خود را در دنیاکوتاہ کن ؛ و مرگ را در برابر چشم خود بدارکھ 
پیوسته در یاد مرگ باشی : و از خدا حیا بدار چنانکه سزاوار حیا دائستن است 
گفتم : یا رسول الله ما ہمه از خدا حیا وشرم داریم ؛ فرمود : حیا داشتن چنین نی 
ولیکن حیای از خدا آن است که فراموش نکنی قبرو پوسیدن وکھنە شدن در قبرراء 
و فراموش نکنی جوف و آنچه درجوف است: یعنی شکم و فرج را ازحرام و شبھہ 
نگاەداری : و فراموش نکنی آنچھ در سراست ؛ یعنی چشم وگوش و زبان و 


۵ بحارالانوار ۶۲/۷۰ ۶۵ ح‎ )١( 


خصلت پسندیدۂ حیا ... .۰ 


اندیشہ ء و خیال خود را به معصیت بازداری : و به طاعت مصروف گردانی ؛ و کسی 

که کرامت و بزرگی آخرت را خوامد باید کە زینت دنیا را ترک نمایدء پس مرگاء 

چنین باشی ای ابوذر بە درجه ولایت اٹھی می رسی : و دوست خدا می گردی ۔ 
دراین مقام حضرت سیّدالانام بە چندین خلق ازاخلاق کریمە اشارہ فرمودہائد ۔ 


خصلت ال 
در حیاست 

و حیا عبارت از ٹاگر نفس است از آمر یک قباحت آن امر بر او ظاھر شود و 
باعث انزجار او گردد از آن عمل : و ان بر دو ہم است : یکی از افضل صفات 
کمال است: و مورث فوز بە سعادث۔امحتِ::وادیگری موجب حرمان ازکمالات 
است اما آنچه کمال است آن اس تق كيا آنک>بەعَلم تمیز میان نیک وبد و حق 
و باطل کردہ باشد از خدا و خلق شرم کند در ترک کردن عبادات و محاسن آداب: 
شریعت: و از مرتکب شدن معاصی و قبایح آداب کە از شرع قباحت آٹھا معلوم 
شدہ باشد: و مجملی از تفسیر حیا در اوّل کتاب مذکور شد . 

و ظاہر است کسی کە منٌصف بە صفت حیا باشد البنّه هر قبیحی را کە ارادہ 
می کند اگر تفکًر نمایدکە حق تعالی حاضراست وبر فعل او مطٌلع است ؛ و حضرت 
رسول ئل وائتۂ معصومین فلا مطلع می شوند : و هر روز اعمال امّت را بر ایشان 
عرض می کنند ؛ و دو ملک کە پیوسته ملازم اویند الینّه بر عمل او مطّلع می شوند ؛+و 
اگر حق‌تعالی پردہ از او برگیرد ملائکه سماوات پر فعل او مطٌلع می ‌شوند؛ و در 
قیامت در حضور صد و بیست و چھار هزار پیغمبر و گروھی بی حد و احصا از 


ملائکە و سایر عباد رسوا خواھد شدہ و این معنیٰ از روی یقین و ایمان حالی او 


عین الحیات ج٢‏ 


گردد البنّه متوججه آن عمل نخوامد شد : و ھمچنین در فعل طاعات . 

و آنچه از حیا مذموم است ان است که امر حفٌی را بە عقل ناقص خود قبیح 
شمارد و ترک آنکند : واین از جھل ناشی می شود مثل آنکه مسئلەای بر او مشکل 
شدہ است نمی پرسد و حیا می کند و در جھالت می ماندہ یا عبادتی را ترک میکند 
0 


برای اینکە در نظر جمعی از اشقیا بدنماست: و این حیا موجب محرومی از 


سعادات است؛ و حق تعالی می فرماید : ھل الله لا يسْتَحیي مِن ٌ پبء درستی 
که حوتعالی حیا نمی کند از بیان حق 

وبە سند معتبر از حضرت رسول قُ منقول است کہ : حیا دو حیاست : حیای 
عقل : وحبای حماقت : حیاى عقل از علم ناشی می شود و باعث علم می شود 
و حیای حماقت از جھل ناشی می لود اع جھالت م یگرددا؟'. 

و حضرت صادق 8ل فرمود: جیا آزاہماناً ایلٰت : و ایمان موجب دخول بھشت 
است. 

وفرمود حیا و ایمان هردو بە یک ریسمان بستەاندء ھریک کە از آدمی جدا 
شود دیگری با او می رود( 

ودرحدیث دیگر فرمود : ایمان ندارد کسی کە حیا ندارد(*۔ 

و حضرت رسول ٤ك‏ فرمود کە : چھار خحصلت است در ھرکھ باشد آنھا اگرازسر 
تا پاگناہ باشد خداگناھان او را بە حسنه بدل میکند استگوئی ء وحیاء وحسن 


۶ اصول کافی ۱۰۶/۲ح‎ )١( 
اصول کافی ۱۰۶/۲ ۱۔‎ 
اصول کافی ۱۰۶/۲ع ۲۔‎ ( 
۵ ۱۰۶/۲ اصول کافی‎ )۵( 


خلقء وشکرا؟۔ 

وحضرت صادق لچ فرمود: ھرکە روی او تنگ است علم اوکم است ؛ 
در طلب علم خوب نیست!؟۔ 

واز حضرت رسول ئل منقول است : از امٹال حکما و دانایان پیش نماندہ مگر 
یک مثل کە اگر حیا نداری آنچە خواعی بکن ؛ بعنی ترک حیا موجب ارتکاب جمیع 
قبایح می شود(٣۔‏ 


و در حدیث دیگر فرمود: حیا بر دو وج است : یکی از ضعف عقل است و 


سستی رأی است؛ و دیگر قوّت است و اسلام وایمان است(. 
و حضرت صادق للا فرمود: حضرت عیسی می فرمود:کسی که در خانڈ خود 
به خلوت بنشیند ہ باید پردۂ خانە را بباِیڑڈ٤بُەرستی‏ کە حقتعالی حیا را در میان 


خلق قسمت فرمودہ چنانچھ روزی را|قسمت فرمُوہ!*. 

وازاین حدیث شریف ظاہ ر مو5 که سنّتِ استخ کسی کہ بە بیٹت‌الخلا رود 
جامەای بر سر ہیندازد یا پیچد کە سرو رو را فراگیرد؛ چون حالت ناخوشی است, 
مناسب حبا این است که روی خود را بپوشد: یا آنکە چون دراین حالت بر عبوب 
ظاھرۂ خود از فضلات وکثافات مطلع می شود باید کە عیوب باطنه واخلاق ذمیمه 
وگناھان خود را یادکند : واز آنھا شرم کند کە از ابن کٹافتھای ظاھری بدتر است :و 


در دعاھای آداب خلوت اشارہ بە این معنیٰ عست 


() اصول کافی ۱۰۷/٢‏ ح ۷۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۱۰۶/۲ ح ۳ 
(۳) بحارالانوار ۲۳۳/۷۱ ح ۸ 
(۲) بحارالانوار ۳۳۲/۷۱ح ٠۰‏ 
(۵) بسارالانوار ۳۳۲/۷۱ح ۱۱۔ 


واکثر علما در آداب خلوت نقل کردەاند سنّت است سر را پ 


نباشد؛ و بعضی عردو معنیٰ را از سنّتیھا شمردماندہ و این معنیٰ متضکن آن نیز 


ھست ؛زیرا در تقٹیع کە دراین حدیث وارد شدہ سرپوشیدن ھم بە عمل می آید و 


بدنی ھم داردکە بوھای بد بە دماغ سرایت نکند 


خصلت دةّم 
در عفت شکم از محرمات و مکروهھات 

و عنّت واجب آن است کە از خوردنِ حرام اجتناب نمایدء و عقّت | چیزھائی 
کە تھی کرات از ان فرموداند واأز كَبهَمإ کہ به ظاھر شرع حلال باشد و 
احتمال بودن حرام در میان آن مال غحالبٍ الد مٹل مال جماعتی که اکثر مکاسب 
ایشان حرام است: مائند اربَابَتتات میمتحیی؟است: و این تکلیف از اعظم 
تکالیف اللھی است : و سعی کردن در تحصیل حلال دشوارترین کارعاست : چنانچھ 
وارد شدہ است کە حلال قوّت ہرگزیدگان است : و در بعضی اخبار وارد شدہ اسٹ 
که حضرت امیرالمؤمنین لچ برای ھمین بر انبان غذای خود مھر می زدند کە شبھه 
داخل آن نشود 

وبدانکه غذاھا را دراعمال و آثارو قرب وبعد بە خدا مدخلیّت عظیم ست ؛ 


زیراکە قوّتھای بدنی آدمی از روح حیوانی است : و روح حیوانی بخاری است که از 


خون بە ہم می رسدء و خون ازغذا بھم می ‌رسدہ پس چون غذای حلال قوّ 
بە اعضاء و جوارح رسید هریکی را بە کاری کە پسندیدہ أست می دارد, و ھمۂ آن 


قوّت صرف عبادات می‌شود: و لقمۂ حرام کە در بدن داخل شدء و 


اعضا و جوارح سرایت کرد ان قڑّتھا از حرام بە ھم رسیدہ حرامزادەاندء و از 


عفت شکم از محومات یہ ۰.-. 


حراہزادہ کار خوب نمی آیدء چون سر از دریچة چشم بدر می‌کند چشم را بە 
معاصی می دارد و هزار فساد می‌کند ‏ و اگر سر از دریچڈ گوش بدر می کند آن را یه 
شنیدن انواع باطلھا می داردء و ھمچنین در جمیع اعضا و جوارح: واگر نطفه 
می شود فرزندی کە از آن حاصل می شود بە یک معنیٰ حرامزادہ است: و مابل به 
بدیھا می باشد , 

و آن حدیث کە واقع شدہ ا ت کسی کہ راغب است بە غیبت مسلمانان 
حلال زادہ نیست ؛ ممکن است که بر این معنیٰ محمول باشد ء ولفمة حلال مه نور 
وعبادت و معرفت می شود و موجب قرب بە خدا می شود: ودل را منور میکند ٠‏ 
واین معنیٰ بە تجربە نیز معلوم شدہ است ۔ 

واز حضرت صادف للا منفول اسپتا: غرکة كوآمد دعایش مستجاب شود باید 
کە کسیش را حلال کند!'۔ 

و به اسائید معتبرہ او حضرت اغام لم بتافر لا منقول است کہ : بھترین 
عبادتھای خدا عفیف داشتن شکم و فرج است!؟' 

و منقول است که : شخصی بە آن حضرت گفت : عمل من بسیار ضعیف است +٠‏ 
و روزہ کم می دارم ااگمان من این است که نمی خورم مگر از حلال؛ حضرت 
فرمود :کدام عبادت بھتر است از عقّت شکم و فرج(۳؟ 


چیزی کە امت من بە سبب آن داخعل جھتّم 


و حضرت رسول فرمود: 
می شود دو چیز میان تھی است : شکم, و فرج!۴. 


() بحارالانوار ۳۷/۹۳ 

() اصول کافی ۷۹/۲ح ١و ٢‏ 
(۳) اصول کافی ۷۹/۲ع ۴ 
(۴) اصُول کافی ۷۹/۲ح ۵ 


و به سند معتبر از حضرت رسالت پناہ ٹل منقول است : ھرکہ از ات سن از 
چھار خصلت سالم باشد بھشت بر او واجب می شود؛ از داخل شدن در دنیاء و 
متابعت نمودن هواھای نفس: و شھوت شکم؛ و شھوت فرج. 

وبە سند معتبر منقول است کە حضرت صادق ظا بە نجم فرمود : ای نجم تمام 
شما شیعیان در بھشت با ما خوامید بودء اما چ بسیار قبیح است یکی ازشما وقتی 
داخل بھشت شود کە پردەاش دریدہ شدہ باشد و عیبش فاش شدہ باشد: نجم 
گفت: فدای تو شوم شیعة شما چنین خواعد شد؟ فرمود: بلی اگر شکم و فرج 
خود را حفظ نکند!؟. 

و حضرت رسول ئل فرمود : بیشتر چیزی کە برامّت خود می ترسم بعد ازمحود 
ازکسبھای حرام است : و شھوتھاي فو رہا و سود در بیع و قرض( 

و حضرت صادق لچ8 فرمود :قِس یگ مال لی ا غیر حلال کسب کند: و به آن مال 
به حج رود و تلبيه گوید ہ ندا یتسد پاو لا يك ولا سعدیك : یعنی لبیک گفتن تو 
و اجابت کردن و خدمت کردن تو مقبول درگاہ ما نیست؛ و اگر مال از حلال کسب 
کند وہہ حج رود و تلہيه بگوید ء در جواب او لبیک و سعدیک می گویند!''۔ 

واز حضرت امام جعفر صادق ڈ منقول است کە : دنیا بە حلال بر جمعی 
مشرف شدء و حلال را بر ایشان جلوہ داد و عرض کردہ آن حلال محض را قبول 
نکردند تا از دنیا رفتند ء پس ہر جماعتی حلال و شبھہ را با ہم عرض کرد گفتندء 
ما را به شبھە احتیاجی نیست و حلال را بە وسعت صرف کردند و برای جمعی 
(" بحارالانوار ۲۷۱/۷۱ح. 5۔ 
( بحارالانوار ۲۷۰/۷۱ جح ۹ 


فرع کانی ۱۲۷/۵ع ۱۔ 
(۴ فرع کافی ۱۲۷/۵ع ٣‏ 


عفت شکم از محزمات ٠‏ ۰ ۰-۰ 


حرام و شبە را جلوہ دادء ایشان گفتند : ما را بە حرام احتیاجی نیست و در شبھه به 
فراخی عیش کردئد: و خود را یه حرام صرف برای جماعتی جلوہ داد دنبالش 
رفتند و بە آنچه می خواستند نرسیدند و مؤمن در دنیا می خورد بە قدر حاجت +٠‏ 
مثل کسی کە بە خوردن میته مضطر شدہ باشد!؟؟ 

و حضرت امام موسی کاظم لج فرمود: حرام نمو نمی کند و زیاد نمی شود؛ و 
اگر نموکند برکت نمی داردء و هرچھ را در راہ خدا انفاق می کند ثواب نمی یابد: و 
ھرچه از عقب خود میگذرد: نوشۂ اوست به سوی آتش جھتّم(؟. 

و بە سند معتبر منقول اسٹ از سماعہ کە بە حضرت صادق لچ عرض کردم: 
شخصی از مناصب و اعمال بئی‌امیّه مالی بھم رسانیدہ است : واز آن مال تصدّق 
می کند ء و صله واحسان بە خویشان میٹند )وچ می‌کند ک ان کارھایش را خدا 
بیامرزدء و میگوید : خدا فرمودہ است حسنات گناھان را برطرف می‌کند ؛ حضرت 
فرمود: آنچه از مال مردم تصرف َیتعاقد گنام اسیتہ: و گناہ گناہ را برطرف 
نمی‌کند ء ولیکن ثواب گناہ را برطرف میکند(٣‏ 

و منقول است در تفسیر این آیه کە حق تعالی می فرماید ل وق 
ِخ عَعلِ نجنا با تثو را4(" 


ترجمه ظاھرش این است کھ : قصد کردیم بە سوی آنچه کردہ بودند از اعمالی که 


ِلیٰ ما لوا 


بە صورت عمل خیر بودء پس گردانیدیم آن عمل را مانند ذرّەھای پراکندہ درھواء 
یا غبار متفرقء یا خاکستر برہاد دادہء حضرت صادق لچ فرمود : والله کە اعمالشان 


۶ فروع کافی ۱۲۵/۵ ح‎ )١( 
۷ فروع کاقی ۱۲۵/۵ ح‎ )٢( 
۹ فرع کافی ۱۲۶/۵ ح‎ ( 
۲۴ : سوره فرقان‎ )۴( 


ا ا ا جنگ .... عین الخیات چ٢‏ 


از جامەھای سفید مصری سفیدتر و نورائی تر خوآمد بود: پس حوتعالی 
می فرماید: ہباشو پس پراکندہ و باطل می شود برای اینکه چون به حرامی 
می رسیدند آن را میگرفتند!'۔ 


خصلت سوّم 
در عفت فرج است از محرمات و مکروھات و شبھات 
از تکالیف شائّة الھی است: و تحقیقش ھمان است کە گذشت کە 


و این نیز 
احتراز از زنای صرف واجب اسٹ؛ و زنا ازگناھان کبیرہ است: و مکروھاتی کە در 
شرع معلوم شدہ است عقّت از آنه مستَِم است؛ و شبھەھا بر دو قسم است 
پکی بە اعتبار اشکال در مسئله اسنہ و۔امٰعتزاز از آنھا نیز بتابر مشھور مستحبِ 
اسٹ؛ و بعضی این احتیاطَآَتراتَية می دانئیں ھگر آنکه طرف حرمت بسیار 
ضعیف باشد . و قسم دیگربە شبھه برمی‌گرددہ مثل آنکە بە زر شبھه کئیزی خریدہ 
باشد؛ یا زر شبھە را مھر کردہ باشد یا مھر زن را غصب کند ؛ یا در دادن با قدرت 
مضایقه کند : و زنا بر اعضا و جوارح منقسم می شودہ زنای فرج معلوم است و 
زنای چشم نگاہ کردن بە پسران بە شھوت و بە زنان غیر محرم است ٠‏ و زنای گوش 
شنیدن آوازی است کە باعث شھوت می شود و زنای دست بازی کردن است ہا 
نامحرم و ھمچنین در سایر اعضاء و اینھا نیز حرامی و شبھەای می دارد۔ 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق فل٭ منقول 
است کە فرمودند : ھیچکس نیست مگر آنکه بھرەلی از زنا می یابد ؛ و زنای چشمان: 


٠۰ فرع کانی ہ/۱۷۶ع‎ )١( 


۹٤ 


فرچج۔ 
نظرکردن استہ و زنای دھان بوسیدن است: و زنای دستھا لمس کردن است 
خواہ فرج تصدیق این اعضا بکند؛ و خواہ تکذیب کند : یعنی خواہ زنای فرج 
متحفّق شود و خواہء نشودا'۹. 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است کە: بدترین مردم در عذاب 
در روز قیامت مردی است کە ثطفة خود را در رحمی قرار دھد که ہر او حرام 


باشد(ء 


واز حضرت امام موسی کاظم لچ منقول است کە فرمود: بپرمیزید از زناکە 
روزی را برطرف می‌کند : و دین را باطل میکندا"؟۔ 

و حضرت صادف لا فرمود: در زناکار ٹیش خصلت می باشد: سە عقوبت در 
دئیاء و سە عقوبت در آخرت: امّا آنچڈ ق ٥لیت‏ : نور او را می بردء و فقیرش 
میکند: فنا و نیستی را نزدیک می کند+وآنچ٭5ر-آخرت است : غضب پروردگار 
استء و دشواری حساب, و خلوء هَزَجَههم ا 

و حضرت رسول ئل فرمود : چون زنا بعد از من در میان امّت بسیار شود مرگ 
فجا ہسیار می شودا", 

و حضرت صادق ل فرمود: حضرت یعقوب بە فرزندش میگفت: ای فرزند 
زنا مکن کە اگر مرغی زناکند پرھایش می ریزدا*۔ 

ودر حدیث دیگر فرمود : حواریان در خدمت حضرت عیسی لا جمع شدند٭ 
)١(‏ فروع کائی ۵۹/۵ ع ۱۱ 
( فرع کافی ۵۴۱/۵ ح١‏ 
( فرع کافی ۵۲۱/۵ ح ۲ 

(۲) فروع کافی ۵۴۱/۵ ح ۳۔ 
(۵) فروع کافی ۵٦۱/۵‏ ع ۴۔ 
(۶) فروع کافی ۵۴۲/۵ح ۸ 


٠ 


.. عین الحیات ج٢‏ 


وگفتند: ای معلّم خیرات ما را ارشاد کن : حضرت عیسی ا فرمود: حضرت 
موسی کلیم خدا شما را امرکردکە قسم دروغ بە مخدا مخورید: و من مر میکٹم 
شماراکە نە قسم راست بخوریدء ونہ قسم دروغء وموسی پیغمیر خدا شمارا امر 
میکرد زنا مکنید؛ و من شما را امر میکنم کە در خاطر خود ہم زنا مگذرائید چه 
جای آنکە بجا آورید ؛ زیراکسی کە در خاطر خود خیال زنا میگذراند ء مٹل کسی 
است که در خانة مین طلاکاری آتش روشن نماید : و دودش نقشھا و زینتھا را باطل 
کند عرچند خانه نسوزد(", 

و از حضرت صادق ‏ منقول است کہ بە مفشل بن عمر فرمود: ای مفضشل 
می دانی چرا گفتەاند هرکە زنا بە حرمتہمردم می ‌کند ء روزی زنا بە حرمت او 
خواھند کرد ؟گفت : نہ ؛ فرمود : زل زاكویٰ دک میان بنی اسرائیل بود؛ و مردی هم 
در میان ایشان بود که بسیار به فص تاب نزد آن 


زن می رفت؛ روز آخری کە بە نزد 


ان زن آمد خدا ب زبان آن زن تار كت کان نود کە می روی مردی را با زن 


خود خواھی دید : آن مرد با خاطر مشوّشی از خانۂ آن زناکار بیرون آمد و در غیر 
وقتی کە ھمیشہ بە خانه می رفت داخل خانه شد بی رخصت؛ ناگھان مردی را در 
فراش زن خود دید ء ھردو را به خدمت حضرت موسی آوردہ و در آن حال جبرئیل 
نازل شد؛ وگفت : ھرکە زتا میکند روزی با حرمت او نیز زنا میکنند : پس حضرت 
موسی نظر بە ایشان کرد و فرمود: عقّت بورزید از زنان مردم تا زنان شما باعقّت 
باشٹد(. 


وحضرت رسول گل فرمود : جبرئیل مرا خبر دادکە بوی بھشت از هزار سال راہ 


۷ فریع کافی ۵۲۲/۵ ح‎ )١( 
٣ فروع کافی ۵۵۲/۵ ح‎ ١( 


عفت فرج امو( موک رش رو 


زر() 


شنیدہ می شود و عاق پدر و مادر و قاطع رحم و مرد پیر زناکار ٹمی: 
واز حضرت امیرالمؤمنین کڈ منقول است کە: دروغ میگوید ک گمان 
می کند حلال زادہ است و زنا رادوست می دارد(؟ 
و حضرت صادق لچ فرمود: نیکی کنید با پدران خود تا فرزندان شما با شما 


نیکی کنند : و عقّت ورزید از زنان مردم تا عفّت ورزند زنان شما(۳ 


و فرمود: ولدالزنا سە علامت دارد: مردم را در حضور ایشان آزار میکند: و 
مشتاق است بە زناء و بغض ما اھ ل ہیت دارد!؟ 

و حضرت رسول ئل فرمود : چھار چیز است کہ داخل خانه نمی شود مگ رآنکھ 
آن خانه خراب می شود: و هرگز بە برکت آیا٥لمی‏ شود: خیانت در امانت کردن :و 
دزدی : و شراب خوردن: و زناکردن٠‏ 

و درحدیث دیگر فرمود: در شب مَعراج گڈشتم بر زنی چند که ایشان را بە 
پسٹانھا آویخته بودندء پرسیدم ا زتَبَرَيْل َء ايك كُيستند ؟ گفت : ایٹھا زنی 
چندندکە زناکردەاند ء و فرزندان زائیدەاند و بە شوھرھای خود ملحق ساختەاند ؤ 
2 


مال شوھرھا بە میراث بە ایشان رسیدہ' 


واز حضرت رسول گل منقول است : ھرکه بە حرام در دبر زنی جماع کند ہ یا با 


مردی یا پسری اغلام کند ء خدا او را در قیامت محشورگرداند و از مردار گند ٭تر 
کە مردم از بوی او منأدٌی باشند تا بە جھم داخل شودء و خدا ازاو قبول نکند میچ 
)١(‏ بحارالاتوار ۱۰۳/۷۳ح ۹۰ 

( بعارالاتوار ۱۱۸۸۷۹ 

(۴) بحارالاتار ۱۹۱۸/۷۹ ح ۲ 

٥(‏ بحارالانوار ۱۹/۷۹ ع ۳۔ 

(۵) بحارالانوار ۱۹/۷۹ ع ۴۔ 

(۶) بحارالانوار ۱۹/۷۹ ح ۶ء 


...7 عین الحیات ۔ج٢‏ 


عملی را واعمالش را همه حبط نماید واو را در تابوتی داخل کند و,ة رەابداکھ او 
را بە میخھای آھن بر تابوت بدوزند : و در عذابی باشد کە اگر رگی از رگھای اورا بر 
چھارصد ہزار کس بگذارند ھمه بمیرندء و از ھمه کس عذاہش بیشتر باشد و 
کسی کە زناکند با زن بھودی یا نصرانی یا مجوسی یا مسلمان خواہ آزاد و خواہ بندہ 
خدا بر فبر او سیصدہزار در جھتّم بگشاید که از آن درھا مارھا و عقربھا و شھابھا از 


آتش در قبر او داخل شوند و بسوزد تا روز قیامت : و چون محشور شود اھل قیامت 
ازگند فرج او متأی باشند تا داخل جھتّم شود 

وکسی که بە خانۂ ھمسایه نظرکند ہ و نظرش بر عورت مردی یاگیسوی زنی یا 
بدن او افتدء خدا او را داخل جھئم کند با منافقانی کە تتّبع امور مسلمانان 
میکردند ء و از دنیا بیرون نرود تا لوا شو5کرو در آخرت عیویش فاش شود؛ و 
کسی کە قدرت بر زنی یاکنیزی کھ برا حوامنشٰ بھم رساند ؛ واز خوف الھی آن را 
ترک نماید ء حقتعالی آنش جِهَتمَاَزاوجزام گوڈاند ء و او را از خوف عظیم 
قیامت ایمن کند و داخل بھشت سازد 

وکسی کہ بە حرام دست بە دست زنی رساند چون بە صحرای محشر درآبد 
دسنش بستہ باشد: وکسی که با زنان نامحرمی خوش طبعی کند ؛ حقتعالی بە ھر 
کلمەأی ہزارسال اورا در محشر حبس کند ٭ و اگر زنی راضی شودکە مردی بە حرام 
او را در ہرگیرد یا ببوسد یا بە حرام با او ملاقات نماید ‏ یا با او خوش طبعی کند ‏ بر 
آن زٹ نیزگناہ ان مرد باشدہ و اگر مرد او را مجبور سازد گناہ مردو پر مرد باشد 

وکسی که چشمھای خود را پرکند از دیدن زئی بە حرامء خدا در قیامت بر 
چشمائش میخھا بدوزدء و چشمش را پر از آتش کند تا از حساب خلایق فارغ 


شود؛ پس بفرماید او را بە جھتم برند و هرکه با زن شوھرداری زناکند از فرج آن 


مرد وزن رودخانەای از چرک وریم روان شود پانصد سال راہ :و جمیع اھل جھتم از 


عفت فرج ا 


گند ایشان متاأذی باشند ء و غضب الھی شدید است بر زنی کە شور داشتہ باشد و 
نظر به غیر محرم خود بکندء واگر چنین کند خدا ثوابِ اعمالش را حبط نماید؛ و 
اگر زنی مرد بیگانە را بە فراش شوھر خود درآوردہ بر خدا لازم است که او را بە آئش 
بسوزاند بعد از آئکە در قبر او را عذاب کردہ باشد!'' 

وبه سند معتبر از حضرت صادق لّ منقول است کە فرمود: حرمت اغلام زیادہ 
اززناست ؛ زیرا حقتعالی با اغلام اکتی را ملاک کرد ( یعنی : قوم لوط ر١)‏ وکسی را 
به زنا در دنیا ملاک نکرد!؟. 

واز حضرت رسول قأٌٗ منقول است کہ : ھرکه با پسری جماع کند درروز قیامتِ 
جنب محشور شود و ابھای دنیا او را پاک نکند : و خدا بر او غضب کند: و او را 
لمنت کند: و برای او جھم را مھیا كإدانَةن دحل بازگشتی است جھتم 
برای او(٣ء‏ 

و حضرت صادق ل فرمود ‏ مرقی کە تی ہشیت موٌدی می رودء عرش الھی به 
لرزہ می آید: و مردی کە بگذارد با او چنین عمل قبیحی بکنندء خدا او را بر روی 
جسر جھنّم حبس نماید تا از حساب خلایق فارِغ شودہ پس بفرماید او را به جھنّم 
افکنند ء و او را در هر طبقەای عذاب کند تا به طبقۂ زیرین جھتّم برسدء و از آنجا 
بدرنیاید(٣.‏ 


و حضرت امبرالمژمنین ہل فرمود: لواط آن است کہ در پائین‌تر از دبر با او 


۳٣۲ عقابالاعمال شیخ صدوق ص‎ )١( 
١ فرع کافی ۵۷۳/۵ح‎ ( 

( نریع کانی ۵۴۷/۵ ح ۲۔ 

(۲) فروع کانی ۵۴۷/۵ ذیل ح ٢‏ 


.. عین الحیات ۔ج٢‏ 


مباشرت کند : و مباشرت کردن در دبرکفر است بە خدا()۔ 

و حضرت امام محمّد باقرٍ فرمود: خداوند عالمیان می فرماید: بە عزّت و 
جلال خودم قسم می خورم کە بر استبرق و حریرو بھشت نمی نشیند کسی کە مردم 
در دیراو وطی کنند!۔ 

و حضرت امام جعفر صادق طلڈ فرمود : چون قیامت قائم شود بیاورند زنانی را 


کە بامٹل خود مساحقه کردہاند ء جامەھا از آتش دربر و مقنعە‌ھا از آتش برسرہ و 


پوشیدہ: و عمودی از آتش در جوف ایشان داخل کنند: و 
ایشان را بە جھئم اندازند!'۔ 


و حضرت رسول کل فرمود: هرکھ پمتوی را بە شھوت ببوسد حتعالی در روز 


امت لجامی از آتش بر سر او کندا'', 


خصلت چھارم 
در نگاہداشتن چشم است از محرمات و مکروھات 
و از چشم مفاسد عظیم در نفس آدمی راہ می یابد : بلکه دریچۂ اکٹر معاصی 
چشم است: و از آنجا خیال بسیاری از معاصی در نفس حاصل می‌شود, و نظر 
کردن بە زنان نامحرم و به فرج غیر زن و متعه و اطفال بسیار مخرد حرام است ؛ و 


همچنین نظرکردن بە پسران سادہ و مزلّف با لذّت و شھوت حرام است : و موجب 


() فروع کانی ۵۷۷/۵ ح ٣‏ 
( فریع کافی ٥/۵۵۰ج‏ ۸۔ 
(۴ فرع کافی ۵۵٤/۵‏ ع ٢‏ 

(۴ فریع کانی ۵۷۸/۵ ح۱۰ 


نگاہ داشتن چشم یدید پے ین 


عشق مجاز کە بە حقیقت کفر است میگردد؛ 


بت ہرست می شود و در جمیع 
احوال آن معشوق درنظرش می باشد واز خدا دور می شود وبە هر فسقی باکفری 
کە معشوقش مأمورش سازد اطاعت می کند 

چنانچه بە سند معتبر منقول است کە از حضرت صادق لچ پرسیدند از عشق ؛ 
حضرت فرمود: دلھائی کە از یاد الھی خالی است حق‌تعالی محبّت غیر خود را بە 
آن دلھا می چسپاند!"۔ 


و بە سند معتبر از حضرت رسول کل منفول است کە: زنھار حذر نمائید و 


پپرھیزید از نظرکردن و صحبت داشتن ہا فرزندان سادۂ اغنیا و پادشاھان ء کە فتنڈ 
ایشان بدتر است از فتنة دختران کە در پردہ سی باشند . 


از حضرت صادق ڈ منقول اٹ کے تظرکردن تیری است از تیرھای 


زمرآلودۂ شیطان: و هرکە ترک کند نظرََولیین 7ا برای خدا نە از ہرای غیر او 
حیتعالی ایمانی بە او کرامت فرماید که طَعَمَْولذّت یمان را بیابد . 


و در حدیث دیگر فرمود: مکژر نظرکردن شھوت را در دل آدمی میکارد و از 


آدمی و فریفته شدن او ھمین نظرکردن کافی است . 
و در حدیث دیگر فرمود: ایمن نباشند آن جماعت کە نظر بر پشت زنان مردم 


می افکنند از اینکه مردم نیز نظر بە عقب زنان 


برای ف 


ان کنند ۔ 


و از جملۂ نظرھائی کە بد است و مورث مفاسد می شود از روی خواحش نظر 
کردن بە زینتھای دنیا و اھل دنیاست کە باعث میل بە دنیا و مرتکب شدن محوّمات 
00 رھ 

میگردد؛ چنانچہ حقتعالی می فرماید ‏ ولا تَعدنٌ يتَيكَ اِلیٰ ما عتّعنا ِو أُرُواجاً 


(1) بحارالانوار ۱۵۸۷۷۳ ع ۱ 


چیڑھائی کە متممٔع و برخوردار ساختەایم بە آنھا صنفی چند از اصناف مردم را از 


زینت و بە جھت زندگانی دنیاء تا بیازمائیم ایشان را در آن چیزھا و روزی پروردگار 
تو کە روز بە روز بە تو می ‌رساندء یا روزی غیرمتناھی کە در آنحرت برای تو مقر 
ساختہ: یا روزبھای معنوی از معارف وکمالات برای تو بھتر است از مالھای فانی 
بی اعتبار دئیا و باقی تر و پایندہەتر است . و تکالیف زبان وگوش و سایر آنچه سربہ 
آتھا محیط است بعضی گذشت: و بعضی انشاءاللہ در محلُ مناسب بیان خواہد 


شد, 


یا آبار یکن من اللقاء ما یکنی الطعام من املع ۔ 
یا أباذر مثل الذي یدعو بغیر عمل کمٹل الذي یرمي بغبر وتر۔ 
ای ابوذرکافی است از دعاھا نیکی و اعمال خیر آنقدرکہ طعام راکافی ا 
ٹمک, 
ای ابوذر مثل آن کسی کە دعا می کند بی آنکە عمل صالحی داشته پاشد مائند 
کسی است که تیر اندازد ازکمان بی زہ: و توضیح و تنویر این مطالب عالیه بە وسیله 


سه نجم به حصول می پیوندد 


نجم اؤل 
دربیان فضیلت دعا و فواید آن است 
بدان کهە افضل عبادات و 


زدیکترین راههای قرب بندہ به جناب 


() سورۂ طہ: ۱۴۱ 


فضیلت دعا ... ا ا ری 


قاضی الحاجات طریقة دعا و تضرع و مناجات است؛ و بە کثرت دعا و مناجات 
یقین یه ذات و صفات کماليّه اٹھی زیادہ میگرددء و توگل و تفویض بە جناب 
مین 
طریقه از جمیع اثمّ ما منقول است کە بعد از ادای فرایض و سنن پیوسته مشغول 


مقدڈس او بیشتر می شود و موجب قطع طمعھا و علایق از خلق می‌شود 


تضرّع و مناجات بودہائدء خصوصاً سیّدالساجدین چا 
انچه حق‌تعالی می فرماید ہل وقال رکم ادْعُوني اھ الَّذیعَ 


نٌ عَؿ عیباتی سَيدخُُنَ جم دایجرین 4اا یمنی:گفت پروردگار شماکھ 


بخوانید مرا در جمیع مطالب تا دعای شما را مستجاب کنم ؛ زیرا آن جماعتی کە 
تکبّر می نمابند و سرکشی می کنند از عبادت من زود باشد کە داخل جھتّم شوند با 
مذلّت و خواری. 

و دراحادیث بسیار از ائمّه اطھار ہللا عنقول اس کہ : مراد از عبادت در این آیه 


دعاست(۴. 


پس حقتعالی اوّل امر بە دعا فرمودہ: و دیگر وعدۂ اجابت نمودہ و بعد از ان 
دعا را عبادت شمردہ و ترک دعا را تکبّر خوائدہ: و بر ترکش وعدۂ دخول جھئم 
فرمودہ۔ 


و در موضع دیگر می فرماید ہل وإذا مَقلَكَ عبادي عَتّيٍ 


ترجمەاش این است کە: چون سؤال نمایند از تو بندگان من از صفت من یا 
نزدیکی و دوری من یاکیفیّت دعاکردن من کە آھسته دعاکنند یا بلند : پس بگو بھ 
)١(‏ سور غافر: ۶۰ 


() اصول کافی ۴۶۶/۲۔ ۴۶۷ 
(۳) سورہ یقرہ: ۱۸۶ 


۸۔ 


... عین الحیات ۔ج٢‏ 


ایشان کە من نزدیکم بە ایشان بە علم و احاطه و لطف و رحمت؛ مستجاب میکنم 
دعای دعاکنندہ را وقتی کە مرا بخواندء پس باید کە بندگان اجابت کنند مرا در 
دعاکردن کە از ایشان طلبیدہامء یا آنکە چون من اجابت می کم در دعا باید که 
ایشان اجابت من کنند در جمیع تکالیف من و باید کە ایمان آورند یه وعدۂ من در 
اجابت دعاء یا در ایمان خود ثابت باشند : شاید کە راہ راست یابند و بە رشد و 
صلاح خود پی برندد 

وبه سند معتبر منقول است کە از حضرت امام محمّد باقر لچ پرسیدند :کدام 
عبادت بھٹر وافضل است ؟ حضرت فرمود: ھیچ عبادتی بھٹر نیست نزد حق تعالی 
کە ازاو سال نمابندء و از رحمتھای غیرمتناھی کە نزد اوست طلبِ نمابند و 
ھیچکس ہر خدا دشمن ٹر و بذتر نیشت کسی که تکبر کند از عبادت الھی کہ 
دعاست: واز عطاما و رحمتھایٰ ال سال ہُماید!". 

وازمیشربن عبدالعزیز مدفقِ. ات کە حضرتِ صادق للا فرمود :ای میشر دعا 
بکن: و مگو ھرچه مفدّر شدہ است خواھد شد: بە درستی کە نزد خدا منزلنی 
مست کە نمی توان رسید مگر بە دعا و مسئلت: و اگر کسی دھان خود را ببندد و 
دعا نکند و سؤال ننماید ؛ از خدا چیزی بە او نمی دھند ء پس بطلب تا عطاکند : ای 
میشر ھرکه دری را بسیار می کوبد: البنّه ہر رویش میگشایند!؟' 

و در حدیث دیگر فرمود هرکه از فضل خدا سڑال ننماید فقیر می شود(۳, 

و فرمود: برشما باد به دعاء بە درستی کە شما را قرب بە خدا حاصل نمی شود 
بە عبادتی مثل دعاء و ترک مکنید طلب حاجت کوچکی را برای خردی آن 


٢ اصول کافی ۲۶۶/۲ع‎ )١( 
اصول کانی ۲۶۶/۲۔ ۴۶۷ح ۳۔‎ )٢( 
٢ اصول کافی ۲۶۷/۲ح‎ )۳( 


فضیلت دعا ۔ 8 7" ات1349 


حاجٹ: بە درستی کە حاجات کوچک و بزرگ بە دست خداست!۱۲. 

ودر حدیث دیگر فرمود : حضرت امیرالممنین لچ می فرمود که : محبوب‌ترین 
اعمال نزد حقتعالی در زمین دعاست : و فرمود: حضرت امیرالمؤمنین پ88 دعا 
بسیار می کردند(". 

و به سند معتبر از حضرت رسول کچ منقول است کە: دعا حربة مؤمن است 
برای دفع دشمنان و عمود دین است کھ بە ان دین مؤمن برپاست: و نور آسمان و 
زمین است۳۱. 

ودرحدیث دیگرازآ 


دلالت کٹم شما را بر حربه و سلاحی کە شما را نجات دھد از شر دشمنان شما و 


حضرت منقول است کە بە صحابه فرمودند : می خواھید 


روزی شما را زیاد کند ؟گفتند : بلی ؛ فرمژذ 4ع کنید و بخوانید پروردگار خود را 
درشب و روز بہ درستی کە حربۂ مزمٰن دا اس۹ 

و حضرت امام رضا لل فرموَہ::عا:از نیزہ نی زکارگرٹر است(9. 

و فرمود: دعا رد می کند قضا را ھرچند کە از آسمان نازل شدہ باشد و محکم 


باشد(*. 


گر 


و فرمود: بسیار دعاکنید کە دعاکلید جمیع رحمتھاست؛ و موجب فیروزی بە 
حمۂ حاجتھاست؛ و بە کرامتھای الھی نمی توان رسید مگربە دعاء و ھردری راک 


(۱) اصول کافی ۲۶۷/۲ ع ۶۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۱۶۷/۲ ۲۶۸ح ۸ 
(۴ اصول کافی ۲۶۸۸۲ح ١‏ 
(۷) اصول کافی ۲۶۸۲ح ۳۔ 
(۵) اصول کافی ۲۶۹/۲ جح ۶ 
(۶) اصول کافی ۲۶۹۸۲ح ١‏ 


٢ج یک عین الحیات‎ ٦٠ 


بسیار می کوند البنّه بر روی او میگشایند!'' 
و درحدیث دیگر فرمود: بر تو باد بە دعاکە شفای جمیع دردھاست' 
واز حضرت امام موسی کاظم غل منقول است کہ : هر بلائی که بر بندہ نازل 
گرددء خدا او را دعا الھام نماید البنّه ان بلا زود زایل می شود و هر بلائی کە بر 
آن بلابه طول می‌انجامدء پس بر 


٦ 


مؤمن نازل شود و توفیق دعا نیابد و ترک کند : الب 
شما باد بە دعا و تضرٌع بە سوی خداوند عالمیان(۳ 

و حضرت رسول کل فرمود: دواکنید بیماران خود را بە تصدٌّق؛ و دفع کنید 
انواع بلاھا را بە دعاء و حفظ کنید مالھای خود را بە دادن زکات ؛ بە درستی کھ ھیچ 
مرغی بە دام نمی افتد مگر آنکه تسبیح ود را ترک نماید!'؟ 
و حضرت امیرالمؤمنین لج فرھؤڈ: دق غگئید موجھای بلارا از ود بە دعا پیش 
آنکە بلا نازل گردد؛ بە حقّ آن انحدآوندی که ذدانە را شکافتہ : و انواع گیا را ازآن 


بیرون آوردہء و خلایق را خلَققََِرکبۃ کم یلاب می مؤمن تندتر می آید از سیلی 
کھ از بالای کوہ بە پائین آیدء واز دویدن اسبان تندروء و میچ نعمتی و طراوت 
عیشی از بندگان برطرف نمی شود مگر بە گناھان ایشان : و اگر استقبال کنند بلارا به 
دعا و تضرع و انابه و توبە بر ایشان نازل نخواھد شد ‏ و اگر وقتی که بلانازل شود و 


نعمت از ایشان زائل گردد یه خدا پناہ برند و 


وٌع نمایند با نیچھای درست: و 
سستی نورزند در عبادت و بندگی و ترک گناھان بکنند البنّه خدا هر فاسدی را 
برای ایشان بە اصلاح میآورد و هر نعمتی راکه از ایشان سلب نمود بە اسان 


)١(‏ اصول کافی ۲۷۰/۲ع ۷۔ 
( اصول کانی ۶۷۰/۲ ع ۱۔ 
( اصول کافی ۲۷۱۸۲ع ۲۔ 
(۴) بحارالانوار ۲۸۸/۹۳ ح ۳۔ 


آداب دعا ۲١‏ 


برم یگرداند(!) 

و حضرت صادق ڑا فرمود: سە چیز است که بە آٹھا میچ ضرر نمی کنند: 
دعاکردن در هنگام بلاھا و شدّتھاء و استغفار کرد بعد ازگناہء و شکر کردن در 
7 


وقت نعمت' 


و در حدیث دیگر فرمود: حقتعالی روزیھای مؤمنان را از جائی چند مقوّر 


فرمودہ کە گمان نداشته باشند ؛ زیرا بندەای که نداند روزیش از کجا می رسد دعا 
سار نا ا 

و در حدیث دیگر فرمود: هرکە را چھار چیز عطا فرمایند او را از چھار چیز 
محروم نمی کنند : ھرکە را دعا دادند از اجیابت محروم نمی سازندء و هرکە را 
استغفار کرامت کردند تویەاش را قبول<ىْفرَمَأزكک و هرکە را شکر عطا کردند 


لعمتش را زیاد میکنند ؛ و هرکه را صبدادند از اجواو ثواب محروم نمی گردائند!؟. 


نجم دم 
در توضیح مجملی از شرابط و آداب دعاست 
بدان کە چون دعا مکالمه و سخن گفتن و عرض نیاز کردن است بە حضرت 
قاضی الحاجاتء باید کە آدمی معنی دعا را بداند؛ و فھمیدہ با حضور قلبِ دعا 
کندء و لااقل آدابی کە در حاجت طلبیدن از مخلوقین کە در عجز و ناتوانی مثل 
() بحارالاتوار ۲۸۹/۹۳ ح ۵ 
)٢(‏ بحارالانوار بامند ۶ 


() بحارالانوار ۲۹۰/۹۳ ح ۷۔ 
() غصال شیخ صدوق ص ٢۲۰ح‏ 1۶ 


ڈ6 ا 7 720 ...... عین الحیات ۔ج٢‏ 
اویند رعایت نمایند ھمان قدر را در حاجت طلبیدن از خداوند عظیمالشأن کہ 
خالق و رازق و مالک جمیع امور اوست رعایت کند : و ظاھر است کە اگر کسی 
حاجتی بە مخلوقی عرض کند البنّه چند چیز رعایت می کند 

اول : آنکه بداند چھ میگوید ہ و اگر از روزی مستی و بی خبری حرفی گوید با 
بزرگی و دلش از آنچه میگوید خبر نداشتہ باشد ؛ اگر سیاستش نکنند بە سخنش نیز 
اعتنا نخوامند کرد پس در هنگام مناجات ہا خداوند خود باید دلش خبر داشته 
باشد از آنچە بر زبانش جاری می شود: وازروی جد و جھد واھتمام طلب نمایدء 
وبه حاجت خود بی ‌اعتنا نباشد ۔ 

چسنانچە از حسضرت اسیرالمسؤمنین چا منقول است کە: حوتعالی قبول 
نمی فرماید دعائی راکه از دل غافل صناذزود؛ و فرمود: چون برای میّت خود دعا 
کنید چنین دعا مکنیدکە دل شم|از اف لاد و خبر نداشتہ باشد : ولیکن باید 
کە جذّ و سعی کنید از برای :او دو دم( 

و حضرت صادق ج8 فرمود: خدا مستجاب نمی ‌کند دعائی راکه با دل سخت 
قساوت دعاکئند!"۔ 

ودر حدیث دیگر فرمود: خدا مستجاب نمی کند دعائی راکە با دل فراموش کار 
غافل کنند ء پس ھرگاہ دعاکنید دل خود را با خدا دارید ‏ و یقین کنیدکە دعای شما 
مستجاب است ۳ 

دم: انکە کسی راکه شخصی برای دفع شدائد بە او پناہ می بردء الب پیوستہ 
ملازمت او می‌کند : و درغیر حال شدّت یه او پناہ می برد تا ہنگام شدّت و بلائی کە 


٢ ح۲۷/٢ اصول کافی‎ )١( 
۔٣ اصول کافی ۱۷۸/۲ع‎ ( 
٢ اصول کافی ۲۷۴/۲ح‎ ( 


آداب دعا ویک تافو سی مو یریپ بیز گا 


وودھد روی آن داشته باشد کە بهە او پناء بردء ھمچنین بآید بە درگاہ خالق در حالت 


نعمت دعاو 


رع کند ‏ و خدا را به سبب وفور نعمت فراموش نکند : تا در شدّتھا 
وسختبھاکە پناہ بە او برد حاجت بە زودی برآوردہ شود با آنکه ھیچ آئی نیست کھ 
بندہ را صدھزارگونە احتیاج در امور دنیا و آخرت بە جناب مقدّس ایزدی نباشد ۔ 

چنانچه بە سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق لٌ منقول است :کسی کە 
پیش از نزول بلا دعا کند چون بلا نازل شود دعایش مسنجاب است : و ملائکھ 
+وکسی 
مستجاب نمی شود و ملالکه 


میگویند : این صدای آشنائی است؛ و دعای او را از آسمان منع نمی: 
کە پیش از نزول بلا دعا نکند بعد از بلا دعا 


میگویند کە: ما این صدا را نمی شناسیم(١ٴ‏ 

و در حدیث دیگر فرمود کە : میگویٹلا: یگ از امروز کجا بودی!٢)‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: کسی کل ازلَزَل لاٹ ترسد؛ و پیش از نزول آن بلا 
دعاکند برای دفع آن بلاء خدا آئ نوراہ او ننمابد/, 

و در حدیث دیگر فرمود: کسی که خوآمد دعای او درشدّتھا مستجاب شود 
باید در ھنگام رخا و نعمت دعا بسیار یکند(۔ 

و براین مضمون احادیث بسیار است. 

سوم: آنک کسی کە بە مخلوقی حاجت دارد خدمات شابستہ برای او میکند 
که مرضی طبع او باشدء واز چیزھائی کە اوکرامت دارد اجتناب می نماید : تا چون 
حاجتی از او بخوامد برآوردہ شود ھمچنین بە درگاء خدا مرکه عبادت و بندگی و 


٢ع۲۷۷/۲ اصول کافی‎ )١( 
۵ جح‎ ۲۷۷/٢ اصول کافی‎ )٢( 
٢ اصول کافی ۲۷۷/۲ع‎ )۳( 
٣ اصول کافی ۴۷۷۲م‎ )۲( 


۴" .. عین الحیات ۔ج٢‏ 


اطاعت الھی بیشٹرکردہ ء دعایش بە اجابت نزدیک تر است : چنانچه جناب مقد٘س 
تبوی در این حدیث فرمودہاند کە: دعای بی عمل صالح از بابت تیر اندامتن از 
کمان ہی زہ است. 

و از حضرت امیرالمزمنین لج منقول است : بھترین دعاھا ان است که صادر 
شود از سینة پاکیزہ از عیبھا و صفات ذمیمه و دل پرھیزکارہ و در مناجات است 
سبب نجات: و بە اخلاص در اعمال خلاصی از عقاب حاصل می شود پس مرگاہ 
که فزع و خوف شما بسیار شود پناہ بە خداوند خود برید(١؟,‏ 

و به سند معتبر منقول است کە : شخصی بە خدمت حضرت صادق لا عرض 
نمودکە : حق تعالی می فرماید : دعاکنید تا دعای شما را مستجاب گردائم ء و ما دعا 
میکنیم و مستجاب نمی شود حضنزت فَرقَوم: دعای شما برای این مستجاب 
نمی شود کە وفا نمیکنید بە پیماٹھائی ک حِٰتفٰالی از شما گرفتہ است در عمل 
نمودن بہ اوامر و ترک نمودن ما کو تحق تعالی موٗ فرماید که : وفاکنید بە عھد و 
پیمان من تا وفاکنم بە عھد و پیمان شماء والل کە اگر شما وفاکنید از برای خدا خدا 
یز وفا میکند از برای شما(١‏ 

و از نوف بکالی منقول است کە حضرت امیرالمژمنین غ فرمود : حتعالی 
وحی نمود بە حضرت عیسی کە: بگو به گروہ بنی‌اسرائیل کە داخل خانەای از 
خانەھای من نشوند مگربا دلھای طاہر و پاک ودیدەھای خاشع ؛ و دستھای پاکیزہ 
ازکثافت حرام و شبھه و بگو بە ایشان بدانیدکە ازھیچیک ازشما دعائی مستجاب: 


نمیکنم ھرگاہ مظلمةۂ کسی بە ظلم در 


() اسول کافی ۲۶۸۸۲ح ٢‏ 
() بحارالانوار۳۶۸/۹۳ ع ۳ 
( بحارالانوار ۳۵۶/۹۳ ج ۹۔ 


او باشدا۳, 


آداب دعا 0007 0 سٹو ۹98 


و در ابواب سابقه گذشت حدیثی کە هرکە خوآعد دعایش مستجاب شود باید 
کسیش را حلال کندہ و این امر بسی ظاھر است کھ 


می شود دعایش بە قبول نزدیکتر است : چنانچه نزد پادشاھان ظاھر هرکه قریش 


آدمی را قرب زیادہ 


بیشتر است حاجتش روائر است. و ایضاً چنانچه سابقاً تحقیق کردیم گرچند 


مناسبت میان فاعل و قابل بیشتر می شود قابلیّت استفاضہ زیادہ می شودہ و مانمی 
که ازفیض هست از طرف قابل است : ھرچند قابل کامل تر می شود قابلیّت رحمت 


زیادہ می شود و فیض بیشتر فائض میشود 

چھارم : از شرابط استجابت دعاکمال معرفت آن خداوندی است کە ازاو 
حاجت می طلبد : و سابقاًمجملی اشارہ کردِیھرکھ عرکس خدا را بە قدری از معرفت 
شناختہ؛ درخور ان معرفت از او فیضی می پزد), و از خداوند شناختڈ خود سژال 
میکند : پس ہر قدرکه در مرانب قدرلت وَرَ_تعَتا٣کرم‏ و عظمت و جلال و سایر 
صفات کمال تمامنر و کامل تر می قد اليزكآن لات بے او زیادہ عاید 
میگرددہ و بە این معنی اشارہ دارد ان حدیث کە بە اسائید بسیار منقول است که 
من نزدگمان نیکوی بندۂ خودم کە بە من داردء و ھرقدرکه گمان او بە من نیکوتر 
است من با او نیکوتر معامله می نمایم'. 

و بہ سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم ل منقول است که : جماعتی از 
حضرت امام جعفر صادق لچ سژال نمودند: چه علّت دارد کە ما دعا میکٹیم و 
دعای ما مستجاب نمی شود ؟ حضرت فرمود: زبراکە شماکسی را دعا می کنید کہ 


او رانمی شناسید!'. 


)١(‏ اصول کافی ٢/۷۷ح‏ ۳۔ 
٥(‏ بحارالانوار ۳۶۸/۹۳ ح ٣‏ 


۶ 


واز حضرت صادق لچ منفول است کہ : چون دعاکنی گمان کن حاجت تو در 
خانۂ تو است!۹۹. 

و درحدیث دیگر فرمود: اگرکسی ازشما خواعد کہ از خدا هر حاجتی بطلبد به 
او عطا ند بابد از ھمگی مردم مأیوس و ناآمید باشد: و اگر امید از غیر خدا 
نداشته باشدء پس چون خدا این حالت را ازدل او یابد مرچه سؤال کند یە او عطا 
می فرماید('؟ 

واین معنیٰ درباب سزال ازمخلوقین ھم ظاھر است : ھرکه عظمت پادشاھی را 


بیشٹر می داند و وسعت ملک و خزانہ وکرم او می داند توقع عطا ازاو زیادہ 
دارد؛ و پادشاہ نیز درخور توقٌع و شیائٹائی او بە او عطا میکند: و دراین باب 
سخن بسیار است؛ و ابن رسال گاجاث0چ تی آن ندارد 

پنجم : از شرابط استجابتِ مبالمَہ رَالخاح دردعاستء و الحاح نزد مخلوقین بە 
اعتبار تنگی حوصله و فلت کرم 
سبب وسعت لطف و رحمت نامتناھی کە نزد او در سال مبالغه و الحاح نمایند ۔ 


نات ا حق‌تعالی دوست می دارد بە 


چنانچه از حضرت امام محمد باقر ہل منقول است : واللہ کە الحاح نمی نماید 
بندۂ مژمنی بر خدا در حاجت خود مگر اینکە حقتعالی حاجت او را 
برم یآورد(۴, 

و حضرت صادق لٗڈٍ فرمود: حز‌تعالی مکروہ و دشمن می دارد الحاح کردن, 


مردم را بر یکدیگر در سؤال وازبرای خود این را پسندیدہ ودوست می داردکە ازاو 


١ اصول کافی ۶۹۷۷/۲ع‎ )١( 
۴ بحارالانوار برجید‎ )٢( 
۳ اصول کافی ۲۷۵/۲ ح‎ ( 


آواپ حغق جو موہ :- کر یں یں 


ال نمایندہ و از آنچه نزد اوست طلب نمابند(١)‏ 


و حضرت رسول ئل فرمود : حقتعالی رحم کند بندہای راکه طلب نماید از 
حؾتعالی حاجتی راء پس الحاح نماید در دعا خواہ مستجاب بشود دعای اوو 
خواہ نشود!؟. 

و حضرت جعفر بن محمدالصادق ہ8 فرمود ک: بندہ چون دعا می کند 


حقتعالی پبوستہ در مقام برآوردن حاجت اوست مادام کە استعجال نکندا٣.‏ 


و درحدیث دیگر فرمود: حقتعالی مراد بندگان خود را می داند در ھنگامی کە 
او را دعا میکنند ء ولیکن دوست می دارد کە حاجتھای خود را بیان کنند نزد او(؟؟ 

ششم: از آداب دعا مخفی کردن دعاسٹابزیراکە کریمان مخفی حاجت 
طلبیدن را دوست تر می دارند ‏ و دعای ٹا با سےلاص نزدیکتر و از ریا دورتر 
آست. 

چنانچه از حضرت علی بن موسی الر ضا ہچ متقول آست کہ : یک دعا مخفی 
بجا آوری بھتر است از ھفتاد دعاکە اظھار نمائی و علانيه بجا آوری(۵۔ 

واگر حاجت عظیمی داشتە باشد استعائت بە دعای مؤمنان بجوید و در 
مجامع ایشان دعاکند نیز خوب اسٹ: و اگر منظور ناچیز دانستن خود و 
شمردن دعای خود باشد و از ریا ایمن باشد در مجامع دعاکردن بھتر استء و 


ہرکات انفاس مژمنان و اجتماعات ایشان بسیار است؛ و خود را در میان رحمتھای 


)١(‏ اصول کافی ۲ ۷۵ع ۴۔ 
)٢(‏ اصول کانی ۲۷۵/۲ ج ۶ 
(۳ اصول کافی ۷۷/۲٢ج ١‏ 
() اصول کافی ۲۷۶/۲ع١‏ 
(۵) اصول کانی ۲۷۶/۲ح ١‏ 


۸۔ جتئط عین الحیات ۔ج٢‏ 


عاتی کە بر ایشان نازل می شود داخل کردن فوز عظیم است ۔ 

چنانچە از حضرت صادق گّڈ منقول است: چھل نفرکە جمع شوند ودعا 
کنند: البنّه دعای ایشان مستجابِ است و اگر چھل نفر بھم نرسد چھار نفرکه 
عریک دہ مرتبه خدا را در حاجتی بخوائندہ الب حقتعالی دعای ایشان را 
مستجاب می کند : و اگر چھار نفر نباشند و یک نفر خدا را چھل مرتبه در حاجتی 
بخواندہ البنّه خداوند عزیز جبّار دعایش را مستجاب میگرداندا"۔ 


ودرحدیث دیگر فرمودک : چھارنفر جمع نمی شوند برای دعا مگر آنکه وقتی 
منفرّق می شوند دعای ابشان مستجاب شدہ است!٢)‏ 

و فرمود: پدرم راکە حاجتی رومی داد زنان و اطفال را جمع می نمود و دعا 
می کرد : و ایشان آمین میگفتند']؟ 

و در حدیث دیگر فرمود : دع خوانندہَوٰلَمٰین گویندہ در ثواب شریکند!؟' 

مفتم رعایت نمودن اوقاقی انی کہ مظتۂ اسکجابت دعاست ؛ زیرا حق تعالی 
بعضی از زمانھا و مکانھا را در استجابت دخیل کردہ است: 
چنانچه از حضرت صادق غل منقول است کە: طلب نمائید دعا را در چھار 


ساعت: نزد وزیدن بادھاء وگردیدن سایە‌ھا یعنی اوّل پیشین ہ و نزد آمدن باران و 
نزد ریختن اوّل قطرہای از خون مؤمنی کە شھید شود بر زمین ء بە درستی که درھای 
آسمان را در این اوقات م یگشابند(* 


(۱) اصول کافی ۲۸۷/۲ ١‏ 
٥(‏ اصول کافی ۲۸۷/۲ ع ٢‏ 
(۴) اصول کافی ۲۸۷/۲ ح ۳۔ 
)٢(‏ اسول کافی ۲۸۷/۲ ع ٣‏ 
(۵) اصول کافی ۴۷۶/۲ ۲۷۷ح ١‏ 


آداب دعا او 8۴ 


و در حدیث دیگر فرمود: دعا در چھار محل مستجاب است: در نماز وٹرہ و 
بعد از نماز صبح؛ و بعد ازنماز ظھر, و بعد ازنماز شام'۔ 

و حضرت امیرالمؤمنین ڈ فرمود : غنیمت شمارید دعا را در چھار وقت : نزد 
خواندن قرآن ء و نزد اذانء و نزد آمدن بارانء و نزد ملاقات کردن دوصف برای 
شھادت!'۔ 


واز حضرت رسول لُ منقول است : بھترین وقتھاکە خدا را بخوا: 


سحرھاست۳. 
و منقول است کە: چون حضرت صادق شڈ ارادۂ طلب حاجت داشتند نزد 


ببزی تصدَقِ می کردند ؛ و خود را به بوی خوشی 


شمس طلب می نمودند؛ و اول 
خوش بو می کردندء و بە مسجد می رفینڈ ہو تحت خود را می طلبیدند!؟ 

و حضرت امام محمّد باقر ہڈ فرمود+حقتعالٰی از بندگان خود دوست می دارد 
ھربندہای راکە بسیار دعاکند : پسَی شناد یه وعاکرون در سحر تا طلوع آفتاب ‏ 
و بە درستی کە این ساعتی است کهە درھای آسمان گشودہ می شود و روزیھا 
قسمت می شود و حاجتھای عظیم برآوردہ می شودا. 

و حضرت صادق لل فرمود: در شب ساعتی ھست مرک توفیق بیابد و در آن 
ساعت نمازکند و خدا را بخواند ہ البلّه دعایش مستجاب است در ھر شبی کهھ 


باشد وآن بعد ازنصف است تا بە قدر سدس شب بگذردا۴. 


٢ اصول کافی ۲۷۷۲ح‎ )١( 
اصول کافی ۷۷۷۲ح ۳۔‎ )٢( 

(۳) اصول کانی ۲۷۷/۲ ح ۶ 

۷ اصول کافی ۴۷۷/۲۔۲۷۸ح‎ )٢( 
اصول کافی ۲۷۸/۲ ع ۹۔‎ )۵( 

(۶) اصول کافی ۲۷۸۲ح ۰٠۔‏ 


لا و 7 ا 2 مسب عین الحیات ۔ج٢‏ 


و در حدیث دیگر فرمود: سە وقت است که حاجت بندہ از دا محجوب 
نمی ‌شود: بعد از نماز واجب: و نزد آمدن باران: و نزد ظاھر شدن معجزہای از 
حجتھای خدا درزمین'١۹‏ 

و حضرت امیرالمؤمنین طٍ فرمود :کسی راکە بە سوی پروردگار خود حاجتی 
پاشد در سە ساعت طلب نماید: در ساعتی در روز جمعە: و ساعتی کە زوال 
شمس می شود کە در آن وقت بادھای رحمت می‌وزدہ و درھای آسمان گشودہ 
می شود و رحمت الھی نازل میگرددہ و خروس بە آواز می آید ء ویک ساعت در 
آخر شب نزدیک طلوع صبح ؛ بە درستی کە در سحر دوملک ندا میکٹند از جائب 
حقتعالیٰ آیا کسی ھست کە در این وقتِ توبه کند تا توبەاش را قبول کیم ؟ آبا 
کسی ہست سڑال کند و بە او عطً نیم ؟'آپا کسی مست طلب آمرزش کند تا 
گناھائش را بیامرزیم ؟ آیاکسی ھسنت ای اشتہ باشد و عرض کند تا حاجتھ 
را برآوریم ؟ پس اجابت نمائيد“درَآك وك فاقَي را ء و طلب نمائید روزی را در 
مابین طلوع صبح تا طلوع آفتاب کە ان دخیل تر است در روزی از سفرھاکردن برای 
تجارت: و آن ساعتی است کە خدا قسمت روزی در میان بندگان خود می فرماید 

وفرمود : درھای آسمان را برای شما میگشایند در پنج وقت : نزد آمدن باران: و 
نزد جھاد فی سبیل الله ؛ و نزد اذانء و نزد خواندن قرآن ء و نزد زوال آفتاب : و نزد 
طلوع صبح!. 

و حضرت صادق لڈ فرمود: ساعتی کە درآن ساعت دعا مستجاب می شود در 
روز جمعه وقتی است کہ امام از خطبه فارغ شود تا وقتی کە مردم بە نماز برخیزندء 


() بحارالانوار ۳۴۳/۹۳ع ۳۔ 
)٢(‏ بسارالاتوار ۳۴۷۳/۹۳۔ ۷۴٣٣ح‏ ۴۔ 


آداپ دعا 0ون 


و ساعت دیگر آخر روز است تا فرورفتن آفتاب!١‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: ساعت استجابت اوّل زوال است!؟'. 

وازحضرت امام زین‌العابدین چ منقول است که حضرت فاطمہ پ8 فرمود :از 
حضرت رسول ئل شنیدم کە می فرمود: در روز جمعه ساعتی ھست کە هر 
مسلمانی درآن ساعت از خدا چیزی طلب نمابد البنّه بە او عطا می فرماید گفتم : 
یارسول اللہ کدام ساعت است ؟ فرمود: رقتی که نصف قرص آفتابِ فرو رود پس 
حضرت امام زین ‌العابدین کچ فرمود: حضرت فاطمه لا بە کنیز خود فرمود کە: 
برو بر بلندی چون ببیئی قرص آفتاب غروب کردہ مرا اعلام کن دعاکنم(؟۔ 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لا متقول است کە فرمود: برتو باد به 
دعاکردن درحال سجدہکه بندہ در سچه]نِحِمَیمإحوال بە خدانزدیکٹر است!''. 

عشتم: از شرابط و آداب دعا ضرع ََریَاَتن مل و شکستگی است : چنانچھ 
از حضرت صادق لچ8 منقول است كە٢خرگاہ‏ ررقت به ھم رسد دعاکنید کہ 
دل را رت حاصل نمی شود مگر وفتی کە از برای خدا خالص گردد و متوججه خدا 
شود و آن علامت استجابت است!* 

و در حدیث دیگر فرمود: چون بدن بە قشعریرہ آید و لرزد و چشمانت گریان 
شود؛ پس در دعا امتمام کن که رحمت الھی متوتجه تو گردیدہ و منگام اجابت 


.٠(تسا‎ 


(۱) بسارالائرار ۳۴۸/۹۳۔ 

.۳۴۵/۹۳ بحارالانوار‎ )٢( 

(۳) معانی الاخبار شیخ صدرق ص ۳۹۹ح ۵۹ 
(۴) بحارالانوار ۳۴۴/۹۳ جح ۷۔ 

(۵) اصول کانی ۷۷/۲ جح ۵۔ 

(ع) اصول کافی ۲۷۸۲ح ۸ 


ا ا ہے عین الحیات ج٢‏ 


و در حدیث دیگر فرمود: اگر از امری خایف باشی یا حاجتی بە خدا داشته 
باشی؛ پس اوّل خدا را بە بزرگی و بە عظمت یادکن ؛ چنانچه او سزاوار است ؛ و 
صلوات بر محمّد و آل محمد بفرست ؛ و حاجت خود را بطلب ؛ و خود را یه گریه 
بدارء و سعی کن کە گریە کنی اگرچه بە مقدار سر مگسی باشدہ ہدرم می فرمود: 
نزدیکترین حالات بندہ بە خدا در ھنگامی است کە در سجدہ باشد وگریان 
باشد(۹ 


آن اس 


و تضرّعاتی کە بە دست می باشد در حالت دعا موافق احادیث معتبر 
کە : اگر ھنگام رغبت و رجا باشدکف دست را بە سوی آسمان کئی : چنانچہ دست 
پیش کسی می داری کە چیزی بە دستت وھد و اگر حالت خوف وبیم باشد ہشت 
دستھا را بە آسمان می داری ؛ یعني'ن از اَعمَالٍ خود ناامید شدم: وازکٹرت بدی 
اعمال روی طلب از تو ندارم: وادوحال:تضٰوغ انگشت سبابە راست بە جانب 
راست و چپ حرکت می ده ئٰکبْمَاولْمازاصحاَلب یمینم یا اصحاب شمال واز 
نیکوکارائم یا از بدکاران ؛ و در هنگام تبتّل وانقطاع انگشت سبّابڈ دست چپ را بلند 
میکنی و ہست می کئی : مائند کسی که بە ابرام چیزی ازکسی طلید : یا اشارہ یە آن 
است کە نمی دائم مرا بلند خواھی کرد یا پست خواھی گذاشت: و در ہنگامی کہ 
گریە بسیار شود و اسباب و علامت اجابت ظامر گردد دستھا را از جانب سر خود 
بلند میکنی ہ یا از پیش روی خود پیش می بری کھ گویا حاجتم را دادماند و دسٹ 


فراز ما بگریم(؟, 


ث مرتبه و جلال و عظمت و استغنا و بی نیازی با 


() اصول کافی ۸۳/٢‏ ع ٠۰‏ 
() اصول کافی ۴۸۰/۲ ۸۱٣۔‏ 


آداب دعا ۔ ۲٣‏ 


گدا 


ایان خوان احسائش چھ نحو سلوک کردہ: و ایشان را رخصت چہ گستاخیھا 
دادہ, و بە آن رفعت شأن خود را چھ نزدیک گردانیدہ : و بە این وسایل بندگان را به 
آشنائی خود خواندہء و بندگان ہا نھایت احتیاج و پستی چه مستغنیانه با پروردگار 
خود سلوک می ‌نمایندہ و از چنین خداوند کریمی کە پیوسته خوان احسائش را 
برای نیکوکاران و بدکاران کشیدہ روم یگردائند : و رو بە عاجزان و لثیمان ممکنات 
می برند ء و از رحمتھای خدا خود را محروم می گردانند 

نھم : بدان که کسی راکە حاجتی بە درگاہ بزرگی باشد اوّل یساولان و دربانان آن 
درگاہ را خوشنود می گرداند کە دخول بە مجلس پادشاہ او را بە آسانی حاصل شود 
و حاجتش زود برآوردہ شودء و دربانان درگاو مالک الملوک فقرا و مساکینند : باید 


از طلب حاجت تصدّقی بکند تااجَتنَزودتر برآوردہ شود؛ چنانچه از 


حضرت صادق لل منقول است کہ فامودزھرگاء۔احدی از شما بیمار می شود 
طبیب را می طلبد و به او چیزی م ی٥َٰتوإگرخاجتیاہادشامی‏ دارد بە دربانان 
رشوہ می دھدء پس اگر حاجتی بە خدا داشته باشد تصدّقی بکند خواہ کم و خواء 
ہسیار, 

دھم: آنکہ اگر: حاجتی داردگاہ مست کە در نزدکریمان حاجت دیگران 
را وسیلهۂ حاجت خود می ‌کندء به این کە یا اوّل حاجت دیگران را مقدم می دارد کہ 
آن کریم را خوش آید کە او اھتمام بە شأن دیگران زیادہ از خود داردء و این معنیٰ 
موجب زیادتی روائی حاجت اوست؛ یا آنکە حاجتی کە خود دارد برای دیگران 
می طلبد تاکریم بداند کە با وجود احتیاج خود آن حاجت را برای دیگران می طلبد ؛ 
پس آن حاجت را برای او نیز یر وجه اکمل رواکند یا آنکە در منگام حاجت 
خواستن دیگران را با خود شریک می‌کندہ و این معنیٰ نیز خوش آیندۂ طبع کریمان 


است کە آدمی فقط در فکر خود نیاشد ء و دیگران را در وفتی کە احسانی بە او 


۴ حع قبات ج٦‏ 


می رسد فراموش نکند : چنانچە حقتعالی در سورۂ فاتحه چنین تعلیم بندگان 
فرمودہ است کە در عرض عبادت و طلب استعانت دیگران را با خود شریک کنند . 

و حضرت رسول کل فرمود: چون یکی از شما دعاکند دعا را عام بکند؛ و 
مخصوص خود نگرداند کە دعا بە استجابت نزدیکتر می شود!". 

وبہ سند معنبراز حضرت صادق ل منقول اسٹ : ھرکه چھل مؤمن را مقدم 
دارد؛ واز برای ایشان دعاکند ‏ دعایش مستجاب م یگردد(؟". 

واز حضرت رسول کٌ منقول است کە : ھیچ دعائی زودتر مستجاب نمی شود 
از دعای غایبی از برای غایبی(۴, 

و حضرت امام محمّد باقرلظ فرمود: نزدیکترین دعاھا بە اجابت دعای 
مؤمنی است کھ از برای برادر مؤمنشحوۃ ٴا رغاہبانہء پس ملکی ک موگل است بەھ 
دعای او میگوید : مین و از براٰ تو خدا دويرالر آنچھ ازبرای برادر خود دعاکردی 
عطا می فرماید!"؟۔ 

و حضرت صادق ل8 فرمود: دعا از برای برادر مؤمن خود غایبانه کردن باعث 
زیادتی روزی می شود؛ و بلاھا را دفع میکندا* 

واز حضرت رسول کل منقول است : ہر مؤمنی کھ از برای مژمنین و مژمنات 
دعاکند خدا به عدد هر مؤمنی کە گذشته است و خواھد آمد از اوّل تا آخر دنیا به 


مثل آنچه برای ایشان دعاکردہ است به او برمیگرداند ؛ وبە درستی کھ بندہای را در 


١ اسول کافی ۲۸۷/۲ح‎ )١( 

۵ ۵۰۹/۲ بحارالانوار ۳۱۳/۹۳ و اصول کانی‎ ٢( 
7 اصول کافی ۵۱۰/۲ع ۷۔‎ ( 
ح ۳۔‎ ۵۰۷/٢ اصول کافی‎ ( 

)٥(‏ اصول کافی ۵۰۷/۲ع.۱۔ 


آداپ دعا .۳ 


قیامت امرکند بە جهنّم برند : پس ملائکھ او راکشند ‏ در ان حال مؤمنان و مؤمنات 
گوین 


پس خدا ایشان را شفیع اوکند و بە شفاعت ایشان نجات پابد(۔ 


پروردگارا این بندہ در دن 


برای ما دعا می کرد ما را شفاعت دہ در حقّ اوء 


و از ابراھیم بن ھاشم منقول است کە گفت : عبداللہ بن جندب را در عرفات 
دیدم ؛ وھیچکس وقوف را ازاو بھتر بجا نیاورد: پیوستہ دست به آسمان بلند کردہ 
بودء وآب دیدہ بر دوطرف رویش جاری بود بە حدٌی کە بر زمین می ریخت : چون 
مردم از وقوف فارغ شدند و برگشتند بە اوگفتم : ھرگز وقوفی بە خوبی وقوف تو 
ندیدہام ءگفت: واللہ دعا نکردم مگر از برای برادران مؤمن خود ؛ زیرا از حضرت 
امام موسی کاظم لا شنیدم می فرمود: ھرکه برای برادر مؤمن خود دعاکند در 
غیب او از عرش او را نداکنند کە : ازپراٹی وکا ِصدہزار برابر آنچه از برای او دعا 
کردی؛ و نخواستم کە صدھزار براب محفّن ضا شدہ را ترک کنم برای یکی کھ 
ندائم مستجاب می شود با نہ'؟, 

واز حضرت علی بن‌الحسین لج منقول است کە: هرگاہ ملائکه می شنوند 
مؤمنی برای برادر مؤمن خود دعا میکند غایبان ‏ یا او را بە نیکی یاد میکند : به او 
میگویند : نیکو برادری ھستی تو از برای برادر خودء دعای خیراز برای او میکئی, 
واواز تو غایب است واو را بە ٹیکی یاد می کنی ؛ حقتعالی بە تو عطا فرمود دوبرابر 
آنچه از برای او دعاکردی؛ و ہر تو ثناگفت دوبرابر آنچە تو ہر برادر خود ثناگفتی ؛ و 
توراست فضل و زیادتی بر اوہ و اگر بشنوند کە برادر مؤمن خود را بە بدی یاد 
میکند و بر او ثفرین می‌کند : بە او میگویند : بدبرادری هستی برای برادر خود ءباز 


۵ اصول کافی ۵۰۷/۲ ۵۰۸ح‎ )١( 
۶ اصرل کافی ۵۰۸/۲ ح‎ )٢( 


و و 75 پیا 


ایست از بدگوئی و نفرین او؛ ای کسی کە خداگناھان و عیبھای تو را پوشیدہ است 
و متوتجه احوال خود شوہ و بە عیوب خود نظرکن ہو خدا را شکرکن کە عیبھای تو 
شیدہ استء و بدان کە خدا بندۂ خود را بھتر از تو می شناسد!". 

واز ضرت صادق ل8 منقول است کە: چون ظلمی بر کسی واقع شود واو 
نفرین کند بر کسی که ہر او ظلم کردہ است؛ حق سبحانه و تعالیٰ می فرماید: 
شخصی دیگر ھست کہ گمان میکند تو بر او ظلم کردہەای و تو را تفرین می کند ؛ اگر 
می خواھی نفرین تو را و او را ھر دو مستجاب گردانم: و اگر می خواھی هر دو را 


تأخیرکم تا عفو و رحمت من هر دو را فراگیرد(؟؟, 

یازدھم: از جملۂ آداب دعا آن استرکە خدا را پیش از طلبیدن حاجت به 
بزرگواری و عظمت وجود و کرم مال کم کو نعمتھای او را بر خود و بر دیگران 
یاد کند ؛ و او را بر آن نعمتھا شک كت ؛ چنانٰچه اگر کسی نزد بزرگی می رود کە 
مطلبی عرض کند ابتدا شروعٌبَهَمقللَكةََ من کید۔بلکہ آداب آن است کە پیش از 
مطلب او را ستایشی درخور بزرگواری او بکند: و حقتعالی در سورة کریمە حمد 
این داب را نعلیم فرمودہ است کە پیش از عرض حاجت حمد و ٹنا فرمودہ: و 
خود را بە رحمانیّت و رحیمیّت و سایر صفات لطف و رحمت ستایش فرمودہ و 
بعد از آن عبادت را بە وسیلۂ امامالحاجه عرض کردہ ؛ زیرا کہ حاجتطلبان را 
ارمغانی درخور توانائی خود گذرانیدن مناسب است: و بعد از آن طلب استعانت و 
عدایت را تعلیم فرمودہ 

و ایض حمد الھی بر نعمتھای خود نمودن موافق وعدۂ الھی موجب مزید بر 


.۷ اصول کافی ۵۰۸/۲ ع‎ )١( 
اصول کافی ۵۱۱/۲۔‎ )١( 


آداب دعا ۔ 7 0 "/, ۳۷ 


نعمت است: و حسن طلبی است کە تو خداوندی کە پیوسته احسان کردەایء 
اکنون نیز احسان نمائی بعید نیست: و نعمتھای خدا را بر دیگران یادکردن نیز حسن 
طلبی است کە چون بە ھمۂ مخلوق احسان کردہ سزاوار است کە بە من احسان 
نکنی ؛ چنانچھ شخصی نزد بزرگی می ‌رودہ و قصیدہای یا نٹری را بر او می خواند* 
و کرمھای او را یاد میکند کە بر او نیز کرم کند ‏ و لھذا وارد شدہ کە بھترین دعاھا 
الحمدلل است۔ 

و ابضاً چون گناھان آدمی موجب محرومی از خیرات و سعادات است ؛ پیش از 
دعا استغفار ازگناھان باید کرد تا موجب رفع موائع شود وبە حمد و ثٹا او را قربی 
بە جناب مقدّس ایزدی حاصل شود کە حاچیش زودتر برآوردہ شودء و بر این 
مضامین احادیث ہسیاراست 

چنانچه منقول است کە مفصّل بە 'حضرت:عنادق ظا عرض نمود کہ : دعای 
جامعی تعلیم من فرماء حضرت فرَمَوٰوَ َََالهیَ بک نک چون حمد الھی کردی 
هرکە نماز میکند برای تو دعا میکند میگوید سمعاللہ لمن حمدہء یعنی محدا 
مستجاب کرد دعای حمد کنندگان خود را(" . 

و در حدیث دیگر فرمود: ھرگاہ یکی از شما بخواعد از خداوند خود حاجتی 
اکند بە ٹنا ومدح خداوند 


سؤال نماید از حاجت‌های دنیا و آخرت: باید ا 
عالمیان و صلوات ہر محمّد و آل محمد بعد از آن حاجت خود را بطلبد!؟. 

و درحدیث دیگر فرمود: اوّل خدا را بە صفات کمال مدح کن : پس ثنا بگو او را 
بر نعمتھا و شکرکن ہ پس اقرار بە گناہ خود بکن ؛ بعد از ان سؤال کن : والله کە ھیچ 


١ ع‎ ۵۰٤/٢ اصول کافی‎ )١۱( 
١ ع۲۸۲/٢ اصول کافی‎ ٥( 


.. غین الحیات ۔ج٢‏ 


بندہەای ازگناہ بدر نمی آید مگر یه اقرار بە گناھان('۲۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: ھرگاہ حاجتی داشته باشید حمد و ثنای پروردگار 
خود را بگوئید؛ زیرا کسی کە حاجتی از پادشاھی طلب می نماید از برای او مهیّا: 
میکند از ستایش بھترین سختانی کە بر آن قدرت دارد کہ او را بە آن سخن 
ہسٹاید!"۔ 

و فرمود : شخصی داخل مسجد حضرت رسول کچ شد ء دو رکعت نمازکرد و 
از خدا حاجتی سال کردء حضرت فرمود: این بندہ تعجیل کرد بر خداوند خود و 
دیگری آمد و دو رکعت نمازگذارد: و بعد از آن خدا را ثناگفت و صلوات ہر پیغمبر 
فرستادء حضرت فرمود: حاجت خود را بطلب کە خدا عطا می فرماید!۴. 

دوازدھم : از شرابط دعا صلوابتالْرَسَاون یر محمّد و آل محمّد است ؛ زیرا اگر 


کسی حاجتی بە درگاہ پادشاھی ذارد: مَنٰاسل این است که تحفەای برای مقربان آن 


پادشاء بفرستد تا ایشان شفیٔع او باشیندہ و‌اگر ایثتابِ ھم شفاعت نکنند : چون آن 
پادشاء سطلع می شود کە بە ایشان تحفەای دادەای: و مقزبان او را نوازش 
فرمودہای ؛ او را خوش می آید و حاجتش را روا میکند . 

وایضاًکسی کہ محبوب رگواری استء نزد آن بزرگوار مدح او کردن و از برای 
او رفعت طلبیدن ھرچند آن محبوب محتاج نباشد ء آن بزرگوار را خوش می آید کہ 
محبوب اورا ستایش می ‌کند : و ب این اسباب صلوات موجب قبولی دعا میگردد , 
ونکنۂ لطیف کاملی دراین باب دربیان شفاعت کبراگذشت؛ و تفصیل این سخن ر 
در شرح صحیفۂ کامله بیان کردەایم . 


۳ اصول کانی ۲۸۴/۲ع‎ )١( 
۶ اصول کافی ۲۸۵۲ح‎ )٢( 
۷ ح٢۸۶ اصول کائی ۴۸۵/۲۔‎ )۴( 
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و بە سند معتبر از حضرت صادق ٌ8 منقول است کە: دعا محجوب است از 
آسمان؛ و مستجاب نمی شود تا صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد!. 

و در حدیث دیگر فرمود: هرکە دعاکند و پیغمبر را یاد نکندء دعا بر بالای 
سرش ایستادہ بال می زند ء و چون صلوات فرستاد بالا می رود!. 

و در حدیث دیگر فرمود : ھرکە را بە خدا حاجتی باشد اوّل صلوات بر محمّد و 
آل محمد بفرستد : و بعد ازآن حاجت خود را بطلبد ء پس دعای خود را ختم کند به 
است از اینکە دوطرف دعا 


صلوات بر محمد و آل محمّد : به درستی کە خداکریم: 
را قبول فرماید و میان را رد کند ؛ زیراکە صلوات بر محمّد و آل محمّد البكه مقبول 
است ورد نمی شودا؟ 

و فرمود: چون نام پیغمبر مذکور شمؤد بَسًَازہر او صلوات فرستید ؛ زیرا هرکه 
یک صلوات ہر آن حضرت بفرستد حؾتعالی ہو او ھزار صلوات بفرستد در ھزار 
صف از ملالکھء و ھیچ خلقی تَمَائدمگی:آنکع پر ار ہلوات فرستند بهە سبب 
صلوات خدا و ملائکە بر او پس کسی بە چنین رحمتی رغبت ننماید او جاھل و 
غافل است؛ و خدا و رسول ئل و اھل بیت لٹ8 از او بیزارند!'۔ 

و حضرت رسول ٹل فرمود: صلوات بر من و اھل بیت من نفاق را برطرف 
میگرداند(*' 


وبە سند معتبر از حضرت صادق ل منقول است : ھرکه صد مرتبه بگوید یا 


(0) اصول کافی ۲۱۹۱/۲ع۱ 
(۲) اصول کافی ۲۹۱/۲ ع ۲۔ 
( اصول کافی ۲۹۲/۲ ع ۱۶ 
)٢(‏ اصول کانی ۲۹۲/۲ ع ۶ 
(۵) اصول کافی ۲۹۲/۲ ح ۸. 


7 سس ہے عین الحیات ج٢‏ 


رب صلّ علیٰ محمّد وآل محمّد صد حاجت او برآوردہ شود کە سی حاجت از 
حاجتھای دنیا باشد!"۔ 
و بە روایت دیگر فرمود: ھیچ عملی در میزان اعمال ستگین‌تر از صلوات بر 


محمّد و آل محمّد نیست: و شخصی را در قیامت اعمالش را یە میزان میگذراند 


سبگ می آید ‏ حضرت رسول گل صلوات بر خود را در میزان او میگذارد 
می شود ویر اعمال بدش زیادنی میکند!؟؟ 

و بە سند معتبر منقول است کە حضرت صادق بە صباح بن سیابه فرمود: 
می خواھی نو را چیزی تعلیم نمایم کە خدا به سبب ان روی تو را از آئش جھتم نگاہ 
دارد؟گفت: بلی ؛ فرمود: بعد از صبح صد مرتبه بگو اللهمٌ صلٌ علیٰ محمد وآل 
محمّدء تا خدا روی تو را ازگرمی نظ جھکچ نگاء دارد!؟ 

وبہ سند معتبر از حضرت رسول قل منقول اُست کە ھرکه روز جمعه صدمرتبہ 
بر من صلوات بفرستد ح تعالطيۃجاچت اورا برآوردء سی حاجت دنیا و 
سی حاجت آخرت(۴ 

وبە سند معتبر از حضرت صادق شڈ منقول است کە : چون شب جمعہ می شود 
نازل می شوند از آسمان ملائکه بە عدد ذرات ھواء یا بە عدد مورچگان : و قلمھای 
طلا و لوحھای نقرہ در دست دارندہ و نمی نویسند تا روز شنبه عملی را بە غیر از 
صلوات بر محمد و آل محمّدء پس دراین شب و روز بسیار صلوات بفرستید(*۔ 


)١(‏ اصول کافی ۲۹۳/۲ع ۹۔ 
( اسول کافی ۲۹۲/۲ ع ١۵‏ 
() من لا بحضرەلفقیہ ١/۱۷٥ح‏ ۱۴۷۶, 
(۴) بحارالانوار ۶۰/۹۲ ع ٣٣‏ 
(۵ من لا بحضرلقیہ ۱۷۷/۱ ع ١۵٢۱۔‏ 


۴۱ 


آداپِ دعا .., 


و فرمود: سّت مؤگد است که در هر روز جمعہ بر محمّد و اعل‌بیت او مزار 
مرتبه صلوات بفرستید : و در روڑھای دیگر صد مرتبە!'۔ 

و حضرت امام محمّد بافر ہچ فرمود: میچ عملی در روز جمعہ بھتر نیست از 
صلوات بر محمّد و آل محّد!؟؟ 

و بە سند دیگر منقول است : هرکه بعد از عصر روز جمعه بگوید: اللھمٌ صل 
علیٰ محمد وآل محعّد الاُوصیاء المرضبّین بأفضل صلواتك: وبارك علیھم بافضشل 
برکاتك؛ والسلام عليه وعلیھم ورحمة اللہ وبركاتہء حؾتعالی صدھزار حسنه در 
نامۂ عملش ثبت نمایدء و صدھزار گناہش را محو فرماید ء و صدھزار حاجتش را 
برآورد و صدھزار درجه برای او بلند کند(؟۔ 

و روایٹ دیگر: آن است کہ اگر مت مِوتبَ بنخواند خدا به عدد هر بندہەای 
حسلەای بە او عطا فرمایدہ و عملش ٦ذر‏ آ۵ روڑ ققبول گردد ء و چون در قیامت 
مبعوث شود در میان دو چشم شور ساظع بَاكَة۴۷۔ 

و در بعضی احادیث این زیادتی ھست کە والسلام عليه وعلیھم وعلیٰ أرواحھم 
وأجسادھم ورحمة اللہ وبرکاتہ: و ھریک راکه بخوائند خوب است!۵. 

و حضرت امام رضا ڑل فرمود : هرکه قادر نباشد بر چیزی که کفّارۂ گناھان خود 
را بدھد صلوات بر محمد و آل محمد بسیار بفرستد کە گناھائش را درم 
می شکند(. 


() فروع کافی ۲۱۶/۳ ح ۱۳ 

(۲) فرع کافی ۲۲۹/۳ ع ۳ 

( فروع کافی ۲۲۹۳ح ٣‏ 

() فروع کانی ۲۲۹/۳ ح ۵ 

(۵) مستطرفات سرائر ص ۶۰ جح ۳۰ء 
(۶) بحارالاتوار۴۷/۹۲ ح ٢‏ 


0 عو ریو و او سای عین الحیات چ٢‏ 


و حضرت امام علی النقی ہ8 فرمود کە : حز‌تعالی ابراھیم را خلیل خود کرد 
برای آنکە صلوات بر محمد و آل محمّد بسیار می فرستاد'. 

و به سند معتبر از حضرت صادق للڈ منقول است : ھرکە بە این نحو صلوات بر 
محمّد بفرستد کە صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وأنبیائه ورسله وجمیع خلقه علیٰ 
محمّد وآل محمد : والسلام عليه وعلیھم ورحمة اللہ وبركاتەء ازگناھان پاک شود 
مائند روزی که از مادر متولّد شدہ!؟؟ 

واز حضرت امام محمّد باقر ہل بە سندھای معتبر منقول است کھ : چون عطسهہ 
کنید بگوئید الحمد للہ ربّ العالمین وصلّی الله علیٰ محمد وأھل بیتہا٣,‏ 

و به سند دیگر منقول است :کسی:5برصدای عطسء را بشنود؛ و حمد الھی 
بکند ؛ و صلوات بر پیغمبر و اھلبیتٹ"اہفرنہتا: مرگز بە درد دندان و درد چشم 
مبتلا نشود(۴, 

و بە سندھای بسباراز حضرت رَسَوَلٌََك مَتقولَ آست که فرمود: هرکه صلوات 
بر من بفرستد و بر آل من صلوات نفرستد بوی بھشت را نشنود با آنکە بوی بھشت: 
از پانصد سال را 


افو 

وبە سند معتبر از ان حضرت منفول است کە به حضرت اسیرالسؤمنین ل38 
فرمود: بشارت می دھم تو راکە جبرئیل مرا خبرداد کسی کە از امت من صلوات بر 
من بفرستد: و بعد از آن بر آل من بفرستد : درھای آسمان برای اوگشودہ می شود 


() بحارالانوار ۵۴/۹۴ ح ۲۳ 
( بحارالانوار ۵۵/۹۴ ع ٢۷‏ 
( اصول کانی ۶۵۵/۲ ح ۹ 
(۷) اصول کافی ۶۶/۲ ع ۱۷ 
(۵) بحارالانوار ۲۸/۹۲۴ ح ۴ 


آداب دعا ۔ ۴۳ 


و ملائکە ھفتاد صلوات بر او می فرستند : و اگر گناھکار باشد گناھائش می ریزدء 


چنانچه برگ از درختان می ریزد و حڑتعالی می فرماید: لیّیک ای بندۂ من و 


سعدیک تو را اجابت کردمء و مدد و اعانت تو می نمایم؛ و بە ملائکه می فرماید: 
ای ملائکه من شما عفتاد صلوات بر او فرستادید من مفتصد صلوات براو 
می فرستم؛ و اگر بر من صلوات بفرستد و بر اھل بیت من صلوات نفرستد: میان 
صلوات او و آسمان هفتاد حجاب بە ھمرسد : و حقتعالی فرماید کہ لا لبيك ولا 
سعديك؛ اجابت تو نمیکنم و تو رامدد و اعانت نمی نمایم ء ای ملائکۂ من دعاى 
او را بالا میاورید : مگر آنکە بە پیغمبر من عترت او را ملحق کند پس دعای او 
پیوسته در حجاب است تا ملحق کند بە من اھل بیت مرا( 


آن حضرت مذکور شود 


و ظاھر احادیث معتبرہ آن است کە مزوقٹانام 
صلوات بر او و آل اطھار فرستادن واجب اصت(۴. 

و در احادیث معتبرہ وارد اسنت کە فومود: کسی کە من نزد او مذکور شوم و 
صلوات بر من نفرستد کهە گناھائش امرزیذہ شود پس او دور است از رحمت 
الھی(۳, 

و در حدیث دیگر فرمود: بخیل و بدترین بخیلان کسی است کهە من نزد او 
مذکور شوم و صلوات بر من نفرستد!'' 

و در حدیث دیگر فرمود: ھرکه صلوات مرا فراموش کند راہ بھشت را کم کردہ 


است(8. 


( بحارالانوار ۵۶/۹۲ ح ۳۰. 
(۷) بحارالانوار ۴۷/۹۲ باب ۲۹ 
( بحارالانوار ۴۷/۹۲ ع ١‏ 
(۴) بحارالانوار ٥۵/۹۲‏ ح ۲۶ء 
(۵) بحارالانوار ۲۹/۹۲ جح ۸ 


۶" موی موا می ورک د4 وھ مومع الات ج٣‏ 


وبە سند معتبر از مالک جھنی منقول است که گفت : من گلی بە دست حضرت 
امام جعفر صادق ظڈٍ دادمء حضرت گرفتند ہو کردند و بر دیدەھای خود 
گذاشتند؛ بعد از ان فرمودند: ھرکە گلی بگیرد و بوکند و بر چشمائش گذارد و 
بگوید : اللھمٌ صلّ علیٰ محمّد وآل محمّد ھنوز آن گل را بر زمین نگذاشتہ خدا او را 
بیامرزد. 


نجم سوم 
در بیان علّت مستجاب نشدن بعضی از دعاھا 

بدان کە چون حق سبحانه و تعالی وَعَلذمٗقومودہ دعای بندگان خود را مستجاب 
گرداند البنّه خلف در وعدۂ الهلٰی نم یباشدا پس اینکە بعضی از دعاھا اثر 
استجابتش ظاہر نمی شود بە چَتت 3ة جواب می کوان گفت : 

ال : آنکە چون حقتعالیٰ حکیم و علیم است :کارھای او البنه منوط بە حکمت 
و مصلحت است؛ پس وعدہای کە فرمودہ مشروط یه حکمت است؛ یعنی اگر 
مصلحت شما باشد مستجاب میکنم : چنانچە اگرکریمی گوید ھرکه از من چیزی 
می طلبد عطا میکنم ء و شخصی بیاید وگوید افعی کشندہای به دست من بدہ: یا 
زھر قاتلی را بدہ کە بخورم و آن سائل ضرر آنھا را ندائدہ و دادن بە او موجب 
ھلاک اوگرددء البنّه عطانکردن در چنین حالی بەکرم انسب است؛ بلکھ عطاکردن 
جوراست؛ و ظاھر است کە اکثر آرزوھای خلایق موجب ضرر ایشان است و 
نمی دائندہ و ازروی جھالت سڑال می نمایند ؛ و حضرت امام زین العابدین لچ در 
دعای طلبِ حاجات صحیفۂ کاملە بە این معنی اشارہ فرمودہ: ای خداوندی کە 
متبدّل نمی سازد حکمت او را وسیلەھا۔ 


سس 1۴۵ 


علّت عدم استجابت دعا..... 


اگرکسی گوید : ھرگاہ چنین باشد دعا چه فایدہ دارد؟ زیرا مرچه صلاح بندگان 
در آن است البنّه حق تعالی بە عمل می آورد۔ 

جواب میگوئیم : ممکن اسٹ کە یک امری بدون دعا مصلحت در عطای آن 
نباشدء و مصلحت مشروط بە دعا باشدء پس امور بر سە قسم اسٹت: بعضی آن 
است کے بدون دعا مصلحت در عطای آن مست: ان را بدون دعاکرامت: 
می فرماید . و بعضی هست کہ با دعا نیز مصلحت در دادن آن نیست : آن را مطلقاً 
منع می فرمایدد. و بعضی ھست کہ با دعا مصلحت در عطایى آن مست؛ و بی دعا 
مصلحت نیست : چنین امری عطایش موقوف بە دعاست: و چون آدمی تمیز میان 
این امور به عقل خود نتواند داد باید دعا بکند ء و اگر حاصل نشود از دعا مأیوس 
نشود, و بداند صلاح او دراین چیز نبودہ که حَقتَعاِلی دعایش را مستجاب تکردہ؛ 
ہا آنکە اصل دعاکردن عبادتی است-البَنّه يِھترَین عباد تھا و موجب قرب 


می شود 
چنانچہ حضرت صادق ل فرمود: دعاکن و مگوکە آنچه مقدّر شدہ اس 

خوامد شد ؛ زیرا دعا عبادت اسٹ'". 

و تفصیل این کلام بعد از این مذکور خوامد شد 

زرا شرطی چند می باشد ؛ و مانقی چند می باشد .۔ 

کە تا آن شرایط بە عمل نیایدء و آن موائع برطرف نشود؛ ثمرہ بر آن فعل مترئٌب 

نمی شود مثل آنکه حقتعالی فرمودہ نمازکنید تا شما را بیامرزم ء و نماز را شرابط 

ہست کہ اگر بدون آن شرابط به عمل آورد مقبول نیست: پس اگر کسی نماز 

بی وضو بکند نماز نکردہ است و مستحقّ آمرزش نیست ؛ و ھمچنین مانعی چند را 


وجه دوّم : آن است کە ھرچ 


)١(‏ اصول کافی ۲۶۷/۲ع ۷۔ 


ای نیو یب رواھی سی وبڈ ...... عین الحیات ۔ج٢‏ 


تأثیر می دارد چنانچه فرمودہاند نماز موجب قرب است ٠‏ اگرکسی نمازکند و جمیع 


قبایح را بجا آورد تأثیر ان ق ایج کە موجب بعد و حرمان است مانع است از تأثیر 
نماز در قرب 

و ھمچنین اگر طبیبی بگوید ریوندا'' مسھل است: یعنی ہا شرایطی کە مقژر 
است بخورند و چیزی کە منافی عمل او باشد بجا نیاورند کار خود را می کند ؛ پس 
اگر ریوند را بدون سحق کە یکی از شرایط عمل است: یا با یک مثقال تریاک کهھ 
منافی عمل اوست بخورد و عمل نکند ؛گفته طبیب خطا نشدہ خواھد بود. 

ھمچنین دعا را شرایط مست ؛: چنانچه سابقاً دا تی : از تضرع و زاری؛ و 
اھتمام و خداشناسی : و عبادت :و تزک معاصی ؛ و خوردن حلال؛ و تقدیم حمد 
و لنا و صلوات٠‏ و غیر ایٹھا از ثِذرابظہٰ و رَع/موانمی کە گذشت: پس بە ھریک از 
ایٹھاکە اخلال کند و دعایش مستجِابَ تقود منافات با وعدۂ الھی نداردء و چون 
این معنیٰ در ضمن احادیثی ک ستابقا دزبا شرابظ مذکورشد بە وضوح پیوستہ بە 
ھمین اکتفا می نمائیم . 
آن است کە گا مست حڑتعالی دعائی را مستجاب می فرماید: و 


مصحلت در تأخیر آن می داندء یا برای اینکھ دراین وقت بە او ضرر می رساند یا 
می خواھدکە او دعاکند و درجات او را در مراتب قرب زیادہ گرداند : واگربە زودی 
حاجت او را برآورد ترک دعا میکندء و بە آن درجات عاليه قایز نمیگردد؛ و یسا 
باشد کە حاجت مؤمنی را مستجاب کند : و بعد از چندین سال بە او بدھند . 

یواس ٠‏ بیخ چکوی؛ غذّەای است بە شکل شلغم کە در زمین در اطراف ریشۂ رسواس 
تولید می شود: این 


پودر+کاشہ: قرص: بہ عنوان ملین و مسھل ٠‏ و محڑک اعمال ہضم بە کار می رود ٠‏ و رنگ آن سرخ یا 
ژرہ مایل بە تیرگی و تندیو است۔ 


(0 ریوند: 


ەھا را از زمین بیرون میآورند و ریزریزو خشک میکنند ہو در طب بە صورتِ 


علّت عدم استجابت دعا......۔ 00 7 ا 00 


چنانچه منقول است که از حضرت صادق لچ پرسیدند : آیامی شود دعای کسی 
مستجاب شود و در رسانیدن بە او تأخیر شود؟ فرمود بلی تا بیست سال!'۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: از وقتی کە موسی و ھارون بر فرعون و قومش نفرین 
کردند: و حقؾتعالی فرمود: دعای شما مستجاب شد تا وقتی کە خدا فرعون را 
ھلاک کرد چھل سال گذشت!؟؟ 

و بہ سند صحیح منقول است کھ ابن ابی نصر به حضرت امام رضا ل'ڑڈ عرض 
کردء چندین سال است که از خدا حاجتی سژال میکنم و روا نمی شود؛ و از دیر 
شدن این حاجت در دلم چیزی بە ھم رسیدہ؛ حضرت فرمود؛ ای احمد زیٹھار 
شیطان را ہر خود راہ مد کە تو را از رحمتِخجدا ناامید کند به درستی که امام محمّد 
باقرل می فرمود: بە درستی که مم از ِق تَعَألی حاجتی سال می نماید: و خدا 
تأخیر میکند استجابت آن را برای ابَتكةدویننٹمٰی دارد شنیدن آواز دعا و ناله و 
زاری او را 


پس حضرت امام رضا چ8 فرمود: واللہ آنچە خدا تأخیر میکند و از مؤمنان منع 


می فرماید در دنیا و در آخرت بە ایشان می دھد بھتر است از برای ایشان از آنچھ در 
دنیا بە ایشان می دھد به درستی کە حضرت امام محمّد باقر لچ می فرمود: سزاوار 
نیست کە دعای مؤمن درھنگام نعمت و رخا مثل دعای او باشد دروقت شدت و 
بلاء و چنین نباشد کە ھمین که بە او عطاکنند سست شود و دعا راکم کند ؛ پس 
باید مؤمن را ھرگز از دعا ملال حاصل نشودء بە درستی کە دعا را رتبه و منزلت 
عظیم نزد خدا مستء و ہر تو باد به صبرکردن ہر بلاھا وتنگیھاء و طلب حلال 
نمودن ء و صلڈرحم کردن ۔ 


۴ اصول کافی ۲۸۹/۲ح‎ )١( 
اصول کافی ۲۸۹/۲ جح ۵۔‎ )٢( 


۸ کت ... عین الحیات ۔ج٢‏ 


و زیٹھار بپرهیز از عداوتنمودن و معارضه کردن با مردمء به درستی کە ما 
اھل‌بیت صله می‌کنیم با کسی کە ازما قطع میکند : و احسان میکثیم باکسی کہ با 
ما بدی می کندء واللہ کە در این امر عاقبت نیکو مشامدہ می نمائیمء و بدان که 
صاحب نعمت در دنیا اگر سؤال کند و بە او عطاکنند دیگر چیزی غیر او سؤال 
خواھد کرد و نعمت الھی در نظر او سھل خوامد شد و چون نعمت الھی بر 
مسلمانان یسیار شد؛ او را خطر عظیم مست بە جھت حقوقی کە از ممدا براو 
واجب می شود و بیم ان مست کہ فریفته شود و حقوق الھی را ادا ننماید و 
موجب طفیان او گردد. 

بگو بە من اگرسخنی بە تو بگویم اعتماد برگفتڈ من خواحی کرد ؟گفتم :فدای تو 
گردم اگر بە فرمودۂ تو اعتماد نکتمہهكهنڈ کی اعتماد خواھم کردہ و حال آنکه تو 
حجّت خدائی بر خلق 
درستی که خدا بہ تو وعدہ کر45 مہات در قرآن بە رسولش چون 
بندگان از تو سڑال نمایند ازحال من بگوکه من بە ایشا نزدیکم ء مستجاب میکتم 


؛ فرمود: پنناعتیناةب٭فرمودۂ خدا بیشتر داشته باش ؛ به 


دعای دعاکنندہای راکە مرا بخواند: و می فرماید کە : ناامید مشوید از رحمت 
الھی ؛ و می فرماید کە : خدا وعدہ میکند شما را مغفرت عظیم از جانب خود و 
فضل بسیار پس باید کە اعتماد شما بر خدا زیادہ یاشد از اعتماد بر دیگران: و در 
خاطر خود راہ مدھید بە غیر ازگمان نیک بە خداوند خود تاگناھان شما آمرزیدہ 
شود( 
پر اکر 


و از حضرت صادق غ منقول است: بییار است که حقن سی دعای شخصی 


١ ۸۹ع‎ ٣۸٢ اصول کاتی‎ )١( 


علّت عدم استجابت دعا 


را مستجابِ می فرماید و تاخیر می نماید تا مدّتی که او زیادہ دعاکند!'. 

و در حدیث دیگر فرمود: گاہ باشد کە بندہ دعا می کند پس حقتعالی 
می فرماید به دو ملک که موگلند بە او: من حاجت او را رواکردم ہ ولیکن الحال بە او 
می دھد تا او دعاکند کە من دوست می دارم آواز او را بشنومء وگاہ باشد کە بندہەای 
دعا می کند ؛ پس حزتعالی می فرماید : زود حاجتش را بدھید کە من صدای او را 
دشمن می دارم(" 

ودرحدیث دیگر فرمود: پیوستھ مؤمن ہا خیر و حالت نیکوستہ و امّیدواربه 
رحمت حقتعالی است مادام کە استعجال نکند ہ مبادا ناامید شود و ترک دعاکند ؛ 
راوی گفت : چگونە استعجال کند ؟ فرمود: استعجال آن است که گوید این قدر 


مدّت دعاکردم و اجابت را نمی بیئم(؟٠‏ 
وبە سند معتبر از حضرت صادقا| 888 متقولا ا لت : روزی حضرت ابراھیم 
خلیل‌الرحمن درکوہ بیت المقدسَمَْكَمََت کم چواگام برای گوسفندان خود پیدا 


کند ناگاہ صدای شخصی بە گوشش رسید از پی صدارفت؛ دید شخصی مشغول 
نمازاست: و طولش دوازدہ شر است : چون فارغ شد حضرت خلیل ازاو پرسید : 


ای بندۂ خدا از برای کی نماز می کنی ؟گفت: از برای خدای آسمان: حضرت 
ابراھیم للا پرسید: آیا بە غیر تو کسی از قوم تو باقی ماندہ است؟گفت: ئه+ 
پرسید : خوراک تو از کجا بدست می آید ؟ گفت : در تابستان میوۂ این درخت را 
جمع میکنم ؛ و در زمستان بە آن معاش میکنم ء فرمود : منزلت درکجاست ؟ اشارہ 


به کوھی کردکھ در براہر بودء حضرت ابراھیم فرمود: مرا یا خود نمی بری که امشب 


٢ اصول کافی ۲۸۹/۲ ع‎ )١( 
اصول کافی ۲۸۹/۲ ح ۳۔‎ )٢( 
اصول کافی ۲۹۰/۲ح ۸۔‎ )۳( 


تج ...... عین الحیات ج٢‏ 


باتو بسرہریم ؟گفت : درمیان راہ آپ ہست کھ نمی توان گذشت ؛ حضرت 


فرمود: تو چگونھ عبور می نمائی ؟گفت : بر روی آب راہ می رومء حضرت فرمود: 
مرا با خود ببر شاید خدا به من ھم این کرامت بفرماید که بر روی آب راہ روم چنانکھ 
بە توکرامت فرمودہ, 

پس عابد دست حضرت راگرفت و باھم رفتندء چون بە آب رسیدند ھردو بر 
روی آب روان شدند و گذشتند: چون بە خانۂ عابد رسیدند ت ابراھیم 
فرمود :کدام روز عظیمتر است ؟ عابد گفت : روز جزاکه مظالم بندگان را از یکدیگر 
میگیرند حضرت فرمود: دست برداریم و خدا را بخوائیم کە ما را از شر ان روز 
ایمن گردائدء عابد گفت : دعای مرا چه می کئی والہ سە سال است کہ برای مطلبی 
دعا میکنم و ھنوز مستجاب نشدہ اسستاء حُضیرت ابراھیم فرمود: می خواھی تو را 
خبر دھم کە برای چە دعای تو را إحبس گردہإندم؟ گفت : بلی : فرمود: حوتعالی 
چون بندہای را دوست می دارد٥عای‏ إو رآ حبس می نماد و زود برنمی آورد تا او 
بسیار مناجات کند ؛ واز جناب مقدس او سال نماید و تضرع کند : و چون بندہەای 
را دشمن می دارد دعایش را زود مستجاب می کند یا ناامیدی در دل او می افکند کہ 
دیگر دعا نکند , 

بعد از اآن فرمود: بگو حاجت تو چ بود؟ گفت : روزی گل گوسفندی بر من 
گذشت؛ و پسری نیکوروی با ان گلّه بود؛ آن پسر گیسوی مشک بوئی داشت ؛ 
پرسیدم : این گوسفندان ازکیست ؟ گفت : از ابراھیم خلیل الرحمٰن ؛ پس دعا کردم 
کە خداوندا اگر تو را درزمین خلیلی ودوستی ھست بە من ہنماء ابراھیم فرمو: مخدا 
دعای تو را مستجاب کرد : منم ابراھیم دوست خداوند رحمٰن ء پس حضرت یا او 


علّت عدم استجابت دعا: +0 ئصئ" ھ۰ 


معانفه فرمودندء و چون حضرت پیغمبر کل مبعوٹ شدند مصافحہ مقر شد('). 

وجە چھارم: آن است که حق سبحانہ و تعالیٰ بعضی از بندگان راکە حاجتی 
طلبند و صلاح ایشان درآن نباشد ء اضعاف مضاعفۂ آن حاجت را در دنیا و آآمعرت 
بە ایشان کرامت می فرمایدء پس دعای ایشان را رد نفرمودہ: و حاجت ایشان را بر 
وجھ اکمل رواکردہ : چنانچه اگرکسی از پادشاہ فلسی طلب نماید ‏ و آن پادشاہ در 
عوض جواھری بە او عطاکند کە صدھزار تومان قیمت ان باشدء میچ عاقل 
نمیگوید حاجت او را ردکردہ است: بلکه او را مدح می ‌کند کە اضعاف آنچە آن 
سائل طلہیدہ بە او عطا فرمودہ 

پس در پیشگاہ پادشاء پادشاھان 


گدایان جاھل و ساللان نادان مطالب 
خسیسہ را منظور نظر خود می گردائند ؛ وٍااٰحَقّعالی سژال می ئمایند ‏ و آنکریم 
علی‌الاطلاق نعمتھای بی انٹھا و رحمتھای بد واخصا در برابر عطا می فرماید :و 
قدر آنھا را نمی دائند ؛ واز عدم حضنول آن مطلب خسیس شکایت نمی نمایٹد : امّا 
آنچە در آخرت بە ایشان کرامت می فرماید درجات رفیعه و مراتب عاليه بھشت 
است : کە نامزد محرومان حاجت دنیا و ناکامان عرصۂ نیستی و فنا نمودہ. 
چٹالچه بە سند معتبر از حضرت صادق ہچ منقول است کھ :گاء ھست بندہەای 
در حاجتی خدارامی خوائد و حق تعالی می فرماید : اجابت دعای اورا تأخیرکنید 
کە من مشتاق آواز و دعای اویم: پس چون روز قیامت می شود حقتعالی 
می فرماید: ای بندۂ من مرا خواندی در دنیا و اجابت تو را تأخحیرکردم ؛ و فلان ثواب 
را به عوض برای تو مقر ساختەامء و در فلان حاجت دیگر مرا خوائدی و اجابت 
تو را أخیرکردمء و فلان ثواب عظیم را بە تو دادمء پس ان مژمن از بسیاری عطاھ 


۰۵ بحارالانوار ۳۶۹/۹۳ جح‎ )١( 


۵۲ عین الحیات ج٢‏ 


و ثوابھاکە مشاھدہ نماید آرزو میکند کە کاشکی ھیچ دعاى من دردنیا مستجاب 
نمی شد(۔ 

و اما آنچه در دنیا عطا می فرماید مراتب قرب وکمالات نامتنامی است کہ لازم 
دعا است, 

ای عزیز بدان کە حق سبحانە و تعالیٰ بندگان را بە نوعی از روی غایت لطف و 
مھربانی با طبع جھول ایشان مدارا می نمایدہ و بە دام و دانۂ خواھشھای طبع 
سرکش ایشان از روی حکمت ایشان را بە ساحت کبریای خود می کشاند ء چنانچھ 
بلاتشبیه بازی را پادشاھی خواد شکارکند ؛ اگر اوّل بە اوگوید که بیا من تو را بر 
سر دست خود میگیرم و شھبازاوج عزنت میگردائم ء ھیچ فایدەای در تسخیر آن 
نمی کند؛ بلکە اوّل آن را بە طعمه و”ذانہ ىکاي دام خود میگرداند ء و چون قابل 


شد ہر روی دست خویشش جا می قعد ؛ وأیەأھر جایش کە می فرستد به زودی 
برمیگردد 

واگر پدر مھربان طفلی را خواھد کە بە مکتب علوم و حقایق فرستد: اگر 
صدھزار دلیل و برھان برای او بگوید فایدہ نمی‌کند ہ بلکھ اوّل او را بە جوزو مویزو 
وعدۂ لباسھای رنگین وعبای ززین بە مکتب آشنا می کند ء و چون لذّت فھم حقایق 
و حکمتھا را یافت بە سیاستھای عظیم او را از آن شغل باز نمی توان داشت ٠‏ 

ھمچنین این حیوانات عدیمالشعور و طفل طبعان مغرور چون فضیلتی و 
کمالی و لڈتی و بھرہای بە غیر از خوردنی و پوشیدنی و دینارو درھم و یل و 
حشم و سایر لذّات جسمانی نیافتدائد حکیم مطلق و کریم لایزال بانھایت رٹیڈ 
عظمت و استغنا و جلال ایشان را بە درگاہ خود خواندہء کە ھرچه خواھید از من 


۹ اصول کافی ۲۹۰/۲۔ ۲۹۱ح‎ )١( 


علّت عدم استجابت دعا 


بطلبید ونمک آش خود را ازمن بخواھید ء و سبزی طعام را ازمن بطلبید ء تا آنکه 


ازاین راەرو بە درگاہ او آورند : و از بسیاری دعا و توسّل و مناجات ہانھایت بیگانگی. 


ابندء و از خلق رو بر 


بە مرتبڈ آشنائی و قرب فائز گردندء و لذّت مناجات او را 
ثافتہ در جمیع امور روی بە او داشته باشند ۔ 

زھی کرم بی انٹھاکە بە دام و دانڈ نمک و سبزی بە ساحت قرب خود می رساند ؛ 
وبە وسیلۂ خواہشھای نفسانی مقرّب حضرت بزدانی میگرداند و آن جاھل نادان 
شبهه میکند یا دلگیر است کە حاجتم برنیامد ا الإنسانَ رگ لگفُورء مگر نمی دانی 
کە اصل دعا عبادت است؛ و دراین ضمن بندگی خداکردہای؛ و با ملک الموت 
مناجات کردہای ؛ و ثوابھای آخرت تحصیل نمودہایء و ہا بر بساط قرب خداوند 
جبّا رگذاشتہ : و خداوند عالم را انیس و:غمراز ود گردانیدہای؛ وبە سمع یقین و 


ایمان لڑیکھا ازعرش رفعت ایٰ۔ 

اواگرمعنی مناجات ولا 
لداری و بندہ نوازبھای آن محبوب حقیفی را در ھنگام تضرٌع و دعا ادراک نمائی + 
حاجتھا و آرزوھای خود را بلکە خود راگم خواھی کرد ؛ اگر رخصت دخول مجلس 
پادشاھان عاجز دنیا بیابی ء وگوشۂ چشم الفتاتی از ایشان ببینی ؛ تمام حاجتھای 


آتَ رب می و راز نھانی را بە گوش دل بشنوی و 


خود را فراموش می کی : ھیھات ھیھات جسم خاکی را ھمین بس ئیست که او را با 
جناب رب الارباب بە مشافھه رخصت مکالمه وعرض حاجت دادہاند ؛ وکلیدھای 
خزائن رحمت را بە زبائش سپردەائدہ و متکقّل امور و مصالح اوگردیدەاند و 
حضرت رب العزہ می فرماید : تو دعا بکن و خیر خود را بە من بگڈار؛ واو سرکشی 
میکند وازروی علم ناقص و جھل کامل خود بر آن جناب گستاخی میکند و تحگم 
می نماید: اگر غفلت عقلھا را پریشان نکردہ بود بایست کسی کە این احادیث 


متواترہ را بشنودکە حضرت عوّت می فرماید : حاجت او را بر میاورید کە من آواز او 


۳۴۔ 


را دوست می دارم : و مشتاق نال اویم ء در ناکامی بر نیامدن حاجت از شوق بە کام 
دل بمیرد و دیگر دست جانش دامان خواعشی نگیردء چون سخن نازک شد و 
عبارت نارسا و مطلبِ وسیع است ء سخن مختصر کردہ ختم میکٹم این مبحث را 
بە ذکر جماعتی کە دعای ایشان مستجاب است: و جمعی کە دعای ایشان 

بە سند معتبر از حضرت صادق للا منقول است : سە کسند کە دعای ایشان 
مستجاب است :کسی کە بە حجٌ بیت اللہ الحرام رود دعایش مستجاب است ؛ پس 
نیک بە احوال بازماندگائش برسید تا در حیّ شما دعاکند ء وکسی کە به جھاد في 
سبیل اللہ رودء پس یکو خلافت کنید دراھل ایشان : وکسی کە بیمار شد دعایش 
مستجاب است؛ پس او را بە مخشم میاؤزَیةو دلٹنگ مگردائید!' 

واز حضرت امام محمّد بافر لچ متقول اٹ : پنج دعا است که از پروردگار 
عالم محجوب نمی گردد: دصای اسام عادل: و دای مظلوم حقتعالیٰ به او 
می فرماید کە البنّه ازبرای تو انتقام میکشم اگرچه بعد ازمدّتی باشد : و دعای فرزند 


صالح از برای پدر و مادرشہ و دعای پدر صالح ازبرای فرزندش ٠‏ و دعای مؤمن از 
برای برادر مژمن خود غایبانہء حق تعالی می فرماید کە تو را دوبرابر او کرامت 
کردم(, 

وا حضرت رسول ئل منقول است کہ : بپرھیزید از نفرین مظلوم کە دعای او را 
از حجابھا میگذرائند تا آنکه حوتعالی بە سوی ان نظر می فرماید ہ و سیگویند : 
بلند کنید دعای او راکه من مستجاب می‌کنم ؛ و یپرھیزید از نفرین پدرکه ازشمشیر 


١ اصول کاقی ۵۰۹/۲ع‎ )١( 
اصول کافی ۵۰۹/۲ ح ۲۔‎ )( 


علّت عدم استجابت دعا: -- 7 َ0 


تیز تنداتر است(؟'۔ 


و در حدیث دیگر فرمود: چھار کس‌اند کە دعای ایشان رد نمی شود تا آنکه 


درھای آسمان برای ایشان گشودہ می شود و دعای ایشان به عرش می ‌رسد: 


دعای پدر از برای فرزند : و نفرین مظلوم بر ظالم : و دعای کسی کە بە عمرہ رفته 
باشد تا برگردد: و دعای روزەدار تا افطار نماید!؟۔ 

واز حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است : سە دعاست کە از حقتعالی 
محجوب نمی گردد: دعای پدربرای فرزند اگر بە اونیکی کند ‏ و نفرین پدربر فرزندد 
اگر عاق اوگردد ء و نفرین مظلوم بر ظالم ء و دعای مظلوم برکسی که اورا یاری کند * 
و حق او را از ظالم بگیرد: و دعای مؤمنی کە در حقّ برادر مؤمنی دعاکند کە با او 
مواسات و احسان کردہ باشد برای خوشیٹؤدی بل بیت رسول کچ ء و نفرینی کھ 
مؤمنی برکسی کند محتاج بە او شدہ باششد وٴمضطربائد ء واو قدرت ہر مواسات و 
احسان بە او داشته باشد و نکند(" 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است کە: پنج کسند دعای ایشان 
مستجاب نیست : مردی که حق تعالیٰ طلاق زنش را بدست او گذاشتہ : و آن زن او 
را آزار میکند : و دارد مالی کە مھراو را بدھد و او را رھاکند : نمیکند و بر او نفرین 
میکند ؛ و شخصی که غلامش سە مرتبە بگریزد :و او را نفروشد و بر او نفرین کند ؛ 
پا چون بار دیگر بگریزد دعاکند کە خحدا بە او برگرداند ء و شخصی که در زیر دیوار 
خم شدۂ شکسته گذرد و دعاکند کە بر سرش نباید: و شخصی کھ مال به کسی 
قرض بدھد وگواہ نگیردہ و دعاکند کە خدا مالش را بە او برساندء و شخصی که 
)١(‏ اصول کافی ۵۰۹/۲ ع ۴۔ 


۶ اصول کافی ۵۱۰/۲ ع‎ )٥( 
بسارالانوار ۳۵۶/۹۳ح ۶۔‎ )( 


ا دنو ہی مو ۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


قدرتٹ ہر طلبِ روزی داشته باشدء و در خانۂ خود بنشیند و طلبِ ئکند وگوید 


خدایا مرا روزی بدہ!۔ 


یا اباذر ان اللہ یصلح بصلاح العبد ولدہ وولد ولدہ, وبحفظہ نی 
دویرتہ والدور حوله مادام فیہم۔ 
ای ابوذر بە درستی که حقتعالی اصلاح می‌کند بە سبب صلاح و نیکی بندہ 
فرزندائش را و فرزندان فرزندائش راء و حرمت او را رعایت می فرماید کە در اھل 
خانەھای او و در خانەھای ھمسایگان او مادام کە در میان ایشان است بلاھا را از 
ایشان رفع می نماید: و عذاب خود را پی,ایشان نازل نم یگرداند . 
مفاد این کلمات شریفه ترغیب ١ر‏ مَّلا کورنیکی و بندگی است ؛ کسی کہ بندۂ 
شایستۂ خداست خدا بە برکت اوٴفرؤندانئنَوانھم بە صلاح و نیکی می دارد که نام 
ٹیکی۔ایئٹان بە او عاید گردد : و به برکت 


خیرش در دنیا و آخرت باقی بعَالي َو 
او دفع بلاھا از خویشان و دوستان و ھمسایگان او می فرماید ء بلکە بە برکت نیکان: 
دفع بلاھا از دیار ایشان می فرماید 


چنانچە بە سند معتبر از حضرت رسول َلٌُ منقول است کہ : چون حتعالی 
می بیند اھل شھری راکە از حد تجاوز می کنند در نافرمانی و معصیت؛ و درآن شھر 
سە کس از مؤمنان صالح مستندء حقتعالی ایشان را ندا می فرماید کہ : ای امل 
معصیت من اگر در میان شما نمی بودند این مؤمنان کە با یکدیگر بە مال حلال من 
دوستی می ‌نمایند: وی صلاح و نیکی و عبادات خود زمین و مسجدھای مرا 


معمور می دارند و در سحرھا از ترس من استغفار می کتند ء ھرآینه عذاب خود را 
یں من میکنند : هر خود را 


٠١ بحارالائرار ۳۵۶/۹۳ ح‎ )١( 


مدح پٹھان کردن عبادت کرت او میا کم اح اج ا 


بر شما نازل میکردم و پروا نمیکردم(' 


یا آباذر ان ربِك عرٌ وجلٌ یباھي اثلائکة بثلائة نفر: رجل فی 
أرض قفر فیڈُن: مم یقیم, مم یصل, فیقول ربك للملائکة: 
أُنظروا ال عبدي یصل ولا یراہ اأحد غیري, فینزل سبعین ألف 
ملك یصلّون وراءہ. ویستغفرون لە ای الضد سن ذلك الیوم٠‏ 
ورجل قام من اللیل فصلیٴ وحدہ, فسجد ونام وھو ساجد, فیقول 
تعالئ: اُُظروا الیٰ عبدي روحه عندي وجسدہ ساجد, ورجل فٴ 
زحف یف أصحابه ویئیٹ ھوٴْقاِل حٰ یقتل ۔ 
ای ابوذربه درستی کھ پروردگار عزیز و بززگوار تو مباھات می نماید ہا ملائکه به 
سهە نفر: اژل شخصی کھ در بیابانی ٹٹھا اذإنو اقابه بگوید و نماز گذاردء پروردگار 
تو بە ملائکه می فرماید : نظر کنید بە سوی بندۂ من کە نماز میگذاردء و ھیچ کس 
غیرازمن او را نمی بیند ء و ہر نماز او اطٌلاع نداردء پس حقتعالی ھفتادھزار ملک را 
می فرسند کە در عقب او نمازگذارند ء و از برای او استغفار نمایند تا فردای ان روڑ۔ 
دوّم: شخصی کە در شب برخیزد ونماز شب بگذارد تٹھاء ویە سجدہ رود و در 
سجدہ خواہش ببردہ در آنحال حقتعالی بە ملائکه می فرماید : نظر کنید بە سوی 
بندۂ من کە روحش نزد من است و بدئش در سجدہ. سوّم: شخصی است کھ در 
جنگی یاشد و درراہ خدا جھادکند : رفیقائش بگریزند و او ثابت‌قدم بمائد : وقتال 
کند تا شھید شود 
بدان کە احادیث در مدح اخفا و پنھان کردن عبادت وارد شدہ است . 


۲۳۶/۷۱ بحارالانوار ۱۴۳/۶۷ و‎ )١( 


۵۵۸۔ ۔ عین الحیات ج٢‏ 


چنانچه بە سند معتبر از حضرت رسول ہچ منقول است کە: عبادت مرچند 
مخفی تر است اجرش بیشٹر است!'۔ 

و درحدیث دیگر وارد شدہ است کہ : عمل صالح را چون بندہای از خلق پنھان 
میکند و مخفی می دارد؛ خدا البنّه آن را برای مردم ظاھر گرداند کە او را در دنیاا 
زینت بخشد بە آنچه ذخیرہ فرمودہ است از برای او از ٹواب آخرت!۲'. 

واز حضرت صادق 8 منفول است کە : محبوبترین اعمال نزد حق سبحانە و 
تعالیٰ نماز است: و نماز آخر وصیّت پیغمبران است؛ پس چه بسیار ئیکوست که 
شخصی غسل کند یا وضوی کامل بسازد وبەکناری رودکھ ھیچ انسی او را ئبیند * 
پس حقتعالی بر او مطلع میگردد کگامی دررکوع است؛ وگاھی درسجود, بە 
درستی کە بندہ ھرگاء سجدہ کبد وايتجد ر/ طول دھد شیطان فریاد می‌کند کە 
واویلاہ فرزندان آدم اطاعتِ خدا نمو5قد و من عصیان کردم : ایشان سجدہ کردند و 
من از سجدہ اباکردم(۴ 

و احادیث بسیار دلالت می کند ہر اینکە عبادات واجبە را مانند نماز واجب و 
زکات واجب و غیر ان علانيه کردن بھتر است کە آدمی مھ ترک واجبات نشود و 
موجب رغبت دیگران شود و ایضاً ریا در آن نمی باشد ‏ چون حقّ لازم و واجب 
است: و دراداء حقوق لازمه چندان فخری و ریائی نمی باشد . 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت صادق لل منقول است کہ : ھرچہ را دا فرض 
و واجب کرد علائيه کردئش بھتر است از پٹھان کردن؛ و ھرچه سنّت باشد نھان 
کردئش بھتراست از علانيه کردن :و اگرکسی زکات مالش را بر دوش بگیرد و علانیه 
)١(‏ بارالانرار ۲۵۱۸۷۰ ع ١‏ 


٦ بحارالاتوار ۲۴۵/۷۸ ج‎ ٥( 
تروع کانی ۲۶۷۳ح ۲۔‎ ٦( 


فضیلت نماز شب ۔۔ ۵۹ 


قسمت نماید ھرآینه نیکو و جمیل خواھد بود(اٴ 

و براین مضمون احادیث بسیار است : خصوصاً نماز واجب کهە بە جماعت 
واقع ساختن و در مساجد و مجامع بجا آوردن فضیلت نامتتاعی دارد و احادیٹی 
کە در باب اخفاى عبادت واقع شدہ است: مراد از آنھا عبادتھای سنّت است؛ یا 
مراد آن است که از باب سمعۂ خود به مردم نشنوائد و افتخار بە آٹھا نکند ء و انچ 
دراین حدیث وارد شدہ چون مشتمل بر اذان و افامه است بر نماز سلّت حمل 
نمی توان کرد؛ زیراکە در نماز سنّت اذان و اقامه بدعت است , 

پس حمل میکنیم بر اینکە در چنین صحرائی نٹھا ماندہ باشدء وبا وجود 
تٹھائی خدارا فراموش نکند :و بە آداب و شیرایط متوججه عبادت شود حقتعالی به 
سبب این که اذان و اقامه گفته تدارک و یَ‌فَرَعأِدٍء و ملائکہ برای او می فرستد کھ 
به او اقتداکنند ‏ تا از ثواب جماعت 'نیز محروم ثیاشد : نە اینکه آدمی خود دانسته 
ترک جماعت کند ہ و به صحرائیٰ وک کسی نماإشد ءوخود را ازفضیلت جماعت 
محروم گرداند 

و بدان کە نماز شب سنّت است: و طریقه پیغمبران و دوستان خداست؛ و 
مشٹمل بر فضائل بی انتھاست : و هنگام رازگفتن با قاضی الحاجات است؛ و چون 
آدمی را در روز بە سبب توجّە بە مشاغل دنیوی تشویش بسیار در خاطر بھم 
می رسد: در اعمال روز حضور قلب کمتر می باشد : و چون مردم نیز بر احوال ان 
کس مطّلع می گردند اخعلاص در ان دشوار است؛ و چون آدمی در اّل شب 
خوابیدہء چون برمی یزد در آخر شب نفس از خبالات و وساوس خالی است ٠و‏ 
ب آسانتر است: و چون کسی مطٔلع نیست عمل بە اخلاص نزدیکتر 


(0) فروع کافی ۵۰۱۸۳ح ۱۶ 


۶۰۔ 


چنانچه حقتعالی می فرماید فان 
ترضغائ آغ ادے+ یا فاٹس آنه رپ یز غیادت الھی فیا 
می نماید یا عبادتی کە در شب حادث می شود یا ساعتھاکە در شب ناشی 
می ‌شودء ثبات قدم ورزیدن در آن دشوارٹر است؛ چون ترک خوابِ نمودن و بە 


عبا تراست؛ ودل 


رخاستن دشوار است ؛ یا آنکە موافقت دل با زبان در آن 


خبر دارد از آنچه بر زبان جاری میگردد و سختش درست است؛ یعنی دعوای 
اخلاص کە در بندگی خدا می نماید صادق تر است 

چنانچه از حضرت صادف ہچ در تفسیر این آیە وارد شدہ است : مراد آن اس 
کە آدمی برخیزد از رختخواب خودء وغرضش رضای خدا باشد و غیراو 
منظورش تباشد: با آنکە حقتعالي'ز دز آ۵ 5اڑیکی شب نورھا و فیضھا و رحمتھا 


آٹھا را متعیِدان می بابتد(۴'۔ 


و به اسانید بسیار از نبی ٴي ھا حکقول است کە: شرف مؤمن 


واز حضرت صادق 8 مروی است کە: بر شما باد بە لماز شب: بە درستی کھ 


پیغمبر شماست: و ادب صالحان پیش از شماست؛ و رفع کنندۂ 
دردھاست از بدٹھای شماء و فرمود: نماز شب رو را سفید: وآدمی را خوشخوو 
خوشررو میگرداند ہ و سبب مزید روزی می شود!؟. 


و درحدیث دیگر فرمود: مال و فرزندان زینت زندگانی دنیاست؛ و مشت 


() سوره مزٹل : ۶ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۲۸/۸۷ ع ۲۲. 
(۴ نررع کائی ۲۸۷/۳ح 8۔ 

0 بسارالاتواد ۱۴۹/۸۷ ج ۲۵۔ 


فضیلت نماز شب ااوو سا یر مو ےد ۶۱ 


40 


رکعت نمازکە بندہ در آخر شب می گذارد زینت آخرت است!'. 


وبە سند معتبر منقول است کہ : شخصی بە خدمت حضرت صادق ہچ آمدء و 
شکایت از احتیاج و بی چیزی کردہ و افراط کرد در شکایت تا آنکه نزدیک بود از 
گرسنگی شکایت کند : حضرت فرمود : نمازشب میگذاری ؟گفت:یلی ء حضرتِ 
بە اصحاب التفات نمود و فرمودند : دروغ میگوید کسی کە دعوی می‌کند نمازشب 
میکنم و در روز گرسنە استء حقتعالی نماز شب را ضامن قوت روز گردانیدہ 
است؟؟۔ 

و حضرت امیرالمؤمنین لٗ فرمود: نماز شب موجب صخت بدن استء و 

خوشنودی خدا می‌شود, و تمسٌک بە اخلاق پیغمبران است؛ و متعرّض 
شدن رحمت الھی است!۳ 

واز حضرت صادق للڈ منفول اسات:گاہ ھسلٰت که بندہ برمی خیزد در شب و 
خواب براو غالب می شود و او راب چاثت راست وچچپ میل می دمدہ و ذقئش 
بھ سینھ می چسبدء پس حقتعالی امر می فرماید کە درھای آسمان را میگشایند+و 
به ملائکه می فرماید نظر کنید بە سوی ب 


من کە زحمت بە خود می رساند در 
تقوب جستن بە من در چیزی کھ بە او واجب نکردہام ء و ازمن امید یکی ازسه چیز 
دارد: یاگناھائش را بیامرزمء یا توبەاش را تازہ گردانم ء یا روزیش را زیاد کنم ؛ ای 
ملائکە شما راگواہ میگیرم کە عرسہ را بە اوکرامت کردم(۴. 

ودر حدیث دیگر فرمود: نماز شب رووا یکو میکند ؛ و خلق رانیکو میکند ٥و‏ 


() بحارالانوار ۱۵۰/۸۷ ع ۲۶ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۵۳/۸۷ ح ۳۱۔ 
(۳) بحارالانوار ۱۴۴/۸۷ ذیل ح ۱۷ 
() بحارالانوار ۱۴۸/۸۷ ذیل ح ۲٢‏ 


۷۲۔ 


عین الحیات ج٢‏ 


آدمی را خوثربو می‌کند: و روزی را زیاد میکند : و باعث ادای قرض می شود؛ و 
غمھا را زابل میگرداندء و چشم را جلامی دھد!"'۔ 

ودرحدیث دیگر فرمود آئەھائی کە در آن خائەھا نماز شب و تلاوت قرآن در 
نماز شب می کنند: اھل آسمان را روشنی می دھد : چنانچه ستاردھای آسمان اھل 


زمین را روشنی می دھد!؟۔ 

و بە روایت دیگر فرمود: در تفسیر آن آیە کە حقتعالی می فرماید : حسنات و 
نیکیھا بدیھا وگناہان را برطرف می ‌کند : مراد این است نماز شب که مؤمن میکند 
گنامان روزش را برطرف میکند("؟ 

واز حضرت رسول کُ منقول است:ھوکە خدا او را نماز شب روزی فرماید از 
مردان یا زنان ؛ و برخیزد خالص از بڑای دا وَروھہوی کامل بسازدہ واز برای خدا 
نمازکند ہا نیّت صادق و دل سالم بَا وَبَدن با خشوع و چشم گریان 
حقتعالی در عقب او نہ صف ار ملاک يہ عدد آنچه در مر صفی از 
ملائکە باشند بە غیر خدا احصا نتوانند نمودء و یک طرف صف در مشرق باشد و 
طرف دیگر در مغرب ؛ پس چون فارغ شود ملائکە از برای او درجات بنویسندا''۔ 

و بە سند دیگر از ان حضرت منقول است که چون بندہ در میان شب تاریک 
بایستدء و با خداوند خود خلوت کند: و با او مناجات و راز بگویدء حقتعالی 
نوری در دل او ثابت گرداند : و ھرگاہ گوید یارب یاربِ خداوند جلیل او را ندا 


فرماید؛ لیک ای بندۂ من از من سال کن تا عطاکنم ء و بر من توگل کن تا امور تو را 


۔۳٣ بحارالانوار ۱۵۳/۸۷ فیل ح‎ )١( 
۳۲ ح۱۵٥١/۸۷ بحارالانوار‎ )٢( 
۔٣۶‎ ۱۵۴/۸۷ بحارالانوار‎ ۴( 
بحارالانوار ۱۳۶/۸۷۔ ۱۳۷ح ۳۔‎ 8( 


فضیلت نماز شب ۱۶۳ 


کفایت کنم : و بە ملائکه فرماید نظرکنید بە سوی بندۂ من کە بە خلوت و تٹھا یه 
درگاہ من آمدہ درشب تاریک ھنگامی کە بطٌالون ازمن غافلند و غافلان در خوابند ؛ 
گواہ با 

و در حدیث دیگر فرمود: جبرئیل لت پیوسته مرا بە نماز شب وصیّت می کرد+ 
نا آنکە گمان کردم کە نیکان امت من خواب نخواھند کرد مبادا نماز شب از ایشان 


بد که گناہ او را آمرزیدم''۹۔ 


فوت شود؟", 

و فرمود: یاعلی سە چیز است موجب فرح و شادی مژمنان است در دنیا: 
ملاقات کردن برادران مؤمن ء و افطار نمودن از روزہ ‏ و تھجّد کردن در آخرشب!؟, 

و فرمود: حقتعالی ابراھیم را خلیل خودگردانید برای اینکه طعام بسیار بە مردم 
می خورانید : و در شب نماز میکرد در وقتیکە مَرَدمٌخواب بودند!". 

وبہ سند صحیح از حضرت امام محَمّد بَاقرقّلمنقول است: ھرکه ایمان بہ 
خدا و روز قیامت دارد باید شب او بسکْر تيب مگ وب 7ڑ وتر(ٹ 

و منقول است : شخصی خدمت حضرت امیرالمؤمنین لچ عرض نمود: یا علی 
من محروم شدہام از نماز شب؛ فرمود: تو مردی که گناھان تو را در بند کردہ(*۔ 


و حضرت رسول کل فرمود: دو رکعت نمازکە در میان شب بکنم محبوب‌تر 
است نزد من از دنیا و آنچە دراوست!۷ 


٣ بحارلانوار ۱۳۷/۸۷ ۔۱۳۸ح‎ )١( 

۷ بحارالانوار ۱۳۹/۸۷ ع‎ )٥( 

( بحارالانوار ۱۴۲/۸۷ ح ۱۳ء 

(۷) بحارالانوار ۱۴۲/۸۷ ح ۱۸ء 

(۵) بحارالانوار ۱۴۴/۸۷ ذیل ح ۱۸ دح 1۹ 
(۶) بحارالانوار ۱۴۶/۸۷ ذیل ج ۱۹ 

( بحارالانوار ۱۴۸/۸۷ ح ۲۴۔ 


سپ ججا وم 7 ..... عین الحیات۔ ج٢‏ 


واز حضرت رسول چٌ منقول است کہ : مادر سلیمان بە سلیمان گفت : زیٹھار 
در شب خواب یسیار مکن کە بسیاری خواب در شب آدمی را در قیامت فقیر 
می گند( 

وبە سند معتبر منقول است کە : شخصی خدمت حضرت امیرالمؤمنین ہل آمد 
واز فضیلت نمازکردن درشب و قرآن خواندن درآن سؤال نمود حضرت فومود: 
بشارت باد تو را مرکه دہ یک شب را از برای خدا نماز کند از روی اخلاص : و 
غرضش محض رضای الھی باشدء حقتعالی بە ملائکه فرمای 


بنویسید بە عدد آنچه از اب رود نیل می رود و می روید از دائە و برگ: وبە عدد ھر 


برای این بندہ 


درختی و بنی و شاخی و مرغی که بر روي زمین می پرند . 

وکسی کە ثُه یک شب را نماز کہ مال دہ دعای او را مستجاب گرداند ء و 
در قیامت نامەاش را بە دست را ٰیندا کسی کە مشت یک شب را نماز 
کندء حداوند عالمیان ثواب شیک ڈونججنگ ثابك ماندہ باشد ہ وبا نیّت راست 
و درست جھاد کردہ تا شھید شدہ باشد بە اوکرامت فرماید . و هرکه عفت یک شب 
را نمازکند؛ چون از قبر مبعوث شود رویش مائند ماہ شب چھاردہ باشدء و از 
صراط بگذرد با ایمان. و هرکه شش یک شب را نمازکندء حقّتعالی او را از 
توبه کاران بنویسدء وگناھان گذشتۂ او را بیامرزد . و رکە پنج یک شبی را نمازکند؛ 
حقتعالی او را در قب ابراھیم خلیل الرحمان در بھشت ساکن گرداند . و ھرکہ چھار 
یک شب را نمازکندء در قیامت داخل اوّل فائزان و رستگاران باشد تا از صراط 
بگذرد مانند باد تندء و داخل بھشت شود بی حساب: و بە او گویند : بہ هر درکھ 


می خواھی داخخل شو۔ 


() بحارالانوار ۱۵۲/۸۷ ع ۲۹ 


فضیلت نماز شب ری 


و ھرکە دررنصف یک شب را نمازکند ہ اگر ھفتاد مرتبه روی زمین را پر از طلا 
کنند و بە او دھند با ان برابری نکندء و این عمل نزد خدا بھتر باشد از آزادکردن 
حفتاد ب 


از فرزندان اسماعیل . و ھرکه دو ثلث یک شب را نمازکند ء حقتعالی به 
اوکرامت فرماید از ثواب و حسنە بە عدد ریگ بیابان عالج کە حسنۂ کمترش 
احد دہ مرتبه سنگین تر باشد ۔ 


و ھرکه یک شب تمام را نمازکندگاہ تلاوت قرآن نمایدء وگاھی در رکوعء و 


گاھی در سجود: وگاھی در ذکر خدا باشدء آنقدر از ثواب بە او عطا فرمابند که 
کمترش آن باشد کە بە سبب آن ازگناھان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد 
شدہء وبە عدد خلق خدا حسنات درنامۂ عملش بنویسندہ و مثل آن درجات از 
برای او بلند کنند ء و حقتعالی دل او پاٹ گوڈاند ء و گناہ و حسد را از دل او 
برداردء واو را از عذاب قبر ہناء دھلہتوبراتٰبلیزاری از آتش جھتّم برای او 
بنویسد ہ و در قیامت ہا ایمنی از احوٰا تَا جشور شود ء و حقتعالی به ملائکہ 
فرماید: ای ملائکۂ من نظر نمائید بە بندۂ من کە یک شب را به عبادت احیاکرد برای 


'الفردوس ساکن کنید ء و در ان بھشت بە او بدھیدد 


طلبِ خوشنودی من ؛ اورا در ج 
صدہزار شھرء ودر ھر شھری جمیع آنچه نفوس خواھش او داشتہ باشد و دیدەھا 
از آن لت یابد و به خاطر کسی خطور نکردہ باشد برای او مقرّر گردانیدء سوای 
آنچه من از برای او مھبّاکردەام ازکرامتھاء و مزید الطاف و قرب جناب مقدٌس!'. 

و در این باب اخبار بسیار است : وکیفیّت نماز شب و دعاھای آن درکتابھای 
دعا و حدیث مذکور استء باید کە یه آتھا رجوع نمایند؛ و والد فقیر عليەالرحمة 
والرضوان رسالەھای کبیر و صغیر در این باب تألیف نمودہاند ؛ باید آتھا را تحصیل 


() بحارالانوار ۱۷۱/۸۷ ح ۴ 


مب وہ عيلالعياَكَج۷ 


نمایندء و اگر در این کتاب متوججه کیفیّات و احکام عبادات شویم ہسیار بە طول 


می انجامد ۔ 


یا آباذر ما من رجل بجعل جہہتہ فی بقعة من بقع الأرض ال 
شہدت لہ بہا یوم القیامة, وما مغزل ینزلہ قوم الّ وأصبح ذلك 
الزل یصلی علیہم أو یلعنہم۔ 
یا آباذر ما من صباح ولا رواع الا وبقاع الأرض ینادي بعضہا 
بعضأً: یا جارتی ہل مر بك ذاکر لل, او عبد وضع جہہته عليك 
ساجدأ ل۰ فن قائلة نعم. فاذا قا 
وتریٰ أن ھا القضلِ علی کارتہا۔ 
ای ابوذر یچ کس پیشان یھو ڑا 
نمی گذارد مگراینکه شھا٥ت‏ تی مدآ 
ھیچ منزلی نیست کە جمعی در آنجا فرود آبند مگر اینکە چون صبح می شود آن 
منزل یا بر ایشان صلوات می فرستد اگر عبادت الھی در آن کردہ باشند ہ یا بر ایشان 
لعنت می‌کند اگر معصیت خدا بر روی ان کردہ باشندہ 


: نعم اشقرّت وابتہجت, 


بقعەای از بقعەھای زمین بە سجدہ 


ژقین بر سجدۂ او در روز قیامٹ :و 


ای ابوذر ھیچ صبح و شبی نیست مگر اینکه بفعەھا و قطمەھای زمین بعضی از 
آنھا دیگران را ندا می کند کە: ای ھمسایگان من آیا کسی بر شماگذڈشت کە یاد 
حقتعالی کند : یا بندەای پیشانی خود را بر روی شماگذاشت کە از برای دا 
سجدہ کند ؟ بعضی میگویند: بلی ؛ آن قطعه زمینی کە می‌گوید بی بر خود 
می بالد: و شادی می کند: و افتخار می نماید و خود را بر ھمسایەھای خوہ 
تفضیل می دھد بە سب اینکە عبادت الھی بر او شدہ. 


تصایح شافیۂ پینمر َكةُ ۹۶۷ 


بدانکە غفلت آدمی را بە نحوی مغرورگردائیدہکە جمادات ازاو ھشیارترند و 
قدر عبادت و بندگی خدا را از او بیشتر می دائندء و توجیه این اخبار بە چند وجھ 
می ‌توان نمود, 

اوّل : آنکە محمول بر حقیقتش باشد ‏ و جمادات را یک نحو شعور ضعیفی بودہ 
باشد چنانچه حقتعالی می فرماید کە میچ چبز نیست مگر آنکە حق را تنزیه و 

بیج میکند و متلبٔس بە حمد اوست ولیکن شما تسبیح تھا را نمی فھمید . 

دوّم: آنکە این سخن ہر وجهە تقدیر باشد یعنی اگر شعور می داشتند چئین 
میگفتند . 

سوّم: آنکە مراد از قطعەھای زمین اھل آن قطعەھا باشد از ملائکه و صالحین 
جن کە در قطعات زمین ساکنند و عبلالتً فی کیند . 

وبه سند معتبر منقول است : شخصی از حضرت امام جعفر صادق 8 سؤال 
نمودکە آدمی نمازھای نافله رأَقَرَيِكَ وضع یچا آود بھتر است یا تفریق کند و در 
مکانھای مختلف واقع سازد؟ حضرت فرمود: بلکه بھٹر آن است کە در جاھای 
مختلف ہجا آورد؛ زبراکە این مکانھا برای او شھادت می دھند در روز قیامت!. 

وبه اسانید معتبرہ منقول است : هر جماعتی کە در مجلسی جمع شوند؛ و خدا 
را در آن مجلس یاد نکنندء و صلوات بر پیغمبر و آل اطھار او صلوات‌اللہ علیھم 
اجمعین نفرستند آن مجلس در قیامت موجب حسرت و وبال ایشان خوامد 


گردید!۔ 


)١(‏ فریع کافی ۲٥۵/۳‏ ع ۱۸۔ 
)٢(‏ اسول کافی 9۹۶/۲ ح ۲ەح ۵۔ 


رت میمت جیا سس عین الحیات ج٢‏ 


یا أبافر ان الله جلٌ ثناؤہ لا خلق الأرض وخلق ما فہا من 
الشجر, م تکن فی الأرض شجرۃ یأتیا بنو آدم الا أصابوا منہا 
منفعة, فلم تزل الأرض والشجر کذلك, حتی تتکلّم فجرۃ بنی آدم 
بالکلمة العظیمة قوهم اتخذ اللہ ولدا. فلبا قالوا اقشعرّت الأرض٠‏ 


وذھبت منفعة الأشجار۔ 
ای ابوذر چون حقتعالی زمین را خلق فرمود و آنچه در زمین است از درختان؛ 
ھیچ درختی در زمین نبود کە بنی‌آدم بە نزد آن درخت آبند مگر آنکە از آن منفعتی 


می یافتند : و پیوسته زمین و درخت چتیی پرمنفعت بود تا ھنگامی کە بنی‌آدم تکلم 
نمودند بە آن کلمه عظیم و ناسزایٰ بڑزگ کگنُند خدا فرزند دارد پس چون این را 
گفتندء زمین ہر خود بلرزید ونفع دَرَكَتَان برطرف شد . 

حق جل و ا و ا ا جا 


جو سھال وز دا ات ضا تا 6 ا 
کوھھا و ریزەریزہ شوند : بە جھت آنکە خواندند برای خداوند رحمان فرزندی : و 
سزاوار نیست خدای راکە فرزند بگیرد بلک ھرچه در آسمان و زمین است عمه 
مملوک و بندۂ اویند و این کلمۂ شنیعہ را کفًار قریش گفتند کە ملائکھ دخختران 
خدایندء و بھود گفتند عزیر پسر حداست : و نصاراگفتند عیسی پسر خداست 
تعالی الل عمّا یقول الظالمون علواً کبیر؟ 

وب سند معتبر از حضرت صادق ّة منقول است کھ : حقتعالیٰ ھیچ درختی را 


() سورۂ مریم: ۹۰۔ 


نصایح شافیۂ پیغمبر قلٌُ اڈ ۶۹ 


خلق نفرمودہ مگر آنکە میوہ داشت ؛ پس چون مردم گفتند خدا فرزند گرفته است: 
برای خود: نصف درختان میوۂ ایشان برطرف شد ء و چون شریک ازبرای خدا قرار 
دادند درختان خار برآورند!'. 

واز حضرت رسول قّهُ منقول است کہ : بعضی از پیغمبران را بە سوی قومش 
فرستادء و چھل سال در میان ایشان ماند ہ و ایشان را دعوت نمود؛ و ھیچ یک از 
ایشان بە او ایمان نیاوردندء و ایشان عیدی داشتند کە در آن عید در کنیسةۂ خود 
جمع می شدند؛ پس ان پیغمبر دریکی از عیدھای ایشان بە کنیسۂ ایشان رفتء و 
بە ایشان گفت کہ : ایمان بە خدا بیاورید ء ایشان گفتند : تو اگر پیغمبر خدائی دعا 
بکن خدامیوہ بە ما بدھد بە رنگ جامە‌ھای ماء و درآن روز جامەھای زرد پوشیدہ 
بودند؛ آن پیغمبر رفت و چوب خشکی'حائی رکرک و دعاکردکە آن چوب سبزشد 
میوۂ زردآلو داد ایشان ھمگی خوردنلہہ تمرکهیخورط و نیت داشت کە مسلمان شود 
ہر دست آن پیغمبر ہسته زردآلو اژشَائقََِكَمِرينَ پیرو٥افتاد‏ و هرکە نیّت داشت: 
مسلمان نشود ھستۂ تلخ از دھانش بیرون می آمد!''. 

حاصل این سخنان این است کە آدمی به بدیھای گفتار و کردار خود را از 
رحمتھای صوری و معنوی محروم می کند : و چنانچه بە بدیھای بنی‌آدم نفع 
درختان ظاھری برطرف شدہ پر خار و خاشاک گردیدہ: ھمچئین درختھای معنوی 
از علم وکمالانی کە از مزاوع دلھا و بساتین سینەھا می روید بی ثمرہ و کمفایدہ 
گردیدہء چنانچه از آذروزکە شیطان تصوّف باطل را در میان مردم آوردء و جناب 


مقدّس ایزدی را با هر خسّ و خاشاک متّحد دانستند ء زمین دلھای دانا 


(0) عللالشرائع ص ۵۷۳ح ۱ 
)٢(‏ بحارالانوار ۸۳۴ 


ٔ۷ 8 0 0 عین الحیات ج٢‏ 
بلرزیدء و از لمرات شجرات علم و دانائی ایشان بھرہ نبردندء و جھالت در میان 
مردم کمال شد . 

چپ کسر ا ہہس مم 


لفظش آن است کہ : آیا نمی بینی چگونە پروردگار تو مٹلی زدہ است کلمۂ پاکیزہ را 
که ایمان و معارف حق باشد بە درخت طیّب و نیکوئی کە بیخش محکم باشد :و 


شاخش در آسمان کشیدہ شدہ باشد: و می دھد میوۂ خود را در ھنگامی بە اذن و 


مشیّت و ارادۂ پروردگارش ہ و می زند خدا مثلھا برای مردمان شاید متذگر شوند و 
بیابند حق راء و بعد از این می راڈ یھی سخن ناپاک و خبیث کە کلمۂ کر و 
عقاید فاسدہ است: مائند درخخت نأَپاگ تَلْخلى است که از روی زمین بلند شدہ: و 
آن را ریشه و شاخی و ثبایتیصتب, 

و وجه انطباق این تمثیل بر عقلا ظاھر است : که ایمان و عقاید حق ریشەاش 
محکم وبە تشکیکات و تسویلات متزلزل و برطرف نمی شود چنانچه ظاھر است 
که مذھب حيٌّ شیعه با َنْ دشمنان قوی کە در ھر عصری داشتہ نتوانستند کە ان را 
زایل کنند ‏ و ان مذھبھای باطل شعلەھای خسّ و خاشاک بودکە نمایشی کرد و در 
اندک روزی مضمحل شد ‏ ودر مخت حق ریشەاش ثابت و محکم است؛ و سرہر 
آسمان رفعت کشید؛ و بە توفیق پروردگارش چە میوەھای رنگارنگ از انواع 
عبادات و معارف وکمالات در هر لحظەای و ساعتی برای اھلش می دھدء واشقیا 


از آنھا محرومند ۔ 


() سور ابراھیم: ۴٦۔۲۵‏ 


فضیلّت مژمن..۔۔۔ 990 شی 


یا أباذر ا الأرض لتبکي علیٰ الژمن اذاامات أریعین صباحاً۔ 

ای ابوذر به درستی که زمین میگرید بر مؤمن بعد از فوت او چھل روز۔ 
ھمان احتمالات فقرۂ سابقه در اینجا جاری است؛ با آنکه در اینجا مجاز شایع 
است کہ میتی راکە بە عظمت یاد میکنند میگویند آسمان و زمین براو میگرید:؛ و 
این قسم اخبار را متوججه تاویلشان نشدن و بر ظاهرگذاشتن بە احتیاط اقرب است 
و ہہ سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر لچ منفول است کە: چون مؤمنی 
می میردء گریە میکنند ہر او ملالکە و بقعەھای زمین کە در آنھا عبادت پروردگار 
می‌کردہ: و درھای آسمان کە اعمالش را از آن درھا بالا می بردەاندء و از فوت او 


رخنہ در اسلام می شودکه ھمیچ مرارنمی بندد ؛ زیرا مؤمنان ففيه و عالم 
حصارھای اسلامند کە اسلام را از رر منافقان و کافران و شیاطین حفظ می کنند ؛ 
چنانچہ حصار شہر را حفظ می نوا 

بدان کە فضیلت مؤمن زیادہ از آن است کە حدّ و احصا توان نمود۔ 

چنانچه بە سند معتبر از امام محمّد باقر ‏ منقول است: خداوند عالمیان را 
وصف نمی توان نمودء و چگونە وصف توان کرد؟ و حال آنکە در قرآن می فرماید 
پل وما قَدّروا اللٴعَیَ قرو ١(4‏ تعظیم نکردند خدا را و عظمت او را ندانستند آنچ 
سزاوار عظمت اوست؛ پس خدا را وصف نمی کنند بە قدرتی مگر آنکه او اعظم 
است از آنچه ابشان وصف کردہاند: و پیغمبر را وصف نمی توان کرد و چگوئە 


وصف توان نمود بندەای راکه خدا از مفت حجاب او راگذرانید ؛ و با او رازگفت * 


۳ ح‎ ۳۸/٢ اصول کافی‎ )١( 
۹۱ سورۂ انعام:‎ ( 


عین الحیات ۔ج٢‏ 


و طاعت او را در زمین مائند طاعت خودگردائید و فرمود: آنچە رسول یفرماید و 
برای شما بیاورد اخذ کنید و عمل نمائید : و آنچه شما را از آن نھی نماید ترک کنید> 
و فرمود: ھرکه اطاعت او کند اطاعت من کردہ است؛ و مرکه نافرمانی اوکند 
عصیان من کردہ أست: و امور دین را بە او مفوّض گردانید ۔ 

وما اھل بیت را وصف نمی توان نمودء و چگونھ وصف توان نمود جمعی راکه 
حق تعالی ہر شک و شبهه و گناھی از ایشان برداشتہء و ایشان را از جمیع عیبھا و 
بدیھا مطھر گردانیدہ . و مؤمن را وصف نمی توان نمودء بە درستی که چون مژمنی 
برادر خود را ملاقات می نماید ء و با او مصافحه میکند ء پیوستہ حق تعالی بە سوی 
ایشان نظر رحمت می فرمایدء و گنامانِ از روی ایشان می ریزدء چنانچھ برگ اؤ 
درخت می ریزد(١)‏ 

وازحضرت صادق لٹ منفول است که :چون دو مؤمن دست درگردن یکدیگر 
میکنند ؛ رحمت الھی ايشاَرََقرَوکىگیرد+وچون یکدیگر را زبارت میکنند 
محض رضای خداکه غرضی از اغراض دنیا نداشته باشدء بە ایشان سیگویند 
گناھان شما آمرزیدہ شد عمل را از سرگیرید ؛ و چون با یکدیگر شروع بە صحبت 
میکنند ملائکه کاتبان اعمال بە یکدیگر میگویند : دور شوید از ایشان شاید سرّی 
داشته باشند و خدا سر ایشان را پوشیدہ است 

راوی گفت : عرض کردم سخن ایشان را نمی ویسندء و حال آنکە حوتعالی 
می فرماید: ھیچ سخنی نمی گوید مگر آنکە نگھبانی و حافظ مھیّائی ھست؛ 
حضرت آھی کشیدند و بسیارگریستندہ و فرمودند : حؾتعالی امر فرمودہ است 


ملائکە راکە از ایشان دور شوندء چون با یکدیگر ملاقات نمایند برای جلال و 


۱۶ ع‎ ۱۸۳/٢ اصول کانی‎ )١( 


فضیلت مؤمن.. مر ہو 


چک 
حرمت ایشان ؛ اگرچھ ایشان نمی یابند و نمی ویسند؛ امّا عالمالسر والخفیّات 
می داند و اعمال گفتەھای ابشان را حفظ می نماید!'۔ 

و از حضرت امام محمد باقر چٍ منقول است کہ : حق تعالی مؤمن راسه خصلت 
کرامت فومودہ است : عزت در دنیاء و غلبه و رستگاری در آخرت؛ و مھابت در 
سینەھای ظالمان!؟'. 

و حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود : مؤمن در پنج نور میگردد: داخل شدئش در 
امور و مجالس نور اسٹ؛ و بیرون آمدنش نوراست؛ و عملش نوراستء و 
سخنش ور استہ و نظرش در قیامت بە سوی نور است!؟۔ 

و بە سند معتبر منقول است کە: جمعی از خواص حضرت امام جعفو 
صادق لپ در شب ماہتابی در خدمتا آن َضٹونگم نشسته بودندء و گفتند : چه 
بسیار ٹیکوست این آسمانء و چھ بسّاز زوشن و تورانیند این ستارگان+ حضرت 
فرمود: شما ابن را میگوئید و چھار ملک عَعلشَانجبُئیل و میکائیل و اسرافیل 
و عزرائیل چون بە زمین نظر میکنند و شما و برادران مژمن شما را در اطواف زمین 
مشاعدہ می کنند: نور شما را در آسمان زیادہ از این کواکب می یابندء و ایشان 


میگویند : چه بسیار نورانیند مؤمنان!'؟ 
و حضرت رسول کل فرمود: به درستی کە مؤمن در آسمان معروف است؛ و 
اھل آسمان او را می شناسند؛ چنانچه آدمی اھل و فرزندان خود را می شناسد: و 


(۱) اصول کافی ٢/۱۸ع۲۔‏ 

۱۸۷ ع‎ ۱٥۲ خصال شیخ صدوق ص‎ )٢( 

( غصال ص ۲۷۷ح ۲٢‏ ر بحارالانوار ۱۷/۶۸ع ۲۴۔ 
(۴) بحارالانوار ۱۸/۶۷ ح ۲۵ 


و وج ہمز کر سس سس سے یس سے 


مؤمن گرامی تر است نزد خدا از ملک مقرژب!٥۔‏ 

و بە روایت دیگر فرمود مؤمن بە نور الھی نظردر چیڑھا میکند!؟'۔ 

واز حضرت صادف لٹ منقول است کە: مؤمن را برای این مؤمن می نامند کھ 
امان می دمد از جانب خدا از آتش عذاب الھی خود و دیگران راء و خدا امان او را 
اجازہ می فرماید!٣.‏ 

و چنانچه از احادیث معتبرہ ظاھر می شود اعمال در ایمان دخیل است؛ وبھ 
ارتکاب کباہر و ترک فرایض از اہمان بدر می رودء چنانچه سابقاً بر وجە اجمال به 
این معنیٰ اشارہ کردیم ء و بندۂ خالص راگاھی تعبیر از آن بە مؤمن می‌کنند : وگاھی 
شیعہ میگویند : وگاھی ولیٗ خدا میوََتدہوگاھی مؤمن و شیعہ را برکسی 
اطلاق می کنند کە اعتقادائش درست باتاء پسّ مُفرور نمی توان شد به احادیئی که 
در فضیلت مؤمن و شیعه و وابھای ابشِان واقع شدہ است : واگرکسی رجوع نماید 
بە احادیثی کە در باب صفات موْمَنا و شيعبَا وآرد شدہ است می داند کە مؤمن 
چە بسیارکم است , 

چنانچه از حضرت صادف ا منقول است کە: مؤمن ایا تر است از گوگرد 
احمر! 

و بە سند معتبر از حضر صادق للٍ منقول است که : مؤمن سزاوار آن است کھ 
ھشت خصلت دراو باشد : صاحب وفار باشد نزد فتنەھاکە حادث می شود و زود 
گمراہ نشود: و نزد بلاھا صابر باشد: و در ھنگام نعمٹ‌ھا شاکر باشدء و بە آنچه 
( بحارالانوار ۱۸/۶۷ ۔۱۹ ع ٢۶‏ 

)٢(‏ بحارالانوار ۷۵/۶۷ح ۹۔ 


(۴) بحارالانوار ۶۰/۶۷ ح ١‏ 
(۴) بحارالانوار ۱٥۹/۶۷‏ ح ۳. 


کو صصجص صلی 7 و ۱۷۵ 


خدا به او روزی فرمودہ قائع باشد و بر دشمنان خود ظلم نکند ؛ و برای دوستان 
متحمّل گناہ و وزر نشود: بدٹ خود را پیوستە در تعب دارد در عبادت؛ و مردم ازاو 
در راحت باشندہ و به درستی کە علم خلیل و دوست مؤمن است؛ و حلم و 
بردباری وزیر اوسٹ: و صبر سپھسالار لشکر اوست : و رفق و ھمواری برادر 
اوست؛ و نرمی خلق و مدارا پدر اوست!'. 

واز حضرت علی بن‌الحسین لچ منقول است کہ : خاموشی مؤمن برای آن است: 
اہ سالم باشد : و سخن گفتن او برای آن است کە به غنیمت‌ھای ثواب الھی 
فائزگرددء و سخنی کھ به او بە امانت سہارند بە دوستان خود نم یگوید ہ و شھادت 
خود را از دشمنان مخفی نمی دارد و میچ کاری از کارھای خیر را برای ریا 
نمی کند و ھیچ طاعتی را برای حیا نمیکند واگر کی او راگویند ازگفتہ ایشان 
زگناھانی که خدحکنندگان او نمی دانند؛ او را فریب: 


می‌ترسد ؛ و استغفار میکند 


نمی دھد گفتۂ کسی کە بر احوال او مطّعنيسَة اڑا وا ماخ نماید ٭ و می ترسد از 
احصای آن کسی کە اعمال او را ضبط و احصاء نمودہ؟۔ 


واز حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است کە: مؤمن درامر دین خود قوی 
است؛ و به عاقبت امور خود نظر می نماید: و با خلق مدارا میکند : و در ایمان به 


صاحب حرص است: و درامری 


مرتبۂ یقین رسیدہ: و در علم و یادگرفتن 
کە موجب ھدایت اوست صاحب نشاط است: و اعمال خیر را ہا استقامت بجا 
می آورد؛ ویا وفورعلم صاحب حلم و بردباری است؛ وبا زیرکی صاحب رفق و 
ھمواری است؛ و در اموررحق صاحب سخاوت و جوانمردی است: وبا توانگری 


میانەرو است۔ 


۱ بحارالانوار ۲۶۸/۶۷ح‎ )١( 
٣ بحارالانرار ۲۷۰/۶۷۔ ۲۷۱ح‎ )٢( 


۶۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


و اگر فقیر است فقر را زینت خود می داندہ و بە مذلّت طمع خود را ضایع 
نمی گرداندء و با قدر بر انتقام عفو می فرماید: و طاعت خدا می کندء و خیرخواء 
مسلمانان است: و مردانه از شھوت‌ها میگذرد وبا وجود رغبت بە معاصی ورع و 
پرھیزکاری می نماید ء ودر جھادکردن حریص است؛ و چون بە نماز می ایستد دلش 
مشغول خداست؛ ودر سختبھا صبر می کند ء واز فتنەھا زود از جا بدر نسی آیدء و 
در مکروھات شکیبائی داردہ و در نعمتھا شکر می نماید ء و غیبت نمیکند ‏ و تکبر 
نمی نماید: و با خویشان بدی نمی کند ۔ 

و در نیکیھا سستی نمی ورزد؛ و کج خلق و درشتخو نبست چشمش ہراو 
پیشی نمی گیرد و تا رضای خدا را در نظرکردن نداند نظر نمیکند ہ و شکمش او را 
به فضیحت نمی اندازد کە برای شیکم عَرِنگہحرام شود و در دنیا و آخرت رسوا 
شود: و فرجش ہر او غالب نمی شوہ که اواوا۔بہ حرام اندازد و حسد مردم را 
نمی‌بردہ و او را نعبیر و سرزنطن می کٹلہ+و:او کی را بر بلائی باگناھی سرزنش 
نمی کند ہ و اسراف نمی کند؛ و مظلومان را یاری می نماید: و بر مسکینان رحم 
میکند؛ خود را به تعب و مردم را بە راحت می داردء و بە عوّٹھای دنیا رغبت 
نمی نماید واز مذلّت دنیا جزع و ببتابی نمی کند ؛ و مردم ھمه درکاری چندند واو 
پیوستە دررغم خود وکار خود است؛ در عملش نقصی مشاھدہ نمی شود ودر 
رأیش سستی نمی باشدہ دینش را ضابع نمی‌کند ‏ ھرکھ ازاو مشورت میکند او را 
بە خیر راھنمائی می‌کند : و مساعدت وھمراھی می‌کند ہا ہرکه ازاویاری طلبد :و 


از فحش و بی خردی کنارہ می کند!' 
وب سند معتبر منقول است که حضرت امیرالمؤٴمنین لڈ از حضرت رسول تچ 


)١(‏ بحارالانوار ۲۷۱/۶۷۔ ۲۷۲ح ۳۔ 


فضیلت مؤمن۔ ۴ : 0 0 ور 


سال نمود ازصفت مؤمن ؛ حضرت فرمودند: بیست خحصلت است در مؤمن کھ 
اگر این خصلتعها در او نباشد ایمانش کامل نیستء یاعلی از اخلاق مؤمنان این 
است کە بە نمازھا حاضر شوندء و بە دادن زکات مسارعت نمابندء و مساکین را 
اطعام نمایند ء و بر سریتیمان بە شفقت دست بمالند ء و جامەھای کھنۂ خود را پاک 
و پاکیزہ دارندء و در عبادت دامن بر میان زنند یعنی مردانه عہادت کنند . 

مؤمنان جمعی اند کە چون سخن گویند دروغ نمیگویند: و چون وعدہ کنند 
خلف نمی کنند ء و چون ایشان را امین کنند بر چیزی خیانت نمیکنند : و در سخن 
گفتن راست گویند ہ و در شبھا بیدار و متعبّدند و در روزھا مائند شیر در اقامۂ حق 
مردانه می کوشند: و جھاد می کنندء در روزھا روزەائد؛ و شبھا بە عبادت برپا 
ایستاداند؛ آزار ایشان بە ھمسایگان پَفَِ2َسَ) کسی کە با ایشان ھمنشینی کند از 
ایشان متادٔی نمی شود برروی زمین/بهعمواری وا می روند : وگام برداشتن ایشان 
به خانۂ بیوہ زنان است : و در پی جَتازَفقَايَت,جدامای شمارا از جملۂ پرھیزکاران 
بدارد(. 

و حضرت صادق چ8 فرمود: شیعة علی جمعی بودند کە شمکھای ایشان از 
گرسنگی بر پشت چسبیدہ بود, و لبھای ایشا: نگی روزہ خشک بودء صاحب 


مھربانی و دانائی وبردباری بودند ؛ و بە ترک دنیا و عبادت معروف بودند ؛ پس مارا 


اعانت و یاری کنید در شفاعت و پرھیزکاری از معاصی و امتمام در طاعت ؟۴۔ 

و حضرت امام محمّد باقر ‏ فرمود: مسلمان آن است کە مردم از دست و زبان 
او سالم باشند ء و مؤمن آن است کە مردم ازاو ایمن باشند در مال و جان خود(۴, 
)١(‏ بحارالانوار ۲۷۶/۶۷جح ۴۔ 


(۲) بحارالانرار ۱۸۸/۶۸ ع ۴۳ 
() اصول کافی ۲۳۴/٢‏ ح ٢۱۔‏ 


۷۸ .. او میڈ .. عین الحیات ۔ج٢‏ 


و حضرت صادق طل فرمود : مژمنان ملایم طبعان و ئرمخویان ھموارند ء مائند 
شتررامی که اگر مھارش راکشند منقاد باشد ہ واگر بر روی سنگ سختش بخوابائند 
بخواہد!"۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: سە چیز است که از علامات مژمن است: علم به 
خداء وعلم بە آنچه خدا دوست می دارد, و علم یە آنچه خدا دشمن می داردا؟۔ 

واز حسضرت اسام مسحمّد باقرل منقول است ک: روزی حضرت 
امیرالمؤمنین ه در عراق نماز صبح را خواندندہ و بعد از نماز مردم را موعظہ 
فرمودند ء و خود گریستند و ایشان راگریانیدند از خوف الھی : بعد از آن فرمودند: 
واللہ کە جمعی را مشاہدہ نمودم در عھدِ و زمان خلیل خود رسول خحدا کچ کہ 
صبح وشام می‌کردند ژولیدہ مو واگرتآلود 6 وکر نھایت لاغری ؛ و شکمھای ایشان 
ہر ہشت چسبیدہ و در پیشانی ایکتاڈ جا تتجود پینە کردہ مائند زانوی بز؛ و شبھا 


را برای خدا به روز می آورند مه َمَجُكََوكَا>وگاہ برپا ایستادہ بودند وگاہ در 


سجدہ و تضرّع می نمودند در خلاصی خود از جھتم ؛وگویا صداى آتش درگوش 
ایشان بود و چون نام خدا نزد ایشان مذکور می شد می لرزیدند : مائند شاخھای 
درخت در هنگام وزیدن بادھاء با این حال پیوستہ خائف و ترسان بودند ہ و این 
گروہ کە می بینم ھمگی در للتند : پس بە خانه رفتند ء و دیگر آن حضرت را' 
خندان ندید تا به شھادت رسیدند!۳, 

و در حدیث دیگر فرمود: شیعه جماعتیاند ؛کە مالھای خود را در ولابت ما بہ 
دوستان ما بذل نمابند ء و بە سبب محبّت ما با یکدیگر محبّت کنند ‏ و برای احیاى 
)١(‏ اصول کافی ۱۳۴/۲ ع ۱۲ 


( اصول کانی ۱۳۵/۲ع ۱۵۔ 
(۴ اصو ل کافی ۲۳۶/۲ع ٣٢‏ 


فضیلت مؤمن۔ رو 


امر تشیّع یکدیگر را زیارت کنند ‏ و چون بە غضب آیند ظلم نکنند : و چون کسی را 
دوست دارند در دوستی از حد بدر ٹروند ء و ہا برکت باشند بر ھمسایگان خود: و 
ھرکه با ابشان خلطه نماید از شر ایشان سالم باشد!'“ 

واز حضرت رسول ئل منقول است : ھرکه خدا را شناخت ؛ و عظمت او را 
دانست؛ منع می کند دھائش را از سخن لغو؛ و شکمش را از زیادتی طعام؛ و خود 
را بە مشقّت می اندازد: بە روزہ و طعام کمخوردن و عبادت ؛ صحابه گفتند : پدران 
و مادران ما فدای تو باد یا رسولاللہ ایشان اولیاءاللہ و دوستان خدابند؟ حضرت 
فرمود : بە درستی که اولیاءاللہ ساکت شدند ء پس سکوت ایشان یاد خدا بود :و نظر 
کردند پس نظرکردن ایشان عبرت گرفتن بو٥ءو‏ سخن گفتند بس سحخن ایشان 
حکمت بود: و چون در مردم راہ می رون ِفْٹا رآ گان برکت است از برای مردم ؛ 
اگر اجلھای ابشان که برایشان نوشنە شلة اث3 تقدّر گردی 


ہ نمی بود روحھای 
ایشان در بدذھای ایشان فرار تع یگرفت اؤکرتن'ظذاب و از شوق ثواب 
نامتنامی۹؟, 

واز حضرت امام محمّد بافرٗ منقول است :کە از حضرت رسول گل سؤال 
نمودند : چه جماعتند نیکان بندگان خدا؟ فرمود : ان جماعتی کە چون حسنه کنند 
خوشحال شوند: و چون بدی کنند استغفار نمابندء و چون بە ایشان حقتعالی 
چیزی عطا نمابد شکرکنند : و چون بە بلائی مبتلا شوند صبرکنند : و چون ازکسی 
بە خشم آیند عقو کنندا٣۔‏ 

واز حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است که بە جابر جعفی فرمود: ای جابر 
)١(‏ اصول کافی ۲۳۶/۲۔۲۳۷ح .٦۴‏ 


(۲) اصول کافی ۲۳۷/۲ جح ۲۵۔ 
() اصول کافی ٢/۲۴۰ح‏ ۳۱ 


آیا مین بس است کسی راکە تشیّع را بر خود می بنددکە دعوی محبّت ما ال بیت 
راکند ء والله کە شیعة مانیست مگرکسی کە اطاعت خدا نماید ‏ و تقوا و پرھیزکاری 
داشتہ باشد ؛ ای جابر بیشتر شیعیان را نمی شناختند مگر بە تواضع و شکستگی +و 
بسیاری ذکر خداء و بسیارنماز و روزہ: و تعھّد ممسایگان نمودن از فقرا و مساکین 
و قرض داران و یتیمان: و راستی در سخنہ و تلاوت قرآن: و زبان بستن از غیر 
نیکی مردم و امینان خویشان بودند در جمیع امور۔ 

جابرگفت : یابن رسولالل من کسی را در این زمان بە این صفات نمی شناسم؛ 
حضرت فرمود: ای جابر ہا این خیالھا از راہ مرو؛ مگر ھمین بس است آدمی راک 
گوید من علی را دوست می دارم و ولایت او دارم ؛ اگرگوید رسول خدا را دوست 
می دارم؛ و حال آنکە آن حضیٹتَهتَواہیرالمزمنین است: و بە اعمال آن 
حضرت عمل ننماید: و پیرویستّتِ اوتکتط : آن محبّت ھیچ بە کار او نمی آبد ؛ 
پس از خدا بترسید و عمل کَتيكَِقاکواٹھانی:الھینزاابیابید 

بە درستی که میان خدا و احدی از خلق خویشی نیست و محبوب 
نزد محداکسی است کە پرھیزکاری از محارم الھی زیادہ کند ؛ و عمل بە طاعت الھی 
بیشترنمایدء والله کە تقژب بە خدا نمی توان جست مگربە طاعت اوہ وما براتی از 


ن بندگان 


آتش جھتّم از برای شما نداریمء وھیچ کس را ہر خدا حجّتی نبست: ھرکە مطیع 
خداست ولی ودوست ماست؛ وھرکه معصیت الھی می‌کند دشمن ماست؛ وبە 
ولایت ما نمی توان رسید مگر بە پر بزکاری وعمل صالح!۹, 

و بہ سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ہل متقول است کہ : نیستند شیعه 
علی هب مگر نحیفان رنگ ؛ شکستگان لاغر جسمان ؛ خشکیدہلبان تھی شکمان ٠‏ 


() اصول گافی ۷۴/۲۔۷۵ح ۳ 


۸۱ 


دیدہء چون ظلمت شب ایشان را فرا می گیرد 
زمین را فراش خود می‌گردانند و زمین را بە پیشانی خود استقبال میکنندء سجدۂ 
ایشان ہسیار؛ و آب دیدۂ ایشان ریزان است؛ و دعا وگریۂ ایشان فراوان است : و در 


٢۷(دناکا‎ 


ہنگامی کە مردم شادند ایشان محزون و اندو 

واز حضرت صادق لچ منقول است کە: نیست شیع جعفر ہل مگر کسی که 
شکم و فرج خود را از حرام بە عفّت بداردء و سعی او در عبادت شدید باشد و 
برای آفریدگار خود کارکند : و امّید ثواب و ترس عقاب از او داشته باشد : پس اگر 


این جماعت را ببینی ایشان شیعة مئند . 


وبه سند معتبر از حضرت رسول قٌُّ منقولِ است که فرمود : اعلی خوشا حال 
کسی کہ تو را دوست دارد و وای برکسیػه تو نک5فیمن دارد و تکذیب توکند و 
دوستان تو معروفند در آسمان حفتم و زمینَفتموٴدٰ مابین این ھردوء و دوستان 
تو امل دین و ووع و عیثت نیکوینل) 3توافیع وشکستگی و فروتنی برای خدا 
می ‌کنند ‏ دیدەھای ایشان خاشع و دلھای ایشان ترسان است برای یاد خداء و حق 


ولایت را می شناسند ‏ و زبان ایشان پیوستە بە فضل تو گویاست ٠‏ وآب ازدیدەھای 


مان ریزان است بە سہب محبّت و مھربانی کە نسبت بە تو و امامان فرزندان تو 
دارند۔ 

و خدا را عبادت می نمایند بە نحوی که در قرآن ایشان را خدا بە آن امر فرمودہ 
است؛ و بر هر نھجی کە از طریقة پیغمبر بر ایشان ظاھر گردیدہ: و عمل می نمابند 
بە آنچه اولوالامر و امامان ایشان امر می فرمایند ء و با یکدیگر صله و احسان 


می نمایند ہ و از یکدیگر دوری نمی کنند ہ و با ھم دوستند و دشمنی نمی کنند و 


(۱) بحارالانوار ۱۴۹/۶۸ ۲ 


۸۲ 


...... عین الحیات ج٢‏ 


ملائکه بر ایشان صلوات می فرستند : و دعای ایشان را آمین میگویند : و از برای 
گناہ کاران ایشان استغفار می نمایند ہ و در مجامع ایشان حاضر می شوند : وبر مرگ 
ایشان گریە می کنند تا روز قیامت!'۔ 


و در روایتی آمدہ کە حضرت امیرالمؤمنین غچ از مسجد بیرون آمدند و 


ہہ جانب صحرای نجف روان شدندء و شب ماھتابی بودہ دراثنای راہ دیدند 


جمعی از عقب آن حضرت می ‌روندء ایستادند و پرسیدند کیستید شما؟ 
شیع توایم یا امبرالمؤمنین ء حضرت در روھای ایشان نظر فرمودء وگفت : چرا بر 
شما سیمای شیعیان مشاھدہ نم یکنم ؟ گفتند : سیمای شیعیان چیست یا 
امیرالمؤٴمنین ؟ فرمود : روھای ایشان زرد است : واز بیداری شب چشمھای ایشان 
کوروش است از بسیاری گریەہ لن لكائ لپشان خم است از بسیاری نمازہ و 
شکمھای ایشان بر پشت چسبیلہہ از بسیارفی وزہ: و لبھای ابشان محشک است از 
یسیار دعاء پبوسته آثار حاَکیَْان: 5 زیشان مویدا ا میت!؟) 


و حضرت صادق ا فرمودکہ : مؤمن بە ایمان متصف نمی شود تا عقلش کامل 
نباشد : و عقلش کامل نیست تا دراو دہ خصلت نباشد : مردم اید خیر از او داشته 
باشند : و از شرّش ایمن ہاشند ہ و خیر بسیار را از خود اندک شمارد و اندک خیری 
از دیگران را بسیار شمارد و اندکی از عمل شر خود را بسیار داند: و شر بسیار 
دیگران را اندک داند: و از حاجتھای بسیارکه از او طلب نمایند 


نشودں و 
ملال بھم نرسائد از طلب علم در تمام عمرش : و مذلّت را دوستتر دارد از عزّت ؛ 


و فقر نزد او محبوب‌تر باشد از توانگری؛ و از دنیا یه فوت ضروری اکتفا نمابدء و 


() بحارالانوار ۱۵۰/۶۸ ع ٣‏ 
( بحارالانوار 1۵۰/۶۸ ۱۵۱ح ٢‏ 


0 رن 


فضیلت مؤمن 


دھم ازھمه دشوارتر است کە ھرکە را ببیند گوید کە از من بھتر و پرھیزکارٹر است . 


وبه درستی که مردم بر دو قسمند : شخصی ھست کھ از او بھتر و پرھیزکارتر 
است؛ و شخصی که ازاو بدتر و پست تراست : پس چون می بیند آن شخص راکه 
ازاو بھتراسٹ: نزد او تواضع و فروتنی می‌کند : و سعی می‌کند کە در خوبی بە او 
ملحق گردد: و چون می بیند آن شخص راکه از او پسٹتر اسٹ ؛ میگوید شابد 
بدی این مرد ظاھر باشد و نیکیش پنھان باشد ء پس چون چئین کند بلندمرتبه 
می شود و بزرگ اھل زمائش می شودا'' 

واز حضرت صادق لڈ منقول است کە: حضرت رسول قَلٌّٗ روزی ملاقات 
نمودند حارثة بن نعمان انصاری راء و فرمودند : برچه حال صبح کردەای؟ حارله 
گفت : صبح کردم یا رسولاللہ با ایمان عق گاب ؛ حضرت فرمود: ھرچیزی را 
حقیقتی و دلیلی است: حقیقت ایماٹ نووچیست ؟گفت : دلم از دنیا افسردہ شدہ 
است؛ وبە دنیا رغبت ندارم: ايمَاَيْمٌَمَاِکیداری شبھای من بە عبادت و روڑھای 
من بە روزہ و تشتگی شدہ: وگویا عرش پروردگار ود را می بینم کە برای حساب 
نصب کردہاند : وگویا اھل را می بینم کە بە زیارت یکدیگر می روند : وگویا 
ال جھتم را می ہیدم کە در ھٹم معذبند؛ فرمود: توئی مؤمنی کہ خدا دلت راب 
ایمان منور ساخته است؛ ہر این حال ثابت باش خدا تو را ثابت بدارد ء حاره گفت : 


ہر نفس خود از ھیچ چیز آنقدر اندیشه ندارم کە باعث ھلاک من گردد مگر از چشم 


خود حضرت از برای او دعا فرمود بینائی چشمش برطرف شد!. 


واز حضرت امام محمّد بافر ‏ منقول است کہ حضرت رسول ئل در بعضی 


۲٢ بحارالانوار ۲۹۶/۶۷ ۲۹۷ح‎ )١( 
٢۵ ح٠٠۰‎ ۲۹۹/۶۷ بسارالاترار‎ )۲( 


انا رو 9 09 عین الحیات ۔ج٢‏ 


از سفرھا بودند در عرض راہ جمعی از سواران بە ملازمت آن حضرت رسیدند و 
سلام کردندء حضرت پرسیدند :کیستید شما؟ گفتلد : ما مؤعنائیم فرمود: 


حقیقت و دلیل ایمان شما چیست؟ گفتند :بە قضامای الھی راضی شدہایم و 
اوامر الٹھی را منقاد گردیدہایم ء و امور خود را بە خدا تفویض نمودہ بر او توگل 
کردہایم ؛ حضرت فرمود : دانایائند حکیمائند : نزدیک است که از حکمت و دانائی 
بە درجۂ پیغمبران برسند ؛ اگر راست می گوئید بنا مکنید خانەای چند راکە عمیشه 
در آنھا سکنیٰ نخواید داشت: و جمع مکنید مالی راکە نخوامید خوردء و 
بپرهیزید از مخالفت خداوندی که بازگشت شما به سوی اوست!'۱. 

واخبار دراین باب زیادہ ازحدٌ و احصاست؛ و بھترین اخبار دراین باب حدیث 
عمام است:کھ والد فقیر رحمةۃاللهالملكَالمَكَانِ ء شرح وافی بر ان نوشتەائدء اتید 
کە حتعالی جمیع مؤمنان را توفیق:اکتیتابٰ این کمالات و فوز بە این سعادات 


روڑزی گردائد . 


یا أباذر اذاکان العبد فی أأرض ققّ فتوضَا أو تیئم: مان وأقام 
وصلٰ, أمر الله عرٌ وجلٌ املائکة فصفّوا خلفه صفًا لا یری طرفاہ, 
یرکعون برکوعه : ویسجدون بسجودہ, ویؤمنون علیٰ دعاہ۔ 
یا أباذر من أقام ول یڈن:ٴم یصلٌ مع الا ملکاہ اللذان معہ. 
تیحّم کند اگر آب 
٭ حقتعالی ملائکہ را امر فرماید 


ای ابوذر چون بندہای در بیابانی نٹھا بودہ باشد وضو بسازد 
نداشته باشد پس اذان واقامه بگوید و نما زگذا 


که درعقب اوصف بکشند : صفٌی کە در دوطرف ان صف را نتوان دید ؛ رکوع کنند 


(۱) بحارلانوار ۲۸۶/۶۷ ۸ 


سنّت اذان و اقامه ۔ ۳9٣۳۹ٔ٭ٔه‏ 


آن ملائکه با رکوع اوء و سجود کنند ہا سجود او و آمین گویند نزد دعای او ۔ 
ای ابوذر هرکه اقامه گوید و اذان نگوید با او نماز نکنند از ملائکه مگر دو ملکی 
که بااو می باشند ۔ 


بدان کە اذان و اقامه از سنّت‌ھای مؤگد حضرت رسول ئل ء و احادیث در 
فضیلت هردو بی حد و احصاست؛ و بعضی از علما در نماز جماعت واجب 
دانستەاند عردو واء و بعضی اقامه را در ھمه نمازھا و اذان را در نماز صبح و شام 
واجب می دانند ء و احتیاط در آن أست کہ اقامه را مطلقاً ترک ننمایندء و اذان را در 
نماز صبح و شام تا ممکن باشد ترک ننمابند: و احتیاط آن است شرایطی کە درنماز 
رعایت می باید کرد از ایستادن و رو بە قبله بودن و ہا طھارت بودن و سخن نگفتن و 
حرکت نکردن : ھمه را در اقامه رعابت لِكتند َو فان و اقامه مخصوص نمازھای 
واجب پنچگانہ است و در غیر آنھا ازأنصعازَعای:وَاْجل و سنّت بدعت است. 

واز حضرت رسول ٹل منقول تک وک خالمئًاؤ برای خدا اذان بگویدء 
حقتعالی ثواب چھل ‌هزار شھید: و چھل زار صدیق بە اوکرامت فرماید؛ و بھ 
شفاعت او چھل هزار گناھکار را داخل بھشت کند : بە درستی کە چون مؤذن 
میگوید أشھد أن لا ال الّ الله ء نودھزار ملک بر او صلوات می فرستند ‏ واز برای او 
استغفار می کنندء و در قیامت در سایة عرش الھی خواھد بود؛ تا حقتعالی از 
حساب خلایق فارغ شودء و ثواب گفٹن أشھد أن محّداً رسولاللہ را چھل زار 
ملک بنویسند ‏ و ھرکه بە نماز جماعت حاضر شود و محافظت نماید بر صفٌ اول 
و تکبیر اڑل امام را دریابد و آزار مسلمانی نکند ء خدا ثواب موْذُنان را در دنیا و 


آخرت بە اوکرامت فرماید!'ٴ 


(۱) بحارالانوار ۱۳۰/۸۲ح ٢٢‏ 


۸۶ عین الحیات ۔ج٢‏ 


وبہ سند معتبر از حضرت امام محمد بافر لچ منقول است: ہرکه دہ سال از 


برای خدا اذان بگوید ء حقتعالی بیامرزدگناھان او را بە قدر آنچه دیدەاش می بیند 
و صدایش در آسمان بلند می شود و ھر تر و خشکی کە صدای او را بشنود تصدیق 
او نمایند در آنچھ میگویدء واز ثواب ھرکس کە در آن مسجد با اوبە جماعت نماز 
میکند بھرەای بە او بدھندہ و بە عدد هرکە بە صدای اذان او نماز میکند حسنه 
بیابد!)۔ 

و در حدیث بلال از حضرت رسول ئل منقول است کە: موْدّنان امینان 
مسلمانائند ہر نماز و روزۂ ایشان و بر گوشت و خون ایشان: از حقتعالی چیزی 
سؤال نمی نمابند مگر آنکە بە ایشان عطا می فرمایدہ و در میچ اسری شفاعت 
نمی کنند مگر آنکه شفاعت ایشاپ ڑا قبوَلکیکند . 

و فرمود: ھرکه چھل سال از برای دا اذان لپگوید ؛ خدا او را روز قیامت با عمل 
چھل صدّیق محشور گردانل کے مرکە سیت سالہإذان بگوید: در قیامت بە قدر 
آسمان اوّل او را نورکرامت فرماید و هرکه دہ سال اذان بگوید ء خدا او را در قب 
ابراھیم خلیل لج ساکن گرداند : و هرکھ یک سال اذان بگوید : حقتعالی درقیامت 
گنامائش را بیامرزد اگرچھ بە سنگیئی کوہ احد باشد : و ھرکە خالص از برای رضای 
خدا برای یک نماز اذان بگوید : حقتمالی گناھان گذشتہ او را بیامرزد و دریقیّة عمر 
او را ازگناہ حفظ نماید ؛ و در بھشت او را در درجۂ شھیدان جا دھد!۔ 

وبە روایت دیگر از آن حضرت منقول است کە فرمود: مؤذّن را در مابین اذان و 
اقامه حقتعالی ثواب شھیدی کرامت فرماید کە در خون خود دست و پا زند!٣۔‏ 


(1) بحارالائرار ۱۰۷/۸۲ع ٦‏ 
() بحارالانوار ۱۲۴/۸۳۔ ۱٦٢۵‏ 
(۴ بحارالانوار ۱۴۹/۸ ذیل ح ۴۳ 


سنّت اذان و اقامہ :- تی ا ہی کی 


و در حدیث دیگر فرمود: هرکە یک سال در شھری از شھرھای مسلمانان اذان 
بگوید بھشت او را واجب شودا''۔ 

وبہ سند معتبر منقول است کە : عشام بن ابراھیم بە حضرت امام رضا ل 
شکایت نمود از بیماری ؛ و از این کھ او را فرزند نمی شد : حضرت فرمود: صدای 
خود را در خانە بە اذان بلند کن ؛ راوی گفت : چنئین کردم خدا بیماریم را بە صححت 
مڈل گردائیدء و فرزندائم بسیار شدندا'؟ 

واز حضرت صادق ‏ ٹچ منقول است کہ : چون غول متعرّض شما شود اذان 
بگوئید!۴۔ 

و دراحادیث صحبحہ از حضرت صادف لچ منقول است کہ : ھرکه با اذان و 
تٹھا نماز 


اقامه نمازگذارد درعقب او دوصفازملافگزمازکنند : و اگر با اقامةڈ 
کند یک صف از ملائکە در عقب او نما کنٹد(؟, 

و در بعضی احادیث آن اس تق عُِوَلمرِصبی ان‌ہإبین مشرق و مغرب باشد . 
و در بعضی اخبار وارد شدہ است کە صفٌ کمترش مابین مشرق و مغرب باشد و 
بیشترش مابین زمین و آسمان است۔ 

وبە سند معتبراز حضرت امام رضا لہ منقول است : هرکه اذان و اقامہ بگویدد 
دوصف از ملائکە در عقب او نمازکتند : و هرکه اقامه تنھا بگوید یک ملک از جانب: 
راست ویک ملک از جانب چپ او نمازکنند(*۔ 


(۱) بحارالانوار ۱۴۷/۸۴ ذیل ح ٠٢‏ 
( فرع کافی ۱۰/۶ ح ۹۔ 

(۳) بحارالانوار ۱۴۹/۸۴ ذیل ح ۴۳۔ 
(۴) بحارالاتوار ۱۱۶/۸۲ ع ٢۱۔‏ 

(۵) بحارالانوار ۱۴۸/۸۴ ذیل ح ۴۱. 
(۶) من لا بحضرالفقيہ ۲۸۷/۱ ح ۸۸۸ 


۸۸ء .... عین الحیات ۔ج٢‏ 


و در حدیث دیگر از حضرت امیرالمؤمنین لج منقول است کہ : اگر بە اقامۂ تھا 
نمازکند یک ملک در عقب او نماز کند!'؟۔ 

و جمع میان اخبار بە این نحو ممکن است کە: دوصف در اذان کامل باشد ؛ و 
یک صف در غیرکامل : و اختلاف اقامه محمول باشد بر اختلاف عذرھاکه اگر ترک 
اذان به سببِ عذر قوی باشد یک صف با او نمازکنند ہ و اگر بە عذر سھلی ترک 
کردہ باشد دوملک ہا او نمازکندء و اگر بە غیر عذر ترک کردہ یک ملک با او نماز 
کندء والل تعالی یعلم ۔ 


یا أبافر ما من شابّ یدع لہ الدنیا وفوھاء وأھرم شبا: فی طاعة 
اللہ الا أعطاہ اللہ آجر ائتین وبیعین صدیقاً۔ 
یا أباذر الذاکر فٍالغاقلین کالقاٹل فی الفازین۔ 
ای ابوذر هر جوانی کە ترک گند ابر كََادََيَلَھُوھای دنیا را: و جوائی خود 
را بە پیری رسائد در طاعت الھی : البنّه حق‌تعالی بە او عطا فرماید ٹواب مفتاد ودو 
صدیق را۔ 
ای ابوذرکسی کە خدا را یادکند درمیان غافلان مثل کسی است کە جھادکند در 
میان گریختگان . صدّیق کسی را میگویند که تصدیق پیغمبران و متابمت ایشان در 
اقوال و افعال بیشٹر و بیشتر از دیگران بکند ء و این قسم احادیث کە در باب ٹثواب 


اعمال وارد شدہ است بە دو وجہ توجیه می توآن نمود: 


اوّل: آنکە مراد صذّیق ازاکتھای دیگر باشد ‏ یعنی ثواب یک جوان صالح این 
امّت برابر است با ثواب عفتاد و دو صذّیق از امّتھای دیگر 


۸۸۹ من لا بحضرەالفقیہ ۲۸۷/۱ ح‎ )١( 


سنّت اذان و اقامه ِ۸۹ 


دم : آنکە عر عملی موجب استحقاق قدری از ثواب می گرددء و حقتعالی به 
فضل خود اضعاف آن راکرامت می فرماید ء پس مراد ان است کە آنچە حقتعالی به 


آن جوان تفضل می فرماید برابراست با ثواب استحقاق ھفتاد و دو صدّیق ‏ ووجوہ 
دیگر نیز می توان گفت : و چون این دو وجە ظاہرتر بود بە ھمین اکتفاکردیم ۔ 

و بہ سند معتبر از حضرت صادق ڈل منقول است : سە کسند که حقتعالیٰ 
ایشان را بی حساب داخل بھشت می‌کند : امام عادل: و تاجر راستگو؛ و پیری که 
عمر خود را در طاعت الھی صرف نمودہ باشد!". 

واز حضرت رسول تٌّّ منقول است : ھفت کسند کە در سایة عرش الھی 
خوامند بود روزی کە بە غیر ان سایەای نیسشتہ امام عادل ‏ و جوانی کە در عبادت 
اٹھی نشو ونماکردہ باشد : و شخصیک وِلِقںممُہجد متعلّق باشد وقتی که بیرون 
آید از مسجد تا بازگرددء و دونفر کە 5ز اعت القٔی با یکدیگر باشند تا مفارقت 
نمایند؛ و شخصی کە در خلوت خدازا باڈ گنڈ وب اُڑ چشمانش جاری شود از 
خوف الھی ؛ و شخصی کە زن صاحب جمالی او را بە حرام بە سوی خود بخواند و 
او از ترس خدا مرتکب او نشود: ر شخصی کھ نصدّقی بدھد مخفی کە دست 


ندائد کە ازدست راست چه چیز دادہ است!'۔ 


واز حضرت صادق گل منقول است : هرکه قرآن بخواندء و او جوان و با ایمان 
باشد: قرآن باگوشت و خون او سخلوط گردد و حوتعالی او را با رسولان و 
نیکوکاران ملائکه محشورگرداند ء و قرآن در قیامت از جانب او حجّت تمام کندء و 


گوید : خداوندا مر عم کنندہای مزد عمل خود را یافت : من مزد عملکنندۃ خود 


() غصال شیخ صدوق ص ۸۰ع ٠١‏ 
() غصال شیخ صدوق ص ۳٣۳ح‏ ۷ 


۹۰۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


رامی خواہمء پس حقتعالی دوحلَّ ازحلّەھای بھشت دراو پوشائد : و تاج کرامت: 
بر سر اوگذاردء پس بە قرآن خطاب فرماید کە : آیا راضی شدی ؟ قرآن گوید کە: 


زیادہ 1 


برای او اتید داشتم؛ پس حقتعالی برات ایمنی را به دست راستش 
دھدء و برات مخلّد بودن در بھشت را بە دست چپش دھد ہ واو را داخل بھشت 
کنند پس بە اوگوبند کە: یک آیه بخوان و یک درجه بالا روہ پس ب قرآن فرماید 
کە: راضی شدی؟گوید : بلی : وکسی کە براو حفظ قرآن دشوار باشد مکور خواند 
تا حفظ کند ؛ حقتعالی این ثواب را مضاعف بە اوکرامت فرماید!''. 

وبە سند معتبر از حضرت صادق ٹچ منفول است :کسی که در میان غافلان به 
یاد خدا باشد مانند کسی است کہ بە عوض گریختگان جھادکند ء وکسی کە بعد از 
گریختن لشکر جھاد کند بھشتآز زا او واجب است'''. و احادیث براین 
مضامین بسیاراست. 


یا آباذر الجلیس الصاغ خبر من الوحدۃ, والوحدة خیر من 
السکوت. والسکوت خیر من املاء الشر ۔ 
یا أباذر لا تصاحب ال مؤمناً, ولا یاکل طعامك, ال شقٌ, ولا 


تاکل طعام الفاسقین 
یا آباذر أ٘طعم طعامك من تحبّہ فی اللہ وکل طعام من بحبك فی الله 
عرٌوجل۔ 


ای ابوذرمنشینی ہا مصاحب صالح و نیکو بھتر است از تنھائی : و تنھائی بھتر 


۳/٢ اصول کافی‎ )١( 
٢/٢ اصول کافی‎ )٢( 


.۶۳ح۴ 
۲ 


مصاحبت خوب وبد .. 0" 


از خاموشی , و خاموشی بھتر است از سخن بدگفتن 

بدان کە املا درلغت بە معنی آن اسٹ کە شخصی سختی بگوید کە دیگری 
بنویسدء و حضرت در اینجاگفتن شر را بە این عبارت تعبیر فرمودندء برای اشعار 
بە آنکە آنچە از سخنان لغو و باطل میگوئی بر کاتبان اعمال خود املا میکنی کە 
ایشان بنویسند: چنانچە حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود بە شخصی که سختان 
لغو میگفت کە: ای مرد بر کاتبان خود نامہ املا م یکئی 

ای ابوڈذر مصاحبت مکن مگر با مؤمن ہ و نباید طعام خود را بخورانی مگر به 
پرھیزکاری ؛ و مخور طعام فاسفان را 

ای ابوذر بخوران طعام خود را بە کسی کە,از برای خدا تو را دوست داردء و 
بخور طعام کسی راک تو را از برای خدا دوییت'دار 

بدان کە به حسب تجربە معلوم است کە مصاحبت را در اخلاق واعمال دخل 
عظیم ھست: پس باید کە آدمی در مصاحبث تیكان اغثمام نماید : کە شاید اطوار 
مرضیّۂ ایشان دراو تأئیر نمایدء و بە اخلاق پسندیدۂ ایشان متصف گرددہ و از 
مصاحبت بدان احتراز نماید ؛کە مبادا بدبھای ایشان دراو تأئیرکند ؛ و مصاحبین بد 
کە از شیاطین انسند ضرر بیشتر می رسانند از شیاطین جن ؛ زیرا آدمی از مشاکل و 
مجانس خود بیشتر قبول می‌کند تا از غیر مجانس خود بلکە اکثر اغوای شیاطین 
انس می شید 

چنانچه از حضرت امام موسی شڈ منقول اسٹ کە: حضرت عیسی گفت: 
مصاحب بد ھمنشین خود را بە درد خود مبتلا میگرداند ٭ و قرین بد آدمی را ھلاک 
باکی ھمنشینی می کنید!' 


میکند: پس 


۴ ح۴۰٢ اسول کافی‎ )١( 


یں 


واز حضرت امام محمد بافر ہچ منقول است کە: ہدرم حضرت لی بن 
الحسین طل فرمود :ای فرزند با پنچکس مصاحبت و ھمزبانی ورفافت مکن گفتم 
ای پدر ایشان را بە من بشناسان: فرمود: زیٹھاربا دروغگو مصاحبت مکن کە مائند 


سراب تو را فریب می دھد و نزدیک را برای تو دور میگردائد؛ و دور را برای تو 
نزدیک می کند : و با فاسق مصاحبت مکن کە تو را بە یک لقمه یاکمٹر می فروشد و 
دیگری را اختیار می کند ہ و زیٹھار با بخیل مصاحبت مکن که تو را در مال خود فرو 
میگذارد و یاری نمی‌کند در هنگامی کہ نھایت احتباج داری : و زیٹھار با احمق 
مصاحب مباش کە اگر خواھد بە تو نفع رساند ضرر می زند : و زیٹھارکه با قطعکتندۂ 
رحم مصاحبت مکن کە حقتعالی درمیه جای قرآن او را لعنت فرمودہ(!) 

وبہ سند صحیح از حضرت ضادق فا منقول است کہ : مصاحبت مکنید با 
صاحبان بدعتھاء و با ابشان عمٰدشیبی مکلٰید کە نزد مردم مثل یکی از ابشان 
خواھید بودء و حضرت راومہ :کھ:آکمی بر دین یار و ھمنشین خود 
است ۴ء 

وبہ سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین ہل منقول است که مکژر در خطبە‌ھا 
می فرمودند : مسلمان را سزاوار آن است کم اجتناب نماید از برادری سە طایفه؛ 
فاجران بی باکء و احمقان: و دروغگویان. 

اما بدکاربی پرواء پس زینت می دھد برای نوکارھای بد خود راء و می خوامد کە 
مثل او ہاشی , و تو را اعانت نمی ‌کند ہر امر دین تو و برکاری کە در قیامت بە کار تو 


آید : و نزدیکی او موجب جفا و خلاف داب است؛ و صحبت او سبب قساوت دل 


)١(‏ اصول کائی ۶۴۱/۲ع'۷ 
)٥(‏ اصول کافی ۶۲۷/۲ ع ٠۰‏ 


مصا 


کرو نو یت و و و ہیں یں 


می شود و آمد و شد او نزد تو موجب عارو بدنامی توست . 

و اتا احمق : پس او ھرگز تو را بە چیزی دلالت نمی ‌کند و امّبد دفع شرّی ازاو 
نمی توان داشت؛ و ھرچند سعی کند ھم ازاو خیری نمی آید؛ وگاہ باشد کھ 
خوامد بە تو نفع رساند و ضرر برساندء پس مردن او بھتر است از زندگی او و 
خاموشی او بھتر است از حرفگفتن او؛ و دوری او بھتر است از نزدیکی او۔ 

و اما دروغگو؛ پس در مصاحبت او ھیچ عیشی برای تو گوارا نیست ء سخن تو 
را بە دروغ بە مردم نقل میکند ‏ و از مردم بە دروغ سخن بە تو نقل میکند : و ھر 
دروغی راکە تمام کرد از پی دروغ دیگر ابتدا می کند : تا به حدّی کە اگر راستی گوید 
باور نمی توان کردء و در میان مردم بە نقل کِذب دشمنی می ‌افکند : و کینەھا در 
سینەھا می رویاند پس از خدا بہرھیزیا و عِلأسِلم نمائید کە باکی مصاحبت 


میکنید!". 

و حضرت امام محمّد باقر چ9 فوَمَوَد مات کی کسی راکه تو را میگریائد ٭ 
و خیرخواہ توست؛ و متابعت مکن کسی راکە تو را می خنداند ؛ و فریب می دھد ؛ 
و عنقریب بازگشت عمه بە سوی خداست' ١‏ 

و حضرت صادق لا فرمودکە : محبوبترین برادران بە سوی من کسی است که 
عیبھای مرا بە من بگوید!"۔ 

و حضرت صادف شڈ فرمود: صداقت و دوستی حدّی چند دارند کە در ھرکه 
آنھا نیست او بھرەای از صداقت ندارد: اوّل : آنکه آشکار و پٹھان او با تو موافق 
باشد۔ دوّم : آنکھ زینت تو را زینت خود داند: و عیب تو را عیب خود داند . سوّم: 


() اصول کافی ۶۳۹/۲ ۶۷۰ ح ١‏ 
(۲) اصول کافی ۶۳۸۷۲ح ۲ 
(۳) اصول کافی ۶۳۹/۲ ح ۵۔ 


۴ عین الحیات ج٢‏ 


آنکە اگر حکومتی یا مالی بە ہم رساند با تو تغبیر سلوک نکند . چھارم: آنکه از تو 
منع ننماید ھرچه را بر آن قدرت داشته باشد پنجم: محصلتی است کہ 
خصلتھای گذ 
وانگذارد(“۔ 

واز حضرت رسول کيُ منقول است کہ : سعادتمندترین مردم کسی است کہ ہا 
نیکان مردم خلطە نماید!'۔ 


درآن جمع است: آن است کہ تو را در حوادث روزگارکە رودھد 


و منقول اسٹ کہ : حواریّان از حضرت عیسی فلا پرسیدند : باکە ھمنشینی 
کنیم ؟ فرمود: باکسی کە خدا را بە یاد شما آورد دیدن او؛ ودر علم شما 
سخن گفتن اوہ و شما را راغب بە اَخِزَتکند کردار او('؟ 

و حضرت امیرالمؤمنین لا فرم ود ۃ عرکہ ُعود را به محل تھمت می داردء 
ملامت نکند کسی راکە گمان بد یه أوَقی‌برد؛ و ھرکه سر خود را پنھان دارد 
اختیارش به دست خود اوست + و مرسری که از دولب درگذشت فاش می شود و 
کارھای برادر مژمن خود را حمل بر محمل نیک کن تا محمل بابی ؛ و سخنی کە از 
او صادر شود بر معنی بدی حمل مکن تا محمل خیراز برای او یابی ؛ و بر تو باد به 
ہبرادران نیک؛ و بسیار از ایشان تحصیل کن کە ایشان تھیّءاند در منگام نعمت؛ و 


سہرند در ھنگام بلاء و در امری کە خواھی مشورت کئی با جمعی مشورت کن کھ از 
خدا ترسندہ و برادران خود را بە قدر پرھیزکاری ایشان دوستدارہ و از زنان بد 


بپرھیز؛ و از نیکان ایشان برحذر باشید: و اگر شما را بە نیکی امرکنند مخالفت 


() اصول کافی ۶۳۹/۲ ح ۶ 
( بحارالانوار ۱۸۵/۷۲۴ ۔ ۸۶١ح ٢‏ 
(۴) بحارالانوار ۱۸۶/۷۴ ع ۳ 


لاس ظرتریت ہیر کجرامکدو وحم سس سے ا 


ایشان نمائید کە بە طمع یفتند در بدبھا!'' 

و در حدیث دیگر از آن حضرت پرسیدند کە: بدترین مصاحبان کیست ؟ 
فرمود: کسی کە معصیت خدا را ئزد تو زینت دھد!؟. 

و در حدیث دیگر فرمودکە: ھمنشینی بدان مورث بدگمانی بە نیکان است؟. 

و حضرت صادف ا فرمود: نظرکن هرکە را ببنی کە نفعی دردین بە تو 
نمی رساند اعتنا بە آشنائی او مکن ہ و بە صحبت او رغبت منماء بە درستی که آنچہ 
غیر خداست ھمه باطل است ؛ وکاری کە برای خدانیست عاقبتش نیکو نیست!ء 

واز حضرت رسول گل منقول است : سە کسند کە مجالست ایشان دل را 
می‌میراند : مجالست مردم پست دنی ‏ و سخ گفتن با زنانء و ھمنشینی اغنیا و 
مال داران(. 

و حضرت صادق ل8 فرمود: چھار چیز آست که ضایع می شود بە بطالت 
دوستی که صرف بی وفائی کئی ؛ و نیکی واحَسان به کسی کئی کە شکر تو نکندو 
علمی کە بەکسی گوئی کەگوش ندھد و سرّی که بەکسی ہسپاری و حفظ نکندا؟۔ 

و حضرت امام محمّد باقر ل' فرمود کہ : با اغنیا ممنشینی مکن ؛ زیراکسی که با 
آتھا میکند ال کە ہا ایشان نشیند چنان می داند حدا را بر او نعمتھا 


ھست؛ و چون پارەای نشست گمان میکند کە خدا ھیچ ت پر او نداردا۷. 


)١(‏ بحارالانوار ۱۸۷/۷۴ ج ۷۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۹۰/۷۴ -۱۹۱ 
(۳) بحارالانوار ۱۹۱/۷۴ ح ۴ 
(۴) بحارالانوار ۱۹۱/۷۴ ح ۵ 
(۵) بحارالانوار ۱۹۱/۷۲ ح ۶ 
(ع) بحارالانوار ۱۹۲/۷۴ج ٣٢‏ 
( بحارالانوار ۱۹۴/۷۲ ع ۱٢ء‏ 


٢ج- عین الحیات‎ ... ۰-٠ 


و حضرت رسول َكُ فرمود: چھار چیز است کە دل را می میراند :گناہ بعد از 
گناہ ء وبا زنان بسیار سخن گفتن ء و با احمق مجادلە کردن که اوگوید و توگوئی وب 


برنگرددء و مجالست نمودن با مردگان ء پرسیدند :کیستند مردگان ؟ فرمود:ھر 


مال ‌داری کە نعمت او را طاغی کردہ باشد('۔ 

و بدان کە اطعام مژمنان فضیلت بسیار داردء و اطعام یسیار می باید کردء شاید 
کە در آن میان مؤمنی باشد و فضیلت اطعام مؤمن را دریابند 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است کہ : هرکه مؤمن 
گرسنەای را اطعام نمایدء حقتعالی او را از میوەھای بھشت اطعام نماید و هرکه 
مؤمن عریانی را بپوشاندء حقتعالي از استبرق و حریر بھشت بر او پوشاند ء و 
ملاتکہ براو صلوات فرستند ماجامیە از ان تججامہ رشتەای باقی باشد ‏ و هرکه مژمن 
تشنەای را شریت بی بخوراند>كدذااِ زاب سریە مھر بھشت بە او بخوراندء و 
کسی که اعانت مؤمنی کند یا تع اَل گَدآئد ء خدا اورا در سایۂ عرش خود 
جادھد در روزی کە بە غیر سای عرش سایەای نباشد!؟۔ 


و بہ سند معتبر از حضرت امام علی النفی لُ منقول است کە : حضرت موسی 
بن عمران علی نبیّنا وآله وڈ از خداوند خود سڑزال کرد: الھی چه چیزاست: 
جزای کسی که مسکینی را اطعام نماید خالص از برای تو؟ خطاب رسید : یاموسی 
روز قیامت امر میکنم منادی راکە در میان خلایق ندا کند کە او از آزادکردەھای 


خداست از آئش جھتم'۳۔ 


واز حضرت امام محمد باقر ‏ منفول است : سە چیز است کە موجب رفع 


( بحارالانوار ۱۹۴/۷۴ ۔۱۹۵ع ۲٢‏ 
٥(‏ بسارلانرار ۸۲/۷۴٤ع‏ ۸۸ 
() بحارالانوار ۳۸۲/۱۷۴ ح ۸۹۔ 


فضیلت اطعام مژمنین ۷" 


درجات مؤمن میگردد بە همه کس : سلام کردن : و طعام بە مردم خورانیدن و در 
شب موقعی کە مردم در خوابند نمازکردن!'. 

واز حضرت صادق ٹچ منقول است: ھرکه مؤمنی را سیرکند بھشٹ برای او 
واجب شود" و فرمود: اگرمن شخصی را از مژمنان اطعام کنم نزد من بھتر است 
از این کە صدھزارکس یا زیادہ از غیر مژمن را اطعام کدم('؟ 

وبە سند صحیح از حضرت رسول گل منقول است : هرکه سە نفر از مسلمانان 
را اطعام نمایدء حقتعالی او را از سە بھشت اطعام نماید در ملکوت آسمان: از 
جتّةالفردوس: و جئّة عدن: و طوبیٰ کە درختی است در بھشت که حقتعالی در 
جنّت عدن بە ید قدرت خود غرس نمودہ؟. 

واز حضرت صادق لگ منفول است ۔فرکه ھڑکنی را اطعام نماید تا او را سیر 
کند ء ھیچیک از محلق خدا احصای ٹوا آن نتوائلد مود؛ نە ملک مقب واله 
پیغمبر مرسل مگر خداوند عالمیان ٭بَدَاِزَنٴفرمود: از جِملۂ چیزھائی کە مغفرت 
را واجب و لازم میگرداند اطعام مسلمانان گرسنە است!(9. 

وبه سند معتبر منقول است حضرت رسول َ فرمود: هرکه مژمنی را شربتی 
از آب بدھد از جائی که قدرت بر آب داشته باشدء حقتعالی به مر شربتی 
مفتادھزار حسنه به اوکرامت فرمایدء و اگر در جائی باشد کە آب کم باشد چنان 


باشد کە دوبندہ از فرزندان اسماعیل را آزاد کردہ باشد(*' 


)١(‏ بحارالانوار ۳۸۳/۷۲ ح ۹۱۔ 

() بحارلانوار ۳۸۷/۷۳ح ۱۰۹ء و اصول کافی ٢/٢٠٣ح‏ ۱ء 
(۳) اصول کافی ٢/۲۰۰ح ٢‏ 

(۴) اصول کانی ۲/ 
(۵) اصول کائی ۲۰۱/٢‏ ح ۶ 
(۶) اصول کافی ۲۰۱/٢‏ ح ۷ 


"م۴ 
ر..-۔ 


۰۸ ہی .. عین الحیات ۔ج٢‏ 


وبە سند معتبر از حسین بن نعیم منقول است : حضرت صادق ہچ ازمن پرسید 
که آیا برادران مژمن خود را دوست می داری ؟گفتم : بلی ؛ فرمود: بە فقیران ایشان 
نفع می رسانی ؟ گفتم: بلی ؛ فرمود: بر تو لازم است کە دوست داری کسی راک 
خدا او را دوست می دارد؛ والله کە تا ایشان را دوست نداری نفع بە ایثسان 
نمی توانی رسانیدن: آیا ایشان را بە منزل خود دعوت می نمائی ؟ گفتم : بلی؛ 
ھروقت کە چیزی می خورم البلّه دوکس یا سەکس یا کمتر یا بیشتر از ایشان با من 
می‌باشندء فرمود: فضل ایشان بر تو زیادہ است از فضل تو بر ایشان ءگفتم: 
تو گردم طعام خود را بە ایشان می خورانم و بر بساط خود ایشان را می نشائم: و 
فضل ایشان بر من عظیمتر است؛ فرمود: بلی چون ایشان داخل خانڈ تو می شوند 
داخخل می شوند بە آمرزش گناھان,تقؤیجپال تو و چون بیرون می روند می برند 
گناھان تو و عیال تو را(١‏ 


فدای 


و در حدیث دیگر فرمود: داخل می شوند با,روزی فراوان: و بیرون می روند با 
مغفرت گنامان تو(؟. 

و در حدیث دیگر فرمود ھرکه مؤمن مال‌داری را طعام بخوراند برابر است ہا 
اینکە یکی از فرزندان اسماعیل را ازکشتن خلاص کند : و ھرکھ ممن محتاجی را 
اطعام نماید چنان است کە صدکس از فرزندان اسماعیل را ازکشتن خلاص کرد 
باشدا۳. 


و در حدیث دیگر فرمود: اطعام یک مؤمن نزد من بھتر است از آزاد کردن دہ 


(۱) اصول کافی ٢/۲۰۱۔‏ ٢۲۰ح‏ ۸ 
( اصول کافی ۲۰۷/٢‏ ع ۹ 
() اصول کافی ۲۰٢/٢‏ ع ۱۹ 


فضیلت اطعام مژمنین ٠...‏ +2+88 0ئ 


بندہ ودہ 


یا أباذر انٗ الله عرٌ وجلٌ عند لسان کلٌ قائل. فلیتق الله أصرہء 


ولیعلم ما یقول۔ 
یا أباذر انرك فضول الکلام؛ وحسبك منالکلام ما تبلغ بە 
حاجتك۔ 


یا أباذر کی بالمرء کذبا ان بحدّث بکل ما یسمع 
یا أباذر ما من ثيء أحقٌ بطول السجن من اللسان۔ 

ای ابوذر حقتعالی نزد ھرگویندہای است؛ یعنی برگفتار ھرکس مطّلع است؛ 
پس باید آدمی از خدا بترسدہ و بدانلاهٴچهٴهٌيگوید :مہادا چیزی بگوید کە 


موجب غضب الھی گردد 


ای ابوڈذر ترک کن سخٹھای زبادتیَولوَاءوکافی لت تو را ازسخن آنقدرکھ 
بە سبب آن بە حاجت خود برسی 

ای ابوذر از برای دروغ گفتن گوبندہ ھمین بس است که مرچه بشنود نقل کٹ . 

ای ابوذر ھیچ چیڑ سزاوارٹر نیست بە بسیار محبوس داشتن و زندان کردن از 
زبان ۔ 

وسخن در فضل سکوت و ترک سخن باطل ساہقاً مذکور شد؛ و آنچە حضرت 
فرمودند کە هر شنیدہای را نقل کردن دروغ است ؛ ممکن است مراد آن باشد کە اگر 
بە جزم نقل کند دروغ است؛ بلک اگر نقل کند باید بە قائلش نسبت دھفد . 

چنانچه بە سند معتبر از امیرالمؤمنین لچ منقول است کە: چون حدیثی یا 


(۱) اصول کافی ٢/۲۰۷ع ٠٢‏ 


وو و کا 5 عین الحیات چ٢‏ 


سخنی نقل کنید ؛ آن را نسبت دھید بە ان کس کە بە شما حدیث کردہ است : اگر 
حق باشد واہش از شما باشدء و اگر باطل و دروغ باشد گنامش پر او باشد!'۔ 

و محتمل است مراد ان باشد کە نزد مردم دروغگو می شویدہ و به کذب مشھور 
می شوید ھرچند کە بە قائلش نسبت دھید دروغ نیست: امّاکسی کە بسیار سخن 
نقل کرد و دروغ برآمد ‏ اعماد بر قولش نمی کنند و ممکن است که مراد آن باشد که 
می ‌باید سخنی که نقل کنید مأخذش را معلوم کنید: و از مردمی کە بر قولشان 
اعتمادی نیست سخن نقل مکنیدکە حرفھای بی اصل را شنیدن ونقلکردن بە منزلة 
دروغ است در قباحت و شناعت؛ واللہ تعالی یعلم ۔ 


یا أباذر انّ من اجلال اه تعإلیٰ اکرام ذي الشبیة السلم. واکرام 
ملة القرآن العاملین یه , و‌اکرام السلطان القسط . 
ای ابوذر از جملۂ اجلال و تَهَطيٌإَُح اناو تعالی است گرامی داشتن 
مسلمانی کە ریشش سفید شدہ باشد ء وگرامی داشتن حاملان قرآن کە بە احکام 
قرآن عمل نمابند ء وگرامی داشتن پادشاء عادل 
مضامین این کلمات شریفه در ضمن سە ینبوع روشن میگردد 


ینبوع ال 
در بیان اکرام پیران مسلمانان است 
بدان کە گرامی داشتن مسلمانان ھمگی لازم است خصوصاً پیران ایشان ‏ چون 


موی سفید در سر اثر رحمت الھی است؛ و حقتعالی آن را حرمت می داردء پس 


۷ ح‎ ۵۷/١ اصول کافی‎ )١( 


اکرام پیران مسلمائان ..... سد دا ا ۰ 


حرمت داشتن آن تعظیم الھی نمودن است؛ چنانچه در خطب و احادیث بسیار 
وارد شدہ است کە رحم کنید خردان خود راء و توقیر نمائید پیران خود وا۔ 

واز حضرت رسول ئل منقول است کہ : تبجیل و تعظیم نمائید مشایخ و پیران 
خود راکە از تعظیم خداست تعظیم ایشان!''. 

وبە سند معتبر از آن حضرت منقول است : هرکە فضل و حرمت مرد پیری را 
رقیر و تعظیم نمایدء حقتعالی او را از فزع اکبر روز قیامت ایمن 


بداندء و او را 

گردائں!؟ 
و از حضرت صادق ل به سند معتبر منقول است : سه کسند کە به حق و 

حرمت ایشان جاھل نمی باشد مگر منافقی کە نفاقش معروف و ظاھر باشد :کسی 


که دراسلام ریشش سفید شدہ باشد ‏ واحامَلكَرَآنِ ء و امام عادل(۴. 
راسلام ریشش : 2 


و در حدیث دیگر فرمود: ھرکە مؤلُنی واگرامیٰ ارد اوّل خدا راگرامی داشتھ 
بعد از آن مؤمن راء و هرکە استخفاف تد قؤمن ریش یفیدی ؛ حق تعالی کسی را 
ہر او بگمارد کە پیش از مردن بە او استخفاف نماید!. 

و بە سند معتبر از حضرت صادق لٛ منقول است کہ : حقتعالی گرامی می دارد 
مرد ھفتادساله راء و شرم میکند از پیر مشتادسالە که او را عذاب کند ۔ 

وبە سند معتبراز حضرت صادق لچ منقول است : هرکه چھل سال عمر کرد از 
دیوانگی و خورہ و پیسی خدا او را ابمن می‌گرداند و هرکە پنجاہ سال عمرکرھ 
خدا حساہش را در قیامت سبک و آسان می‌کند ‏ و چون بە شصت سال رسید خدا 


)١(‏ اصول کافی ۱۶۵/۲ح۱ 
)٥(‏ بحارالانوار ۱۳۷/۷۵ ح ۳ 
(۳) بحارالانوار ۱۳۷/۷۵ ح ۰۵ 
(۷) اصرل کائی ۶۵۸۲ ع ۵ 


وا وا 0× مسا عین الحیات ج٢‏ 


او را توبه روزی می‌کند : و چون یه ھفتاد رسید اھل آسمان او را دوست می دارند 
و چون به هشتاد سال رسید حقتعالی می فرماید کە حسنائش را بنویسند ء و چون 


به نود سال رسید گنامان گذشته و آیندەاش را می آمرزد: و می ویسند که او اسیر 


خدا است در زمین ہ و او را شفیع می گردانند دراھإ 
وبه سند معتبر از حضرت صادق ہل منقول است : اوّل کسی کە موی سفید در 
ریشش بھم رسید حضرت ابراھیم بودء چون دید گفت : خداوندا این چیست؟ 
وحی آمد کە این نور است و موجب توقیر است گفت : خداوندا زیادہ گردان!'۹۔ 
و در حدیث دیگر فرمود: ھرکە یک موی سفید درریش او بھم رسد؛ در اسلام 


آن موی سفید نوری خواد بود برای او در قیامت 


نوع دؤم 
در بیان فضیلت قرآن و حامل آن 
و بعضی از فضائل آیات و سور است 
واین مشتمل است بر چند ساقیه: 


در فضیلت قرآن است 
از حضرت رسول کل منفول است : ھرگاہ ملتبس و مشتبه شود بر شما فتنەھا 
مائند پاردھای شب تار پس برشما باد بے قرآن: به درستی کە قرآن 


() بحارالانوار ۱۳۸/۷۵ ع ۶ 


فصیلت قرآن یں 9 9۹9۹ٰ 9۳:ص 


شفاعتکنندہای است که شفاعتش را قبول می‌کنند: و یا هرکه مجادله نماید و 


حجّت براو تمامکند تصدیقش می نمابند ‏ و ھرکه اورا پ شوای خودگرداند اورا به 


بھشت می ‌رسائد ء و هرکھ اور بە پشت سراندازد ویە آن عمل ننماید اورا بە سوی 
جھنّم می راند راھنمائی است کە بە بھترین راھھا دلالت میکند ۔ 

وکتابی است کە در ان تفصیل و بیان جمیع احکام است؛ آن را ظاھری است و 
باطنی است ء ظاھرش احکام الھی اسٹ؛ و باطئش علوم نامتناھی است ؛ ظاھرش 
خوش آیندہ است و باطئش عمیق است؛ آن را نجوم وکواکب ھست که بر احکام 
اھی دلیلند : و بر آن نجوم نجوم دیگر ھستند کە مردم را بە ان احکام می رسائند 


۔یعنی : الم معصومین الا کە علم قرآن نزد ایشان است ۔عجایب قرآن را احصا 
آن مرگز کھنہ نمؾقتود 


و در آن چراغھای ھدایت افروخنہ انثقلث )وٗانوار حکمت از آن ظاھر است ٠‏ 


نمی توان کرد و غرائ 


راہنماست به سوی آمرزش گنامان کسی راک از ان بیابد اوصاف آمرزش راء پس 
باہد ھرکس دیدۂ خود را در قرآن بهٴ جوَلان درآوردہء و دیدۂ دل خود را برای 
مطالعه انوار آن بگشاید تا از ھلاک نجات یاہد: و از ورطەھای ضلالت خلاص 
شود بە درستی کە تفگر نمودن موجب زندگانی دلھای بیناست : و در تاریکیھای 
جھالت نور تفگر راھنماست : پس نیکو خود را خلاص کنید؛ و در فتنەھا خود رأ 
مگذارید!"۔ 

ودر حدیث دیگر فرمودکە : قرآن ھادی است در ضلالت ٠‏ و بیانکنندہ است در 
کوری جھالت: و دستگیرندہ است در لفزشھاء و نور است در ظلمتھاء و 
ظاھرکنندۂ بدعتھاست؛ و نگاەدارندۂ از مھالک است ؛ و درگمراھی‌ھا رھنماست ‏ 


(1) اصول کافی ۵۹۹/۲ ع ۲ء 


روہ اھ ھا لماماناسبٌیمس بی و السات ع۷ 


و بیانکنندۂ فتنەھاست: و رسائندہ است از دنیا بە آخخرت : وکمال دین شما در 
قرآن استء و ھیچ‌کس از آن عدول ننمود مگر به سوی آتش() 

و حضرت صادق ل فرمود: خداوند عزیز جبّارکتاب خود را بە سوی شما 
فرستادہ استء راستگوئٹی است کە به وعدەھای خود وفا می نماید ہ و مشتمل 
است بر احوال و اخبار شماء و اخبارگذشتەھاء و اخبار آیندەھاء و اخبار آسمان و 
زمین ؛ اگر آن کسی کە عملش را می داند شما را خبر دھد بە آنچه در قرآن است از 
اخبار غیب و علومی بی انتھا تعجُب خوامید کردا 

و بہ اسانید متواترہ از حضرت رسول قكٌُ منقول است که فرمود: از میان شما 
می روم و دوچیز عظیم در میان شما میگذارم: یکی کتاب خداکھ ریسمانی است 
آویخته از آسمان بە زمینء و دیگری ظيِرنكهو مل بیت من : پس ببینید که با ایشان 
چگونە سلوک خواھید کرد: و حرفت: اِيشان ا چگونہ خواعید داشت(۳۔ 


ساقیۂة دوّم 
در بیان فضیلت حاملان قرآن است 
به سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است کە: دیوانھا کە در قیامت 
حساب می کنند سە دیوان است: دیوان نعمتھاء و دیوان حستات: و دیوان 
گناھان ء پس چون دیوان نعمت و دیوان حسنات را برابرکنند نعمتھا تمام حسنات 


() اصول کافی ۶۰/۲۔۱+عح ۸۔ 

)٢(‏ اصول کافی ۵۹۹/۲ ح ۳۔ 

(۳) برای دستیابی بہ مصادر این حدیث مراجعہ شود بہ کتاب احقاقانحق ۳۰۹/۹ ۔ ۳۷۵ و بحار 
۳۔۱۶ 


ارالانوار 


فضیلت حاملان قرآ ۲۰۵ 


را فراگیرد :و دیوان گناھان باقی ماند : پس فرزند آدم را طلبند وگناھائش را حساب 
کتندء در این حال قرآن یه بھترین صورتھا بیایدء و در پیش آن مرد روان شود؛ و 
گوید : خداوندا منم قرآن ء و این ب 
بە تلاوت منء و در طول شب مرا بە شرتیل می خواندہ و چون مرا در تھجّد 


ۂ مؤمن توست که خود را بە تعب می انداعت 


می خواند آب از دیدەاش جاری می‌شد ہ خداوندا او را راضی کن چنانچه مرا راضی 
کردہء پس خداوند عزیز جّار فرمایدکە :ای بندۂ من دست راست را بگشاء پس پر 
کند حق تعالی آن را از رضا و خوشنودی خودہ و دست چپش را پرکند ازرحمت 
خود, پس بە اوگوید :اینک بھشت از برای تو مباح است قرآن بخوان وبالارو پس 
ھریک آیە راکه بخواند یک درج بالا رود, 

ودر حدیث دیگر فرمود: حق نعالی مقر حجطابِ فرماید: بە عرت و جلال 
خودم قسم کە امروز گرامی دارم هرکة تڑ وا گزأتیٴ داشته؛ و خوار کٹم هرکە تو را 
خوارکردہ۹. 

و بە سند معتبر از حضرت رسول قَّ منقول است کە: قرآن را یاد گیرید بە 
درستی کە قرآن در قیامت می آید بە نزد حامل حود به صورت جوان بسیار 


آنی کە بە سیب من شبھا بیدار می بودی ؛ و روڑھا به 


خوشرروء و میگوید منم آ 
ب روزہ خود را تشنە می داشتی ہو به ہب کثرت تلاوت من آب دھانت خث 

و آب دیدەات جاری میشد؛ امروز با توأمء هرجا کە می ‌روی؛ و ھرکه تجارٹی 

کردہ امروز پی تجارت خود می رود و من بە عوض تجارت جمیع تاجرائم برای 


ارت باد تو راکە بە زودی کرامت الھی بە تو می رسد ‏ پس تاجی م یآورند وبر 


)١(‏ اصول کافی ۶۰۱/۲ ح ۱۲ء 
)٢(‏ اصول کافی ۶۰۱/۲ ح ۱۴۔ 


۶ .. عین الحیات ۔ج٢‏ 


سرش میگڈارند ہ و نامۂ امان از عذاب را به دست راستش می دھند و نامه مخلّد 
بودن در بھشت را بە دست چپش می دھندہ ودو حلّه براو می پوشانندء وبە اومی 
گویند که فرآن بخوان و بالا روہ وبە عدد هر آیە بە درجەای بالا می رود؛ و پدر 
ومادرش را دو حلّه می پوشانند اگر مؤمن باشند : و میگویند بە ایشان 
است کە بە فرزند خود تعلیم قرآن کردید!''. 

و حضرت علی بنالحسین لچ فرمود: بر شما باد بە فرآت: بە درستی کہ 


این برای آن 


حوتعالی بھشت را یک مخشت از طلا ویک خشت ازنقرہ خلق فرمودہ: و بە جای 
گل مشک خوشبو؛ وبە عوض خاک زعفران : وبە جای سنگریزہ مروارید : در آن 
مقژر گردانیدہ: و درجائش را بە عد*"آَيَت>قرآن گردائیدہ: پس کسی کە قرآن 
خواندہ باشد بە او میگویند: بخوان وبالا رؤ: و ھیچکس را در بھشت درجەای از 
آن بالائر ٹیسٹ مگر پیغمبران-ؤ:صدًیفان ۔ 

واز حضرت رسول کل منقول است ک: اشراف و بزرگان امت سن حاملان 
قرآئند؛ و جمعی کە در شب عبادت می کنند!'. 

ودر حدیث دیگر فرمود : حاملان قرآن بزرگان اھل بھشتائدا۳۔ 

و فرمود: خدا عذاب نمی فرماید دلی راکە قرآن را حفظ نماید!؟ 

و به سند معتبر از آن حضرت منفول است کە: اھل قرآن در اعلای درجات 
بھشتند بعد از پیغمبران ؛ پس ضعیف و حفیر مشمارید اھل قرآن راء و حقٌ ایشان را 


)١(‏ اصول کاقی ۳/۲ ۶۰ح ۳۔ 
( بارلانوار ۱۷۷/۹۲ ج ۲۔ 
(۳) بحارالانوار ۱۷۷/۹۲ ج ۳۔ 
() بحارالانوار ۱۷۸/۹۲ ح ۶ 


صفات قراء قرآن 


سھل مدانید که ایشان را نزد حق تعالی ت۹ , 


ساقیة سوّم 
در بیان صفات قرّاء قرآن واصناف ایشان است 

بدان کە حامل قرآن را برچند معنی اطلاق میکنند : و چند قسم می باشند: 

اول: آن است کە لفظ قرآن را درست یاد گیردہ و این اوّل مراتب حاملان قرآن 
اسٹ: و دراین مرتبە تفاضل بە زیادتی علم قرائت و دانسٹن آداب و محسنات 
قرائت می باشد ؛ و بە زیادتی حفظ کردن وِاطر داشتن سورہ و آیات قرآن 

دوّم: دانستن معانی قرآن استء و دوَوماً ابق چنین مقر بودہ است کہ 
قاریان قرآن تعلیم معانی او نیز می لمِودہأنَد ٤‏ این مرتبه از دانسٹن لفظ بالائر است ؛ 
و تفاضل دراین مرتبە بە زیادتی و تََعَنَ فَُم مَعَاٰی فرآن از ظھور و بطون می باشد 

سم: عمل نمودن بە احکام قرآن و متخلّق شدن بە اخلافی است کە قرآن بر 
مدح آنھا دلالت داردء و خالی شدن از صفاتی است کهھ بر مذئّت آنھا دلالت داردء 
پس حامل حقیقی قرآن کسی است که حامل الفاظ و معانی ان باشد ؛ وبه صفات 
حسنۂ آن خود را آراسته باشد ۔ 

و بدان کە قرآن احسان معٹوی خداوند رحمان است ؛ چنانچه از حضرت 
رسول قُّّ منقول است کہ : القرآن مأدیةالله . یعنی : قرآن خوان نعمت خدا است؛ و 
خوانکریمان جامع می باشد؛ و در خور ھرکس نعمت درآن می باشد ؛ سبزی و ترہ 


و الوان حلوا و نفایس دراو مست: و ھیچ کس نیست کھ از قرآن بھرہەای نداشته 


١ اصول کافی ۶۰۳/۲ح‎ )١( 


ا و ا ہا ۔۔۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


کس که مرکبش را بە عمل می آورد و آن کسی کە کاغذش را می سازدء و آن کاتبی 
کھ می نویسد؛ و کارفرمائی کە مزد می دھد: و غیر ایشان از جماعتی کە درکتاب 


قرآن دخیل می باشند ؛ واگر از برای خداکنند بھرۂ دنیا و آخرت می برند ء و اگراڑ 
برای دنیاکنند بھرۂ دنیوی مى‌برند: و جمعی از تعلیم و تعلم لفظش بھرەھای 
دنیوی و اخروی می‌برند 

و صاحبان هر علم از علوم نامتناھی را بھرہای از قرآن مست ٠‏ چنانچھ صرفی از 
وجوہ تصاریف و اشحقاقائش استباط می ‌نماید؛ ر نحوی از انحای ٹراکییش 
استشھاد می نماید و معانی بیا 


بلاھا از برکات آیات کریمەاش بە تلافت:کردن و نوشتن نفع می ‌یابندء و ارباب 


از نکات غرپیەاش فایدہمند می شود و اصحاب 


مطالب دنیوی و اخروی بە آیات او موا "می برند و مطلب خود را می یابند :و 
آنات و سورآن است و ارباب تکسیر و 
اصحاب عدد و غیر ایشان مع پُتاء به فرآتَ مَىبَرلد . 

وازراہ معانی غریبەاش جمیع صاحبان علوم مختلفہ منتقع می شوند از متکلم ؛ 
و حکیمء و فقیه: و اصحاب ریاضی: و صاحبان علوم اخلاق: و طبببان: و 
اصحاب اکسیں و منشیان: 
قرآن بھرہ دارند ء و از ھر بطنی از بطون قرآن جمعی کە قابل آن مستند اززاصحاب 
عرفان و ارباب ایقان فواید و حکم و معارف نامتناھی می یابند ۔ 

پس حامل کامل قرآن مجید جمعیاند کە جمیع بھرەھای قرآن را بر وجہ کمال 
داشته باشند ء و ایشان حضرت رسول کل و امل بیت کراماند ؛ زیراکە معلوم است: 
بە احادیث متواترہ کە لفظ قرآن مخصوص ایشان استء و قرآن تمام کامل نزد 
ایشان است؛ وعلوم ضرآنی کے در 
'میرالمؤمٹین ظجل منسوب است . 


یک راہ اعجاز قرآن تاثیرات غرییه رٗ 


شعراء و ادباء و غیر ایشان از جماعتی که از ظاھر 


اذ اسٹ ھم به انّفاق بە حضرت 


صفات قزاہ قرآن ...یی و یش رو ریا 


وایضاً احادیث متواترہ وارد است که معنی قرآن راکسی بە غیر ایشان نمی دائد ؛ 
و علم ماکان و مایکون ٹا روز قیامت : و جمیع شرابط و احکام در قرآن مست : و 
عملش نزد ایشان مخزون استء و قرآن را عفت بطن پا ھفتاد بطن است : و علم 


جمیع ان بطون نزد ایشان است : و ھمچئین عم ل نمودن بە احکام وشرایع 


قرآن مخصوص ایشان است : چون از جمیع خطاہا معصومند: و بە جمیع کمالات 
وایفاً اکثر قرآن در مدح ایشان و مذمّت مخالفان ایشان است ؛ چنانچه وارد 


قرآن در شأن ماست؛ و ثلث آن در مذمّت دشمنان ماست:؛ و 


شدہ است کە ٹل 
ثلث دیگر فرایض و احکام است!١.‏ 


و این معنی نیز ظاھر است که مدح ہر ضف تِکمالی که در قرآن 


مدح صاحب آن صفت برمیگردد: و صاحب آنصفت بر وجە کمال ایشائند ؛ و 
مذمّت هر صفت نقصی کە وارد د٥‏ َسَتَِمەمت صايحان آن صفات برمیگردد 
که دشمنان ا 


انند ء و چون قرآن شخصی نیست قالم بە ذات ء بلکە عرضی است 
کے در صحال مختلفه ظھورات مختلف می داردء چنانچه پیوسته در علم 


واجبالوجود بودہء و از آنجا بە لوح ظاہر گردیدہہ و از آنجا بە روح و حضرت 
جبرئیل منتقل گردیدہء و از جانب خدا بلاواسطه و بە واسطۂ جیرئیل در نفس 
مقدّس نبوی ظاھر گردید؛ و از آنجا بە قلوب اوصیاء و مؤمنان درآمدہ: و در 
صورت کتاہتی ظھور نمود . 

پس اصل فرآن را حرمتی است٠‏ و بە سبب آن در ھرجاکە ظھورکردہ آن محل را 


حرمتی بخشیدہ: و در ھرجاکە ظھورش زیادہ است موجب حرمت ان چیز 


() اصول کافی ۶۲۷/۲ ح ۲ 


عین الحیات ج٢‏ 


شدہء پس ھرگاہ ان نقشھای مرکب و لوح وکاغذی کە بر آن نقش بستەء و جلدی 
کە مجاور آٹھا گردیدہء با اینکه پستترین ظھورات اوست: آنقدر حرمت به او 
بخشیدہ باشدہ اگرکسی خلاف آدابی نسبت بە آٹھا بہ عمل آوردکافر می شود 

پس قلبِ مؤمنی کە حامل قرآن گردیدہ حرمتش زیادہ از نقش و کاغذ قرآن 
خواھد بود چنانچھ وارد شدہ است که مؤمن حرمتش از قرآن بیشتر است ہ واز 
مضامین و اخلاق حسنۂ قرآن ھرچند در مژمن بیشتر ظھورکردہ موجب احترام او 
زیادہ گردیدہ؛ و ھرچند خلاف آن اوصاف از نقایص و معاصی واخلاق ذمیمه 
ظھور کردہ موجب نقصان ظھورات قرآن و نقص حرمت مؤمن شدہ: پس این 
مراتب ظھورات قرآن و اوصاف آن زیاد می گرددء تا چون بە مرتبۂ جناب با رفعت 
نبوی و اھل بیت گرام او می رسنا موتية ظهوریِں به نھایت می رسد: چنانچه در 
وصف حضرت رسول کل وارد دہ ات گھ : کان خلقەالقرآن: بعنی خلق آن 
حضرت قرآن بود 

بلکه اگربە حقیقت نظرکنی قرآن حقیفی ایشائند کە محلّ لفظ قرآن و معنی قرآن 
و اخلاق قرآئندء چنانچہ دانستی که قرآن چیزی را میگویند کە نقش قرآن در آن 
باشدہ و نقش کامل قرآن به حسب معنی و لفظ در قلوب مطہٌرۂ ایشان حاصل 
است 

چنانچه حضرت امیرالمؤمنین طلٍّ بسیار می فرمودند کہ : مدم کلاماللہ ناطق ۔ 

واین است معنی آن حدیث کە حضرت صادق ل بسیار فرمود در حدیث 
طولانی کە: قرآن بہ صورت نیکوئی بہ صحرای محشر خواھد آمدء و شفاعت 
حاملان خود خواھد کرد : راوی پرسید کە : آیا قرآن سخن می تواند گفت ؟ حضرت 
تشم نمود و فرمود: خدا رحم کند ضعیفان شیعة ما راکە ھرچه از ما می شنوند 
تسلیم میکنند و اذعان می‌نمایند: بعد از آن فرمود کە: نماز شخصی است و 


صفات قزاء قرآن ۔ گی سر می مرو تم شر بی ری ین 3 


صورتی دارد و خلقتی دارد و امر و نھی میکند راوی میگوید کە: صورت من 


شد وگفتم: این سخن را در میان مردم نفل نمی توائم کرد حضرت فرمود : 
ہرکه ما را بە نماز نشناسد : حقّ ما را نشناختہ ہ و انکار حیٌ ماکردہء بعد از آن فرمود 


را بە تو بشنوائم ؟گفت : بلی : فرمودکە: در قرآن است 


کہ: می خواھی سخن قرآ 
کە نماز ٹھی میکند از فحشاء و منکر و ذکر خدا بزرگ نر است ؛ حضرت فرمود: 
چون نماز تھی می کند پس نماز سخن میگوید و فحشا و منکر مردی چندند: و 
عائیم ذکر خدا و بزرگٹریم!'. 

چون این مطلب در حلّ اخبار اھل, 


ت ڑل بسیار دخیل است: اگر زیادہ ازاین 
توضیح نمائیم اصوب است . بدان کە هر چپزی را صورتی و معنبی و جسدی و 
روحی ھست؛ خواہ اخلاق و خواہ غیرا هو تجِمٗھی کە حشوبّەاند به ظامرھا 
دست زدەائدء و پا از آن بدر نمی گذارنذ ود را بسیاری از حقایق محروم 
کردہاند : و جمعی بە بواطن و معانی لّسََا و ولواظزادست برداشتەاند ء وب 
سبب این ملحد شدہاندء و صاحب دین آن است که ھردو بە سمع یقین بشنودء و 
ھردو را اذعان نماید . 

مثل آنکه بھشت را صورتی است کە عبارت ازدرو دیوار و درخت و اتھارو حور 
وقصوراست؛ و معنی بھشت کمالات و معارف و قرب ولذّات معنوی است کھ در 
بھشت صوری می باشد حشوی میگوید کە: در بھشت بە غیر لت خوردن و 
آشامیدن و جماع کردن معنی نداردء ملحد میگوید کە : بھشت درو دیوار و درختی 
نمی داردء ھمان لذتھای معنوی را بە این عبارت تعبیرکردہاند ؛ و بە این سبب منکر 


ضروری دین گردیدہ وکافر شدہ است : اما صاحب یقین می داند کە ھمردو حقّ 


(1) اصول کافی ۵۹۸۲ فیل ع ١۔‏ 


+ چنانچە در 


است؛ ودرضمن آن 


اول کتاب اشارہ بە این معنی کردیم ۔ 

وھمچئین درباب صراط واقع شدہ است که صراط دین حق است : وواقع شدہ 
است کە اھل‌بیت صراط مستفیماندء و وارد شدہ است کە صراط محبّت علی بن 
ابی طالب لج است؛ و واقع شدہ است کە صراط جسری است بر روی جھٹم؛ همه 
حقّ است زیراکە صراط آخرت نمونۂ صراط دنیاست: و در دنیا فرمودەاند کە ہر 
صراط دین حق و ولایت ال بیت مستقیم می‌باید بودہ و از چپ و راست 


شعبەھای بسیار از مذاھب مختلفه و گناھان کبیرہ مست کە هرکہ متوتجہ انٹھا 


می شود از این صراط بدر می رود . 

واین صراط راھی است در نھالِٰت تَارّفگیرو دقّت و نازکی ؛ وکمینگاهھا داردکه 
شیاطین بر آن رخنەھا درکمین نشست‌انیتوحقیە‌ھا از عبادات شائّه و ترک معاصی 
داردکە بسیارکسی از آن عقبكَقَأَاداگم5ڑکائدہاؤ نمونڈ این صراط بە عینہ صراط 
آخرت است که در نھایت باریکی و دشواری است بر روی جھتّم میگذارلدء پس 

ىی کھ پیوستہ در این صراط مستفیم بودہ در آن صراط راست بە بھشت می رود و 
هرکە بە سبب اعتقاد فاسدی یا کبیرەای ھلاک کنندہای از این صراط بدر رفته به 
مان عقبه وکمینگاہ کە می رسد پایش از آن صراط می‌لغزد وبە جھنّم می افد , 

و ھمچنین مارها و عقربھای دوزخ صورت اخلاق ذمیمه است؛ و درختھا و 
حورو قصور صورت و مرۂ افعال حسنە است . 

و ھمچنین نماز را در دنیا روحی و بدنی مسث: بدن نماز آن افعال مخصوصہ 
است؛ و روح نماز ولایت علی بن ابی طالب واولاد اوست ٠‏ وکار روح آن است کە 
جسد را باقی می داردب و منشأ حرکات و آثار بدن میگردد+ پس نماز بی ولایت 


موجب کمالی نمی‌گردد و باعث قرب نمی شود واز عذاب نجات نمی بخشد ء 


جات رفاو وہہ ےیدجبہووہ فو وووبجیووووں یو 


مانند بدن مردہ است؛ پس ولابت روح آن است: و چون نمازکامل ازایشان صادر 
پس ‌ چر 

می شود و اگر از دیگری صادر شود بە برکت ایشان می شود پس بقای نماز یه 

ایشان است؛ و بە این سیب خود روح نمازند : و چون وصف نماز در ایشان کامل 

گردیدہ و خلق ایشان شدہ گویا با نماز متّحدند . 


پس ھمچنان کە لفظ انسان را ہر بدن و بر روح آدمی یا بە رو۔ یا بدن هر سه 


اطلاق می نمابند ھمچنین نماز را بر این افعال و برآن ذوات مقدٌسە و بر آن ذوات 
ہا اصاف بە این صفت اطلاق می نمابندء پس نمازکە در قرآن واقع شدہ ظاھرش 
این افعال مراد است : و باطنش کە ولایت است مراد است ٠‏ و منافات ہا یکدیگر 
ندارند. 


و جمعی از ملاحدۂ اسماعیليّہ بە سبب ایٹکە این احادیث را نفھمیدہاند انکار 


عبادات کردہ وکافر شدہاند : و میگوین'ا: تعاوِكناَی آڑ شخصی است؛ و روزہ کنایة 
از شخصی است: و این اعمال درکار نیست7 و جَمعی از حشویه یه جائب تفریط 
افتادہ؛ و انکار این احادیث کردہ و رَہ وذ َء 

و ھمچنین ایمان چون بە حضرت امیرالممنین کامل گردیدہ: و ان حضرت بر 
وجە کمال به 


مٌصف است: وبقای ایمان بە برکت آن حضرت است؛ و ولایئش 
رکن اعظم ایمان است: و ایمان در جمیع اعضا و جوارحش سرایت کردہ: و 
پیوسته از آثار و افعالش انوار ایمان مشامدہ می شود و اگر ایمان را بر آن حضرت 
اطلاق کنند در بطن قرآن بعید نیست . و ھمچنین مخالفان ایشان در باب کفر و 
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پس روح و معنی و محلّ حقیقی صلا: ایمان وزکات و غیرآنھا ازعبادات علی 
بن ابی طالب و فرزندان اویند : و محلّ حقیقی فحشا و منکر وکفر و فسوق و عصیان 
ابوبکر و عمر و عثمان و سایر دشمٹان آیشانند ء کە بە سبب ایشان کفر و معاصی 
باقی ماندہ و درایشان کامل بودہ. 


0 ۲۲۳۴ 


۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


و ھمچنین کعبە را فضیلت ایشان دادەاند برای اینکه محل فیوض الھی : و معبد 
دوستان خداست: و دلھای اثمّ معصومین و دوستان ایشان کە محلُ معرفت و 
محبت ویاد خداست ازکعبە اشرف است : وکعبۂ حقیقی ایشائند ؛ اما نباید کسی 
انکار حرمت این کعبۂ ظاھرکند : یا انکار حج کند تاکافر شودء بلکھ می باید اوّل بە 


کعیۂ ظاہر :ود و بعد از آن بە کعیڈ باطن رودہ و از انوار ھردو بھرەمند شود 
چنانچە بە اسائید معتبرہ از حضرت امام جعفر صادق و امام محمّد باقر یڈ 
منقول است کە فرمودند : این سنگھا را برای این بناکردەاند که مردم بیابند بە طواف 


و به وسیلۂ ابن طواف خدمت ما برسند: و معالم دین خود را ازما یاد گیرند ؛ 
بن پر الم دین خود را از . 


ولایت خود را بر ما عرض نمایند!''. 

زیادہ از این معنیٰ را در این مقام بس نمی توان داد امّا اگر ادراک این معنیٰ 
درست نمودی : بسیاری از مشگلات اخباؤ یا تو ظاھر میگردد و معنی ٹھی کردن 
نمازرا می فھمی کہ ہم نمازجمودئن,درکسی کە کابل شد موجب قرب می شود و 
از معاصی و متابعت ارباب معاصی تھی می فرماید و منع می کند و ھم ائکّڈ 
معصومین که روح نمازند نھی میکنند ؛ بلکە ھمان معنی نمازی کە در ایشان کامل 
گردیدہء وموجب اعلای مراتب قرب ایشان گ دیدہ : بە زبان ایشان متکلم است ء و 
تو را منع می نماید . زیادہ از این سخن در این مقامات گفتن موھم معانی کفرآمیز 
می شود: رجوع می‌کنیم بە نقل اخباری که دروصف حاملان قرآن وارد شدہ اسٹ ۔ 

بە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ہل منقول است کہ : قاریان قرآن بر سه 
قسمند: یکی شخصی است که قرآن خواندہ است: و آن را سرمایۂ دنیای خود 
کردہ است :؛ و وسیلۂ جلب فواید و اموال از پادشاھان گردانیدہ: وبہ 


أن پر مردم 


() اصول کائی ۳۹۲/۱۔ ۳۹۴ح ٣‏ 


صفات قواء قرآن ., “ ۲۵ 


استطاله و زیادتی و فخر می‌کند . و شخصی دیگر آن است که قرآن خواندہ است : و 
حروف آن را حفظ و ضبط نمودہ و حدود و احکامش را ضابع گذاشتە: و ھمین 


جماعت را در میان حاملان قرآن 


در راست کردن لفظش سعی مینماید: خدا 


و شخصی دیگر آن است کھ قرآن خواندہ: و دوای قرآن را بر دردھای دل خود 
گذاشتەء و شبھایش را بە قرآن بیدار داشتە و بە سبب قرآن روزھا تشنه ماندہ به 
روزہ داشتن ہ وبە قرآن برپا ایستادہ است در مساجد و جاھای نماز؛ و در شبھا پھلو 
از رختخواب تھی کردہ است بە سبب قرآن؛ پس بە برکت این جماعت خداوند 


عزیز جبّار رفع می نماید بلاھا راء و بە این جماعت غليه می دھد مسلمانان را بر 


دشمنان؛ و بە این جماعت حقتعالی پ 
جماعت در میان قاربان کمترند از گوگرد اَحُعَر(١‏ 


وب سند معتبر از حضرت رََوْلَككئ منفرل استکہ: سزاوارشرین مردم بە 


(ك:اوآہسمان می فرستد: واللہ کە این 


تخقٌع و تضع در آشکار و پنھان حامل قرآن است و سزاوارترین مردم در بنھان و 
آشکار بە نماز و روزہ حامل قرآن است : بعد از آن بە آواز بلند ندا فرمودند که : ای 
حامل قرآن تواضع و فروننی کن تا خدا تو را بلندمرتبە گرداند : و بە قرآن طلب 
عرّت از مردم مکن کە خدا تو را ذلیل میگردائد ء و متزیّن شو بە قرآن از برای خدا تا 
تو را زینت بخشد و آن را برای مردم زینت خود مکن کە خدا تو را معیوب وہدنما 
گرداند , 

بە درستی کە ھرکە قرآن را ختم نماید چنان است کە گویا پیغمبری را میان دو 
یایدء وکسی که تمام قرآن را خواندہ 


پھلوی او جا دادەاند بدون آنکە وحی به ا 


(۱) اصول کافی ۶۷۸۲ ع ١‏ 


٢ج سو و تج ...... عین الحیات‎ ٦ 
باشدء سزاوار از برای او آن است که با جاھلان جھالت نکند ہ و در میان جمعی که‎ 
بە غضب می آیند او بە غضب نیاید و ازجا بدرنرودء بلکە باید عفوکند و بپوشاند‎ 


و درگذرد و حلم کند از برای تعظیم قرآن: وکسی راکە قرآن بە او عطا: 
وگمان کند کە مخدا بە کسی از خلق 


باشندء 


زی بھٹر از آنچه بە اوکرامت فرمودہ دادہ 


است ازاموال و اسباب دئیاء پس بە تحقیق کە عظیم شمردہ است چیزی راک خدا 
حقیر شمردہ است: و حقیر دانستە است چیزی راکه خدا عظیم گردانیدہ است!)۔ 

7 سوہ سد ا منقول است کہ : مرکە قرآن را بخواندء و با خواندن 
قرآن حرامی بیاشامد؛ یا محبّت دنیا و زینتھای آن را بر قرآن اختیارکند ء مستوجب 
غ الہ گرکر کرک تد راقری وید بخرد ور قامت ار تم 


خود را تمام کند کە اورا عذری نمانلپا٦ٔ:‏ 


ساقیة چھارم 
در بیان آداب خواندن قرآن است 
و آن مشتمل است ہر شرایط بسیار 


ال : ترتیل در قرآن ؛ چنانچه حؾ‌تعالی در قرآن می فرماید ہل و3رقٌّلِ القَرَآنَ 
گڑقیلا۳۱4. ترتیل کن در قرائت قرآن ترتیل کردئی . و ترتیل ققدری از آن واجب: 
اسٹ: وقدری مستحب است . ترتیل واجب بە حسب مشھورآن است کە حروف 
را از مخارج ادا نماید ء و حفظ احکام و وفف و وصل بکند: کە اگر دو کلمە را به 


(0) اصول کافی ۶۰۷/۲ ح ۵۔ 
0 بحاولانوار ۱۸۰/۹۲ج ۱۳ 
(۳) سورۂ مزمل : ۴ 


آداب خواندن قرآن ۲۷ 
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یکدیگر خوائدہ و فاصله در میان بە قطع نفس یا سکوت طویل نکند کلمه اوّل را 
ساکن بخواند ء بلکه آخوش را بە اوّل کلمۂ لاحق وصل کند : و اگر وقف کند برکلمۂ 

وقف به حرکت ٹکند ۔ 


چنانچه منقول است 


حضرت امیرالمؤمنین ہل سؤال نمودند از معنی 
ترتیل ؛ فرمود کە : ترتیل حفظ وقفھاسٹ: و ادا نمودن حرفھا ازمخارج!"٥.‏ 

و ترتیل مستحب شمردہ خواندن : و بە تاگی خواندن قرآن است ؛ بە حیثیّتی کھ 
حروف در یکدیگر داخل نشودکە خوب ممتاز نشود: و بسیارھم پاشان نخواند ک 
حروف ازھم بپاشدء و اتٌصال کلام برطرف شود بارعایت صفات حروف و مدھا 
و اقسام وقفھاکە ازکتب قرائت تفاصیل آتھامعلوم می شود و این معانی را نیز 
داخل در آنچه حضرت فرمودہاند می تؤان گرد > 

و در حدیث دیگر از آن حضرت مُقَوَل ابتتک از تفسیر ترئیل پرسیدند 
فرمودند که حروف را خوب ظا رك وخ وان بن لحوی کە عربان شعر را 
می خوائندہ و از ہم مپاش حرفھا را مانند ریگی کە پاشند ہ ولیکن بە فزع و خوفه 
آورید یا بگربید یا بگریانید بە خواندن قرآن دلھای سخت راء و چنان نباشد که 
ہمت بر آخر سورہ گمارید و تند بخوائید کە زود تمام شود!؟؟۔ 

غنوطہ دوّم: بە تدبّر و تفر خواندنء و متوججه معانی آن گردیدن: و بە رقّت و 
خشوع خواندن است؛ و باید کە از مواعظ قرآن متذگر شود و از احوال گذشتگان 
عبرت گیردء و چون بە آیڈ رحمتی رسد از خدا بطلبدء و چون بە آیهۂ عذابی رسدہ 
استماذہ نماہد 


)١(‏ اصول کافی ۶۱۴/۲ ذیل صفحہ 
(۷) اصول کافی ۶۱۲/٢‏ ع١‏ 


۸ 


رج حیق الیحوات جج 


چنانچه بە اسانید بسیار از حضرت امیرالمؤمنین لچ و سایر ائمّهہ صلواتاللہ 


علیھم منقول است کە: خیری نیست در قرآئتی که در آن تدبّر ن 


بە حزن نازل شدہ است ؛ پس آن 


واز حضرت صادق لچ منقول است' 
را یه حزن بخوائید!'۔ 

واز حفص منقول است کہ : حضرت امام موسی ظا ازشخصی پرسیدند کە :بقا 
در دنیا را می خواھی ؟گفت : بلی : فرمود: چرا؟ گفت :از برای خواندن قل هو الله 
أحدء پس حضرت بعد از زمانی فرمودند : ای حفص هرکہ از دوستان و شیعیان ما 


ہمیرد و قرآن نداند در قبر حقتعالی او را تعلیم می فرماید تا درجات او را بلند 


گرداند ؛ زیراکە درجات بھشت یه قدر آیات قرآن است: بهە قاری میگویند بخوان و 
بالا روء پس هر آینہ کە می خواند یکا دزتجە بالا می رود حفص گفت :کسی را 
ندیدم کە خوفش با امیدش زیاد) ازآٴحضِرِبٔ باشد؛ و چون فرآن می خواند به 
حزن و اندوہ می خواند و با تجوی می خواند کەگویا بە مشافھه با کسی خطاب 
میکنند(' 


ضحُاک منقول است کہ : حضرت امام رضاطظ درراہ خراسان چون 
به میان رختخواب می ‌رفتند تلاوت بسیار می فرمودند و چون بە آیەای 
می ‌رسیدند کە در آن ذکر بھشت یا دوزخ بود میگری تند ء واز خدا سؤال بھشت و 
قل ھواللہ احد می خواندند بعد 


از احد آھسته میگفتند الله احدء و چون سورہ را تمام می کردند سه مرتبە م یگفتند 


استعاذہ از جھتٌم می نمودندء و چون در نماز سور 


کذلك الله ریّناء و چون سورۂ فل یا ابُھا الکافرون می خواندند بعد از لفظ کافرون 


٢ ع‎ ۶۱۷/٢ اصول کافی‎ )١( 
-۲ بحارالانوار ۹۲ء‎ )٢( 


آداب خواندن قرآن ...۔ وا سے ۲۹ 


آھستہ میگفتند یا ھا الکافرون: و چون از سورہ فارغ می شدند سے مرتبه 
می فرمودند : ری اللہ دیني الاسلام 

و چون از سورۂ والتین والزیتون فارغ می شدند ‏ می خواندند ‏ بعد از فارغ شدن 
می خواندندکە :بلیٰ وأنا علیٰ ذلك من الشاهدین ؛ و چون سورۂ لااقسم بیوم القیامة 
می خواندند بعد از فارغ شدن می فرمودند : سبحانك اللهھمٌ بلی ؛ و چون از سورۂ 
فاتحہ فارِغ می شدندہ می فرمودند : الحمدللہ رب العالمین :و چون سبّح اسم رك 
الاعلی می خواندند ؛ بعد از اعلی آہستہ می فرمودند : ايك اللھم یك !'' 

و بہ سند معتبر از حضرت امیرالمزمنین ‏ منقول است کہ : ھبرگاہ یکی از 
مسبّحات را بخوانیدء بگوئید سبحان الله الأعلی : و مسبّحات سورەہاي چندند کھ 
اؤلشان یسبّح یا بسیٍح است: و چونبتْواتبا لن اللہ وملائکتہ بصلّون علی ا 
صلوات بفرستید خواہ در نماز باشط وخواہ دز غیر نماز: و چون سورۂ والتین 
بخوائیدء در آخرش بگوئید: وحن علَیَذلك من الشاعدین ؛ و چون قولوا آستَا 
بخوانید؛ بگوئید متا باللہ : و تتمّۂ آیە را بخوائید تا مسلمین!''. 


وبہ سند معتبر دیگر منفول است کہ : حضرت امام رضا لہ درھر سە روز یک 


ختم قرآن می فرمودند : و میگفتند : اگر خواھم درکمتر از سە روز ختم می توائم 
کرد ولیکن بە ھیچ آیە نمیگذرم ھرگز مگر آنکە در معنی آن آیە تفگر می نمایم و 
در سبب نزولش تال میکنم : وبە یاد می آورم کە در چه وقت نازل گردیدہ : لھذادر 
ھرسه روزیک ختم میکتم!؟. 

وہہ سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است کە: چون سورۂ قل یا ھا 
(0) بحارالانوار ۲۱۸/۹۲ ۔۲۱۹ع ٢‏ 


() بحارالانوار ۲۱۷/۹۲ ع۱ 
(۳) بحارالانوار ۲۰۴/۹۲ ح۱ 


7 ا ا یٹ سسسؤ یہی عین الحیات ج٢‏ 


الکافروٹ می خواندند بعد از لا اعبد وما تعبدون میگفتند اأعبد رئي ؛ و بعد ازاتمام 


سورہ می فرمودند : دیئي الاسلام عليه أحیا وعليه أموت انشاء الله(" 


و از حضرت علی بن الحسین ہچ منقول است کہ : آیات قرآنی خزینەھای 
حکمت رٹانی است : پس در ھر خزانہ راکە میگشائی باید کە در آن نظر نمائی ؛ و 
بە تفگر جواہر معائی و حکمتھا را 

ودرروایت دیگراز آن حضرت منقول است که فرمود: اگر ھرکه در مابین مشرق 


برون آوری!٢)‏ 


و مغرب است یمیرد بعد از آنکە قرآن با من باشد وحشت ندارم؛ و چون آن 
حضرت مالک یومالدین را می خواند نکرار می فرمود به حدّی که نزدیک بود ھلاک 
شوندا؟۔ 

والحق چگوئە وحشت بە ہم رسانیکیٍتی که انیس او خداوند عالمیان باشد و 
چون خوامد سخن بگوید با خداوئل ود سن گوید و مناجات کند و راز بگوید ؛ 
واگر خواھد کسی با او سخن گوید قراََبَخوَائگہ گاھی خدا بە او خطاب فرماید ٠×‏ 
و خود را مخاطب بە آن خطابھاٴالَتنه ليكَکرَجَوَالبًگوید : وگاھی پیغمبران با او 
سخن گویند: و خطابھای ایشان را چنان دائد کە از ابشان می شنودہ بلکە آن 
جماعت کہ پیغمبران ہا ایشان سخن میگفتەاند کور وکری چند بودہاند؛ وکسی که 
آگاہ است مخاطب بە خطاب ابشان بیشٹر است ؛ زیراکە خطابھای ایشان بر جمیع 
عالمیان عام است , 

وگاھی حقتعالی برای او قصّہ می خواند و احوال گذشتگان را برای او نقل 
میکند : و از شادی این کرامت نزدیک است قالب تھی کند . وگاھی خوان نعمتھاى 
الوان بھشت از برایش میگسترند : و آنکە عارف است چون از نعمتھای بھشت 


(۱) بسارالانوار ۲۳۹/۹۲ع ١‏ 
٢(‏ اصول کافی ۶۰۹/۲ ع/٢‏ 
(۴) اصول گائی ۶۰۹/۲ ج ۳٣۔‏ 


اک خرامھ او ری صومپیسصکشسبیصسی ظا فو لا 


برای این لذتِ می برد که اڑ دوست بە او می وسد از وعدعاش ٹیز مین لت 
میبرد بلکە بیشترہ و محیّان نشأۂ شراب طھور بھشت را در این نشأء بیشٹر 
می یابند . 

وگاھی اوصاف خود را برای او بیان می فرمایدء و او را درگلستانھای صفات 
کمالیّ خود بە سیر می دارد ؛گاھی درگلستان رحمانیّت تکلیف سیر می کند کە چه 
خوانھا ممل از الوان نعمت برای کافر و مسلمان کشیدہ: و چه نعمتھای تحفیٔ و 
جلیٔ بر عاصیان وگناہ کاران داردء وگاھی بە سیرگلستان رحیمیّت می فرستد کە چه 
لطفھای خاص و شفقتھای بی اندازہ نسبت بە دوستان خود فرمودہ: وگاھی بە سیر 


بوستان رازقیّت می برد او راکە ھیچ برگ و گیاھی نیست کە بھرۂ خاصّی از خوان 


رازقیّت او نداشته باشد ء حتّیٰ آن برگ ضطیِقیکه درمنتھای درخت است قدری از 
روزی ہر ان مقدرکردہ است کہ از ربله اه دمگٌ در زمین فرورفته و دھان گشادہ 


از آب و خاک بە دھان خود میکشد : چقدربە ان برسد و زیادہ وکم ٹرسد. 
وگاھی بە سبرگلستان قدرتھای اتنام مَبرد وگاھی درھای گنجھای علوم 
و معارف نامتناھی را بر رویش میگشایدء و از انواع جواھر حقایق آنچه دیدەاش 
تاب آورد بر او عرض می نماید؛ و ھمچنین در صفات جلال و جمال و رفعت و 
کمال ؛ وگاھی احوال دوستان خود و کمالات ایشان را برای او نقل میکندء و از 
بندہ نوازیھای خود امّیدوار می کند ء کە دوستان چندین هزار سال گذشته را احوال 
ایشان را به چە مھربانی نقل می فرماید ء و نعمتھاکە خود بە ایشان عطا فرمودہ 
ایشان را بە آنھا می ستاید ء و بیان شکیبائی ایشان و مشفّتھاکە در راہ او کشیدہاند 


می فرمایدء و بعد از آن بیان تدارک فرمودن خود می نمایدء و از بیان فرمودن 
وسعت حلم و مزید کرامتھای خود نسبت به گذشتەھا دستگاہ ائید را وسیع 
فیگردائد. 

زھی پروردگارکریم کە با غایت لطف و مداراء مانند پدر مشفق وادیب و مھربان 


....... عین الحیات ۔ج٢‏ 


برای تکمیل بندگان ءگاھی بە وعدة حورو قصور طعام و شراب تطمیع می نماید ×و 
گاھی بە وعید انواع زجر و عذابٔ تھدید می فرمایدء پس کسی که از روی تب و 
آگاھی و تفگر قرآن بخواندء و درھای گلستانھای فیض نامتناھی یزدانی بر روی 
عقل او مفتوح گردید: باشدہ و دیدۂ دلش را نور ادراک:معارف دادہ باشند ء درھر 
صفحەای از صفحات قرآن کە نظر می فرماید گلستانی از شقایق حقایق برایش مرکب 
ساختەاندء و چراغانی از الوان انوار معارف وھدایت برایش مھیّا کرداند: و 
محفلی مملو از دوستان و برگزیدگان خدا برای انس و الفت او نشانیدہاند : و انواع 
نعمتھای روحانی و اصتاف لدّتھای عقلانی برایش حاضر ساختہ: و قدحھای 
مردآزما از شراب طھور لطف و محبّت برایش پرکرداند ء میزبائش خداوند مھربان: 
است؛ و مصاخبش پیغمبران واوصیا وٴصدیْقان ء درچنین بزمی اگرکسی از شادی 
و سرور نمیرد وحشت چرا نگیر: 

سوّم: با طھارت بودن است در ھنگام تلاوت ‏ 

چنانچه از محمّد بن‌الفضیل منقول آست کە بە حضرت امام رضا لا گفت : من 
قرآن می خوانم و مرا بول می گیرد؛ برمی خیزم و بول و استنجا میکدم و برمی گردم 
و شروع بە تلاوت میکئم؛ حضرت فرمود: نخوان تا وضو نسازی(". 

و این شرط بر سبیل استجاب است: بلک ظاھر احادیث معتبرہ آن است که 


جنب و حایض را ٹیز تلاوت غیر سورەھای سجدہ مستحب است: و بعضی زیادہ 
ازھفت آیہ را مچروہ دانستەاند: و زیادہ از ھفتاد گفتەاند کراهیّتش بیشٹر است ٠‏ 
ولیکن احادیث صحیحہ دلالت دارد بر اینکە هر چقدر قرآن کە خواھند می توائند 
خواند بە غیراز سورەھای سجدہء و تلاوت سورەھای سجدۂ واجب بر ایشان 


حرام است . 


٣ بسارالانوار ۲۱۰/۹۲ جح‎ )١( 


استعاذہ.۔ 


ساقیۂ پنجم 
در استعاذہ است 
و خلافی نیسٹ در اینکە هر وقت که شروع بە قرائت کنند استعاذہ مستحبِ 
استء و درکیڈ 


آن میان فاء خلافی مست: و مشھور میان علماء شیعه یکی از 


دو صورت است: اوّل: أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؛ و این میان شیعه و سنّی 


مشھورتر است . دوّم: أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم : و در بعضی از 
روایات شیعه بعد از این وأعوذ بالله أن بحضرون وارد شدہ است و در بعضی از 
روایات : أستعیذ بالله من الشیطان الرجیم تٹھاوارد شدہ است ودر بعضی: ان اللہ 
هو السمیع العلیم وارد شدہ است 

ودربعضی بە جای استعیذ أعوذ وارد کہ آست 

و در بعضی روایات اعوذ بالل من اسان یمان الله هو الفتاح العلیم وارد 


شدہ است'". و آن دردو وجہ اوّل اشھر و اولیٰ است 


ساقيه ششم 
روبه جانب قبله بودن است 
در وقت قرآن در مجالس و غیر مجالس ؛ چنانکە منفول است کە : بھترین 
مجالس آن است کە آدمی رو بە قبله باشد . و بعضی دیگر از آداب درکتب تفسیر و 
قرائت مذکور است: و ذکر آنھا دراین مقام موجب تطویل میگردد. 


(0) بحارالاترار ۲۱۴/۹۲ ۔۲۱۵۔ 


۲۴ عین الات ج٢‏ 


بە سند معتبر منقول است کە : شخصی یه حضرت امام جعفر صادق لچ عرض 
نمودکە: من در یک شب قرآن را ختم میکنم ؛ حضرت فرمود: مرا خوش نمی آبد 
کە درکمٹر از یک ماء ختم کنی(, 

وبە سند معتبر منقول است که ابوبصیر بە حضرت صادق لڑ عرض لمود کہ : 
من قرآن رادر یک شب ختم میکنم ؟ فرمود: نە ؛گفت : دردو شب ؟ فرمود: نہ ؛ تا 
بلی بعد ازآن فرمودند : جمعی کە 
پیش از شما بودند قرآن را در یک پا وَكمٹ وحم میکردند ؛ و بە درستی کہ قرآن را 
نمی باید خواند بە نحوی که حروفش گم ٹیوئذذر یکدیگر؛ ولیکن بە ترتبل می باید 
خواند ء و چون بە آیەای گذ ریكَق:َرَیزیاد بھشت:باشد توقّف کن واز خدا بھشٹ 


بە شش شب رسائیدء حضرت اشارہ فرمودن 


را طلب کن ؛ و چون بە آیەای گذری کە در ان ذکر آتش جھتّم باشد توقّف کن و به 
خدا از آئش جھنم پناہ بر پس ابوبصیر پرسید: در ماہ رمضان دریک شب ختم 
بکٹم؟ فرمود: ئەء پرسید: دردو شب ختم یکنم ؟ فرمود نھ پرسید: درسە شب 
ختم بکئم؟ اشارہ فرمود بلی ماہ رمضان را حق و حرمت دیگر ھست که ماعھای 
دیگر بە آن شبامت ندارند و در آن ماہ نماز بسیار یکن( 


وبه سند معتبر دیگر منقول است ک: از آن حضرت سؤال نمودند در چند روز 


قرآن را ختم کیم ؟ فرمود: پنج قسمت کنید: یا ھت قسمت؛ و نزد من قرآئی 


( اصول کافی ۶۱۷/۲ ع ١۔‏ 
( اصول گافی ۶۱۸۲۔۶۱۹ ح ۵۔ 


۲۷۵ ٠ہ‎ 


تعلیم وتعلّم قرآن 


ھست که دوازدہ قسمت کردائد!". 


وعلی بن مغیرہ بە حضرت صادف کچ عرض نمود: پدرم از جدّت سؤال نمودہ 
بود از ختم کردن قرآن در ھر شب ؛ حضرت فرمودہ بودند: بلی : و پدرم در ماء 
مبارک رمضان چھل ختم می‌کردہ و من گاھی چھل ختم میکنمء وگاھی زیادہء و 
گاھی کمتر بە قدر آنچه فراغ و مجال داشته باشم ء پس چون روز فطر می شود یک 
ختم را از برای حضرت رسول کچ قرار می دھمء و یکی را از برای حضرت 
امیرالمؤمنین للا ء و یکی از برای حضرت فاطمه: و دیگر از برای ھریک از اشمّھ 
پکی : و یکی از برای شماء و تا حال پیوسته چنین کردەامء چە ٹواب از برای من 
خوامد بود بە سبب این عمل ؟ حضرت فرمود: خدا بە سبب این عمل چئین 
خواھد کردکە در قیامت تو با ایشان باہد راو گفت: الله اکبر چنین ٹوابی برای 


من خوامد بود؟ حضرت سە مرتبه فراٰمود+بلی؟۹۔ 


ساقیة ھشم 
در تعلیم و تعلّم و حفظ قرآن است 
بە سند معتبراز حضرت صادق لچ منقول است کہ : هرکه حافظەاش کم باشد + 
و فرآن را بە مشقّت حفظ نمایدء حقتعالی دو اجر بە اوکرامت می فرماید!٣.‏ 
و در حدیث دیگر فرمود: سزاوار این است کە مؤمن نمیرد مگر آنکه قرآن را 


)١(‏ اصول کافی ۶۱۸/۲ ح ۳+ و درکافی در عرش دارہ: چھاردہ قسمت کردماند. 
(۲) اسول کافی ۱۸/۲ ح ٣‏ 
( اصول کافی ۶۰۶/۲ح١‏ 


۳۲۰۳۶ ...... عین الحیات 


یادگرفته باشد : یا مشغول یادگرفتن باشد!!“ 

و در حدیث دیگر فرمود: ھرکه یادگرفتن قرآن بر او دشوار باشاد و بە مشقّت 
یادگیرد او را دو اجر است!٢)‏ 

وبە سند معتبر از یعقوب احمر منقول است کە بە حضرت صادق ل388 عرض 
لمودم: مرا غمھا رودادہ کە آنچە در حاطر داشتم فراموش کردہام ء حتّیٰ بسیاری از 
قرآن را نیز فراموش کردہام ء چون نام قرآن را بردم حضرت را فزعی و خوفی حاصل 
شد؛ و فرمود: بە درستی کە شخصی کە فراموش کردہ است سورۂ قرآن راء ان 
سورہ در فیامت از درجهە بلندی از درجات بھشت بر او مشرف می‌شود و 
میگوید: السلام علیک: او در جواپ میگوید: و علیک‌السلام توکیستی ؟ 
میگوید: من فلان سورەام کە مڑ ضایغ گزدی و ترک نمودی: اگر بە من متمشک 


می شدی: و مرا از دست نمی دا5 331 لوا بە این درجه می رسائیدم . 


بعد از آن فرمود: بر شما اب ياِكرقِقَقَآا)'بہ درستی که جمعی قرآن را یاد 
میگیرند کە ایشان را قاری بگویند ء و جمعی قرآن را یاد میگیرند کە بە آواز خوش 
بخوائد : تا مردم بگویند خوش آوازند ء و در این دو طایفه خیری نیست؛ و جمعی 
پروا ندارند کسی بداند یا 


قرآن را یاد می گیرند کە شب و روز در نمازھا بخوائند 


۔٣(دئادن‎ 


و احادیث بسیار موافق این حدیث در مذمّت فراموش کردن قرآن وارد شد* 
است ؛کە ظاھر بعضی فراموش کردن لفظ است: و ظامر بعضی ترک عمل نمودن 
بە معانی آن ء و معنی دوّم ظاھر است که بد است ٠‏ و اوّل اگر از روی بی اعتنائی 


٣ اصول کافی ۶۰۷/۲ ح‎ )١( 
٢ ح‎ ۰۷/٢ اصول کانی‎ ( 
١ اصول کافی ۶۰۷/۲ ح‎ )۴( 


ثواب قرائت قرآن ........۔ نیا ونود ۲۷ 


ہاشد بد است؛ و اگر بی اختیار به سبب ضعف حافظه از خاطرش محو شود قصور 
نداردء و بعضی احادیث کە وارد شدہ است قصور ندارد پر این معنیٰ محمول 
استا, 

چنانچە از پیغمبر گل منقول است : ھرکه قرآن را یاد گیرد و عمداً فراموش کند ؛ 
چون بە محشر درآید دستش درگردنش بستە باشدء و خدابه عدد هر آیه ماری بر 
او مسلط گرداند کە در آتش جھ٣ّم‏ قرین او باشد ‏ مگر آنکھ خدا او را بیامرزدا''. 

و فرمود: نیکان شماگروھی اند کە قرآن را یادگیرند و یاد دھند؟'. 

واز حضرت امیرالمؤمنین لج منفول است کە: حقتعالی گاہ مست قصددہ 
می فرماید عذاب اھل زمین راکە یکی از اپشىان را اسٹٹنا نفرماید بە سبب بسیاری 
گناھان ایشان پس چون نظر می فرمایدا بەرپیرانکِ'قدم برمی دارند بە سوی نماز و 
اطفال کە قرآن را یاد میگیرند : ایشان را رید : و عذاب را از ایشان تأنحیر 


می نماید(؟. 


ساقیة نھم 
در ثواب قرائت قرآن است 
بە سند معتبر از حضرت صادق ط منقول اسٹ کە: قرآن عھدنامۂ الھی است بھ 


سوی بندگان ء پس سزاوار این است که هر مسلمانی در فرمان الھی نظر نماید : وھر 


(1) بحارالانوار ۱۸۷/۹۲ ح ۵ 
)٣(‏ بحارالانوار ۱۸۶/۹۲ ح ۰۲ 
(۳ بحارالانوار ۱۸۵/۹۲ ع ۱۔ 


۲۰۸ 0 - صا لاقیات 


روز پنجاہ آیە بخواند!'۔ 

واز حضرت امیرالمومنین مج منقول است کہ : خانەای کە در آن قرآن خواندہ 
می شود, و یاد خدا درآن می شود برکت در آن خانه بسیار می شود و ملائکە در 
آنجا بسبار می شوند ہ و شیاطین از آن خانه دور می شوندء و روشنی می دمد آن 
خانه اھل آسمان را چنانکه کواکب روشنی می دھند اھل زمین راء و خانەای کە در 
آن قرآن خواندہ نمی شود و یاد خدا در آن نمی کنند ء برکت آن خانه کم است: و 
ملائکہ از آن خانه دوری می‌کنند ء و شیاطین در آن خانه حاضر می شوند(؟. 
بخوائد امل 
آسمان ان خانه را یه یکدیگر می نمایندِ ء چنانچه اھل دنیا ستارەھای روشن را به 

بََدة 

یکدیگر می نمایند!؟ 


و حضرت صادق لا فرمود: خانەای کہ در آن مسلمانی 


وبە سند معتبر از حضرت امام مَحمّد بََف رہ منقول است : هرکە قرآن را ایستاء 
بخواند حقتعالی بە عددھرَبَعرق اس تر نامۂ عملش بٹویسد واگر 
نشسته درنماز بخواند بە ھرحرفی پنجاہ حسنه ازبرایش بنویسدہ و اگردر غیرنماز 
بخواند بە هر حرفی دہ حسنه از برایش بنویسدا؟۔ 

و بە سند صحیح از ان حضرت منقول است که فرمود: چە چیز مانع می‌شود 
تاجران راک مشغولند در بازار از اینکه چون بە خانه برگردند نخوابند تا سورەای از 


قرآن بخوائند ء تا حق‌تعالی بە جای هر آیە دہ حسنه از برای ایشان بنویسدء و دہ 


١ اصول کانی ۶۰۹۸۲ ع‎ )١( 
۳ اصول کافی ۶۱۰/۲ جح‎ ( 
٢ اصول کافی ۶۱۰/۲ ع‎ )( 
١ اصول کافی ۶۱۱/۲ ح‎ )۶( 


ثواب قرائت قرآن عو تم دوج ۔٭ ۲۰ 


گنا 


ان محو نماید!'. 

وازبشر بن غالبِ منقول است که حضرت امام حسین لچ فرمود : ھرکه آیەای از 
کتاب خدا ایستادہ بخواند حقتعالی بە ھر حرفی حسنەای آزبرای اوبنویسد : واگر 
بنویسدہ و اگرگوش دھد آن را 
به هر حرفی حسن از ب ایش بئویسد و اگر در شب قرآن را ختم نماید ملائکە تا 
صبح براو صلوات فرستند و اگر در روز ختم کند ملائکە کاتبان اعمال تا شام بر او 


صلوات فرستند و البنّہ بعد از ختم قرآن یک دعای مستجاب از برای او مست و 


در غیر نماز بخوائد بە ھر حرفی دہ حسن از برای 


ختم قرآن از برای او بھتر است از مابین آسمان و زمین ک پر از وا باشد . راوی 
عرض نمود: اگر فرآن نخواندہ باشد چە کند ؟ فرمود: حقتعالی بخشندہ وکریم 
است: اگر ھرچه می داند بخواند خدا او وا وأ دھد!؟. 

واز حضرت امام محمّد باقر چ8 منقول است : ھرکەاختم کند قرآن را از جمعەای 
تا جمعہ یا بیشٹر یاکمٹر و ختمش آَوَوزمعہ ہاشد ,یق تعالی اجر و ثواب از 
برای او بنویسد از اوّل جمعە کە در دنیا بودہ است تا آخر جمعەای کە خوامد بودء 
وھمچنین اگر در روزھای دیگر ختم نماید!'. 

وبە سند معتبراز حضرت رسول قٌُ منقول است : ھرکه در شبی دہ آیە بخواند 


؛سند: واگر در شبی پنجاہ آیە بخواند او را از ذاکران بنویسند ؛ و 


اگر صد آیە بخواند او را از فانتان بئوبسند ء و اگر دویست آيه بخواند اورااز خاشعان 
ا از رستگاران و فائزان بنویسند : و اگر پانصد 


در عبادت کردہ باشند: و اگر 


ہنویسند : واگر سیصد آيه بخواند ا 


آیە بخواند او را از جماعتی بنوبسند کھ سعی ب 


(۱) اصول کافی ۶۱۱/۲ ح ٠۲‏ 
)٢(‏ اصول کافی ۶۱۱/۲ ع ۳ 
(۳) اصول کافی ۶۱۲/۲ ح ۴ 


۰... --. ما ام 


ہزار آیە بخواند برای او قنطاری از نیکی بنویسند ؛ که هر قتطاری پانزدہ زار مثقال 
از طلا باشد؛ و هر مثفالی بیست و چھار قیراط باشد : و قبراط کوچکش مثل کوہ 
احد باشد: و قیراط بزرگش مثل مابین آسمان و زمین باشد!". 

و از حضرت علی بن الحسین ہل منفول است : هرکه حرفی از کتاب خدا را 
گوش دھد بی آنکه بخواند ء حق تعالی برای او حسنەای بنویسد : وگناھی ازاو محو 
نماید و درجەای برای او بلند گرداند : وکسی کە حرفی از قرآن را بادگیرہ 
حقتعالی دہ حسنه برای اوبنویسد : ودہ سیّئه ازاو محو نماید ء ودہ درجه برای او 
بلند گرداند . 


و فرمود: نمیگویم به هر آ, ب اواینِ ثواب می دھند : بلکە بە هر حرفی ازمانند 


دباء ودتاء مرک حرفی از قرآن را<ل‌نماؤرکیستہ بخواند ؛ خداوند عالمیان پنجاء 
حسنہ برای او ثبت نماید : و پنجاہ گناہ آزاوا مو فرماید : و پنجاہ درجه از برای او 
بلند گردائد و هرکه حرفی رَٴايسِناکی ور نمبازیخواندٍ حق تعالی صد حسنہ برای او 


ثبت نماید؛ وصد سیّئہ ازاو محو فرماید ؛ وصد درجه برای او بلند گرداند : وکسی 
کھ قرآن را ختم نماید حقتعالی بە اویک دعای مستجاب عطا فرمابد از برای دئیا یا 
آخرت٥,‏ 

: اگر کسی بە آیەای از قرآن پناہ برد ازشرڑ 


رب دشمن او باشند از شرٌھمه ایمن گردد ہ اگر با یقین و 


و حضرت امام موسی کاظم لچ فرمو 
دشمنان ‏ اگرازمشرق تا 
اعتقاد بخوائد(۴۔ 


ویە سند معتبر از حضرت صادق ہچ منقول است کە: شخصی بە حضرت 
() اصول کافی ۶۱۷/۲ ح ٥‏ 
( اصول کافی ۶۱۲/۲۔۶۱۳ ع ء۶ 
(۴) اصول کافی ۶۲۳/٢‏ ع ۱۸ 


فضیلت تلاوت از قرآن ۔.......۔ رٹ ایخ پا 


رسول قَللُّ شکایت نمود درد سینڈ خود راء حضرت فرمود کە: بە خواندن قرآن 
طلب شفاکن ؛ زیراکە حقتعالی می فرماید : قرآن شفای دردھائی است کە در 
سبنەفھاست!'. 

وبه سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لن منفول است : مرکه صد آیە بخواند 
ازھرجای قرآن کە باشد ‏ و بعد از آن ھفت مرتبه یاالہ بگوید ؛ اگر بر سنگی دعاکند 
خدا آن را بشکافد!؟. 

و بہ سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم لچ منقول است : هرکه از بلیّەای 
ترسد؛ و صد آيە بخواند از ھرجای قرآن کە خواھدء بعد از آن بگوید اللهمٌ اکشف 
عتي البلاء سە مرتبە : خدا ان بلا را دفع نماید(٣'‏ 

و از حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است کہ : هر چیزی را بھاری است ؛ و 
بھار قرآن ماہ مبارک رمضان است!' 


در بیان فضیلت تلاوت از قرآن ونگاەداشتن قرآن است 
از حضرت جعفر بن محمّد للّ منقول است : هرکه از مصحف تلاوٹ نماید از 
چشمش برخوردار شودء و عذاب پدر و مادرش را تخفیف دھند ھرچند کە کافر 
پاشند(*. 


۷ اصول کافی ۶۰۰/۲ ح‎ )١( 
بحارالانوار ۱۷۶/۹۲ ح۱‎ )٥( 
١ بحارالانوار ۱۷۶/۹۲ ذیل ح‎ )۴( 
٠۰ اصول کافی ۶۲۰/۲ ح‎ )۴( 
٣ح۶۱۳/۲ اصول کافی‎ )۵( 


بس عین الحیات ج٢‏ 


وبھ روایت دیگر فرمود : دوست می دارم در خانه مصحفی باشد کە حق تعالی به 
برکت آن مصحف شیاطین را از آن خانه دفع نماید!"۔ 

و درحدیث دیگر فرمود: سە چیزاست کە بە خدا شکایت خوامند کرد: مسجد 
خرابی کە اھلش در ان نماز نکنندء و عالمی کە در میان جال باشد و حرمتش را 
نگاہ ندارند؛ و مصحفی کە آویختہ باشند و غبار بر ان نشستہ باشد ء و از آن تلاوت 
نتمابند'"۔ 

واز اسحاق منقول است کە بە ان حضرت عرض نمود: من قرآن را حفظ دارم از 
حفظ بخوائم بھتر است یا نظر در مصحف کنم و بخوائم ؟ فرمود : ازمصحف بخوان 
بھتر است ء مگر نمی دانی کە نظرکردن در قرآن عبادت است!؟' 

ودر حدیث دیگر فرمود: ششطنيزامسٌَ کہ مؤمن بە آتھا منتفع می شود بعد از 
مرگش فرزند صالحی کە از برای أو استغفادلُمابد ء و مصحفی کہ ازاو بماند کە 
دیگران تلاوت نمایندہ و چاَمَیكه/اؤوائ, دا یگند ٠‏ و درختی کہ از برای خخدا 
بنشاند: و صدقۂ آبی کہ جاری گرداند ء و سنّت نیکوئی کە بگذارد بعد ازاو مردم به 
آن سنّت عمل نماپند(؟ 

و در حدیث مناھی نبی قَ وارد است کە: نھی فرمود از این کە قرآن را به آپ 
دھن محو نمابند* 

وازحضرت رسول ئل منقول است که نظرکردن بر روی علی بن ابی طالب للا 


آب دھان بٹنویسند(6 


() اصول کافی ۶۱۳/٢‏ ح ٢‏ 
٢(‏ اصول کافی ۶۱۳/۲ ح ٣‏ 
( اصول کافی ۱۷/۲ ع ۵۔ 
(۲ خصال شیخ صدوق من ٣٢۳ج‏ ۹ 
(۵ من لا بحضرہالفقیہ ۵/۴. 
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عہادت است؛ و نظر برروی پدر و مادر بە مھربانی و شفقت کردن عبادت است+و 
نظر بە مصحف کردت عبادت است؛ و نظر به کعبه کردن عبادت است(١)‏ 


ساقیة یازدھم 

در بیان فضائل و فوائد بعضی از آیات و سورہ کریمە قرآنی است 
سورۃالفاتحة: به سند معتبر منقول است کە حضرت امام رضا ل فرمود: بسم 
الله الرحمن الرحیم نزدیکٹر است بە اسم اعظم الھی از سیاھی چشم بە سفیدی 


0" 


و بە سند معتبر از حضرت صادق فو ل سک : هرکە را علّتی عارض شودء 
در ھمان وقت ھفت مرتبە سورۂ حمدأٰوابَخوانقۃ'-اگر علّتش برطرف شد اکا 
تمایدء و اگر نە ھفتاد مرتبە بخوائد وَمَ اٹم از ہوا او عافیت را( . 

وبھ سند معتبراز حضرت رسول َُ منقول است : هرکه سورۂ حمد را بخوائد ؛ 
حزتعالی بە عدد هر آیە کە اڑ آسمان نازل شدہ است ٹواب بە اوکرامت فرماید!''. 

واز حضرت امام حسن عسکری لچ منقول است کہ حضرت رسول ئل فرمود : 
خداوند عالمیان می فرماید : من قسمت کردہام از سورۂ فانحةالکتاب را میان خود 


است؛ و آنچه 


وبندۂ خود پس نصف ان سورہ ازمن است٠‏ و نصف آن از 
بندہ درآن سورہ سؤال می نماید بە او عطا می فرمایم؛ چون میگوید بسم اللہ 


() بحارالانوار ۱۹۹/۹۲ ع ۱۴ 

() بحارالانوار ۲۳۳/۹۲ ج ۱۵ 

(۳) بحارالانوار ۹۲/٢۲۳ح‏ ۱۷و ص ٣٣۲ح‏ ۱۳ 
(۴ بحارالانوار ۲۲۸/۹۲ ذیل ح ۷ 


۳۴ ۔ عین الحیات ج٢‏ 


الرحمٰن الرحیمء خدا می فرماید کہ : ابتدا کردہ بندۂ من بە نام من و بر من لازم 
است کە کارھای او را بە اتمام رسائم : و در جمیع احوال بر او برکت فرستم ۔ 
پس چون بگوید الحمدللہ ربّ العالمین ء حقتعالی فرمای 
کرد و دانست کە نعمتھاکە نزد اوست ھمه از جانب من اسٹ: و بلاھاکه ازاو دور 
شدہ است ھمه بە نطول و احسان من است؛ ای ملائکه شما راگواہ میگیرم که از 


بندۂ من حمد من 


برای او اضافه کردم بە نعمتھای دنیا نعمتھای آخرت راء و دلع کردم از او بلاھای 
آخخرت راء چنانچه بلاھای دنیا را ازاو دفع کردہام. و چون الرحمٰن الرحیم 
میگویدء حقتعالی می فرماید: بندۂ من برای من شھادت داد کە من رحمان و 
رحیمم ؛ ای ملائکه شما راگواہ میگیرم کە بھرۂ او را بسیارکردم : و نصیب او را از 
عطامای خود عظیم گردانیدم 

و چون گوید مالک یوم الدین ؛ تیداوند عالم هٰی فرماید : ای ملائکھ گواہ میگیرع 
شما را چنانچە اعتراف کرد کە يَىقالکییڑون جزایم بن درروز حساب حساب او را 
آسان کنم ‏ و ازگناھائش درگذرمء و چون اؿٔاک نعبد گوید: حق جل وعلا فرماید : 
راست گفت بندۂ من مرا عبادت کرد؛ پس گواہ میگیرم شما راکە او را برای این 
عبادت ثوابی کرامت فرمایم کە جمیع مخالفان او آرزوی منزل او نمایند 

و چون و اٹاک نستعین گوید حقتعالی فرماید: بندۂ من به من استعانت 
جست. و التجا بە من آورد: گواہ میگیرم شما راکە در جمیع امور او را اعانت 
نمایم؛ و در جمیع شداید بە فریاد او رسمء و در روز بلاھا و سختبھا دست او را 
بگیرمء پس چون اھدنا الصراط المستقیم بگوید تا آخر سورہء حقتعالی فرماید 
آنچه از من طلبید بە اوکرامت کردم 


انچه آرزو کرد بە او عطا نمودم ء و از انچ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور 


ترسید او را ایمن گردانیدم(". 


ویە سند دیگر منقول است که : سورۂ حمد را بر دردی ھفتاد مرتبه نمی خوانند 
مگر آنکه آن درد ساکن می شود(" 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول اسٹ کە اگر سورۂ حمد را بر میتی 
ھفتاد مرتبە بخوائند و روح بە او برگردد عجب نخوآمد بودا؟. 

و بہ سند معتبر از حضرت امام محمّد بافر ہل منقول است ک: هرکە را سورۂ 
حمد عافیت ندھد او را ھیچ چیز عافیت نمی دھد!؟' 

وایفاً منقول است که حضرت صادق لچ بە بعضی از اصحاب خودکە شکابت 
کرداز تب فرمود: بندھای پیراھنت را بگشا ء و سر درگریبان کن اذان و اقامه بگو؛ و 
ہفت مرتبه سورۂ حمد را بخوان : آن می کان کرد شفا یافت(* 

و در حدیث دیگر منقول است کا : شخصیى/|زاصداع شکایت کرد؛ حضرت 
فرمود: دست خود را بگذار بر مگ دزدرمی کن مہورہ حمد و آیةالکرسی را 
بخوانء و بگو اللہ أکبر اللہ أکبر؛ لا الە الَّ اللہ واللہ اکبر: اجلٌ وأکبر ممّا اخعاف 
واحذرء اعوذ بالله من عرق نعار؛ وأعوذ بالل من حر النار 

سور البقرۃ و آلعمران: به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق لچ منقول 
است : ہرکە سورة البقرہ و آلعمران را بخواند : این دو سورہ در قیامت بر او سایه 
1 


مائند دو ابر یا دو عیا(*۔ 


.۳ جح‎ ٣۲۷ ۲۲۶/۹۲ بحارالانوار‎ )١( 
۲٢ بحارالائرار ۲۳۵/۹۲ ع‎ )٣( 

(۳) بحارالانوار ۲۵۷/۹۲ح ۵۰ 

(۲) اصول کافی ۶۲۶/۲ ح ٢٢۲‏ 

(۵) بحارالانوار ۲۳۵/۹۲ ع ٢۲ء‏ 

(۶) بحارالائوار ۲۶۵/۹۲ جح ۸ 


. عین الحیات ۔ج٢‏ 


وبہ سند معنبراز حضرت علی بن‌الحسین غچل منفول است حضرت رسول کل 
بقرہ و ایةالکرسی تا العلي العظیم ء با دو آیە بعد 


از آن: و سە آیە آخر سورۂ بفرہ را بخواندء بدی در خود و در مالش نبیند ء و شیطان 


فرمود: ھرکه چھار آیه از اوّل سور: 


به نزدیک اؤ یایدہ و قرآن را فراموش نکند!'۔ 

واز حضرت امام رضا لچ منقول است : هرکه آیةالکرسی را در وقٹ خواب 
بخواند از فالج ایمن گرددء و هرکه بعد از 
ٹرساند(؟۔ 


ازبخواند عیچ صاحب نیشی بە او ضرر 


وبه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لگ منقول است : هرکه یک مرتبه 
آیةالکرسی بخواندء حقتعالی از او برگرداند ھزار الا از بلاھای دنیاء و هزار بلا از 
بلاھای آخرت راکە سھل ترین بلاھاٍیٰ دنیا فقو احتیاج باشد: و کمترین بلاھای 
آخرت عذاب قبر باشد!٣۔‏ 

و منقول است کہ ابوذر از حَغََيَِ یسل کڈ پریید :کدام آیە عظیمترین آیاتی 
است که بر تو نازل گردیدہ است ؟ فرمود: آیةالکرسی!۴۔ 

و بە سند دیگر منقول است کہ : شخصی بە حضرت صادق لا از تب شکایت 
ایةالکرسی را در ظرفی بنویس ؛ وبە آب حل کن و بخورا۵۔ 
انم شنید کسی سورۂ 
فاتحه می خواندء فرمود: شکر خداکرد و مزد یافت ؛ بعد از ان شنید کە قل مواللہ 


کردء حضرت فرمود: 


و از حضرت امام موسی كڈٍ منقول است کە: یکی از پد, 


() بحارالانوار ۲۶۵/۹۲ ح ۹ 
(0 بحارالانوار ۱۶۶/۹۲ع ٠١‏ 
( بحارالانوار ۲۶۱/۹۲ ع ۱۔ 
(۴) بحارالانوار ۲۶۲/۹۲ ح ۴۔ 
(۵) بحارالانوار ۲۷/۹۵ 
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أحد می خواند فرمود: ایمان آورد و ایمن شدء بعد از ان شنید سورۂ اناانزلناء 


آیةالکرسی 


می خواند؛ فرمود: تصدیق پیغمبر کرد آمرزیدہ شدء بعد از ان 


می خواند: فرمود بەبە نازل شد برات بیزاری این مرد از جھتّم!"۔ 


رہہ سد معتبر از حضرت امپرالمژمئین گل منقول انت کسی که چضمش 
آزاری داشته باشد آیةالکوسی بخواند و در خاطر خود قرار دھد برطرف می شود یه 
توفیق اٹھی عافیت می یاہد انشاءالله: و هرکه پیش از طلوع آفتاب یازدہ مرتبه سورۂ 
قلهوالل احد و یازدہ مرتبه سورۂ اناانزلناء و یازدہ مرتبه آیةالکرسی بخواند دا 
مالش را از تلف حفظ نماید و چون کسی خواهد از خانه بیرون رود چند آیۂ آل 
عمران را یعنی ه انٌ في خلق الشٰواتِ وَالاَرضِ 4 تا آخر سورہ با آیةالکرسی و 
سورۂ انا انزلناء و سورۂ حمد بخواند اکم وَج قیضای حاجتھای دنیا و آخرت 
میگرددا"۔ 


وبہ سند معتبر از حضرت امام رََأَ متقْوَل لت کە حضرت رسول قلٹ8 


فرمود: ھرکه صد مرتبە آیةالکرسی بخواندء چنان باشد کە مدّت حیات خود 
عبادت کردہ باشد٣ء‏ 

واز حضرت رسول کيُ منقول است ک: حق تعالی فرمود : بہ تووامّت توگنجی 
ازگنجھای عرش خود راکرامت کردہام : فاتحةالکتاب و خاتمۂ سورۃ بقرہ یعنی امن 
الرسول تا آخر سورہ'. 

واز حضرت امیرالمؤمنین لچ منفول است فرمود : گمان ندارم کسی در اسلام 
(0) بسارالانوار ۲۶۲/۹۲ع ٢‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۶۲/۹۲ ۔ ۲۶۳ح ۴ 
(۳) بحارالانوار ۲۶۳/۹۲ ح ۵ 
(۴) نورالتقلین ۳۰۸/۱ 


۲۳۸ ای مد ںو ہیی ما اس عین الحیات ج٢‏ 


عقلش کامل شدہ باشد و شبی بدون.خواند آیة الکرسی بسر آورد؛ بعد از آن 


فرمود: اگر بدانید چە فضیا ارد ھیچ وقت آن را ترک نمی کنید؛ بە درست اک 
آیةالکرسی را ازگنج زیر عرش بە من کرامت 
کردمائد و بە پیغمبر دیگر چنین کرامتی ندادہ بودند بعد از آن حضرت 


امیرالمؤمنین ل فرمود: از آن روز کە این را از حضرت شنئیدہام تا حال یک شب 


حضرت رسول کچ مرا خبر داد کە 


ترک آن نکردہام ء سە مرتبه می خوائم درھر شبی یک مرتبە بعد از نماز خفتن پیش 
ازنافلہ!"۔ 

و به سند معتبر از حضرت رسول قُ منقول است : ھرکە بعد از نماز واجب 
آیةالکرسی بخواند تا وقت نماز دیگ رد مان خدا باشد!٢؟‏ 

و در حدیث دیگر منقول اسب کے فَرَموَا: یاعلی بر تو باشد بە تلاوت 
آیةالکرسی بعد از نماز فریضە: بُة کَرَسَنَكةممحافظت و مداومت نمی نماید بر 
خواندن آن مگر پیغمبری یا صدَیَقی بَا شهيَد ی۳ 

وب سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است : چون حقتعالیٰ 
امر فرمود کە سور فاتحه و آیه شھدالل و آیةالکرسی و قل اللهمٌ ماك الملك را به 
زمین آورند ء ایشان در عرش الھی درآویختند : و گفتند : پروردگارا ما را بە کچا 
می فرستی ؛ بە نزد اھل خطاعا وگناھان می فرستی ؛ حقتعالیٰ وحی فرمود بە ایشان 
کە: بروید بە زمین بە عوّت و جلال خود قسم می خورم عرکہ از آل محمّد کل و 
شیعیان ایشان شماھا را نلاوت نمابند بعد از نمازھای واجب: البنّه بە سوی او نظر 
نمایم بە نظر مخفی خود: یعنی الطاف خاصّۂ خود را شامل حال اوگردائم هر روز 
() بحارالانوار ۱۶۲/۹۲ ع ۷ 


۳۹ بحارالانوار ۳۴/۸۶ح‎ )٥( 
٢۴ بحارالانوار ۲۷/۸۶ ج‎ ۴( 


فضائل و قوائد یعقی آیات و صور یی کر ہیں 


عفتاد نظرہ و در هر نظرکردنی ھفتاد حاجت او را برآورمء و توبه او را قبول کٹم 
هرچند معصیت بسیارکردہ باشند!' 

وبە سند معتبر از حضرت امام علی نقی کڈ منقول است که اشجع سلمی به 
حضرت صادق ہل گفت : بسیار سفر میکنم ؛ و در بیابانھای مخوف واقع می‌شوم؛ 
می خواہم چیزی تعلیم من فرمائی که موجب ایمنی من گرددء حضرت فرمود: 
ھرگاہ خوف بر تو غالب گردد دست راست خود را بر بالای سر خود بگذارو بە آواز 
وَلَهُ الم َن فِي الشُنواتِ وَالازضِ 
جَئُونٌ 94" اشجع گفت : چون بە سفر رفتم بە وادی رسیدم کە 
میگفتند : جن در آنجا بسیار است؛ ناگاء شننیدم شخصی میگوید : بگیریدش : من 
آیه را خواندم : دیگری گفت : چگونہابگیرِيمشنَ وٗہحال آنکە پناہ بە آیڈ طیبہ بردا٣.‏ 

سورۃ النساء: از امیرالمؤمنین منفُول آستا: ھرکە سورۂ نسارا در مر جمعه 


بخواندء از ضغطء یعنی فشار قبرَأِيََیّ رد( گا 


سورة المائدۃ: به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ُا منقول است : ہرکه 


سورۂ مائدہ را در ھر روز پنج‌شنبه بخواندء ایمائش بە ظلم وگناہ آلودہ نشودء و 
ھرگز بە خدا مشرک نشود*, 
سورة انعام: بە سند معتبر ازامام صادق گل منقول است : سورۂ انعام یک دفعه 


نازل شد: و ھفتادھزار ملک ان را مشایعت کردند تا نزد حضرت رسول 8ٹ 


(0) بسارلانوار ۱۶۹/۹۲ع ۱۸۔ 


( سورۂ آل عمران :۸۳ 

(۳) نورالتقلین ۳۶۰/۱ جح ۳٢۲۔‏ 
(0 بحارالانوار ۲۷۳/۹۲ ع١‏ 
(۵) بحارالانوار ۱۷۳/۹۲ ع ١‏ 


۳۴۰. عین الحیات ج٢‏ 


ید و بزرگ دارید ءکە اسم اعظم الھی درھفتاد 
موضیع این سورہ ھست: و اگر مردم بدائند در قرائتش چه فضیلت و ثواب ھست 
هرگز ترک ننمایند فرائتش را( ۔ 

وازعبداللہ بن عباس منقول است :کسی کە سورۂ انعام را ھر شب بخواندء در 
روز قیامت از جملۂ ایمنان باشد: و به دیدۂ خود هرگز جھنّم را نبیند!؟؟۔ 


آوردندء پس این سورہ را 


وبە سند معتبراز حضرت امام رضا لہ منقول است ک : سور انعام را یک دفعه 
نازل ساختندء و مفتادھزار ملک مشایعت آن کردند: و آواز بلند کردہ بودند به 
تسبیح و تکبیر و تھلیل تا نزد حضرت رسول قكهُ آوردند پس ھرکه این سورہ را 
بخواند ان ھفتادھزار ملک تسبیح بگویند از برای او تا روز قیامت!۳۔ 

وازمام محمّد بافر ہچ منقول اطت :اگ و لی داشته باشی کە خوف ھلاک ازآن 


دا 


ہاشی ؛ سورۂ انعام را بخوأن کھ مکروہھی' بە تو نمی رسد از آن علّت!۴۔ 
سورۃ الاعراف: به سند معتبر :امام صتادق ئا منقول است : مرکه سورۂ 
اعراف را در هر ماہ بخواند ء در روز قیامت از جملۂ جماعتی باشد از دوستان خدا 
که حقتعالیٰ در شان ایشان فرمودہ است کە خوفی بر ایشان نیست و اندومناک 
نمی شوند ؛ و اگر درھر جمعه بخواند اورا درقیامت حساب نکنند ء و بە درستی کھ 
آیات محکمات درآن بسیاراست: پس قرائت این سورہ را ترک منمائید کە گواھی 


اشد*۔ 


می دھد در قیامت برای کسی که آن را خواندہ 


() بحارالانوار ۲۷۵/۹۲ ح ۶ 
٢(‏ بحارالانوار ۲۷۷/۹۲ ح ۲ 
(۴ بحارالانوار ۲۷۷/۹۲ج ١‏ 
(۴) بحارالانوار ۲۷۵/۹۲ ج ۴۔ 
(۵) بحارالانوار ۲۷۶/۹۲ج ۱ 


فضائل و فوائد بعضی آیات و سور.... و ا میں 


وبے سند معبر از اصیغ بن نباته منقول است کە: روزی حضرت 
امیرالمؤمنین إل فرمود: بە حق خداوندی که محمّد را بە راستی فرستادہ است ؛ و 
اھل بیتش راگرامی داشته است : آنچه مردم طلب نمابند از حرزھا برای حفظ از 
سوختن یا غرق شدن یا دزدی یاگریختن چھارہا یاکنیز و غلام البنّه در قرآن مست + 

پس هرکه خوامد از من سڑال نمایدد 
پس شخصی برخاست وگفت : یاامیرالمؤمنین چیزی را از قرآن بە من تعلیم نما 
وو ڑچ وو موہ 
کر پکولی الین ۱4 ووما گتژرا لاخ 
ینہ شُبْحانَه وَتعالیٰ عَکّا 


ووالازش 


يْرِكُونَ ١ا‏ هرکە این دو آیە را بخواند اس وخقیکیرغرق شدن ایمن شود؛ پس 
شخصی خواند و آتش در خانەھای ھملٰایگان او۔افتاذ او سالم ماند و بە خانۂ او 
آتش نیفتاد . 

شخصی دیگر برخاستء وگفت : یا امیرالمؤمنین چھارپائی دارم چموشی 
میکند و من از او می ترسم ء حضرت فرمود: درگوش راستش این یه را بخوان 
وَلَهُأَسلَمَ من فِي الشدواتِ وَالازضِ طَوْعَا وَكرمَا ولیہ بجَغونٌ 4( آن شخص 


چٹین کرد چھارپایش نوم و ھموار شد 


شخصی دیگر برخاست : وگفت : یاامیرالمؤمنین در آن زمین کە من می ہاشم 
حیوانات درندہ بسیارند ء و بە خانه من داخل می شوندہ و تا حیوان را ضابع نکنند 


بدر نمی روندء حضرت فرمود کە : این دو آیە را بخوان لق جالگُم رَشولٌ سؿ 


۱۹۶ سورۂ اعراف:‎ )١( 
۰۶۷ سور زمر:‎ )( 
۸۳ سورۂ آل عمران:‎ ( 


وت وَمُو رب زی القظیمٍ 4(" َن مرد این دوآیە را 


انەاش نیامدند ۔ 


خواند ؛ دیگر درندەھا به 

شخصی دیگر برحاست ؛ وگفت: یاامیرالمژمنین در شکم من صفرائی بھم 
رسیدہ است ؛ آیتی ھست کە موجب شفاگرددء حضرت فرمود: بلی بی آنکھ دینار 
و درھمی خرج کئی : بر شکم خود آیةالکرسی بنویس و بشور ان آب را بخورءکهھ 
ذخیرہ باشد در شکم توء و باعث شفا می گردد بە قدرت الھی ۔ 


شخصی دیگر برخاست؛ وگفت : یاامیرالمؤمنین 


حضرت فرمود: دو رکعت نماز بگذارِو و در هر رکعت سورۂ یاسین بخوان : وبعد از 
آن بگو یا مادي الضالة رد علٍ هي آڈ مد چنین کرد ؛ حق تعالی گم شد 


بە او برگردائید 


بس شخص دیگر برخام کے 


ھی مز 


لان ا لن ک9ا جون ا اھر غرس تاوس اوت“ 

پس شخص دیگر برخاست وگفت : یاامیرالمؤمنین حرزی برای دزدی بفرماکه 
دزد مال مرا بسیار می برد در شب؛ حضرت فرمود: چون بە میان رختخواب 
می ‌روی أین دو آیە را بخوان هقُْ اذعُوا الله او ادشُوا الؤضمن پہ تا آخر سورۂ 
بٹی‌اسرائیل ء بعد از آن حضرت فرمود :کسی کە شب تنھا در بیابانی باشدء و آیه 


() سور ال عمران: ۱۲۸۔۱۲۹ 
() سررۂ ٹور: ۴٢‏ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور ۔ در یں ہو 


سخرہ و إِؤ ربكُم ال الّذي عَلّقَ الشدواتِ وَالَزضَ ۔نا۔ با2 الله َبُ العالَمین 4 
بخواند ملائکە او را محافظت و حراست نمایند و شیاطین ازاو دور شوند ۔ 
شخصی این را شنیدء و شبی بە دہ خرابی افتادء شب در آنجا ماند و فراموش 
کردکه این آیە را بخواندء چون خوابید دو شیطان آمدند و یکی دھانش راگرفت 
رفیقش بە اوگفت کە: دست از او بردار و او را مھلت دہ چون دست برداشت آن 
مرد بیدار شد و آیه سخرہ را خواند ء آن شیطان کە دھائش را گرفته بود بە دیگری 
گفت: من دست برداشتم و آیە را خواند خدا بینی تو را بە خاک مالد: الحال 
حراست و نگھبا: بکن تا صبح؛ و چون صبح شد به خدمت حضرت 
امیرالمؤمنین ط آمد وگفت : در سخن تو شفا و راستی دیدم ؛ و حال شب خود را 
نقل کرد بعد از طلوع آفتاب بە ان مِخلّی كَه شب خوابیدہ بود برگشت اثر موی 


شیطان بر زمین ظاھر بودکە موی خو5 رَآبرخاک کشیدہ و رفته بود!''۔ 


سورۃ الأنفال و سورۃ البرائة :َازٴَصَٰزَكَ ا٥ق‏ منقول است : هرکه سورۂ 
انفال و سورۂ توبە را در هر ماہ بخواند ء ھرگز نفاق براو راہ نیابد ء و از شیعۂ حضرت 
امیرالمژمنین گل باشد!''۔ 

سورۃ یونس: از حضرت صادق لچ منقول است: ھرکە سوره یونس را هر دوماہ 
یا سە ماہ یک بار بخواندء بیم آن نیست کە از جملۂ جاھلان گرددء و در قیامت از 
جملۂ مقزبان باشد(٣.‏ 

سورۃ هود: ازامام محمّد باقرلّڈ منفول است : هرکه سورہ ھود را در ھر جمعهہ 
بخواندء حقتعالی او را در قیامت در زمرۂ پیغمبران مبعوث گرداند: و در قیامت 
)١(‏ اصول کافی ۶۲۴/۲ ۔ ۶۲۶ جح ۲۱ 


۰۱ بحارالانوار ۱۷/۹۲ ع‎ )٣( 
بحارالاترار ۱۷۸/۹۲ع ۱۔‎ ٦ 


وت یہ پا ہے عین الحیات ج٢‏ 


گناھی ازاو ظاھر نشود. 

و ب سند معتبر از حضرت امیرالمزمنین كچٍ منقول است : هرکه از غرق ترسد 
این آیات را بخواند ہل بسم الله مجریھا ومرسیھا ان ربي لغفور رحیم ١(4‏ سم الله 
الملك الحق المبین ٭ وما قَدَژُوا ال عَقٌ 
وَالسنوا 


سورۃ یوسف: از امام صادق ل منقول است : هرکه سورۂ یوسف را بخواند در 


هر روز یا درھر شب : چون درقیامت مہعوث شود جمال او مانند جمال حضرت 
یوسف باشد؛ و درآن روزبە او فزعی و خوفی نرسد : وازھمسایگان بندگان صالح 
خدا باشد(*. 

سورۃ الرعد: از حضرت صادق پا فَتَفَوَل عبت : مرکه بسیار سورۂ رعد را 
بخواند ء ھرگز صاعقەای بە او نرسد اگرچ>ناستتی ہاشد : واگر مؤمن باشد خدا اورا 
داخل بھشت گرداند بی حساب ايك اوازاقبو فزماید در اھل بیت و برادران 
مؤمنش ۶ 

سورة ابراہیم و سورۃ حجر: از امام صادق کڈ منقول است : هرکه سورۂ ابراھیم 
و سورۂ حجر را دردو رکعت نماز درھر جمعه بخواندہ ھرگز بە او فقر و دیوانگی و 
بلیّه عظیمی ترسدا۷۔ 


(1) بحارلانرار ۲۷۸/۹۲۔۱۷۹ع ١‏ 


(۴ نورالتقلین ۶۰/۲٣جح ۱٠۴‏ 
() بحارالانوار ۱۷۹/۹۲ ح ۲۔ 
(۶) یسارالانوار ۲۸۰/۹۲ع ١‏ 
۸ بحایالانوار ۲۸۰/۹۲ ع ۱١۔‏ 


فضاثل و فوائد بعفی آیات و سور ۲۴۵۰ 


سورة نحل: از حضرت صادق لچ منقول است : ھرکه سورۂ تحل را درھر ماء 
بخواند ء دردنیا بە قرض مبتلانشودہ و عفتاد نوع از بلاازاو دورگرددکه سھل ت رآٹھا 


دیوانگی و خورہ و پیسی باشدء ومسکن او در جنّت عدن باشد که درمیان 


ھاواقع نا 


اسرائیل : از حضرت صادق لڑڈ منقول است : هرکه سورۂ بنی اسرائیل 


را درھر شب جمعہ بخواندء نمیرد تا قائم آل محمّد گل را دریابد : و از اصحاب او 

باشد. 
ومنقول است کە عمر بن حنظله بە حضرت صادق لچ شکایت نمود از صداع 
حضرت فرمود: دست ہر بالای سرت بگذار و این دو آیە را بخوان هو قُْ لو کان 
موا لی و الْعَرِنَسییلاً و( و واذا یل َهُمْ تعالزا لیٰ 


سورة الکھف : از حضرت سدقلا متقول اک : عرکه سورۂ کھف را در هر 
شب جمعه بخواند نمیرد مگر شھید: و خدااو را درزمرۂ شھدا محشورگرداند؛و 
در قیامت با شھیدان بایسعد(* 


آن حضرت منقول است : ھرکه سورۂ کھف را در شب جمعه 


(0 بحارالانوار ۲۸۱/۹۲ع ۱ 
( بحارالانوار ۲۸۱/۹۲ع۱ 
( سور اسرا؛ ۳٢‏ 

(۴) سورۂ ضاء: ۶۱ 

(۵) بحارالانوار ۵۸/۹۵. 

(۶) بحارالانوار ۲۸۲/۹۲ح ١‏ 
(0 بحاوالانوار ۲۸۳/۹۲ ذیل ح ١‏ 


۴( فوقو 


.. عین الحیات ۔ج٢‏ 


و در روایت دیگر وارد شدہ است کە :کسی کە در روز جمعه بعد ازنماز ظھرو 
عصر بخوائد عمین ثواب داشتہ باشد(۔ 

واز حضرت رسول ئل منفول است : مرکہ آیڈ هإ قُْإِنّما کا بش مشْلّكُم پ4 را تا 
آخر سورہ بخوائد دروقت خواب از خوابگاہ او تاکعبہ نوری ساطع گرددکە میان او 
پر باشد از ملاک : و استغفار از برای اوکنند تا صبح!۲, 

و در حدیث دیگر از حضرت صادق لئ وارد شدہ است : ھرکه این آیە را در 
وقت خواب بخوائد در هر وقت کە خواعد بیدار شود؟۔ 

سورة مریم: از حضرت صادق ل منقول است : هرکە مداومت نماید بر سورۂ 


٭و در آخرت بە اوبدھند 


مریمء نمیرد تا آنچە خواعد در خود ومال و فرزند ب 
مثل ملکی کە حضرت سلمیمان 48 جز ڈنیا اککتہ است!۴) 

سورۃ طە: از حضرت صادق ل متقول اتا : ترک مکنید سورۂ طە راک خدا 
این سورہ را دوست می دارد کتَكهکایؾ سودہ را می خواند دوست می‌دارں و 
کسی کە بر فرائنش مداومت نماید حق تعالی در قیامت نامەاش را بە دست راستش 
دھد؛ واو را برگناہانی کە در اسلام کردہ حساب کنندہ و در آخرت آنقدر مزد به 
اوعطا فرماید کە او راضی شودا*. 


از حضرت صادق چا منقول است ھرکه سورۂ یا را بخواند از 


روی محبّت و خواہش: در باغستانھای بھشت با عمۂ پیغمبران رفاقت کندہ و در 


() فروع کانی ۲۲۹۳ح ۷ 

( بحارالانوار ۲۸۲/۹۲ ع ٢‏ 

٣٢ ۶۳۷/٢ اصول گانی‎ ( 

( بحارالانوار ۲۸۴/۹۲ج ١‏ 

(۵) بحارالانوار ۲۸۴/۹۲ ۔۲۸۵ع ١‏ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور۔.۔ می 8 رو 


دنیا در نظر مردم با ھییت باشدا''۔ 


سورۃ الحج: از حضرت صادق لچ مروی است: هرکه سورۂ حج را در ھر سه 
روز یک مرتبە بخواند ء در آن سال توفیق حج بیابد و اگر در آن سفر بمیرد داخل 


شود راوی پرسید کە: اگر سنّی باشد چون است؟ فرمود کە: عذابش 


تخفیف می یابد(؟. 


سورة المؤمنون: ازامام صادق لچ منقول است: هرکە درھر جمعه سورۂ 
مؤمنین را بخوائدء حق تعالی خاتمۂ او را بە خی ر گرداند ء و در فردوس اعلا منزلش 
ہا منزل پیغمبران باشد۳ء 


سورۃ الئور: از حضرت صادق لچ منفول است فرمود: حفظ نمائید اسوال و 


فروج خود را از حرام بە تلاوت کردن سور ڈ نوزو کیہ این سورہ زنان خود را نپ 
حرام حفظ نمائید بە درستی که ھرکھ این سورہ را ذرهٰر شب یا درھر روزمداومت 
نماید ہ ھیچ یک ازاھل خانة او زنا َكنكہتا ا یمیرد و چون پمیرد ھفتادھزار ملک تا 
قبر او را مشایعت نمایندء واز بری او دعاکنند و استغفار نمابند تا به قبرش 
گذارند(٦ء‏ 

وبه سند معتبر منقول اسٹ کہ : شخصی از وجع و ضعف چشم بە حضرت امام 
موسی لچ شکایت نمود؛ حضرت فرمود: آیه نور را سە مرتبە در جامی بنویس+ 
پس آن را بشور در شیشەای ضبط کن و مکژر بە دیدہ بکش ؛ راوی گفت کہ : صد 


(1) بحارالانوار ۲۸۵/۹۲ح ۱ 
(۲) بحارلانوار ۲۸۵/۹۲ ح ۱۔ 
(۴ بحارلانوار ۲۸۵/۹۲ح ۱ 
(۴) بحارالانوار ۲۸۶/۹۲ جح ۱۔ 


میل کمتر کشیدم کە دیدەام صحیحتر از اوّل شدا'۔ 

سورۃ الفرقان: ازامام موسی ٌّ منقول است کہ : ترک مکن تلاوت سورہ فرقان 
راء بە درستی کە ھرکه در ھر شب این سورہ را بخواند حقتعالی او را حساب و 
عذاب ئکندہ و منزلش در فردوس اعلا باشد!(؟۔ 


سورۃ الطواسین : از امام صادق لچ منقول است : رک سه طس را درھر شب 
جمعه بخواند ‏ ازاولیا و دوستان خدا باشد : ودر حفظ و حراست الھی باشدہ و در 
دنیا فقر و بدحالی بە او نرسدء و در آخرت از بھشت به او آنقدر بدھند که راضی 
شود و زیادہ از رضای او به اوعطا فرمابند : و حق‌تعالی صدزن از حورالمین بە او 
کرامت فرماید(؟ 

سورۃ العنکبوت و الروم: بھشند میکبو از حضرت صادق ‏ منقول است 
ہرک سورۂ عنکبوت و روم را رشب بیسی ,لو سوّم ماہ مبارک رمضان بخواند : واللہ 
که اھل بھشت استہ و دَرأَ یم اشٹٹنانموٗکنم ؛ و نمی ترسم کە خدا در این 
قسم بر من گناھی بنویسد ؛ و این دو سورہ را نزد حق تعالی منزلت عظیم مست!١‏ 

سورۃ لقعان : از حضرت امام محمّد باقر ا منقول است : هرکه سورۂ لقمان را 
در شب بخوائد ء حقتعالی درآن شب ملکی چند موگل گرداند کە بر اوکه او را از 
شیطان و لشکرھایش حفظ کنند تا صبحء و اگر در روز بخواند او را از شیطان و 
لشکرھایش حفظ نماید تا شب(۵ 


() بحارالانوار ۸۹/۹۵ 
( بحارالانوار ۱۸۶/۹۲ع ١‏ 
(۴ بسارالانوار ۱۸۶/۹۲ج ١۔‏ 
(۴) بحارالانوار ۲۸۷/۹۲ح ٦‏ 
(۵) بحاولانوار ۲۸۷/۹۲ ج ١‏ 


۲۰ 


سورۃ السجدۃ: از حضرت صادق لِل منقول است هرکە سورۂ سجدہ را درھر 
شب جمعہ بخواند ء حق‌تعالی نامەاش را به دست راست او دھدء و او را حساب 
نفرماید ھرچند گناءکار شدہ و در بھشت از رفقای محمد کل و ال بیت او 
صلواتالل علیھم بودہ باشد!'؟۔ 

سورة الأحزاب : از حضرت صادف ہ9 منقول است : ھرکە سورۂ احزاب را بسیار 
تلاوت نمایدء در قیامت در جوار حضرت رسول ئل باشدء بعد از آن فرمود: در 
سورۂ احزاب فضایح بسیاری از مردان و زنان قریش و غیر ایشان بودء و درازٹر از 
سورۂ بقرہ بود؛ ولیکن کم کردند و تحریف دادند!؟؟ 

سورة سبأ و فاطر: از حضرت صادف لّٗ منقول است :ھرکە سورۂ سبا و سورۂ 
فاطر را درشب بخواند ء درآن شب ەزخفطاَلَوّی باشد ہ واگر درروز بخواند درآن 


او آخرت آنقدر به اوکرامت فرماید 


روز مکروھی بە او نرسد : و حق تعالی اڑخیں 


کە در خاطرش خطور نکردہ باشْدَتءَوَاَزْرَوَیشنہھآناُنزسیدہ باشد(؟ 


یہ را بخواند ہل إٌِ ال يك الدوات وَالْاَْضَ ان توُولا وَآىِ 


اه کان علیماً عَقُوراً 4( خانە بر سرش خراب نشود!۵ 


ىِئ اعد ین 
وبه سند دیگر منقول است کە: شخصی از اھل مرو بە حضرت صادق 48 


شکایت نمود از درد سر حضرٹ فرمود: نزدیک بیاء پس دست بر سراو 


(۱) بحارالانوار ۲۸۷/۹۲ ع ۱ 
٥(‏ بسارالانوار ۲۸۸/۹۲ح ١‏ 
( بحارالانوار ۲۸۸/۹۲ ح ۱۔ 
(۴) سورۂ فاطر: ۴٢‏ 

(۵) نورالتقلین ۳۸۶/۴٣ح‏ ۱۱١۱ء‏ 


... عین الحیات ۔ج٢‏ 


گذاشتندء و آیە بالا را خواندند وا الله میگ : تا آخحر(". 


سورۃ یس : از حضرت صادق لچ منقول است کھ : ھرچیز را قلبی است ء و 
قرآن سورۂ یس است : هرکه این سورہ را در روز پیش از شام بخواند در آن روزاز 
بلاھا محفوظ باشدہ و خدا او را روزی فراوان عطا فرماید تا شام؛ وکسی کە در 
شب پیش از خواب بخواند ء حقتعالی عزار ملک را بە او موگل گرداند کھ او را از شر 
هر شیطان مردودی و هر آفتی حفظ نمایندء واگر در آن روز بمیرد حقتعالی او را 
داخل بھشت گرداند : و در غسل او سی ہزار ملک حاضر شوند کە استغفاراز برای 
او کنند ؛ و مشایعت او نمایند تا قبرش با استغفارء و چون در لحدش گذارند ان 
ملائکە را در میان قبرش ساکن گرداند ‏ و عبادت اٹھی کنند : و ثواب عبادت ابشان 
ازاو باشد : و قبرش را فراخ کنند تا چلام گاوکنا : و او را ایمن گردانند از فشار قبر؛ 
و پیوسته از قبر او نور ساطع باشد ا اطرآف امن ؛ تا وقتی که از قبر بیرون آید ۔ 

پس چون حق تعالی او را اژقيرَبَوون آورد؛ ان ہبی هزار ملک با او باشندء و 
مشایعت او نمایند ء وبا او سخن گویند ؛ و بر رویش خندہ کنند ء ویە ھرچیزی او را 
بشارت دھند تا اورا از صراط و میزان بگڈرائند ہ و او را در مقام قرب به محلی 


بدارند کە ھیچ خلقی قریش از او بیشتر نباشدء مگر ملائکڈ مقّب و پیغمبران 


و ہنگامی کہ مردم اندوہ داشته ہاشند او اندوہ نداشتہ باشد : و در حالنی کہ 
مردم جزع نمایند او جزع نکند : پس پروردگار عالم بە او خطاب فرماید: ای بندۂ 
من ھرکە را خواھی شفاعت کن کە شفاعت تو را قبول می مایم؛ و ھر سڑالی کھ 
خواھی از من بکن کە سؤالت را رد نمیکٹم ء پس او شفاعت کند و خدا قبول 


۵ بحارالانوار ۵۱/۹۵ ح‎ )١( 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور۔. ان 


نمایدء واو سڑال کند و خدا عطا فرماید ء و دیگران را حسابِ کنند و او را حساب 
ٹکنند ‏ و با دیگران در مقام حساہش باز ندرائدہ و مذلّت و خواری در آن صحرا به 
او نرسد وبە ھیچ گناھی ازگناھان او را نگیرند ؛ پس نامۂ خود را بگیرد و بە جانب 
بھشت روان شودء پس مردم تعجُب کنند کە سبحان اللہ این بندہ را میچ گناھی 
پیغمبر آخرالزمان گج باشدا' . 


و بە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است : هرکە در عمر خود 


نبودہء وازرۂ 


یک مرتبه سورۂ یس بخواندء حقتعالی بە عدد هر خلقی کە در دنیاست: و مر 
خلقی کە در آخرت است ؛: وھر خلقی کە در آسمان است؛ بە عدد ھریک ازایشان 
دومزار حسنه از برای او بنویسد ‏ و دوھزارگنام از او محو فرماید : وبه فقر و قرض و 
خانه فرودآمدن وبه تعب و مشفّت و دہزانگي و ػورہ و وسواس و دردھای ضرر 
رسائندہ مبتلا نشود؛ و حز تعالی سکرأأ تو اھوالمزگ را ازاو تخفیف دھد؛ و 
خود قبض روح او نماید : و ضامن شوٴهژبَْایَاوفزاخئ)زوزی راء و در قیامت او 
را شاد گرداندء و چندان ثواب بە اوکرامت فرماید کە او راضی شود : و حقتعالی 
فرماید بە ملائکڈ آسمانھا و زمین کە : من از فلان بندہ راضی شدم برای او استغفار 
نمائید9"۔ 

وبە سند دیگر منقول اسٹ کە: شخصی بە خدمت حضرت امام رضال از 
بواسیر شکایٹ نمودء حضرت فرمود: یس را با عسل بنویس و حل کن وبخورا؟۔ 

و در حدیث دیگر از حضرت صادق لچ منقول است کە: از برای دفع لکھای 


(1) بحارالاتوار ۲۸۸/۹۲ ۔۲۸۹ع ۱ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۸۹/۹۲۔ ۲۹۰ح ۲ 
( بحارالانوار ۸۲/4۵ ع ۲۔ 


۴ ای 2 سا عین الحیات ج٢‏ 


سفید و برص کە در بدن بە هم رسد سورۂ یس را بە عسل بنویسند و بیاشامند!"۹. 


سورة الصاقّات : از امام صادق لٍ منقول است: هرکه سورۂ 
روز جمعە بخوائندء پیوسته از جمیع آفتھا و بلاھا محفوظ ہاشدء و در دنیا روزیش 
فراخ باشدء وبە بدن و مال و فرزندائش مکروھی نرسد نە از شیطان مردودی ونہ 
از جار معاندی ؛ و اگر دن روز و درآن شب بمیرد حقتعالی او را شھید بمیرائد ؛ 
وشھید مبعوث کندء و با شھیدان اورا داخل بھشت گرداند : و در درجۂ شھیدان او 
را جا دھد(٢٢‏ 

وب سند معتبر از سلیمان جعفری منقول است کہ : حضرت امام موسی ہل بہ 
فرزند خود قاسم فرمود: برخیز ای فرزند و بر بالای سر برادرت سورۂ ہ والصافات 
صفّاء را بخوان تا تمام کئی : ایشروع بهواندن کرد چون بە آیہ 
عؿ خَلقَا ‏ رسید قبض روحان:شتیں:چوٰاجامہ بر روی میّت کشیدند و بیرون 


آمدند یعقوب بن جعفر به تمْضَِكَعظنَ ك٥‏ ما چنین می دائستیم کە برای 
آسانی جان کندن سورۂ یس می ‌باید خواند؛ شما فرمودید والصاقّات بخوانء 
حضرت فومود: والصاقات را بر سر ھرکس کە بە شدّت جان کندن گرفتار باشد 
بخوانند حقتعالی راحتش را نزدیک می گرداند(؟ 

وبه سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات اللہ عليه منقول است : هرکه از 
چو میں و ےی 


0 بسارالاترار ۸۰/4۵ ع ۵ 
( بحاالاتار ۲۹۶/۹۲ح ١‏ 
( فریع کانی ۱۲۶/۳ ح ٥‏ 
( تفسیر نوراتقلین ۲۰۵/۴ح ٣۸‏ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور ہے مس یرجھ 


و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین نل منقول است :کسی که خواھد او را 
در قیامت اجروافی و ثوابی کامل بدھند بعد ازھر نمازاین آبە را بخواند ‏ مُبْحان 


٭ وَالْحَثد لِ رَبٌ الْعالَمین م(٥۔‏ 


سورۃ ص: از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است :ھرکه سورہ ص را در 


شب جمعه بخواندء حقتعالی از خیر دنیا و آخرت آنقدر بە او عطا فرماید کە بە 
احدی از خلق عطا نفرمودہ باشد : مگر بە پیغمبر مرسلی یا ملک مقوبی : و او را 
داخخل بھشت گرداندہ و هرکه را او خوآد از اعل خانەاش حتّی خادم کە او را 


خدمت می کردہ است! 


سورة الزمر: از امام صادق لج منفولاست؟متزگه سورۂ زمر را بخوائد+ 
حقتعالی شرف دنیا و آخخرت ب او کرام کاو اوەَعزیز گرداند بی مال و 


خویشان: به حدّی کە هرکه او را بیند ازاو مھابتی در دلش بە ہم رسد ؛ و بدنش را 


ہر آتش جھتّم حرام گرداند : و در بھشت از برای او هزار شھر بناکند کە درھر شھری 
ہزار قصر باشدء و در ھر قصری صد حوربّہ: و از چشمەھا و حوران و درختان و 


میوەھا انچە در فرآن وصف فرمودہ بە اوکرامت فرماید!''. 


المؤمن : ازامام محمّد بافرل منقول است : ھرکه سورۂ حم مؤمن را در 


مر شب بخواند : خداگناھان گذشته و آبندۂ او را بیامرزد؛ و ایمان را ازاو سلب 


سورة, 


۱۳۴ تورالتقلین ۲۴۱/۳ ح‎ )١( 
۳ اصول کای ۲۹۶/۲ ح‎ )٢( 
بحارالانوار ۲۹۷/۹۲ع۱‎ )۴( 
بحارالانوار ۲۹۷/۹۲ح۱‎ ۴( 


۵۴ 


.... عین الحیات ۔ج٢‏ 


ننماید و آخرت او را بھتر از دنیا گرداند برای او( ۔ 

سورۃ السجدۃ؛ از امام صادق ك منقول است : هرکه سورۂ حم سجدہ را 
بخواند ء حقتعالی در قیامت او را نوری عطا فرماید آنقدرکە چشم کارکند ء و او را 
سرور و شادی در ان روزکرامت فرماید؛ و در دنیا بە حالی باشد کە دیگران آرزوی 
حال اوکنند9'۔ 

سورة الشوریٰ: ازامام صادق لن منفول است : هرکه مداومت نماید بر تلاوت 
سورۂ حم عسق : چوڈ در قیامت مبعوث شود روی او مانند برف سفید باشد : و 
مائند آفتاب نورائی باشد و چون بە نزد عرش آید حق تعالی فرماید: ای بندۂ مؤمن 
مداومٹ نمودی بر قرائت حم عسق و:نمی دانستی چه واب داردء اگر منزلت آن 
سورہ و واہش را می دانستی هرگز ا زِخَوانَدِق آن ملول نمی شدی: و اکنون جزای 
خود را خواھی دانست ؛ ای ملائکھ آَوَرَاَ اَل بھشت گردانید : واز برای او قصری 
مقور ساختەام از یاقوت سرخ ٠و‏ َرَاوَكَنْگرهاو درجەھایش از ی اوت سرخ 
است؛ و از لطافت از اندرون بیرون را می توان دیدہ و از بیرون اندرون را می توان 
دید ودرآن فصر دختران باکرۂ جوان از حورالعین و ھزارکنیز و هزار غلام از پسران 
گوشوارہ درگوش پیوستہ در حسن پابندہ بە او عطا کردەام(؟, 

سورۃ الزخرف: از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است: مرکه مداومت 


نماید یر قرائت سورۂ حم زحرف؛ خدا او را در قبر از جانورا زمین و از فشار قبر 


ایمن گرداند : و چون او را به مقام حساب بیاورند ان سورہ بیاید و بە امر الھی او را 


(1) بحارالانوار ۲۹۸/۹۲ ع ۲٢‏ 
0 بحاولانوار ۲۱۹۸/۹۲ج ١‏ 
(۳) بحارالائرار ۲۹۸/۹۲ ح ١‏ 


شال زفراد تی آراھ و خووٗٗسص”ھمشییڑ مرگرس جا ھا 


داخل بھشت گرداند!'. 


سورۃ الدخان : از حضرت امام محمّد باقر غچڈ منقول است : ھرکه سورۂ دخان را 


نان مبعوث گرداندش؛ 


واورا در سای عرش خود جا دھد : و حساب او را آسان کند : و نامۂ او را بہ دست: 


درنمازھای واجب و سنّت بخوائد ء حقتعالی او را در زمر: 


راست او دھد!۴'. 

و به سند معتبر منقول است : شخصی بە حضرت امام محمّد باقر ا عرض 
نمود چگونە شب قدررا بشناسم ؟ فرمود : چون ماہ رمضان بیابد ھر شب صدعرتبہ 
سورۂ دخان را بخوان : و چون شب بیست و سوّم شود تصدیق خواھی کرد بە آنچە 
سؤال نمودی!۳ 

سورۃ الجاثیة: از امام صادق لا منقولع اسّتا: هرکه سورۂ جاثيە را بخواندء 
ٹواہش آن است کە جھتّم را نبیند ؛ و آوآز و تخروشش را نشنود : وبا رسول خدا لا 
بودہ باشد!؟. 

سور أحقاف : از حضرت صادق ہچ منقول است : ھرکە درھر شب یا هر جمعه 
سورۂ احقاف را بخواندء در دنیا خوفی بە او نرسد: و از فزع روز قیامت ابمن 
گرددھ, 

و از حضرت صادق ڈ منقول است کہ : سورەھای حم ریاحین بھشتندء پس 
چون توفیق خواندن آنھا بیابید خدا را حمد و شکر و سپاس بسیار کنید کە توفیق 


(0) بحارالانوار ۲۹۹/۹۲ ع ۱۔ 
(0 بحارالانوار ۱۹۹/۹۲ ع ١‏ 
(۳) نورالتقلین ۶۲۰/۴ ح ۶ 

(۳) بحارالانوار ۳۰۱/۹۲ج ۱۔ 
(9 بحارالانوار ۳۰۱/۹۲ح ١‏ 


٣۶‏ ساسا ھیئ الحیات چ۷ 


تلاوٹ آنھا بە شماکرامت فرمودہ است : بە درستی که بندہای کە از خواب برخیزد 
و درنماز حم بخواند ء از دھائش نسیمی خوشبوتر از مشک خوئربو و عنبر بیرون 
آیدء و حقتعالی رحم میکند تلاوت کنندہ و خوائندۂ این سوردھا راء و رحم 
میکند ھمسایگان و آشنایان و مصاحبان و خویشان او را در قیامت و عرش و 
کرسی؛ و ملائکڈ مقرب از برای او استغفار می نمابند!'؟ 

سورۃ محمّد کل : از حضرت صادق لچ منقول است : ھرکه سورة الذین کفروا را 
بخواند گناہ نکند ء و دردین خود ھرگزشک بھم نرساند ؛ و بە فقر مرگز مبتلانشود؛ 
و ھرگز از پادشاھی خوفی بە او نرسد: و ھمیشه از شک وکفر محفوظ باشد تا 
ہمیردء و چون بمیرد حقتعالی ھزار ملک بە قبر او فرستد کە نماز کنند ؛ و لوا 
نماز ایشان از او باشد ء و چون از قبر پیڑون آَياکہہهزار ملک او را مشایعت نمایند تا 
او را بە محلّ ایمنان از خوفھای قیامٰت:ہداونا وُر امان خدا و رسول باشد!؟۔ 

سورۃ الفتج :از حضرت صاد مل :ایت کاحفظ نمائید اموال و زنان و 
بندەھای خود را بە خواندن سورۂ انا فتحناء البنّه کسی که بر خواندن این سورہ 
مداومت نماید در روز قیامت منادی از جانب رب العرّہ او را ندائی کند کے ھممۂ 
خلایق بشنوند که : تو از بندگان مخلص مائی : ای ملائکه او را ملحق گردانید به 
بندگان شایستۂ من ء و اورا داخل بھشت کنیدء و از شراب سر به مھر بھشت کہ یه 
کافور ممزوج است بە او بخورانیدا؟۔ 

سورۃ الحجرات : از امام صادق ل منقول است : ھرکە سورڈ حجرات را بخوائد 
در هر شبی یا در هر روزی : در بھشت از جماعتی باشد که به زیارت رسول ئل 


() بعارالانوار ۳۰۱/۹۲۔ ٢۰٣ح ١‏ 
٥(‏ بحارالانیار ۳۰١/۹۲‏ ع ١‏ 
(۴) بسارالانوار ۹۲/٣۳۰ح‏ ١۔‏ 


فضائل و فوائد بعضی آیات و سور......۔ رسای 59ا 
مشرف می شوند!". 

سور ق: از حضرت امام محمّد بافر چا منقول است: مرکه مداومت نماید 
سورہ ق را در نمازھای واجب و سنّت ؛ خدا روزی او را فراخ گرداند ؛ و نامەاش را 
بە دست راست او دھدء واو را حساب آسان بکند!؟. 

سورۃ الذاریات :ازامام صادق شڈ منقول است : ھرکه سورۂ ذاریات را در روزیا 
درشب بخواند ء خدا امر معیشت او را بە اصلاح آورد و وسعت دھد روزی اوراء 
ومنور گرداند قبر او را بە چراغی کە نور بخشد تا روز قیامت!؟. 

سورۃ الطور: ازامام محمّد باقر وامام جعفر صادق لچ منقول است : ھرکھ 
سورۂ طور را بخوائد ء حقتعالی خیر دنیاو آخرت را برای او جمع نمایدا''. 


سورة النجم: از حضرت صادق ل3 منقاإل ان زمرکه سورۂ نجم رادر هر شب 
یا در هر روز بخواند ء در میان مردم بە'خیرو نامِلیک تعیٔش نماید ؛ و گناھائش 
آمرزیدہ شود و محبوب دلھاى مردمگڑدک5اڈگ, 


:از حضرت صادق گل منقول است : ھرکه سورۂ افتربت الساعة را 


سورۃ ا 
بخوائد ء چون از قبر بیرون آید بر ناقەای از ناقەھای بھشت سوار شود( . 

سورة الرحمن : از حضرت صادف ظا منقول است کە : ترک مکنید قرائت سورۂ 
رحمان را و خواندن ان را در نماز؛ به درستی کە این سورہ در دل مٹافقان قرار 
نمی گیرد و حقتعالی این سورہ را در روز قیامت بە بھترین صورتھا در نھایت 
() بحارالانوار ۳۰٣/۹۲‏ ح ١‏ 
(۲) بحارالانوار ۳۰۴/۹۲ح ٢‏ 
() بحارالانوار ۹۲/٣۰٣٣ح١‏ 
(8) بحارالانوار ۳۰۴/۹۲ ٠۱‏ 


(۵) بحارالانوار ۳۰۵/۹۲ ح ١‏ 
(۶) بحارلانوار ۳۰۵/۹۲ح ١‏ 


۵۸ 


.. عین الحیات ج٢‏ 
خوشبوئی بہ صحرای محشر حاضر می گرداند: و می آید در محل قرب وکرامت: 
می ابستد ء حقتعالی بە او خطابِ می فرماید که :کی در زندگانی دنیا تو را درنماز 


می خواند: و مداومت می نمود خواندن تو را؟ میگوید : خداوندا فلان و فلانء 


پس حقتعالی روھای ایشان را سفید میگرداندء و می فرماید : هرکە را خوامید 


شفاعت نمائیدء ایشا: 


درکه خوامند شفاعت می نمابند پس بهە ایشان 
میگویند : داخل بھشت شوید و در ھرجاکە خوامید ساکن شوید!"۔ 

وبه سند معتبر ازآن حضرت منقول است کە : مستحبِّ است بعد از نماز صبح 
در روز جمعە سورۂ الرحمن را بخوانی : و هر مرتبه کە بگوئی فباي آلاء رکما 
تکذّبان؛ بگوئی لا بشيء من آلائك رت اذ ب'۔ 

و در حدیث معتبر دیگر فرموہ: هوکھ مور الرحمن را بخواندء درھر مرتبە کھ 
بگوید فبائ آلاء رئکما تکذٌبان ‏ بكوَيَد لابَشَيۃ من آلائك رب ُکذّب : اگر در شب 
بخواند و در آن شب بمیرد شهَََمَردَهََاشَدَهَوَاكژا٥ر‏ روز بخواند و در آن روز بمیرد 
شھید مردہ باشد(؟۔ 

سورۃ الواقعة: از حضرت صادق للا منقول است : هرکە درھر شب جمعه 
سورۂ واقعه را بخواند خدا او رادوست دارد و مردم رأ دوست او گرداند ء و دردنیا 
بدحالی و ففر و احتیاج نبیندہ و یه ھیچ آفتی و بلائی مبتلا نشودء واز رفقای 
حضرت امیرالمژمنین ط باشد : و این سورہ مخصوص آن حضرت است۔ 

و بە سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است : هرکه مشتاق بھشت و وصف 
)١(‏ بحارالاتوار ۳۰۶/۹۲ ع ١‏ 
)١(‏ بحارالانوار ۳۰۶/۹۲ ح ۳ 


(۴) بحارالانوار ٥۰۶/۹۲‏ ع ٢‏ 
١(‏ بحارالاتوار ۳۰۷/۹۲ح ۱۔ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور ۲۵۹۰۰ 


آن باشد سورۂ اذا وقعت را بخواند؛ و عرکه خواھد وصف جھّم را ملاحظه نماید 
سورۂ الم سجدہ را بخواند!''. 

وبہ سند صحیح از امام محمّد باقر ہڈّ منقول است: هرکھ سورۂ واقعہ را هر 
شب پیش از آنکه بخوابد بخوائد ء در قیامت روی او مانند ماہ شب چھاردہ نورائی, 
باشد" 

وبە سند معتبر از اسماعیل بن عبدالخالق منقول است که حضرت صادق 38 
فرمود: پدرم بعد از نماز خفتن دو رکعت نماز نشسته میکردند؛ و در ان صد آيه 
می خواندندء و می فرمودند: هرکھ این دو رکعت را بکند: و صد آیە دراین دو 
رکعت بخواند او را در آن شب از غافلان ننو ند : اسماعیل گفت : حضرت امام 
محمد بافرڈ دراین در رکعت وتبوّوضوزۂ اذا وقعت رقل موالل احد 
می خواندند(۴. 

سورة الحدید و المجادلة : از امام صَادق كّ منقول آست : هرکه سورۂ حدید و 
مجادلە را در نماز فریضه بخواند و مداومت نمایدء خدا او را عذاب نکند؛ و در 
خودش و اھلش بدحالی و احتیاج نبیندا؟۔ 

سورة الحشر : از حضرت رسول ئل منقول است : هرکه سورۂ حشر را بخوائد ؛ 
جمیع خلق خدا از بھشت و دوزخ وعرش وکرسی و حجب و آسماتھای مفتگانہ 
وزمین‌ھای ھفتگانە و ھوا وباد و مرغان و درختان وکوھھا و آفتاب وماہ و ملائکھ 


مه براو صلوات فرستند ء واز برای او استغفارکنند ء واگر در آن روزیا درآن شب 


(0) بحارالانوار ۳۰۷/۹۲ح ۲ 
(0) بحارالانوار ۳۰۷/۹۲ح ۳۔ 
(۴) بحارالانوار ۱۰۸/۸۷ ح ۵ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۰١۷/۹۲‏ ح۱ 


۶۰ 


عین الحیات ج٢‏ 


رد با شھادت مردہ باشد!. 


سورة الممتحنة: از حضرت علی بن‌الحسین فيّ منقول است : مرکه سورۂ 


ممتحنە را در نمازھای واچب و 


بخواندء خدا دل او را بە ایمان استحان 
نمایدء و دیدەاش را نور بدھد و خود و فرزندائش بە دیوانگی و فقر مہتلا 
نشوند9"۔ 

سورۃ الصف: از حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است : ھرکه مداومت نماید 
ہر خواندن سورۂ صف در نمازھای واجب و سنّت ؛ خدا او را در صفٌ ملالکە و 
انبیاء جا دھد(٣؟‏ 


سورة الجمعة و المتافقین : از امام صادق لچ منقول است : واجب و لازم است 
برھرکه ازشیعة ما باشد کە در نماز‌شامو خَفیَ شب جمعہ سبّح اسم رتك الأعلیٰ 
بخواند؛ و در نماز ظھر سورۂ جمٰعهویینافقیْنبخواند ؛ و چون چنین کند چنان 
باشد کہ بہ عمل حضرت رسول لغم تہبالذ ‏ و لواب او نزد خدا بھہشت 
باشد(؟ 


سورۃ التغاہن : از حضرت صادق لا منقول است : هرکه سورۂ ان را درنماز 
واجبی بخوائد ان سورہ در روز قیامت شفیع او باشد: وگواہ عادلی باشد کھ 
شھادت دھد برای او نزد کسی که شھادت او را قبول فرماید ء و ازاو جدا نشود تا او 


را داخل بھشت گرداند(۵ 


() بحارالانرار ۳۰۸/۹۲ح ١‏ 
( بحارالانوار ۲۱۰/۹۲ ج ۱۔ 
۲ بحارالانوار ۳۱۰/۹۲ج ۱۔ 
( بسارالانیار ۳۱۱/۹۲ جع ١‏ 
(۵) بحارالانوار ۳۱۲/۹۲ ج ۱۔ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور...۔ ۸3 


واز حضرت امام محمد باقر ہچ منقول اسٹ : ھرکە سوردھای مسبّحات را ہمه 
شب پیش از خواب بخواند ء نمیرد تا قائم گچ را ادراک نمایدء و اگر بمیرد او را در 
جوار حضرت رسول کل جا دھندا' 

سورۃ الطلاق و التحریم: از امام صادق لج منقول است : هرکه سورۂ طلاق و 


تحریم را در نماز واجبی بخوائد ء خدااو را در قیامت پناہ دھد از خوف واندوہ ؛ واز 


ابدء و او را داخل بھشت گرداند به سبب تلاوت کردن و 


مصحافظت نمودن حرمت این دو سورہ؛ زبراکە این دو سورہ از حضرت 
رسول قلائد(''۔ 
سورة الملك: از امام صادق لج منقول است : هرکه سور: 


بارك الذي بیدہ 
الملك وا در شب در نماز واجب پیش إِاوَابپُخواندء پیوسته درامان الھی باشد 
تا صبح شود و روز قیامت در امان الھی باشد تا'داحل بھشت شود!؟؟ 

وبە سند معتبر از حضرت امام مك اقر ٹل منقول است : سورۂ ملک مانعه 
است کە عذاب قبررا منع میکند ؛ و نامش در تورات سورۃالملک است ؛ وھرکه در 
شب بخواند بسیار عبادت و تلاوت کردہ و یکو کردہ است؛ و در آن شب او را از 
غافلان نٹویسند؛ و یه درستی کە من در نماز وتیرہ بعد از نماز خفتن نشسته 
می خوائم :و ہدرم درروز و شب هر دو می خواند ‏ و ھرکھ این سورہ را بخواند چون 
نکیر و منکر بە قبر او درآبند چون از جانب پاھایش بیابند پاھایش بە ایشان بگوبند 
شما را از جانب ما راھی نیست؛ زیراکە این بندہ ھر شب و روز بر ما می‌ایستاد و 
ایند شکمش بە ایشان خطاب 


سورۂ ملک را می خواند ء و چون از جانب 


۱ح٣۱۲/۹۲ بحارالانوار‎ )١( 
٠۱ ۳۱۲/۹۲ بحارالانوار‎ )٥( 
١ بحارالانوار ۳۱۳/۹۲ح‎ )۳( 


۲ عین الحیات ۔ج٢‏ 


نماید کە شما را از جانب من راھی نیست؛ زیراکە این بندہ هر شب و روز سورۂ 
ملک را تلاوت می نمود و بر من جاری می ساخعت!". 

سورۃة ن والقلم: از امام صادق کڈ منقول است: هرکە سورۂ ن والقلم را در 
فریضه یا نافله بخواند ؛ خحدا او را ایمن گردائدء و ھرگز بە ففر مبٹلا نشودء و چون 
ہمیرد او را از فشار قبر نجات دمد!٢؟‏ 

سورۃ الحاقّة: 


از حضرت صادق كٍ منقول است کہ : بسیار بخوانید سورۂ حائله 
راء بە درستی که خواندش در فرایض و نوافل از ایمان بە خدا و رسول است ؛ زیر 
که این سورہ در واقعۂ حضرت امیرالمؤمنین ل8 و معاویه عليەاللعنه نازل شدہ 
است: و ھرکە ابن سورہ را بخوائد ایمان ازاو برطرف نشود تا عنگام مردن("؟ 

سووة المعارع: از امام صادق للا تقو است کہ : بسیار بخوانید سورۂ سٹل 
سائل راء هرکە این سورہ را بسیاز بخوآئَد حقِتمالی در قیامت از ھیچ گناہ او سژال 
ننماید ء واو را در بھشت با زنتول یندا کل ساکن:گرداند!؟ 

سورۃ نوع: از حضرت صادق لا منقول است : هرکه ایمان بە خدا ویە خوائد 
قرآن داردء باید سورۂ نوح را ترک ننماید : زیرا هر بندہەای کە این سورہ را از برای 
خدا در نماز واجبی و ستّتی بخوائد ء خدا اورا در مساکن نیکوکاران ساکن گردائد+و 
سهە بھشت دیگر او راکرامت: فرماید؛ و دویست حوريّہ و چھار ھزارزن بە او تزویج 
فرماید(۔ 


۔٥۶ اصول کافی ۶۳۳/۲ ح‎ )١( 
١ بسارالانوار ۳۱۶/۹۲جح‎ )( 
١ بحارالانوار ۳۱۷/۹۲ع‎ ( 
۱ بحارلاتوار ۲۱۷/۹۲ ع‎ )۴( 
١ بحارالانوار ۲۱۷/۹۲ح‎ )۵( 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور..... ج-۔ یں و 9۷ 


امام صادق لٍڈ منقول است : هرک سورۂ جن را بسیار بخوائد+ 


در دنیا ازچشم جنّیان و دمیدنھا و سحر و مکر ایشان محفوظ باشد ‏ و در بھشت از 
رففای حضرت رسول تل باشدا' 

سورۃ المزمل: از حضرت صادق لا منقول است : هرکە سورۂ مزمّل را درنماز 
خفٹن بخواند یا در نماز شب بخوائد ء شب و روز و ان سورہ هر سه شاعد وگواہ او 
ہاشند در قیامت؛ و خدا او را بە زندگانی نیکو زندہ دارد وبه مردن ئیکو 
ہمیراند"۔ 

سورة المدثّر: از حضرت امام محمّد باقر لہ منقول است : ھرکه درنماز واجب: 
سورۂ مدگر را بخواند بر خدا لازم است کە او را در جوار حضرت رسول قَلةُ جا 

2. 


دھدء و در زندگانی دنیا ھرگز شفاوت إو'زا 3 
سورۃ لا اقسم: از حضرت صادفاچ متقول/امبٰت : هرکه مداومت نماید بر 
سورۂ لااقسم و بە ان عمل تماق ختاراورا یا رسولش گج محشور گرداند بە 
بھترین صورتھاء و آن حضرت او را بشارت فرماید و بر رویش خندند تا از صراط و 
میزان بگذرد!؟۔ 
سورۃ الدھر: از امام محمّد باقر ہل منقول است: هرکه سورة مل اتی علی 
الانسان را در ھر صبح پنج: به بخواند ء خدا بە او مشتصد دختر باکرہ و چھارهزار 


زن و حورالعین کرامت فرماید؛ وبا حضرت رسول کل باشدا۵۔ 


۱ بحارالانوار ۳۱۸/۹۲ح‎ )١( 
٠۱ بحارالانوار ۳۱۸/۹۲ح‎ )( 
١ بحارالانوار ۳۱۸/۹۲ع‎ ( 
بحارالانوار ۳۱۹/۹۲ح۱‎ )۲( 
بحارالانوار ۳۱۹/۹۲ح۱‎ )۵( 


و" کت ۰ سا عین الحیات ج٢‏ 


و بە سند معتبر از علی بن عمر منقول است کە: به خدمت حضرت امام 
علی النقی لج رفتم در روز سە‌شنبہء حضرت فرمود: دیروز تو را ندیدم: گفتم: 


نخواستم کە روز دوشنبە حرکت کتم؛ فرمود: ھرکه خواھد کە خدا او را از شر روز 
باید در رکعت اوّل نماز صبح آن روز سورۂ عل اتی علی الانسان 


بخواند : چنانکە حقتعالی درآن سورہ می فرمایدکە خدا ایشان را نگاہ داشت از شر 


دوشنبە نگاہ داردء 


آن روز و یه استقبال ایشان فرستاد نصرت و خوشحالی و سرورو شادی را( . 
ودرحدیث رجا بن حاک وارد شدہ است کہ : حضرت امام رضا لا درصبح 
روز دوشنب در رکعت اوّل سورۂ ھل اتی علی الانسان می خواندند ؛ ودر رکعت دوّم 
سورہ ھل آنی 
سورۃ والمرسلات وعم والنازعات ازلها رصادق لا منقول است ھرکە سورۂ 


حدیث الغاشي!٢)‏ 


والمرسلات را بخواند ؛ حقتعال اناو وأحطرت رسول ئل آشنائی بیندازد و 
هرکه ھر روز سورۂ عمٌ بتسائلَوتابكوبدہا ناو تا توفیق زیارت کعبہ را بیابد ٠‏ 
و ھرکھ سورۂ نازعات رابخواند نمیرد مگر سیراب : و میعوث نشود مگر سیراب ؛ و 
داخل بھشت نشود مگر سیراب(۳, 

سورۃ عبس و کورت : از امام صادق لج منقول است : هرکه سورۂ عیس و تولیٰ 
و سورۂ اذا الشمس کوّرت را بخواند در حفظ الھی باشد از حیانت؛ و در سایة 
کرامت و مرحمت الھی باشد ٹا زندہ باشد!۴ 

سورۃ الانفطار والمطكّفین والانشقاق : از امام صادق اڑل منقول است: هرکہ 
() نورالنقلین ۲۶۷/۵ع ‏ 
)٢(‏ عیون اخبارالرضا ۱۸۲/٢‏ 


( بحارلانوار ۴۱۹/۹۲۔ ٢۲٣ح ١‏ 
(9) بسارالانوار ۳۷۰/۹۷ع ١۔‏ 


ائل و فوائد بعض آیات و سور.........۔ وو وو 0+ وو انبا ۵ 


سورہ اذا السماء انفطرت و سورۂ اذاالسماء انشغّت را در فریغبه و نافله بسیار 


خواند :و خداھیچ حاجت اورار ننماید ء واو را ھیچ مانعی از خدا دور نگرداند 


در آخحرت: و پیوسته او نظر بە کرامتھای الھی نمایدء و خدانظر رحمت بە او بدارد 
تا از حساب خلایق فارغ شودا؟ 

وبە سند دیگر از آن حضرت منقول است : هرکه در نماز واجب سورۂ ویل 
للمطتّفین بسیار خواند خدا در قیامت برات ایمنی از آتش جھٹم بە اوکرامت 


فرمایدء واو را بی حساب بە بھشت برد!" 


سورۃ البروج ازامام صادف ل8 منقول است : ھرکه سورۂ والسماء ذاتالبروج 
را در فرایض بخواندء چون سورۂ پیغمبرانِ است حقتعالی او را در قیامت با 
پیغمبران و مرسلان و صالحان محشووَكرذاید ٭ وہ ایشان او را باز دارد(؟ 

سورة الطارق: ازامام صادق شڈ قول:اینثگ+ ھرکه سورۂ والسماء والطارق را 
در فرایض بخواند او را در قیامت تڑہ حا قات و متزلت عظیم بودہ باشدء و از 
رفقاى پیغمبران باشد در بھشت!۔ 
سورۃ الأعلیٰ: از امام صادق لچ منقول است: هرکه سورہ سبّح اسم رئك 


الأعلیٰ را در فریضه یا نافله بخواند ء در روز قیامت بە اوگویند کە ازھر در از درھای 


بھشت کە می خوامی داخل شوا* 
سورة الغاشیة : از حضرت صادق ظچ منقول است : هرکە مداومت نماید بر 


() بسارالانوار ۳۲۰/۹۲۔۱٤۳ع ١‏ 
( بحارالانوار ۲۲۱/۹۲ ع ١‏ 
(۳ بحارالانوار ۳۲۱/۹۲ح ١‏ 
(0 بعارالانوار ۳۲۲/۹۲ع ١‏ 
(۵) بحارالانوار ۳۲۲/۹۲ح ۱ء 


۶و سس اہ ین الحیات چ٢‏ 


خواندن سورۂ ھل أتليك حدیث الغاشیه د, نماز واجب یا سنّت : خدا او را فروگیرد 

بە رحمت دنیا و آخرت و روز قیامت برات ایمنی از عذاب بە اوکرامت فرماید!"۔ 
سورة الفجر: از امام صادق لچ منقول است ک : بخوانید سورۂ فجر را در 

نمازھای فریضه و افله کە آن سورۂ امام حسین ظچٍ است؛ و ھرکە این سورہ را 

بخواند در بھشت در جوار آن حضرت باشد!'. 

سورۃ البلد: ازامام صادق ہچ منقول است : ھرکه سورۂ لااقسم بھذاالبلد را در 


نماز واجب بخواندء در دنیا از جملۂ صالحان معروف شود و در آخرت معروف 
گردد کە او را منزلت عظیم نزد حق‌تعالی مست؛ و در قبامت از رفقای پیغمبران و 
شھیدان و صالحان باشد(٣‏ 

سورۃ الشمس واللیل والضحی وِأٰلع :از امام صادق لچ منقول است : ھرکه 
بسیار بخواند درروزی یا در شبی سورڈ والشلمٰ و سورۂ واللیل اذا یغشی و سورۂ 
والضحی و ألم نشرح راء هرکكيَكةَنزداوحاضرپائہند در قیامت برای او شھادت 
بدھندء حتٌی مو و پوست وگوشت و خون و عروق و عصبھا و استخواتھا و جمیع 
اعضای او؛ و حقتعالی بفرماید من شھادت شما را قبول کردم از برای بندۂ خود+ 


ای ملائکە ببرید اورا بە بھشت و هرجاکە او اختیار نماید یه او عطاکنید ‏ گوارا باد 


() بحارالانوار ۲۷۳/۹۲ح ١‏ 
(0 بسارالاتوار ۳۷۳/۹۲۔ ٣٢۳ج ١‏ 
(۴ بحارالانوار ۳۲۴/۹۲ح ۱۔ 
( بسارالانرار ۳۲۷/۹۲ح ١‏ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور۔. ٠‏ ا وی 


نوافل خود بخواندء عطا فرمابند از بھشت بە او هرجاکھ ند 

سورۃ العلق : ازامام صادق لج مروی است : هرکه درروز یا شب سور اقرأباسم 
رٹک بخواند ہ و در آن روز یا در آن شب بمیردء چنان باشدکە شھید مردہ باشد ٭ و 
خدااو رابا شھیدان محشورگرداند ؛ و چنان باشد کہ در راہ دا در لشکر رسول کل 
چھاد کردہ باشد!؟'. 

سورۃ القدر: بە سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است : ھرکه سورہ انا 
انزلناء فی لیلةالقدر را بلند بخواند ء چنان باشد کە در راء خدا شھید شدہ باشد و 
در خون خود دست و پا می زند و ھرکە دہ بار بخواند خدا ھزار گناہ ازگناھان او را 
بخوبایدت, 

و بە روایت دیگر از آن حضرت منقوفا سك که : ھرکە سورۂ اگا أنزلناء را درنماز 
فریضه بخواندء منادی از جانب حقٹعالی آو را نذا فرماید خداگناھان گذشتۂ تو را 
آمرزید عمل را از سر بگیر('؟: 

و بە سند معتبر از حضرت امیرالمژمنین صلوات اللہ عليه منقول است : هرکھ 
از طلوع آفتاب قل هو اللہ أحد و ائا أنزلناء را بخواندہ درآن روز بە گناھی مبتلا 
نشود مرچند شیطان سعی نمایدا. 


وبہ سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم لٛ منقول است: به درستی کھ 


حقتعالی را در روز جمعه زار نفحه و نسیم از رحمت خود ھست؛ هر بندہ را آنچھ 


() بحارالانوار ۳۴۶/۹۲ ج ٠۱‏ 
(0) بحارالانوار ۲۶/۹۲٣ح۱‏ 
() بحارالانوار ۳۲۷/۹۲ح ۰۲ 
() بحارالائرار ۳۲۷/۹۲ج ۳۔ 
(۵) نورالتقلین ۶۱۵/۵ جح ۱۷۔ 


عین الحیات ۔ج٢‏ 


في یلة القدر را بعد از عصر 


روز جمعه صد مرتبه بخواند حقتعالی ان تفحة رحمت را و مثل آن را بە او عطا 
فرماید(۔ 

واز حضرت صادق لچ منقول است کە : چون ماہ مبارک رمضان درآید ھر شب 
ھزار مرتبہ سورہ اتا أنزلناہ را بخوان : و چون بیست و سوّم شود دل خود را محکم 
بدار وگوشھای خود را بگشا از برای شنیدن عجایب از آنچه خواھی دید ۔ 

وب سند معتبر از آن حضرت منقول است کہ : اگر کسی در شب بیست و سوم 
ماہ مبارک رمضان سورۂ اتا أنزلناء را ھزار مرتبه بخوائد چون صبح کند یقین او 
محکم و شدید شدہ باشد بە اعتراف نمودن بە چیزی کە مخصوص ماست از 
غرایب و فضایل : و نیست این مگی صہَسچپزی کە در خواب مشامدہ نماید!؟' 

وبه سند معتبراز امام صادق فڑ منقولافٰسٰ : ہرک جامۂ نوی ببردء و سورۂ اتا 
آنزلناء را سی و شش مرتبہ بَكْاَت٥َك‏ َو موتجه چو برسد بە تنژل الملائکە اندکی 
آب بردارد و بر جامه بپاشد پاشیدن سھلی : پس دو رکعت نماز در ان جامه بکند و 
دعاکند ء در دعا بگوید : الحمدلل الذي رزقني ما أنجکّل بە فی الناس واُواري بە 
عورتي وأَصلّي فیە لره و حمد الھی بکندء پیوسته در فراخی نعمت باشد تا 
جامه کھنە شود(۴۔ 

وبه سند معتبر منقول است کە چون حضرت امام رضا لچ جامۂ نوی 
می پوشیدئد قدحی از آب می طلبیدند ء و دہ مرتبه سورۂ اتا أنزا أءء ودہ مرتبه سورۂ 
قل هو الله أحد و دہ مرتبه سورۂ قل یا اُٹھا الکافرون بر آن ظرف می خواندندہ و 
(۱) بحارالاتوار ۳۷۷/۹۲ج ٠۱‏ 


() مصباح شیخ طوسی ص ۵۷۱۔ 
(۴ بسارالانرار ۳۸۳/۹۱ جح ۱١‏ 


ے۲۶۹ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور.۔ 


بعد از آن آب را بر جامە می پاشیدندہ و می فرمودند : ھرکه پیش از پوشیدن جامہ 
چنین کند پبوسته در فراخی عیش باشد مادام کە تاری از آن جامه باقی باشد!'۔ 
وبە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین خٍ منقول است کە: چون حقتعالی 
جامۂ نوی بە کسی عطا فرماید ‏ باید کە وضو بسازدء و دو رکعت نماز بگذاردء ودر 
ھررکعتی سورۂ حمد و آیةالکرسی و قل هو اللہ أحد و اتا أنزلناء بخواندء بعد ازآن 
حمدکند خداوندی راکه عورت او را بە جامه پوشیدہ: و او را در میان مردم زینت 
بخشیدہء و بسیار بگوید لا حول ولاقوٰۃ ال باللهء وکسی که چنین کند در آن جامه 
معصیت خدا نکند ہ و از برای او استغفار نماید: و براو دعا و ترخم کند!؟. 

و در روایت دیگر وارد شدہ است : هرکەقدحی برگیردہ و آبی درآن قدح 
بریزدء و سی و پنج مرتبه سورۂ اتا انزلٹاہ وا پر آَتم قح بخواندہ و آب را بر جامۂ 
خود بپاشد؛ پیوسته در وسعت باشد تن تجاقة کھت شود۳. 

وبه سند معتبر از حضرت صادى 8ڑ متقولاست گا : از برای عوذہ از بلاھا 


آن سبوہ 


سبوی تازہ میگیری و از آب پر می کنی ؛ و سی مرتبه سورۂ انا انزلناء 


می خوانی ؛ پس آن سبو را میآویزی و از آن آب می خوری و وضو می سازی؛ و 
پیش از آنکە آَبش تمام شود دیگر آبِ بر رویش می ریزی!؟' 

وبه سند معتبر منقول است کە : شخصی به حضرت صادق لل عرض کرد که : 
ہشت دختر مرا بھم رسید : وروی پسرتا حال ندیدەامء دعا فرماکە خدا مرا پسری 
کرامت فرمایدء حضرت فرمود کہ : چون می نشینی کە مشغول جماع شوی دست 
)١(‏ عیون اخبارالرضا ۲۴۵/۱ ع ۹۱ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۸۷/۹۱ ۲٢‏ 
( بحارلانوار ۲۷۲۹/۹۲ع ٠۰‏ 
(۴) اصول کافی ۶۲۷/۲ ح ۱۹ 


٢ج ۔ عین الحیات‎ ۵٥ 


راست خود را بر طرف راست ناف زن:بگذار؛ و ھفت مرتبه سورۂ انا اأنزلناہ را 
بخوانء وبعد ازآن مشغول شوء و چون حمل ظاہر شود در ھر شب ھروقت که از 
پھلو بە پھلوگردی باز دست بر جانب راست نافش بگذار: وھفت مرتبه ان سورہ را 
بخوان ء ان شخص گفت چنین کردم عفت پسر از پی یکدیگر خدا مرا روزی کرد( 

وبە سند معتبر منقول أست ازابی عمروکە گفت : بسیارحالم پریشان شد ازفقر 


و احتیاجء بە خدمت حضرت امام محمّد تقی لچ نوشتم حال خود راء حضرت 
فرمود کە: مداومت کن بر قرائت سورۂ اتا آرسلنا نوحاً الیٰ قوم: من یک سال 


خواندم واثری ندیدم؛ بار دیگر بە خدمت حضرت حال خود را وعرض 


کردم کە از خواندن ان سورہ نفعی بەمق/فرسید: حضرت بە من نوشتند: آن راک 
ن کردم بعد 
اندک زمانی ابن ابی داود قرضم رااَداَكرڈء و وظیفه برای من و عیالم مقژر کرد و 


یک سال خواندہای کافی است : إلحالَضورۂ اٹَا انزلناہ بخوان ء من 


مرا وکیل کردہ و بە بصرہ فرستاةَ ٤و‏ اتد درھم برای من مقوری قرار داد 


و من از بصرہ نامہ نوشتم بە خدمت حضرت امام علی نقی ڈ وبه علی بن 
مھزیاردادم و فرستادم ء و درآن نامه نوشتم کە بە ہدرت حال خود را عرض کردم ؛و 
بە من چنین نوشتند و عمل کردم : و حالم خوب شدہ است: می خواھم بفرمائید 


آیا اکتفاکٹم در خواندن سورۂ انا انزلناہ درنمازھای واجب و 


یا در غیر نمازھم 
می‌باید خواند؛ اندازہ و قدرش را بفرمائی کە چه مقدار می بابد خواند ؟ حضرت 
نوشتند که : ھیچ سورہ از قرآن را ترک مکن نە کوچک و نە بزرگ : و از خواندن انا 


اہ در شبائەروزی صد مرتبه کافی است!۲۔ 


() بحارالانوار ۸۶/۱۰۳ ح ۵٥‏ 
(۷) بارالانوار ۳۲۸۷۹۲ح ۷ر ۸۶/ دح ۷ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور ۔ 6 ۷۹ 


و به سند متبراز حضرت امام موسی کاظم لچ منقول است : هرکھ دہ مرتبە بعد 
از نماز عصر سورۂ اتا انزلناء بخواند ہ مثل اعمال جمیع خلایق از ثواب به اوکرامت 
می فرمایند!"۔ 

وبہ سند معتبر منقول است کہ : حضرت امام محمّد تفی لہ چون درماہ تازہ 
داخل می شدندء در روز اوّل ماہ دو رکمت نماز می‌کردند : در رکعت اوّل بعد از 
حمد سی مرتبه قل هو اللہ أحدء و در رکعت دوّم بعد از حمد سی مرتبه اتا أنزلناہ 
في لیلة القدر می خواندند و بعد از نماز بە آنچه میشر بود تصدّق می نمودندء و 
سلامتی آن ماہ را بە این عمل می خریدند!؟' 

وبه سند معتبر منقول است کھ ابوعلی پق, راشد بە خدمت حضرت امام علی, 
نقی للڈ عرض نمود کہ : شما به محمّدن‌الفوج توثله بودید : بھترین سورەھاکە در 
نماز واجب خوائند انا أنزلناء و قل عوالله اكَداَستء و بر من دشوار است این دو 
سورہ در نماز صبح بخوائم؛ حضرت كَرَوڈ: برّت و گرڈ ٹباشد واللہ کە فضیلت در 
این دو سورہ است۳۔ 

وبە سند صحیح منقول است کە: حمیری بە خدمت حضرت صاحبالامر 
نوشت کہ : از آباء شما بە ما رسیدہ است حدیثی کە عجب دارم ازکسی که اتا انزلناء 
در نمازش نمی خواند چگونە نمازش مقبول می شود و روایت دیگر رسیدہ است 
کە : نمازی کە در آن قل هو اللہ احد نخوانند مزگی و مقبول نیست؛ و روایت دیگر 
رسیدہ اسٹ: هرکە در نماڑھای واجبی سورۂ ممزہ را بہخواند یر دنیا بە او 
می دھندء پس آیا جابزاست که ھمزہ را بخواند و آن دو سورہ را ترک نماید؟ 

۸۹۰ ۔ 


( بحارالانوار ۳۸۱/۹۱ع 1 
(۴) فروع کافی ٣/۳۱۵ح‏ ۱۹ء 


)١(‏ بحارالان 


۷۲ 1 ا۴ا عین الحیات ج٢‏ 


اب این سورەھاکه به شما رسیدہ اسٹ حقّ 


حضرت در جواب نوشتند کە 
است؛ و اگر سورەای راکە ثوابی در آن بە شما رسیدہ باشد ترک کنید و قل عو الله 
احد و اتا انزلناء بخوانید از برای فضیلت این دو سورہء ٹواب این دو سورہ را 
می یابید با ثواب ان سورہای که ترک کردہاید : و اگر غیر این دو سورہ را بخوائید عم 
جایزاست و نماز شما تمام وکامل است : ولیکن ترک افضل کردہ خواھید بودا'. 


ازامام محمّد باقر ڑل 


ل است: ھرکه سورۂ لم یکن را بخواند از 
شرک بیزار شود و دین پیغمبر کل برای اوکامل شود و در قیامت داخل مؤمنان 
کامل مبعوث شود و خدا او را حساب آسان نماید(؟. 

سورۃ الزلزا 
مرسانید از خواندن اذا زلزلت الارضنززاْلّهَا ہم درستی کە ھرکه در نمازھای نافله 
این سورہ را بخواند ھرگز خدا او رأبهولزلهِو/لٰ۔ضاعقہ و بە آفتھای عظیم دنیا مبتلا 
نگرداند ء و او را بە این آفتھا نميواََيَََِِووفتہ جا اکندن ملک بزرگواری از جانب: 


بہ سند معتبر از حضرت صادق کچ منقول است کہ : ملال بھم 


پروردگارش بە نزد او بیاید و بالای سرش بنشیندہ و به ملک موت از جانب 
حقتعالی بگوید بە رفق و مدارا سرکن با دوست خداکە خدا را بە خواندن سورہ اذا 
زلزلت بسیار یاد می کردہ و ان سورہ نیز سفارش بە ملک موت کتد 

پس ملک موت گوید: حق تعالی مرا امر کردہ است که مسخن او را بشنوم؛ و 
اطاعت اوبکنم ہو تا مرا امر نکند قبض روحش ننمایم ء پس ملک موت نزد او باشد 
تا پردەای از پیش دیدۂ آن مؤمن برگیرند و جای خود را در بھشت ببیندہ وبعد از 
دیدن او را امر نماید کە قبض روحم بکن؛ پس ملک موت در نھایت ملایمت و 


( بحازلانرار ۳۷/۸۵ ع ۱٥۔‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۳۲/۹۲ح ۱۔ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور خوارو جغ کا 0ص 
آسائی قبض روح او بکند : و هتفاد ھزار ملک روح او را مشایعت کنند ‏ ویە زودی 
بە بھشت رسائند!". 


و بہ سند معتبر از حضرت امام رضا ل منقول است کە: حضرت رسول کل 
لت بخوائدء چنان است کە تمام قرآن را 


فرمود: هرکە چھار مرتبە سورۂ اذا 
خواندہ است۴. 

سورۃ العادیات : ازامام صادق ا منقول است : ھرکە مداومت نماید بر خواند 
سورۂ والعادیات ؛ با حضرت امیرالمؤمنین کچ محشور شود و در بھشت از رفقای 
آن حضرت باشدا٣.‏ 

سورة القارعة: ازامام محتّد باقر ہل مروی است: هرکه سور فارعه را بسیار 
تلاوت نماید؛ خدا او را از فتنۂ دجّال ژدنیا و اؤرحرارت جھتّم در آخرت امان 
سیدا۹گ: 

سورة التکاثر: از حضرت امام تاد متقول اس : مرکه سوره تکاثر را در 
نماز واجب بخواند حقتعالی ثواب صد شھید برای او بنویسد: و هرکه در نافله 
بخواند ثواب پنجاہ شھید برای او بنویسد؛ و در نماز واجبش چھل صف از ملاک 
با او نمازکنند(* 

وبە سند معتبر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول ئل فرمود: ھرکھ 
سورۂ الھیکم التکائر را در وقت خواب بخواند ء خدا او را از عذاب قبر نگاہ داردۃ۔ 
)١(‏ اصول کافی ۶۲۶/۲ ع ۲٢۴‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲ 5 
(۴) بحارالانوار ۳۳۵/۹۲ ح ١‏ 
(۲) بحارالانوار ۴۳۵/۹۲٣ج۱‏ 


(۵) بحارالانوار ۳۳۶/۹۲ح ٠۱‏ 
(۶) بسارالانوار ۳۳۶/۹۲ح ۲ 


۴ 


۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


سورۃ العصر: از حضرت رسول قَهٌُّ منقول است: هرکه سور والمصر را در 
نماڑھای نافل بخواندء دا در روز قیامت با روی نورائی و دندان خندان و چشم 
روشن و خوشحال مبعوث گرداند تا او را داخل بھشت کند("۔ 

سورۃ الھمز: امام صادق کڈ منقول است : هرکه سورۂ ویل لکل ھمزہ را در 
نمازھای فریضهہ بخواندہ خدا فقر را از او دورکندء و روزی او را فراخ گرداند واو 


را به مرگ بد نمیرائد!؟. 
سورۃ الفیل و ق 


واجب سورۂ الم تر کیف را بخواند: برای او شھادت دھند در قیامت هر دشت و 


:از حضرت صادف لا منقول است : ھرکە در نمازھای 


کوھی وکلوخی که او از جملۂ نمازگزارندِگان بودہ است : و حقتعالی ندا فرماید : 
راست گفتید شھادت شما را قبولرقمَ ائملإئکە او را بی حساب بە بھشت برید 
که من او را و عمل اورا دوست ميٗ ازم( 
و ایض از آن حضرت منقو لات مَلَرَكةُلَررَۃالُبلاف را بسیار تلاوت نماید 
چون مبعوث شود بر اسبی از اسبان بھشت سوار شود تا بر مائدۂ نور بنشیند!''. 
بدان کە مشھور میان علما آن است کە یکی از این دو سورہ را بە نٹھائی در نماز 
واجب نمی توان خواندء بکلە اگر خوائند باہم می باید خواندہ و ھمچنین است: 


حکم والضحیٰ و ألم نشرح. 
سورۃ الماعو؛ از حضرت امام محمّد بافرل منقول است: هرکه سورۂ 


أرایتالذي یکذب بالدین را در نمازھای فریضه و نافله بخوائد ء از جماعتی باشد 


١ بسارالانرار ۳۳۶/۹۲ع‎ )١( 
بحارالانوار ۳۳۷/۹۲ ح ۱۔‎ )٢( 
٦ بسارالانوار سید‎ )۳( 
بحارالانوار ۷/۹۲٣٣۳ح ۲۔‎ )۶( 


۷۵۰ 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور۔۔ 
کە خدا نماز و روزۂ ایشانرا قبول فرمودہ است: و او را در فیامت بە اعمال دنیا 
حساپ نکند!. 
سورۃ الکوثر :از حضرت جعفر صادق لچ منفول است : هرکه سورۂ انا أعطیناك 
الکوثر را در نمازھای فریضه و نافله بسیار بخوائدء خدا در قیامت او را از حوض 
کوثر آب دھد ء واو را زیر درخت طوبیٰ در جوار حضرت رسول 8ج جا دمد!؟ 
سورۃ الجمحد: ازامام صادق ل منقول است : هرکه سورۂ قل یا بھا الکافرون و 


قل هواللہ أحد را در نماز فریضه بخوائد : خدا او را و پدر و مادرش را بیامرزد؛ و اگر 


شقی باشد نام او را از دیوان اشقیا محو و در دیوان سعدا بٹویسد؛ و او را در دئیا 
سعادتمند بدارد و شھید ہمیراند: و شھڈل کیٹ کند(' 

وبە سند صحیح ازامام صادق 8 منقول اسٹٗ :ہدرم می فرمود: قل هواللہ أحد 
ٹلث قرآن است؛ و قل یا ھا الكافرَوت: ریم قرآن است!؟, 

و بە سند معتبر از آن حضرت منقول است: هرکه وقتی کە بە رخت خواب رود 
قل یا اببھا الکافرون و فل مو الله احد بخواند: خدا برات بیزاری از شرک از برای او 
بٹویسدا*. 

وبە سند معتبراز حضرت امیرالمؤمنین لُ منقول است که : حضرت رسول لا 


در سفری نماز کردند؛ و ما بە آن حضرت اقتداکردیمء در رکعت اوّل قل یا ايّھا 


(۱) بعارالانوار ۲۳۸/۹۲ح۱۔ 
(۲) بحارالاتوار ۳۸/۹۲٣ح۱‏ 
(۳ بحارالانوار ۳۲۰/۹۲ح ۵ 
)٢(‏ اصول کانی ۶۲۱/۲ ح ۷۔ 
(۵) اصول کاقی ۶۲۱۶/۲ ح ۲۳. 


ار و ا مسا عین الحیات یج٢‏ 


الکافرون خواندند و در رکعت دوّم قل ھوالله أحدء و چون فارغ شدند فرمودند: 
از برای شما ٹلثٹ قرآن و ریع قرآن را خواندم(٥۔‏ 

وبه سند صحیح از حضرت صادق للا منقول است کہ : ترک مکن خواندن قل 
ھواللہ أحد و قل یا ھا الکافرون را درعفت نماز: در نافل صبح ؛ و دو رکعت ال 
نافله ظھر؛ و دو رکعت اوّل نافلڈ شب؛ و نماز احرام؛ و نماز صبح اگر هوا بسیار 
روشن شدہ باشد و سورہ طولائی نتوانی خواند ہ و نماز طواف؟. 

و در روایت دیگر وارد شدہ است کە: در این نمازھا ہمه در رکعت اوّل قل مو 
الله أحد می خوائد مگر نافلڈ صبح کە در رکعت اوّل قل یا ھا الکافرون 
می خواند(۴ 

سورۃ النصر : از حضرت صادقہا فو ات : هرکه سورة اذا جاء نصرالل را 
در نماز فریضه یا نافله بخواند ء خٰااَراير:ٰمٰع دشمنان نصرت دمد : و چون از 
قبر بیرون آید با او نامەای باشة كیا :امم اگان از صراط واز آتش جھتم و 
صدای جھتم بودہ باشد: ویر هر چیزکە بگذرد او را بشارت به نیکی دھند تا داعل 
بھشت شود و از برای او در دنیا از اسباب خیر آنقدر حقتعالی بگشاید کە به 
خاطرش خطور نکردہ و آرزوی ان نداشته باشدا"۔ 

سورة تبّت : از حضرت صادق چٗ منقول است کہ : چون سور: ثبّت یدا ابی لھب 
را بخوائید؛ لعن و نفرین کنید بر ابولھب که او از جملۂ تکذیب کنندگان بودء و 


() بحارالانوار ۲۲۹/۹۲ جح ٢‏ 
٢(‏ فریغ کافی ۳۱۶/۳ح ٢٢۔‏ 
(۴ فریع کافی ۳۱۶/۳ ذیل ح ٢‏ 
( بعارلانرار ۳۷۳/۹۲ جح ۱۔ 


فضائل و فوائد بعضی آیات و سور۔۔ ۲۷۰۵۱۰ 


تکذیب پیغمبر و آنچه آوردہ است می ئمود(١)‏ 

سورة الاخلاص : از حضرت صادق لچ منقول است : عرکه سورۂ قل هو اللہ احد 
را یک مرتبە بخوائدء حقتعالی بر او برکت فرستد؛ و ھرکە دو مرتبه بخواند 
حقتعالی بە اوو بر اھلش برکت فرسند : وہرکه سە مرتبە بخواند حقتعالی بھ اوو 
بە الش و به ھمسایگائش برکت دھد : و ھرکە دوازدہ مرتبه بخواند خدا در بھشت 
دوازدہ قصر از برای او بناکند ‏ و کاتبان اعمال بە بکدیگر گور 
فصرمای برادر خود نظر کنیم؛ و هرکه صدمرتبە بخواند خداوند عالمیان گناھان 
غیر خون ناحق و مال مردمء و کسی که چھارصد 


مرتبە بخواند خدا او را اجر چھارصد شھید کرامت فرمایدء از شھیدانی کە 


ائید برویم و بھ 


بیست وپنج سال او را بیامرزد بە 


اسبانشان را پی کردہ باشند و خونشان وا رَختةباگنجد ء وکسی کە زار مرتبە بخوائد 


دریک شبانە روز نمبرد تا جای خوہ وا وںہتچشت بہیند یا دیگری برای او 
0" 


وبە سند معتبر دیگر از ان حضرت منقول است : چون حضرت رسالت پناہ قَلله 
ہر سعد بن معاذ نماز خواند ء فرمودند : ھفتادھزار ملک ہر او نما زکردند کە جبرئیل 


درمیان ایشان بودء از جبرئیل پرسیدم:بە چە عمل مستحیّ این شدہ بودکە شما بر 


او نماز کنید ؟ گفت : به سبب اینکه قا اللہ احد می خوائد ایستادہ و نشسته و 
او نماز کنیا ِ اس می ‌خوا 39 


() بحارالانوار ۳۴۳/۹۲۔۴۴٣ع ١‏ 
(۲) اصوٰل کافی ۶۱۹/۲۔ ۶۲۰ح ١‏ 
() بحارالانوار ۳۴۶/۹۲۔ ۳۴۷٣ح‏ ۶۔ 


۸ 


احد را درروقت خواب بخواند ء خداگناہ پنجاہ سال او را بیامرزدا'. 

و بە سند معبر از حضرت صادق کل منقول است کە فرمود: خود را حفظ 
نمائید از شر مردم بە خواندن سورۂ قلھواللہ احدء رو بە جانب راست خودکن و 
بخوان : وبه جانب چپ روکن و بخوان و بە جانب راہ خود روکن و بخوانء ورو 
بە پشت سرکن و بخوان: وبە جانب بالای سرکن و بخوان و بە جانب پائین نظر 
کن و بخوان: واگر خواھی کە نزد حاکمی بروی چون نظرت بر او افند سە مرتبه 
بخوان ء وھر یک مرتبە کە بخوانی یک انگشت را عقد کن از دست چپ؛ و 
انگشتان را چنین نگاہ دار تا از نزد او بیرون آئی(۱۲ 

واز حضرت صادق لچ منقول است: هرکه یک روز بر او بگذرد و ہنچ نماز 
بکندء و در آن پنج نماز قلهواللہ اإخذ نَخُوائد: بە او خطابِ کنند کە : ای بندۂ خدا 
تو از نمازگزاران نیستی(؟ 


وبە سند دیگر از آن حضرَثتمنقول است : ھرکہ ہ یک ھفته بگذردء وقل هو 


اللہ احد در آن ھفته نخوائد و بمیردء بر دین ابولھب مردہ باشد!۴۔ 

و درحدیث دیگر فرمود: ھرکه اورا مرضی پیش آید یا شدّتی رو دھد ءوفل ھو 
الله احد را از برای دفع ان نخواندہ : او ازاھل آنش است!۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: هرکه ایمان بە خدا و روز قیامت داشته باشد : باید که 


بعد ازنماز واجب خواندن قل هو اللہ احد را ترک نکند : به درستی که ھرکه بعد اڑ 


۵ اصول کافی ۵۳۹/۲ ع‎ )١( 
۲٢ بحارالانوار ۳۵۱/۹۲ جح‎ ١( 
١ بحارالاتوار ۳۷۷/۹۲ع‎ ( 
بحارلانوار ۳۷۷/۹۲ج ۲۔‎ ۴( 
٠۳ بحارالانوار ۳۴۵/۹۲ح‎ )۵( 


فضائل و فوائد بعض آیات و سور.. کر کین 


نماز فریضه قل هو اللہ احد بخواند خدا یە او خیر دنیا و آخرت کرامت فرماید ؛ و 


گناہ او و پدر و مادر او و فرزندان پدرو مادر او را بیامرزد!''۔ 


منقول است : ھرکه سورۂ قل حواللہ 
احد را بعد از نماز صبح یازدہ مرتبە بخواند: در آن روز گناھی بر او لازم نشود 
ھرچند بینی شیطان بر خاک مالیدہ شود!". 


وبە سند معتبر از حضرت صادق لچ منفول است که :کسی کە بە رختخواب 
رود و یازدہ مرتبه سوره قل هو اللہ اأحد بخواند ء خدا خانۂ او و خانۂ ھمسایگانش را 
حفظ تماید!٣.‏ 

وب سند معتبر از حضرت امبرالمؤمنین 8 منقول است : ھرکه در وقت خواب 
قل هو اللہ احد بخواند ء حق تعالی پنحا٭عزأٰزكِلکِ موگل گرداند کە او را حراست: 
نمابند درآن شب۳۸ء 

واز حضرت امیرالمژمنین هأَامتََول امت کم حضرت رسول گل فرمود: ھرکھ 
در وقت خواب سورۂ قل هو اللہ احد را بخوائد : گناہ پنجاہ سالەاش آمرزیدہ 
شو, 

وبه سند معتبر از حضرت صادق شّ منقول است : ھرکه یک مرتبە قل هو الله 
احد را بخوائد ء چنان باشد کە ثلث قرآن و ثلث تورات و ثلث انجیل و ثلث زبور را 


اندہ باشد!۴۔ 


خوا: 
() بارالانوار ۲۴۲۵/۹۲ع ۴۔ 
() بسارالانوار ۳۴۹/۹۲ج ۱۵ 
(۳) بحارالانوار ۳۴۹/۹۲ ح ۱۴ 
)٢(‏ بحارالاتوار ۳۵۱/۹۲ فیل ح ٢٢‏ 
(۵) بسارالانوار ۳۴۸/۹۲غ ۱۴ 
(۶) بحارالانوار ۳۷۸/۹۲ح ۱۱ 


۲۸۰ .- : وہ ... عین الحیا 


تے 

و از حضرت صادق ‏ چٍ منقول است کە: حقتعالی به عوض فدک بە حضرت 
فاطمه لا اطاعت تب راکرامت فرمود کە تب مطیع آن حضرت باشد؛ پس رک 
حضرت فاطمہ ہچ و فرزندان او را دوست دارد و تبی بھم رساندء و هزار مرتبه 
سورۂ قل ھو اللہ احد را بخواند : وبە حق فاطمه کچ سال نماید زوال تب راء بە امر 
اٹھی زایل میگردد!'٥‏ 

و حضرت امام رضا لٌٗ فرمود: هرکە را صداعی یا غیر ان عارض شود دستھاى 
خود را بگشاید و سورۂ فاتحه و قل هو اللہ احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ 


برب الفلق بخواند و دست بر روی خود بکشد آن آزار برطرف شودا؟, 
سورة المعوذتین: بہ سند معتبر از مام صادق غُ منقول است کہ : سبب نزول 
مقوذتین آن بود کھ حضرت رسولا کل تب بکرھم رسانیدند: جبرئیل این دو سورہ 


آورد و تعویذ آن حضرت کرد49 


و به سند معتبر از صابر ول اىٰبْت ک4 سعفئرت صادق لا امامت کردند در 
نمازشام و معوذتین خواندند: وبعد ازفارغشدن فرمودند کہ : این دو سورہ از قرآن 
است, 

واز حضرت امام رضا چ بە سند معتبر منقول است : ھرکە در حدٌ صباوت و 
طفولیّت تعهّد نماید درھر شبی خواندن قل اعوذ برتِ الفلق و قل أعوذ برب الناس 
را ھریک سە مرتبہ : و قل ھواللہ را صد مرنبه و اگر نتوائد پنجاہ مرتبہ ؛ حق تعالی از 


او دور گرداند د انگی و مرضھائی راکە عارض اطفال می شود و استسقا وفساد 


۳۹۳ مکارہالاخلاق صس‎ )١( 

() بحارالاتوار ۱۲۹/۹۵ ر ۳۶۴/۹۲ ع ٣‏ 
(۴) بحارالانوار ۳۶۳/۹۲ ح ١‏ و ص ۳۶۴ج ۵ 
(۴) فررع کافی ۳۱۷/۳ ح ٣۶‏ 


قضائل و فوائد بعض آیات و سور۔۔.......۔ 2 00 ۲۸۱ 


معدہ و غلبۂ خون را تا سنّ پیری: مادام کە تعّد و مداومت بر 
واز حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است: ھرکه در سه رکعت وتر معوذتین 
و قل هو اللہ أحد بخواندء بە او خطاب کنند کە: ای بندۂ خدا بشارت باد تو راک 
خدا وتر تو را قبول کردا؟؟۔ 
وبه سند صحبح از حضرت صادق لٛه منقول است: هرکه بعد از نماز جمعہ 
سورہ حمد را یک مرتبه و عریک از معوذتین و قل هو اللہ احد را ھفت مرتبهء و 
جاَگُم سُولٌ عَئ َنتيكُم 4 تا 


آخر سورہ عریک را یک مرتبە بخواند ‏ کفّارہ گناھان او باشد از جمعہ تا جمعہ(۳. 


آیةالکرسی و آیڈ سخرہہ و آخر سورۂ برائة لق 


وازممکر بن خلاّد منقول است کە: در محدمت حضرت امام رضا کڑڈ بودم در 
راہ خراسان و وکیل خرج آن حضرت لود غزاآمر فرمود که غاليەای درست کن : 


چون درست کردم و در شیشه کردم حضرت زابٰسیار خوش آمد : فرمود: ای ممکر 


چشم حقّ است از برای رفع تأثيَََِم كرگاغذی سو حمد و قل هو اللہ احد و 


معوذتین را بنویسہ و در غلاف شیشۂ غاليه بگڈارا'؟ 


واز حضرت صادق چ8 منقول است که فرمود چشم زدن حقٌ استء و 


ایمن نیستی کە چشم تو در مخودت یا در دیگری تاثیرکند: ہس اگر از نأثیر چشم 
ٹرسیء سه مرتبہ بگو ما شاء اللہ لا قوۃ الَّاباللہ العليٍ العظیم؛ و اگر یکی از شما 


زینٹی کند خوش آیندہ باشد: چون از منزل خود بیرون رود قل اعوذ برب الفلق و 


۱۷ ح‎ ۶۲۲/٢ اصول کانی‎ )١( 
۳ بحارالانوار ۳۶۲/۹۲ ح‎ )٢( 
۵ بحارالانوار ۶۲/۹۰ ح‎ )۳( 
۴٢ ح٣۶ بحارالانوار ۲۵/۶۳۔‎ )۴( 


۸۳۲۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


قل اعوذ برب الناس بخواند که آز چشم به او ضرر نرسد؟". 
واز حضرت امام محمّد باقرهظڈ منقول است: کسی کە در خواب ترسد؛ در 


وقت خواب معوذتین و آیةالکرسی بخواند(؟؟ 


ینبوع سوم 
در بیان مجملی از احوال سلاطین و امرا 
و معاشرت نمودن با ایشان و عدل و جور ایشان است 


و ذکر ان در چندین جدول جاری میگردد 


جدولاوّل 
در بَيَان عکِلِ و جور ایشان است 
بدان کە عدل ملوک و امرا ازاعظم مصالح ناس است: وعدل و صلاح ایشان 
موجب صلاح جمیع عباد و معموری بلاد است: و فسق و فجور ایشان مورٹ 
اختلال نظام امور اکثر عالمیان: و میل اکثر ناس بە طور ایشان میگردد 


چنانچە از حضرت رسول کل به سند معتبر منقول است کہ : دو صنفند از ات 


من اگر ایشان صالح و شای تەاند امّت من نیز صالحند ہ و اگر ایشان فاسدند امت من 
:کیستند ایشان یا رسول اللہ ؟ فرمود: فقھاء وامرا(۴, 


یز فاسدند ء صحابه پرسیدن 
و بە سند دیگر منقول است از آن حضرت کە فرمود: دو کسند کە بە شفاعت 


۲٢ بحارالانوار ۲۶/۶۳ ع‎ )١( 
بحارالانوار ۱۷۷/۸۷ و ۱۷۶۔‎ )۲( 
١ بحارالانوار ۲۳۶/۷۵ع‎ ( 


عدل و جور سلاطین. تہ + 59۹؛ب6ؤ4[ںزیں نو و اس 


نمی رسند : صاحب سلطنتی کە ظلم و جورو تعدّی کند ء وکسی که دردین غلوکند 
وازدین خارج شود!۔ ٰ 

واز حضرت صادق للڈ منقول اسٹ که فرمود: اید نجات دارم از برای جمعی 
از این امّت که حيٌ ما را شناسند : مگر یکی از سە طایفه: صاحب سلطنتی کە جور 
کند ‏ وکسی که بە خواھش خود بدعتھا در دین کند : و فاسقی که علائیه گناھان کند 
و پروا نکند(؟. 
جھئم با 
سەکس سخن خواعدگفت :با امبر و قاری ؛ و صاحب مال بە امیر خواھد گفت : 
ای آن کسی کە خدا تو را سلطنت و استیلا داد و بر زیر دستان خود عدالت ٹکردی+ 


از حضرت رسول کهُ منفول است ک: در قیامت: 


وبه سند معتبر 


پس او را می ربابد مائند مرغی که دانوکٹاجد وایجوباید . و بە قاری میگوید: ای آن 
کسی کە خود را در نظر مردم زبنت بھ خوبی می دادیٰ ؛ ودر حضورالھی معصیت او 
می نمودی؛ پس او را می رباید .رع مال داود می گوییے ای آن کسی کە خدا به تو 
دنیای واسع و مال بسیار دادہ بودء واندکی از آن را از تو قرض طلبید ندادی و بخل 
ورزیدی؛ پس او را می رباید؟. 


از 
از 


واز حضرت امیرالمژمئین لا منقول است کہ : بر دین خود حذر نماد 
صاحب سلطنتی کە گمان کند طاعت او طاعت خداست ؛ و معصیت او معصیت: 


خداست: و دروغ میگوید؛ زیراکە طاعت مخلوق جایز در معصیت خحالق٠‏ و 
طاعتی لازم نیست از برای کسی کە معصیت خداکند : و وجوب اطاعت مخصوص 
خدا و رسول گل و اولوالامر است که اثمّ معصومین الا اند؛ و حقتعالی برای 
() بحارالانرار ۲۳۶/۷۵ح ۳۔ 


(۲) بحارالانوار ۳۳۷/۷۵ح 8. 
(۳) بحارالانوار ۳۳۷/۷۵ ح ۷۔ 


ا ا وو ا ا سا عین الحیات یج٢‏ 


این امر فرمودہ است به اطاعت رسول لگ ؛ زبراکه او معصوم و مطھّر است ازگناہ× 
وامربه معصیت نمی ‌کند: و امر بە اطاعت اولوالامر نمودہ است برای آنکە ایشان 
معصوم و مطھّرند از بدیھا وگناھان و مردم را امر به معصیت نم یکتند('۔ 

ودرحدیث دیگراز آن حضرت منقول است که فرمود: در جھنّم آسیائی مست 
که درگردش است: پرسیدند: چه چیز را خرد می ‌کند یا امیرالمؤمنین ؟ فرمود: 
علمای فاجرء و فاریان فاسق: و جبّاران ظالمء و وزیران خائن : و رؤساء و 
سرکردەھای کذاب را('۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: حؾتعالی شش کس را بە شش خصلت عذاب 
میکند : عربان را به تعصٌب؛ و اربابان وٍاصحاب مزارع را بە تکبرء و امرا و سلاطین 
را به جور و ستم و فقھا و علما رای خصلءکاجران را بە خیانت : و اھل روستا را 
بە نادانی و جھالت!۳. 


و بہ اسانید معتبرہ منقول انل افو رسنول کل فرمود : عفت کس را من 
لعن کردەام: و هر پیغمبر اجابت کردہ شدہای کە پیش از من بودہ است بر ایشان 
لعنت کردہاند :کسی کە درکتاب خدا چیزی زیادەکند ؛ وکسی کە قضا و قدر خدارا 
تکذیب نمایدء وکسی کە مخالفت سنّت من نماید و بدعت پیداکندء وکسی کە 
چیڑی را حلال گرداند از ظلم بر عترت من و غصب حیٌ ایشان کند کە خدا حرام 
گردانیدہ است : وکسی کە بە جبر تسلٌط پر مردم بە ھم رسائد : برای آنکه عزیزکند 
جمعی راکە خدا ایشان را ذلیل گردانیدہ: و ذلیل کند جمعی راک خدا عزیز 
گردائیدہء و کسی که اموال مشترک مسلمانان را بە نٹھائی متصرّف شود و این را 
)١(‏ بحارالانوار ۳۳۷/۱۷۵۔ ۸٣۳ج‏ ۸ 


(0 بسارلارار ۳۳۸۷۸۷۵۔ ۹٢۳ج‏ ۱۳ 
(۳) بحارالانوار ۵ح ۵۔ 
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حلال داند ؛ وکسی که حرام گردائد امری راکە خدا حلال گردانیدہ است!'. 

وبە سند معتبر از حضرت رسول گل منقول است: اوّل کسی کە داخل جھم 
می شود امیر صاحب تسلٌطی است کە عدل نکند ء و مال داری است کە حق خدا را 
ندھد و فقیری است کە فخرو ٹکٹ رکند!"۔ 

وب سند معتبر از حضرت امام رضا غچڈ منفول است کە : چون والیان دروغ 
میگویند و حکم ناحق می‌کنند: باران از آسمان محبوس می‌شودہ و چون 
پادشاھان جور و ظلم می‌کنند دولتشان پست می شودہ و چون مردم منع زکات می 
نمایند چھارپایان ھلاک می شوند!٣؟‏ 

واز حضرت رسول کل منفول است کہ : امیر نمی شود کسی بر دہ کس یا زیادہ 
مگ آنکە چون او را بە قیامت بیاورند دہننشی ‏ رگرڈئیش غل باشد ؛ پس اگر نیکوکار 
ء وگر بدکار و ظالم ہاشند نل دیگر ہر او می افزابند(؟. 

وبە سند دیگر از آن حضرت مقوٰل أَسَكَََرِكَسَں طرکردۂ جماعتی شود ودر 
میان ایشان نیکو سلوک نکند: خدا او را درکنار جھتّم بە ھر روزی که حاکم ایشان 
بودہ است ھزار سال حبس نماید(۵ 


باشد دستش را میگشای 


وبە سند معتبر منقول است که زیاد قندی بە خدمت حضرت صادق لئ آمد؛ 
حضرت از او پرسیدند : ای زیاد از جانب خلفای جور والی شدہای ؟ گفت : بلی 


یابن رسوالله مرا مرّتی مست و مالی جمع نمیکنم؛ و آنچە بە ہم می رسائم با 


)١(‏ بحارالانوار ۳۳۹/۷۵٣ح‏ ۱۶ و ۱۷۔ 
٢(‏ بحارالانوار ۳۴۱/۷۵ جح ٣۲‏ 
(۳) بحارالانوار ۳۴۱/۷۵ ح ۲۴۔ 
(۳) بحارالانوار ۳۴۱/۷۵ ع ۲۴ 
(۵) بحارلانوار ۳۴۳/۷۵ جح ٢۳۔‏ 


۶ء۸" نر ۔ عین الحیات ج٢‏ 


برادران مؤمن خود مواساۃ میکئم؛ و برادرانه با ایشان صرف میکنم ؛ حضرت 
فرمود: اگر چنین می کنی در ھنگامی کە نفس تو را بە ظلم بر مردم خواند و قدرت بر 
ایشان داشته باشی یاہ آور قدرت خدا را بر عفوبت تو در روزی کە آنچه بە مردم 
کردہای از ظلم از ایشان گذشته است : وگناھش برای تو باقی مائدہ است!'. 

وبہ سند معتبر ازامام صادق ٹچ منقول است : خدا برای کسی که سلطنتی بە او 
دادہ مدتّی از شبھا و روزھا و ماهھا و سالھا مقژر فرمودہ است؛ پس اگر در میان 
مردم عدالت میکند حق تعالی امر می فرماید ملکی راکە بە فلک دولت ایشان موگل 
است کە فلک ایشان را دیر بگردائد : و بە این سبب دراز می شود روڑھا و شبھا و 
ماہھا و سالھای دولت ایشان: و آنھاکە جورو ظلم میکنند و عدالت نمی کنند امر 
می فرماید زود بگرداند ‏ پس بە زودِیٰ روَوْهَا و مامھا و سالھای دولت ایشان منقضی 
می درد 

وبہ سند معتبر منقول امت که امیرالمومنین ہلل به نوف بکالی فرمود: وصیّت 
مرا قبول کن : هرگز نقیب و سرکردہ و صاحبِ حکم و عشٌارو طمفاچی مشوا؟. 

وبه سند معتبر منقول است حضرت امام رضا ظل فرمود کە: عدالت و نیکی 
کردن علامت دوام نعمٹ است ۹ 

وبه سند معتبر از حضرت صادق ہؤڈ منقول است: سە کسند کە ابشان 
مقوبنرین خلق خوامند بود نزد حقتعالی در روز قیامت تا خدا از حساب خلای 
فارغ گردد: شخصی کە قدرتش در حالت غضب باعث نشودکە ظلم کند برکسی کە 
زیر دست اوست: و شخصی کە در میان دوکس حکم کند یا راہ رود ویک جو به 


(1) بسارالانوار ۳۴۱/۷۵ ح ۲۶۔ 

() بحارالانوار ۳۴۲/۷۵ جح ۲۹ 

(۳) بحارالانوار ۳۲۳/۷۵ جح ٣۳۔‏ و طغماچی بە معنی نامەرسان و پُستی۔ 
( باالانوار ۲۶/۷۵ ح ۹۔ 


عدل وجور سلاطین لت ۲۸۷ 


طرف ھیچ یک مایل نکندہ و شخصی که حق را بگوید خواہ بر ضرر خواہ برنفع 
خو9), 

و بە سند معتبر از آن حضرت منقول است کھ : عدل شیرین‌تر وگواراتر است از 
آبی کە تشنە بیابدء و چه بسیار فراغ است و موج ب وسعت و رفاعیت میگردہ 
عدل اگرچە اندکی باشد!'. 

و درحدیث دیگر فرمود: عدالت ازعسل شیرینترہ و ازکرہ نرمتر؛ وازمشکە 


خوشبوٹر است؟. 


واز حضرت امام محمّد باقر لہ منفول است کہ : پدرم دروقت فوت مرا وصیّت 
فرمود: ای فرزند زنھار بپرھیز از ظلم کسی کە یاوری بر تو بە غیر از خدا نیاہد!؟ 

واز حضرت صادق لا منقول است :ہرقه بج کند و قصد ظلم کسی در خاطر 
نداشته باشدء خدا گناھان او را در آنا روز بیٔامرزاد ٤‏ مگر آنکە خونی را بە ناحق 
بریزدء یا مال یٹیمی را بە حرام بخوزدا۵ 

وبه اسانید صحیحه از حضرت رسول گل منقول است : بپرھیزید از ظلم کھ 
ظلمات روز قیامت اسث: یعنی موجب تاریکی آن روز میگردد(۔ 

وبه سند معتبراز حضرت صادق لٗ منقول است کہ : ھیچ احدی ظلم نمیکند 
مگر آنکە خدا او را بە سبب ان ظلم مبٹلا میگرداند در خودش یا در مالش یا 
0 


فرزندائش' 


() بحارالانوار ۲۳/۷۵ جح ۲۶ء 
( بحارالاٹرار ۳۶/۷۵ ح ۳۲۔ 
(۳) بحارالانوار ۳۹/۷۵ ح ۳۷۔ 
(۷) بحارالانوار ۳۰۸۷۷۵ جح ۱ 
(۵) بحارالانوار ۳۲۴/۷۵ ح ۵۵۔ 
(۶) بحارالانوار ۳۰/۷۵٣ح‏ ۶۳۔ 
(/ بحارالانوار ۳۴۱/۷۵ح ۶۴۔ 


۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


و در حدیث دیگر فرمود: حق‌تعالی وحی نمود بە پیغمبری از پیغمبرائش کە در 
مملکت پادشاہ جبّاری بود کە برو بنزد این جبّار و بگو من تو وا عامل نکردہام بر 
ریختن خونھا وگرفتن اموال مردمء بلکە تو را برای این قدرت دادہام کە بازداری از 
من صدای نال مظلومان راء بە درستی کە من ترک نخواھم کرد فریادرسی ایشان را 
در ظلمی که بر ایشان شدہ است اگرچه کافر باشند!''۔ 

ودر حدیث دیگر فرمود:که مظلوم از دین ظالم بیشتر میگیرد از آنچه ظالم از 
مال مظلوم میگیردء بعد از آن فرمود: کسی کە بدی بە مردم می‌کند بداند کە بدی 
نسبت بە او ھم واقع شدہ؛ بە درستی کە نمی درود فرزند آدم مگر چیزی راک 
میکارد ھیچ کس از تلخ شیرین ندرویدِہ و از شیرین تلخ ندرویدہ است!'. 

و حضرت امیرالمومنین لہ فرمؤذ کە؟بیِکوشەای است برای روز قیامت تعدّی 
نمودن: و ظلم کردن بر مردم(۔ 

وبہ سند معتبر منقول استکە) تخت َكه حضکرت امام محمّد بافر ڑل گفت 
از زمان حجّاج تا حال من والی مردم شدہام: آیا توب من قبول ھست؟ حضرت 
جواب نفرمودند بار دیگر اعادۂ سؤال کرد؛ حضرت فرمودند : توبەات مقبول 
ٹیست تا به هر صاحب حفٌَی حقٌش را ادا ننمائی(۴۔ 

واز حضرت رسول قَلٌُّ منقول است: هرکە ظالمی برکسی کردہ باشد و او را 
نیابد کە تدارک آن بکند ‏ از برای او استغفار نماید تا کتّا: 


() بحارالانوار ۳۴۱/۷۵ع ۶۵ 
٥(‏ بحارالانوار ۳۲۸/۷۵ ج ۵۸ 
( بحارالاتوار ۳۰۹/۷۵ ۴ 

)٢(‏ بحارالانوار ۳۲۹۷۵ح ۵۹۔ 
(۵) بحارالانرار ۳۱۳/۷۵ ج ۳۷ 


2 


مقر پائو ا عو نک و ای ۹ 


جدول دوّم 
در بیان کیفیّت معاشرت ارباب حکم است با رعایاء 
و بیان حقی چندکه رعایا بر ایشان دارند 

بہ سند معتبرازامام علی بن الحسین فللّل منقول است که : حقّ رعیّت بر پادشاء 
آن است که پادشاہ بداندکە ایشان برای این رعیّت شدہاند که ایشان را خدا ضعیف 
گردائیدہ و اورا قوّت دادہ است : پس واجب است بر اوکھ درمیان ایشان بە عدالتِ 
سلوک کند : و از برای ایشان مائند پدر مھربان باشد؛ و اگر از ایشان به جھالت 
ء و مبادرت بە عقوبت ایشان ننماید : و شکرکند خدا را 
07 


چیزی صادر شود 


ہن قوّتی کھ او را بر ایشان دادہ اسپتا' 


وبه سند معتبر از حضرت صادف ل8 ےت قولٰ“ات هرکہ متولًی امری از امور 
مسلمانان شود و عدالت نماید کے ندرا بگگاید ‏ و پردۂ حجاب از میان 
خود و مردم رفع کند : و درامور مردم نظر نمایدء و بە کارھای ایشان برسدء بر خدا 
لازم است که خوف او را در قیامت بە ایمنی مبدّل گرداند؛ و او را داخل بھشت 
گید ۔ 


وبە سند معتبر منقول است کە: حضرت امام محمّد بافرلؤڈ نزد عمر 


عبدالمزیز رفتندء او گفت مرا موعظه کن ء حضرت فرمود: ای عمر درھای خانةۂ 
خود را بگشاء و در میان خود و مردم حاجبی فرار مدہ: و مظلومان را یاری کن ؛و 
مظالم مردم را بە ایشان رد کن!'؟ 

(0) بسارالانوار ۵/۷۴ 

(0 بحارالانوار ۳۲۰/۷۵ ح ۱۸ء 

(۴) بحارالاتوار ۳۴۲/۷۵ ح ۳۶۔ 


۶۰ء سے یج الحیات ۔چ٢‏ 


وبە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لٹ منقول است : ھر والی کە محتجب 
شود ازمردم کە کارسازی ایشان نکند ء حؾتعالی در قیامت حوائج او را برنیاوردء و 
اگر هدیەای از مردم بگیرد دزدی کردہ است؛ و اگر رشوہ بگیرد مشرک است!". 

واز حضرت صادق شڈ منقول است: ھرکہ منولّی اسری از امور مسلمانان 
بشود: و ایشان را ضایع بگذاردء خدا او را ضابع بگذارد(؟۔ 

و دراین باب احادیث بسیار است: و چون بە عامّة خلق فایدہ نداردء در این 
باب بە ھمین اکتفا می نماثیم : وکسی کە داب امرا و حکام خواہد رجوع نماید بە 
نامەھای شافیه که حضرت امیرالمؤمنین ظ بە عمّال و امرای اطراف وشتەاند ٠‏ 
خصوصاً نامۂ طولانی کە برای مالک اشنترنوشتەاندء و نامەای کە به سھل بن 


اید: 


حنیف؛ و به محمّد بن ابی بکر نوا 

و بدان کە حقتعالی ھرکس رآ در ان 3نیا سلطنتی دادہء چنانچە منقول است 
کە:کلکم راع وکلکم مسؤول عَن رَعیہ در قیامٹ از سلوک او با رعیّتش سڑال 
خواھد فرمود: چنانچه پادشاھان را بر رعایای خود استیلا دادہ ہ و امیران و وزیران: 


را بر بعضی از رعایا استیلا دادہء و ارباب مزارع و اموال را بر جمعی از برزگران: و 


اصحاب بیوت و خدم و ازواج و اولاد را بر غلامان وکٹیزان و خدمتکاران و زنان و 
فرزندان حکم و زیادتی کرامت فرمودہ : و او را واسطۂ رزق ایشان گردانیدہء و علما 
را راعی طالبان علم ساخته : واشان را رعیّت علماگردائیدہ ؛ و ھرکس را بر بعضی 
از حیوانات مسلط کردہء و هر شخصی را ہر قویٰ و اعضا و جوارح خود والی 
ساخته کە ایشان را بە امری بداردکە موجب عقوبت ایشان در آخرت نشودء و 


۴۲ بحارالانوار ۳۴۵/۷۵ ح‎ )١( 
٢٢ بحارالانوار ۳۴۵/۷۵ ج‎ ( 


کیفیّت معاشرت با رعایا ۔. ۹۱۰ 


اعمال و اخلاق و عبادات را 


زمحکوم مرکس ساختہ و امربە رعایت آنھا نمودہ۔ 

پس ھیچ کس در دنیا نیست کہ بھرەای از ولایت و حکومت نداشتہ باشدء و 
جمعی در تحت فرمان او داخل نباشدہ و در معاشرت با هر صنفی از ابشان عدلی و 
جوری می باشد: و ھرکس در خور آنچه او را استیلا دادەاند نعمتی بە اوکرامت 
نمودەاند و در خورآن نعمت شکرازاو طلبیدہاند: و شکر ھرنعمتی موجب مزید 
وفور ان نعمت میگرددء و شکر ھریک ازاینھا آن است بە تحوی کە خدا فرمودہ با 
آنھا معاشرت نماید و حقوقی کە حؾتعالی برای ابشان مقرّر فرمودہ رعایتِ 
نمایدء و چون چنین کند حق تعالی آن نعمت را زیادہ میگرداند : و اگر کفران کند 
سلب مونماید, 

چنانچه پادشاھان اگر در قدرت و اسنعیلای خوّد شکر کنند: و رعایت حال 
رعیّت و حقوف ایشان بکنند ملک اث0 ابندہ می ماند : والاً بە زودی زایل 
میگرددء چنانچه گفتەاند کە ملک با کثر باقی مَىَماَذ و با ظلم باقی نمی ماند. و 
ھمچنین درباب کسی کە صاحب غلامان و خدمتکاران باشد : اگر با ایشان ظلم کندہ 
و حقّ ایشان را مرعی ندارد بە زودی استیلای او بر ایشان برطرف می شود و اگر 
عالمی با رعیّت خود بد سلوک نماید بە زودی علم وا از او سلب می نمایندہ والاً 
علمش را می افزابند ء و اگر آدمی اعضا و جوارح خود را به معاصی الھی بدارد بە 
زودی آن اعضا بە بلاھا مبتلا می شود و از او زایل می شود انتضاع از آنھا و عقاب و 
ٹواب آخرت از برای ھریک از رعایت و عدم رعایت این حقوق است . 

و اگرکسی تفصیل این حقوف را خواھد رجوع نماید بە حدیث طوبلی کە از 
حضرت علی بن الحسین 8 در باب حقوق وارد شدہ است؛ و ترجمەای کە والد 
فقیر علیەالرحمة والغفران در شرح من لا بحضر ان حدیث را نمودہاند کە بر جمیع 
حقوق مشتمل است: واین رساله گنجایش زیادہ ازاین بسط ندارد۔ 


ن وا مک 8-7 می ھین الحیات چ٢‏ 


جدول سوّم 
در بیان ثواب اعانت مؤمنان وادخال سرور در قلب ایشان 
ودفع ظلم از ایشان نمودن است و مذمت کسی کہ قادر بر 
نفع ایشان باشد و بە ایشان نفع نرساند 
به سند معتبراز حضرت امام محمّد باقر ہّٗڈ منقول است کہ : تہشم برروی مؤمن 
کردن حسنه است: و خاشاکی ازروی او برداشتن حسنە است ؛ وھیچ عیادتی نزد 
خدا محبوبتر نیست از داخل‌کردن سرور و خوشحالی بر مؤمن!۹ 
و در حدیث دیگر فرمود کھ: حقتعالی بە حضرت موسی وحی فرمود: ای 
موسی مرا بندگان ہستند کە بھات را برای ایشان مباح میکنمء و ایشان را در 
بھشت حاکم و مختار میکنم ؛ موتتَگفتٹا؟ّزوردگار ایشان چە جماعتند ؟ فرمود : 
کسی کە برادر مؤمن خود را حَکتََالِكككاابَكک از حضرت فرمود: مؤمنی بود در 
مملکت پادشاہ جبّاری ؛ واو در مقام ایذاء ان مؤمن برآمد آن مؤمن گریخت و بە 
بلاد شرک رفت: و بە یکی از مشرکان پناہ برد: آن مشرک او را بە خانه درآوردہ و ہا 
او مھربانی کردہ و او را ضیافت نمودء چون ان مشرک مرد حقتعالی به او وحی 
نمود کە: بە عرّت و جلال خودم سوگند اگر تو را در بھشت جائی بود تو را در 
بھشت ساکن میگردانیدم : ولیکن بھشت حرام است بر کسی کە با شرک مردہ 
باشد؛ ولیکن ای آتش او را بترسان اما مسوزان و آزارش مکن ؛ و در دو طرف روز 
روزی او را خدا می فرستد ء سائل پرسید که از بھشت می فرستد ؟ فرمود: از ھرجا 


() اصول کافی ۱۸۸/۲ع ٢‏ 


۲۹۳ 


ثواب اعانت مؤمئین ۔۔ 


که خدا خواعد می فرسند!''.ء 


و به اسانید معتبرہ از حضرت صادق لچ منقول است کە : حقتعالی وحی نمود 


بە حضرت داود کە: بندہای از بندگان حسنەای می‌کند : و بە سبب آن بھشت را 
برای او مباح میگردائم ء داودگفت : خداوندا آن حسنە کدام است ؟ فرمود : بربندۂ 
مؤمن من خوشحالی و سروری داخل گرداند اگرچھ بە یک دانه خرما باشد ؛ داود 
گفت: خداوندا سزاوار است کسی راکە تو را شناسد کە امّید خود را از تو قطم 
زگد "٢‏ 

وبه سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است : هرکھ مؤمنی را خوشحال کند 
حضرت رسول کل را خوشحال کردہء و ہرک حضرت رسول کل را خوشحال و 
مسرورکند مخدا را مسرور و خوشنود کر ۂٴأَمنت ٠‏ وکمچنین اگر مؤمنی راغمگین و 
آزردہکند خدا و رسول را بە خشم آورۂہاھتت(5! 

و در حدیث دیگر فرمود : محبو مال تڑہ۔حقٌتعالی ادخال سروراسٹ. 
پر مژمنء به اینکه در گرسنگی او را سیر گرداندء یاکرہی و غمی را از خاطر او رفع 
نماید یا قرضش را اداکند!"' 

واز سدیر صژاف منقول است کە: در خدمت حضرت صادف لڑڈ بودم؛ حق 
مؤمن نزد آن حضرت مذکور شد : حضرت رو بە من کردند و فرمودند : می خواھی 
برای تو بیان کٹم مرتبە و منزلت مزمن را نزد خدا؟ گفتم: بلی : فرمود: چون 
حقتعالی قبض روح بندۂ مؤمن می فرمابد دو ملک کە براو موگل بودہاند بە آسمان 


() اصول کافی ۱۸۸/۲ ۱۸۹ح ۳ 
)٢(‏ اصول کافی ۱۸۹/۲ع ۵۔ 
() اصول کافی ۱۹۲/۲ع ۱۴۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۱۹۲/۲ ح ۱۶ء 


۴ کی 


عین الحیات ۔ج٢‏ 


می روند و میگویند : پروردگارا ا ندۂ تو نیکو بندہای بود: بە طاعت تو مسارعت 


می نمود: واز معصیت تو احتراز می کرد و تو قبض روح اونمودی ما را بعد ازاو 
یه چە چیز امر می فرمائی ؟ خداوند عظیمالشأن فرماید کە : بروید بە دنیا و نزد قبر 
بندۂ من باشیدء و تمجید و تسبیح و تھلیل و تکبیر من کنید ؛ و ثواب آتھا را برای 
بندہ من بنویسید تا او را از قبر مبعوث گردائم . 

پس فرمود: می خواھی دیگر بگویم از فضیلت مؤمن ؟گفتم : بلی ء فرمود: چون 
حق تعالی مؤمن را از قبرش مبعوث می گرداند ہ با او از قبرش مثالی و صورتی بیرون 
می آید : و پیش او روان می شودء پس مژمن هر ھولی از اھوال قیامت راکه می بیند 
آن مثال به او میگوید جزع مکن و مترسِ و اندوھناک مشوہ بشارت باد تو را ہہ 
سرور وکرامت از جانب حقتعالی,ٴٴبا وید تا بە مقام حساب ؛ و حق تعالی او 


را حساب آسان می فرماید : و امرأ می فرماہداو ا بە بھشت برید: و باز ان مثال در 


پیش او می رود پس مژمن بَا یوید جدا تو)زا رحم کند چە نیکو مصاحبی 
بودی کە ہا من از قبر بیرون آمدی پیوستہ مرا بشارت می دادی بە سرور وکرامت از 
جانب خدا تا آنکە مرا بە بھشت رسانیدی تو کیستی ؟ ان مثال گوں من ان سرورم 
کھ بر برادر مؤمن داخل کردی در دنیاء خدا مرا از آن سرور خلق نمودہ کە تو را 
بشارت دھم() 

و بہ سند معتبر از مشمعل منقول است کە: سالی بە حج رفتمء وبہ خدمت 
حضرت صادق ہڑ رسیدم: فرمود: ازکجا می آئی ؟گفتم: بە حج آمدہ بودم؛ 
فرمود: می دانی کە حج چە ثواب دارد؟گفتم : نە مگر آنکە بفرمائی : فرمود: بندہ 

ن ھفت شوط طواف این خانہ میکند و دو رکعت نماز طواف میگذارد؛ و سعی 


( اصول کاقی ۱۹۰/۴ ع ۸ و بحارالانرار ۲۸۳/۷۴ ۲۸۴ح ٣‏ 


تار جا 


ثواب اعانت مؤمنین 


میان صفا و مروہ میکند : حقتعالی از برای او شش‌ھزار حسنه می نویسد : و 


شش‌ہزار گناہ از او محو نماید و شش‌ھزار درجه از برای او بلند می کند : و 
شش زار حاجت از حاجٹھای دنیا وآخرت او را برمی آورد ءگفتم : فدای توگردم 


چە یسیاراست: 


ثواب ؟ فرمود: می خواھی تو را خبر دھم بە چیزی کە وابش از 
این بیشتراست ؟گفٹم : بلی ء فرمود: فضای حاجت مؤمن بھتراست ازدہ حج(١)‏ 

ودر حدیث دیگر فرمود: ھرکه حاجت مؤمنی را برآورد حقتعالی او را ندا 
فرماید کە: بر من است واب تو و راضی نمی شوم از برای تو بە غیر بھشت!؟۔ 

وہہ سند معتبراز مفضشل منقول است کہ امام صادق ل فرمود کہ : بشنو آنچھ 
میگویم و عمل نما بە آنء و خبر دہ یە ان بلندمرتبگان برادران مؤژمنت راء گفتم 
فدای تو گردم کیستند ایشان ؟ فرمود: انا ریت می نمایند در قضای حوائج 


برادران مؤمن خود: بعد ازاین فرمود :اھرکھ یک حا جچت برادر مؤمن خود را رواکند 
حقتعالی در قیامت صدھزار حاجَيتداو یا رواکند کە پکی از آنھا دخول بھشت 
باشدء و یکی دیگر آن باشد کهە خویشان و آشنایان و برادران خود راکە ناصبی 
نباشند داخل بھشت کند(٣۔‏ 

ودر حدیث دیگر منقول است کە بە مفضل فرمود : حق تعالی جمعی از خلقش 
را برگزیدہ است از برای فضای حوائج ففیران شیعیان ماکە ثواب ایشان را بھشت: 
کرامت فرماید : اگر می توانی خود را از آن جماعت کن( 

وبە روایت دیگر فرمود: فضای حاجت مؤمن بھتر است نزد من از بیست حج 
() بحارالائرار ۲۸۴/۷۴ ۸۵٤ح‏ ۴۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۸۵/۷۴ جح ۸۔ 


(۳ اصول کافی ۱۹۲/۲ ۔۱۹۳ع ١‏ 
(۲) اصول کافی ۱۹۳/۲ ع ٢‏ 


ا پا یں یرام اموک عین الحیات ۔ج٢‏ 


کە درھر حجٔی صاحبش بیست هزار درھم صرف نماید!''۔ 

وبہ سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم لچ منقول است: کسی کھ برادر 
مؤمنش در حاجتی به نزد او بیاید رحمنی است از خدا به جانب او فرستادہ است ‏ 
پس اگر قبول کند موجب دوستی و ولایت ما میگردد: و ولایت ما بە ولابت خدا 
موصول است: و اگر او را رد کند و حاجتش را برنیاوردء و قدرت بر آن داشته 
باشدء حقتعالی در قبرش بر او ماری از آتش مسلط کند که ابھامش را گزد تا روز 


فیامت : خواء در قیامت خدا او را عذاب کند خواہ بیامرزدء و اگر آن طالب حاجت 


او را معذور دارد حالش بدتر خوامد ہود(۔ 


واز حضرت امام محمّد بافر چا منقول است : مؤمنی کە حاجتی از برادر 
مؤمنش بر او وارد شودء و قدرت زارد جاجت او نداشته باشدء و دلش 
غمگین شود پر اینکہ قدرت بر قضاٰی سحاجیتبوادر مؤمن خود نداردء حق تعالی بە 
سبب ان غم و امتمام او را داع لَبَهَشَك ك۵( 

و از حضرت امام موسی کاظم ہچ منقول است : خدا را بندگان در زمین ھست: 
کە سعی می‌کنند در قضای حاجتھای مردم ء ایشان ایمنائند در روز قیامت؛ و هرکه 
برادر مؤمن خود را خوشحال و شاد کند خدا دل او را در قیامت فرح و شادی 
کرامت فرماید!؟. 

و از حضرت امام محمّد باقر ا منفول است: هرکه راہ رود در حاجت برادر 
مؤمنش هفتاد و پنچھزار ملک بال مرحمت بر او بگسترانند: و ھر قدمی که بردارد 


)١(‏ اصول کافی ۱۹۳/۲ع ۴۔ 
() اسول کانی ۱۹۶/۲ع ٠۳‏ 
( اصول کائی ۱۹۶/۲ع ۱۴۔ 
( اصول کافی ۱۹۷/۲ع ٢۔‏ 


ثواب اعانت مژمنین ۲۹۷۱۰ 


حقتعالی حسنەای در نامڈ عملش بنویسد ء وگناھی از او کم کند؛ و درجەای از 
برای او بلند کند ء و چون از حاجت او فارغ شود ثواب حجّی و عمرەہای بھ او 
کرامت فرماید!'۔ 

واز حضرت امام جعفر صادق چا منقول است: هرکە اعانت نماید و یە فریاد 
رسد برادر مؤمن غمگین مضطر خود را در ھنگامی کە بسیار بە مشقّت و سختی 
افتادہ باشد ء وغم او را زایل کند ء واعانت او نماید بر برآوردن حاجتش ؛ حقتعالی 
برای او واجب کند ھفتاد و دو رحمت راکە بە یک رحمت امور معیشت دنیای او را 
بە اصلاح آورد, و عفتاد ویک رحمت دیگر را از برای او ذخیرہ نماید کە بە آتھا دفع 
نماید از او فزعھا و اھوال روز قیامت را!'' 

ودر حدیث دیگر فرمود: ھرکە اعانثٰ تمَأيبھژمنی راء حقتعالی ازاو دفع 
نماید عفتاد و سە کرب و مشفّت را؛ بکی :را در: ٹیا و ھفتاد و دوکرب از کربھای 
عظیم قیامت در هنگامی که همه کول جال خرۃ یاشندا٣.‏ 

ودر حدیث دیگر فرمود :کسی کە غمی و مشقّتی از خاطر برادران مزہ 
خود برداردء خدا حاجتھای دنیا و آخرتش را برآورد: و کسی که عیب مؤمنی را 


یشان 


بپوشاندء حقتعالی ھفتاد عیب از عیبھای دنیا و آخرت او را بپوشاندء و خدا در 
اعانت مژمن است مادامی کە مؤمن دراعانت برادر مؤمن خود است؛ پس منتفع 
شوید ب موعظە‌ھاء و رغبت نمائید در خیرات(۴. 

وبە سند معتبر دیگر فرمود: ھرکە ترک یاری برادر مؤمن خود بکند : و قدرت بر 
)١(‏ اصول کافی ۱۹۷/۲ ح ۴ 
)٢(‏ اصول کافی ۱۹۹/۲ع۱ 


(۳) اصول کافی ۱۹۹/۲ع۲ 
(۲) اصول کافی ۲۰۰/٢‏ ح ۵ 


۸۶ 


آن داشته باشد ‏ البلّه خدا او را در دنیا و آخرت خوارکند(١,‏ 


وازحضرت رسول قّّ منقول است : ھرکه ازمژمنی شدّتی و المی ازشڈتھای 
دنیا را برداردء حقتعالی مفتاد و دو شدّت والم از المھای دنیا را از او دور 
گرداند!؟'. 


واز حضرت صادق :88 منقول است : چھارکس اند کە حق تعالی در قیامت 


رحمت بە سوی ایشان می فرماید : کسی که شخصی از او چیزی خریدہ باشد و 
شیمان شدہ ردکند واو قبول نماید وکسی کە مضطرّی را فریاد رسد ہ وکسی که 


پٹ ٭ای را آزاد کند ؛ و کسی که عزبی راکد خدا کند(" 


و امیرالمؤمنین ‏ فرمود: ھرکه رد نماید از مسلمانان ضرر آبی را یا ضرر آتشی 
را یا ضرر دشمتی راء خدا گناھان او وا بَامَرُودا') 

وازامام صادق لچ منفول است : کلخصيٰ وا ملائکە در قبرش زندہ کردند و 
ثشانیدند و گفتند کہ ما صد“تازيانِهَاز عذاب الھی۔پر تو می زنیم : گفت : طاقٹ 
ندارم ؛ ایشان یکی کم کردند گفت : طاقت ندارم : و ھمچنین کم می‌کردند تا بە یک 


تازیائه رسیدہ وگفتند : ازاین یک تازیانه چارەای نیست؛ پرسید : بە چە سبب این 


تازبانہ را بر من می‌زنید ؟گفتند : برای آنکھ روزی بی وضو نمازکردی ء و بر ضعیفی 


اش 


گذشتی او را یاری نکردی؛ پس تازبانه از عذاب بر او زدند کە قبرش پراز 


شد۹, 


5 ۸۵ بحارالانوار‎ )١( 
بحارالانوار ۱۸۷۵ ع ۸۔‎ ( 
۱۳ بسارالانوار ۱۹/۷۵ع‎ ( 
۰۱۳ بحارالانوار ۲۰/۷۵ ع‎ )۴( 

(۵) بحارالانوار ۱۸/۷۵ ح ٣‏ 


۹ 


ثواب اعانت مؤمنین ۔ 


وبه سند معتبر دیگر از ان حضرت منقول است : ھر مسلمانی کە نزد مسلمانی 


بیاید در حاجتی : واوقادربرقضای حاجت باشد ونکند ء حقتعالی اورادرقیامت 
سرزنش و تعییر شدید بکند: و بە او بگوید کە: برادر مؤمن من آمد بە نزد تو در 
حاجتی که قضای آن حاجت را بە دست تو گذاشتہ بودم: و قادر بر ان بودی و 
نکردی ؛ به سبب کمی رغبت و خواہش ثواب آن, بە عرّت خودکه بە سوی تو نظر 
نمیکٹم در ھیچ حاجتی ء خواہ تو را عذاب کثم و خواہ بیامرزم('. 

و در حدیث دیگر فرمود: حقتعالی قسم بە ذات مقدّس خود خوردہ است کھ 
خائنی رادر جوار رحمت خود جاندھد : سائل پرسید خائن کیست ؟ فرمود :کسی 


ری از امور دنیا راء راوی 


کە ازمژؤمنی ذخیرہ نماید درھمی را یا منع نماید ازاو 
گفت: پناہ می برم بە خدا از غضب او پخضرقومود: خدا قسم خوردہ است کە 
سه طایفە را در بھشت ساکن نگرداندا کسی کهر دا رد کند و سخن او را قبول 
ثنمایدء باکسی کە سخن امام حقّی وا رک تؾتایدہ ہیا کی که حق مؤمنی را حیس 
نماید: راوی گفت کە: زیادتی مال خود را بە او بدھد؟ فرمود کە: از جان خود و 
روح خود بە او بدھد: و اگر جان خود را بخل کند بر برادر مؤمن خود؛ یعنی 
ملاحظۂ عرض و اعتبار خود نماید و حاجت او را بر نیاوردء شیطان در نطفۂ او 
شریک شدہ بودہ است؟. 

و در حدیث دیگر فرمود: هرکه منع نماید از مژمنی چیزی راکە یە ان محتاج 


باشد آن مؤمنء و او قادر باشد کە آن چیز را از جانب خود یا از جانب غیر بە او 


برساندء حوتعالی او را در صحرای محشر بدارد با روی سیاء و چشمان ازرق و 


)١(‏ بحارالانوار ۱۷۳/۷۵ ع ۱۔ 
(۲) بحارالانوار ۱۷۳/۷۵ ۱۷۴ ح ۳ 


ُ٢‏ سی درو بایاککاظی چب رات صصح ھی الات ج1 


دستھای درگردن یسته ء پس گویند کہ : این خائنی است که با خدا و رسول خیانت 
کردہ است: بعد از آن فرماید او را بە جھتّم برند!'۔ 

واز حضرت رسول کٹ منقول است : هرکە منع کند صاحب حاجتی راء و قادر 
بر قضای حاجت او باشد : مثل گناہ گمرکچیان بر آن لازم شودء پرسیدند: گناہ 
گمرکچی چیست ؟ فرمود کہ : درر شب و روزی خداو ملائکە و جمیع خلق اورا 


لعنت می ‌کنند ‏ وکسی کە خدا او رأ لعنت کند أو را یاوری نیست!؟؟ 


جدو لِ چھارم 
در بیان مذمّت تحقیر و یا یمؤمنان و راندن ایشان 
از درگاہ خود و دشتام داد نو اھانت نمودن 
وزدن وَسَایزانواع ظلم است 

به سند معتبراز حضرت صادق لچ منقول است : هرکه میان او و مؤمنی حاجبی 
باشد کە مانع از دخول اوگردد ء خدا میان او و بھشت هفتادھزار حصار مقرر فرماید 
کە ازھر حصاری تا حصاری هزار سال راہ باشد!۳' 

وبه سند معتبر از حضرت امام رضا لچ منقول است که : در زمان بنی اسرائیل 
چھار نفر از مؤمنان بودندء سە نفر از ایشان در خانەای بودند و ہا یکدیگر سخنی 
داشتند ء آن مؤمن دیگر بە در خانه آمد در راکوفت : غلامی بیرون آمد پرسید کە: 
مولای توکجاست ؟گفت : در خانه نیست ء آن مژمن رفت و غلام برگشت ومولااز 
() بحارالانوار ۱۷۴/۷۵ ع ۴۔ 


۱۷۸۷۵ بحارلانوار‎ )٥( 
بسارلانوار ۱۸۹/۸۷۵ع ۱۔‎ ۴( 


مذمّت تحقیر و ایذای مؤمین ۔ 


او پرسید بر در چه کس بود؟گفت: آن مژمن بودگفتم مولایم در خانه ٹیستء آن 
مولا ساکٹ شد و پروائی نکرد از ہرگشتن ان مؤمن ؛ و غلام خود را ملامتی نکرد بر 
آن کار: و میچ یک ازآن سە نفر آزردہ نشدند از برگشتن ان مؤمن ؛ و مشغول سخن 
خود شدند۔ 

چون روز دیگر شد بامداد آن مؤمن باز بە در خانه آمد ء دید کە ایشان از خانه 
بیرون آمدہاندہ و بە جانب مزرعۂ ود می روند ء بر ایشان سلام کرد وگفت: من با 
؟گفتند : بلی و عذری ازاو نخواستند از برگشتن روزگذشت 
مرد پریشان محتاج ففیری بودء درالنای راہ ابری بر بالای سرایشان پیدا شد ؛گمان 
کردند باران خواعد آمد بە سرعت روان شیدند ء ناگاہ منادی از میان ابر نداکرد :ای 
آنش ایشان را بگیر؛ و من جبرئیلم رہذول پروزدگار عالمیان ‏ ناگاہ آتشی از میان ابر 


نازل شد آن سە نفر را ربود و سوخحت'؟ آ2 2ََظفَقيزٴترسان و حیران و متعجّب مائد؛ 


شما ؛ وآن مؤمن 


و سبب آن واقعه را ندانست 

پس برگشت وبە خدمت حضرت بوشع آمدء و قصّه را نفل کرد ؛ بوشع گفت : 
خدا بر ایشان غضب کرد بعد از آنک زایشان راضی بود بە سبب کاری کە نسبت به 
تو کردند ‏ و وافعۂ ایشان را نقل فرمودء آن مردگفت : من ایشان را حلال کردم ء واز 
ایشان عفو نمودمء بوشع فرمود: اگر این عفو تو پیش از نزول عذاب بود نفع 
میکرد؛ اما دراین ساعت نفعی نمیکند : شاید بعد از آن نفعی به ایشان برساند!'۔ 

وبہ سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است : ھر مسلمانی که به 
نزد مسلمانی بیاید بە زیارت او یا حاجتی بە او داشته باشد و او در خانه باشد :و 


رخصت ندمد کە او داخل خانه شود و برای او بیرون نیایدء پیوسته در لعنت خدا 


(۱) اصول کافی ۳۶۷/۲ ۳۶۵ح ٢‏ 


....... عین الحیات چ٢‏ 
باشد تا آن مؤمن را ملاقات نماید!"۔ 

و به سند معتبر از حضرت رسول قَيُ منقول است : هرکه نظر کند بە سوی 
مؤمنی که او را بترساند ء خدا او را بترسائد در روزی کە پناھی و سایەای غیراز سایڈ 
مرحمت او نباشد!'. 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است : ھرکه بترساند مژمنی را به 
سلطنت واستیلای خود برای اینکە مکروھی بە او برساند ؛ جای او در آتش جھنم 
است؛ و اگر بترساند و مکروہ را برساند در جھتم با فرعون و آل فرعون باشد!, 

و در حدیث دیگر فرمود: هرکه اطاعت نماید بر ضرر مؤمنی بە نصف کلمە در 
قیامت چون درآید حق تعالی در میان دؤ:چشمش نوشتہ باشد کە او ناامید است از 


رحمت من( 


و به اسانید معتبرہ منفول است گه حقتعالی می فرماید : ھرکه بندۂ مؤمن مرا 
ذلیل کند چنان است کە علائية بَاَمَنَ محارنه و جنگ کردہ است(* 

وبہ سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است : در جھئم کوھی 
مست کھ آن را صعدا میگویند و در صعدا وادی ھست که ان را سقر می نامند :و 
در سقر چاھی ھست کہ آن را مبھب میگویندء وھر وقت کە پردہ از آن چاہ 
برمیگیرند اھل جھ٣تّم‏ ازگرمی آن بە فریاد می آیند : و در آن چاہ است منازل 
جبآران(۴. 


)١(‏ اصول کافی ۲۶۵/۲ع ۴۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۳۶۸/۲ع ١‏ 
٢(‏ اصول کافی ۳۶۸/۲ح ٢‏ 
(۴) اصول کافی ۲۶۸۲ ع ۳۔ 
(۵) بحارالانوار ۱۴۲/۷۵ ح ۳ 
(۶) بحارالانوار ۲۹۷/۸ ع ۳۹ 


مذمّت تحقیر و ایذای مہ 


وب سند معتبراز حضرت امیرالمؤمنین ہ3 منقول است : حلال نیست 
مسلمانی راکە مسلمائی را بترسائد!'۔ 

وبە سند معتبراز حضرت رسول لگ منقول است : ھرکھ دستی بر مؤمنی زند کھ 
او را ذلیل گرداندء یا طپانچه بر روی او زند: یا چیزی نسبت بە او واقع سازد کە 
کرامت از آن داشتہ باشد ء ملائکە او را لعنت کنند تا او را راضی گرداند و توبه و 
استغفارکند ء پس زینھار تعجیل مکنید در ایذای احدی از خلق شاید کە او مؤمن 
ہاشد و شما ندائید : و بر شما باد بە أّی و نرمی کە تندی کردن از حربەھای شیطان 


است: و ھیچ چیز نزد خدا محبوبتر نیست اڑ حلم و نرمی و تالی!؟. 


واز حضرت رسول ئل منقول است::نغرکە پر روی مسلمانی طہانچه بزند؛ 


حقتعالی در قیامت استخوانھای او را ُز پاش او آتش را بر او مسلط کند : و او 
را غل کردہ بە آتش جھهتّم برند ورکھ تازیاەای در پیش پادشاہ جابری یا حاکم 


ظالمی بە دست گیرد؛ خدا آن تازیانه را در قیامت ماری کند کە طولش هفتادھزار 


ڈرع باشد ودر جھتم براو مسلط گرداند؛ وکسی کە سعی نماید در ضرر مؤمنی بە 
سوی ظالمی ؛ وبد او را بگوید؛ و بە او مکروھی نرسد : حق‌تعالی اعمالش را حبط 
نمایدء و اگر مکروھی یا 
دمدا9٣۔‏ 


زاری بە او برسدء خدا او را در طبقۂ ھامان در جھئم جا 


و ہے سند معتبر منقول است کە: حضرت امیرالمؤمنین 8ؤ از حضرت 
رسول ئل پرسید : چە حال دارد صاحب حکمی کە جورکند بر رعیّٹ خود و 
اصلاح ایشان ننماید؟ فرمود: چھارم شیطان و قابیل و فرعون خوامد بود . 


() بسارالانوار ۱۲۷/۷۵ ع ۱۔ 
( بحارالانرار ۱۲۸/۷۵ ع ۴ 
(۴) بحارالانوار ۳۶۹/۷۵ ح ۳۔ 


و از حضرت صادق ل8 منقول است: شخصی کھ مژمنی را بکشد بە ناحق؛ 


وقت مردن بە او میگویند: اگر خوامی بھودی بمیرہ واگر خواھی نصراتی بمیر؛و 
اگر خواھی مجوسی بمیر!'۔ 

وبہ سندھای معتبر از حضرت رسول ئل منقول است کہ : گناھکارترین مردم 
نزد خداکسی است کە کسی را بە ناحق بزند یا بکشد!"؟۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: شما را فریب ندعد حال کسی کە دست بە خون 
مسلمان گشودہ: بە درستی که او راکشندہای ھست کە عرگز نمی میرد کە ان آآتش 
جھئم است(۳. 

واز حضرت صادق ہ8 منقول استِ کە: آدمی در دین خود ھست مادام که 
مرتکب خون حرامی نشود :کسی 5کہممداً مؤمنی را بکشد توقیق توبه 
نمی یاہدا؟. 

واز حضرت امام محمّد باقرَ ا مَتِقوٰل اتنت کہ : شخصی را در قیامت خوامند 
آورد با قدر محجمەای از حون ؛ پس اوگوید: من واللہ کسی را نکشتەام ء و شریک 
در خون کسی نگشتەام ؛ حقتعالی بە او فرماید کە : فلان بندۂ مرا بە بد یادکردی و 
آن سخن شھرت کرد و باعث کشتن او شر( 

واز حضرت صادق ل88 منقول اسٹ: سە کسند کە داخل بھشت شمی‌شوند: 


کسی کە خونی بریزد یا شراب بخوردہ یا سخن چیٹی بکند!*. 


)١(‏ بحارالانوار ۷۷۷/۱۰۴ع ۳۸ء 
( بسارالانرار ۲۶۹/۱۰۴ ج ٦‏ 

(۴) بحارالانوار ١۳۷۳/۱۰ح ٠٢‏ 
( بحارالانوار ۳۷۸۱۰۴ ج ۶۔ 
(۵) بارالانوار ۱۰١‏ /۳۸۳ح ٣۔‏ 
(۶) بسارالانوار ۳۷۲/۱۰۴ ح ۱١‏ 


عذمّت تحقیر وایذای مؤمئین ........۔ 0000 ار و 


واز حضرت امام محمد باقر لچ منقول است : اوّل چیزی که حقتعالی در آن 
حکم می فرماید در قیامت خون مسلمانان است: پس اوّل مرتبه دو پسر آدم را 
حاضر می کنند در میان ایشان حکم می کنند ء دیگر ھرکه خونی کردہ باشد بعد از آن 
در میان مردم حکم می‌کنند: و هرکه کشته شدہ قاتل خود را می آوردء و خونش را 
بر روی او می ریزدہ و میگوید کە : این مراکشته : پس او انکار نمی تواند کردا" . 

ودر حدیث دیگر فرمود: حقتمالی وحی فرمود بە حضرت موسی ہل که : بگو 
به گروہ بنیاسرئیل زینھار اجتناب نمائید ازکشتن کسی بە غیر حق ؛ ھرکھ یک کسی 
را در دئیا میکشد من در جهتّم او را صدھزار مرتبه میکشم مثل آن کشتن!۴. 

واز حضرت امام محمّد باقر ا منقول اہیت : ھرکە مژمنی راعمداً بکشد ء خدا 
جمیع گناھان کشتہ شدہ را برکشندہاش اتوس کوکشته شدہ ازگنامان بدر آید(؟ 

واز حضرت رسول گل منقول اماعت: فزمود:ٴبە حق خداوندی کە مرا بە حق 
فرستادہ است؛ اگر جمیع اھل آَصَمَن وی شیک کلوند در خون مسلمانی یا 
راضی باشند بە آنء خدا عمه را بر رو در آتش جھتم افکند!'. 

و ازامام صادق لا منقول است کہ : شخصی در قیامت بە نزد شخصی بیاید در 
هنگامی کە مردم درحساب باشند واو رابە خون آلودەکند ؛ اوگوید: ای بندۂ خدا 
مرا ہا تو چکار بود؟ گوید : در فلان روز یک کلمە گفتی و اعانت بر کشتن من 
کردی(۵. 

(0) بحارالانوار ۳۷۶/۱۰۴ ح ۳۵ 
( بحارالانوار ۳۷۷/۱۰۲ع ٠٢‏ 
(۳) بحارالانوار ۳۷۷/۱۰۲ح ۴۲. 


(۲) بحارالانوار ٣۸۲/۱۰۴‏ ح ۷۰ 
(۵) بحارالانوار ١٠۸۳/۱٤ح‏ ٢۔‏ 


مج 5 :- عین الحیات ۔ج٢‏ 


جدول پنجم 
در حقوق پادشاھان و رعایت نمودن ایشان و دعاکردن 
برای صلاح ایشان و متعرض سطوات ایشان نشدن است 
بدان کە پادشاھانی کە بر دین حق باشند ایشان را بر رعیّت حقوق ہسیار مست 
کە حفظ وحراست ایشان می نمابند ء و دفع دشمنان دین ازایشان می کنند ہو دین و 
جان و مال و عرض ایشان بە حمایت پادشاھان محفوظ می باشد ء پس ایشان را دعا: 


باید کردء و حقّ ایشان را باید شناخت : خصوصاً در هنگامی کە بە عدالت سلوک 


نمایند چنانچە حضرت در این حدیثشریف فرمودہاند که : از اجلال و تعظیم 
خداست پادشاہ عادل اگرچه ظاوشن ان آہست کہ مراد امام و منسوبان آن 
حضرت باشدء چنانچه در حدیث ٥َيَكَِهمَینَ‏ مضمون وارد شدہ است و بە جا 
سلطان عادل امام عادل واقع کَد٭َاست, ايك عام بعد ازاین مذکور خواہد 
۰- 

واگر پادشاھان بر خلاف نھج صلاح و عدالت باشند: دعا برای اصلاح ابشان 
می‌باید کرد یا خود را اصلاح می باید لمود کە دا ایشان را بە اصلاح آورد ؛ زیرا 
که دلھای پادشامان و جمیع خلایق بە دست خداست و مطلق پادشاھان جابرو 
ظالمان را نیز رعایت می باید کرد و تقیّه از ایشان واجب است: و خود را از ضور 
ایشان حفظ کنند : و مورد قھر ایشان نسازند ۔ 


چنانچہ حضرت سیّدالساجدین ہج در حدیث حقوق می فرماید : ح پادشاہ بر 


تو آن است کە بدانی خدا تو را فتنۂ او ساخته است: و او را امتحان نمودہ که بر تو 
استبلاو سلطنت دادہ است :و بدانی بر تو لازم است که خود را درمعرض غضب و 


خشم او درنیاوری کە خود را بە ھلاک اندازی ‏ و شریک گناہ او باشی در آنچھ 


حقوق پادشاھان 


نسبت بە تو واقع می سازد از اضرار و عقوبت!'. 

پوت ہشیت وچددسش سر مس 
ابراھیم طژ را بعد ازانداختن بە آتش از ملک خود بیرون کرد ہ داخل ملک پادشاھی 
از پادشاھان قبط شد: و صندوقی ساختہ بود: و حضرت سارہ را در صندوق کردہ 
بودکە کسی را بر او نظر نیفتد ء در ملک آن پادشاہ بە عشّاری رسید؛ چون آمد که 
عشور مال حضرت ابراھیم را بگیرد ء گفت : در صندوق را بگشا ببیئم در صندوق 
چە چیز ھست ؟ حضرت ابراھیم گا فرمود : ھمرچه خواھمی حساب کن و عشورش 
را بگیر: اوگفت : راضی نمی شوم تا در صندوق را نگشائی ؛ چون صندوق راگشود 
پرسید: این کیست ؟ فرمود کہ : زن من و دخترخالۂ من است؛ عسٌار چون حسن و 
جمال او را مشاھدہ نمود حقیقت حالٴرا یھ هاَدكاہٗنجرض نمود: پادشاہگفت : همه 
راب حضور آور. 

چون حضرت ابراھیم لج بە مَجِلَسَبَادََاهَ٥َاكل‏ شسدء پادشاء گفت: در 
صندوق را نگشاء فرمود : حرمت و دخترخالۂ من دراین صندوق است: و هرچه با 
خود دارم فدا می دھم کە در صندوق را بازنکٹم ‏ پادشاہ مغالبه لمود ودر صندوق 
راگشود چون حسن و جمال حضرت سارہ را مشاعدہ نمود دست درازکردء 
حضرت ابراھیم عرض کرد : خداوندا دست او را آز حرمت من حبس کن : در حال 
دست پادشاہ خشک شد نثوانست کە بە سارہ رسائد ء و نتوانسٹ کە بە سوی خود 
برگردائد : پادشاہ گفت : خدای تو با دست من چئین کردہ ؟ ابراھیم ‏ گفت : بلی 
خداوند من صاحب غیرت اسٹ: و حرام را دشمن می داردہ و او حائل شد میان 


تو و حرمث من گفت : دعاکن خدا دست مرا برگرداند اگر اجابت تو بکند من 


)١(‏ بحارالانوار ١/۷۴‏ ۔۵۔ 


ا یوسوم عممکسوک مت عق تئ٢‏ 


متعرّض زن تو نشومء حضرت دعا فرمود دستش صحیح شد ۔ 

باز نظر کرد بە سارہ دست دراز کرد: باز حضرت ابراھیم لچ دعاکردء دستش 
خشکید تا سە مرتبه چئین شد : در مرتبڈ سوّم کە دستش بر؟ ضرت ابراھیم 
را تعظیم و تکریم بسیار نمود وگفت بە ھرجاکە خواھی برو؛ اما از تو حاجتی 
دارمء ابراھیم ‏ فرمود: چه حاجت است ؟گفت کنیزک قبطیّه خوش روی عافلی 


دارم می خواہم رخصت فرمائی که او را بە سا: 


دھم خدمت اوکند ء پس ھاجر 
مادراسماعیل را بە سارہ بخشید : و حضرت ابراھیم روانه شد ہ پادشاہ بە مشایعت 
ابرامیم ‏ بیرون آمد : و ابراعیم پیش می رفت و پادشاہ از عقب می رفت از برای 
تعظیم حضرت ابراھیم لء در اثنای رام وحی رسید به حضرت ابراھیم کە: 
بایست و پیش روی پادشاہ جّاں زامِمَرٍوٰ“حضرت ابستاد و بە پادشاہ گفت : 
خداوندم دراین ساعت به من وخ قرینٹادکە تو را تعظیم کنم و مقدّم دارم واز 
عقب تو راہ رومء پادشاء گفث: مِنهھاڈٹ سیگ 'خداوند تو مھربان و بردبار و 
صاحب کرم است!"۔ 

وحضرت رسول کل بە حضرت امیرالممنین وصیت نمودکہ : ھشت کسند اگر 
ذلیل و خوارشوند ملامت نکنند مگر خود رآ:کسی کە بە سفرہەای حاضر شودکە او 
اشند ؛ و مھمانی کە بر صاحب خانه تحگم کند : وکسی کە طلب خیراز 
دشمنان خود نماید وکسی که از ایشان طلب فضل و احسان نماید وکسی که 
خود را در میان دوکس داخل کند در سری کە درمیان ایشان باشد و او را دانخل در 
آن سر نکردہ یاشند ء وکسی کہ استخفاف نماید یه پادشاء و صاحب سلطنتی ؛ و 
کسی کہ در جائی نشیند کە ال بیت نشستن در آنجا نداشتہ باشدء وکسی کہ با 


رانخوائدہ 


( بحارالانوار ١۴۵/۱۔‏ ۳۷ 


غاوق پامفافاف رم اد 
کسی سخن گوید که اوگوش ندعد و ازاو سخن نشنودا'. 
و از حضرت صادق لچ منقول است : سە کساند کە هرکە با ایشان مبالغه و 


عه میکند ذلیل می شود: پدرہ و پادشاہ: و قرض خواہ(؟. 


وبہ سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است کە: حق سبحانہ و تعالی 
می فرماید : منم خداوندی کە بە جز من خداوندی نیست: و من خلق کردەام 
پادشاھان راء و دلھای ایشان در دست من است؛ هر قومی که اطاعت من میکنند 
دلھای پادشاھان را بر ایشان مھربان میکنم ؛ و هر قومی کە معصیت من می کنند ؛ 
دلھای پادشاھان را بر ایشان بە خشم می آورم؛ پس مشغول مشوید بە نفرین و 
دشنام ایشان ؛ و توبە کنید بە درگاہ من ازگناھان خود تا دلھای ابشان را به سوی شما 
میل دھم و مھربان گردائم(۳. 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لچ متقول مث کە : چون خدا خیر رعیّتی را 
می خوامد بر ایشان پادشاء مھربانی می گار َ3ٴا3بزائ او وزیر عادلی مھیّا ومیشر 
میگردائدا؟. 

وبه سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم للٍ منقول است کە بە شیعیان خود 
فرمود: ای گروہ شیعیان خود را ذلیل مکنید بە ترک اطاعت پادشاہ خود: پس اگر 
عادل باشد دعاکنید خدا او را باقی بداردء و اگر جابر و ظالم باشد از خدا سزال 
نمائیدکە او را اصلاح نمایدء بە درستی که صلاح شما در صلاح شما است؛ وبھ 


درستی کە پادشاہ عادل بە منزلة پدر مھربان است : پس نخوامید از برای او آنچھ از 


)١(‏ خصال شیخ صدوق ص 1۱۰ج ۱۲ء 
( بحارالائرار ۳۳۸/۷۵ جح ٠۰‏ 

(۳) بحارالانوار ۳۴۰/۷۵ ۳۴۱ح ۲۱ء 
(۴) بحارالانوار ۳۴۰/۷۵ ح ۱۹ 


ا و و و اکا ...... عین الحیات ۔ج٢‏ 


برای خود می خوامید و دشمن دارید از برای او آنچه از برای خود دشمن 
می دارید!. 
واز حضرت رسول گل منقول است : هرکه اطاعت پادشاہ نمی ‌کند اطاعت 
خدا نکردہ است ؛ زیراکە حقتعالی می فرماید : خود راٴبە مھلکە میندازید!؟. 
وبه سند معتبر از حضرت صادق ل منقول است : هرکه متعرّض پادشاہ جابری 
شود وبە سبب ان بە ہليه مبتلا شود خدا او را درآن بلااجر ندھد ہ و برآن شدّت 


او را صبر عطا نفرماید(٣۔‏ 


جدولششم 
در بیان مفاسد قرب پادشاھان وعدم اعتماد بر تقرّب ایشان٠‏ 
و نھی از اعانت ظالمان ٠‏ و زاضی بودن بە ظلم ایشان 
وخوردن طعامهای اشان و متخ کردن ایشان است 


بدان کە تقورب ملوک و امرا موجب خسران دنیا و عقیا است: و در دنیا چنا 
روزی اعتباری آلودہ بە صدھزار مذلّت و محنت هست و به زودی برطرف 
می شود و دردنیا منکوب و درآخرت مغفضوب می ماندء واز برای دانستن این امر 
مشاھدۂ احوال مختلفۂ ارباب دولت و سر: ت انقضای دولتھای ایشان کافی است > 
واگرکسی بر احوال ایشان اطّلاعی داشه باشد می دائد کە در عین اعتبار یک لحظه 
رفامیّت ندارند ‏ و حسرت بر حال فقرا و بیچارەھا می برندء و مفاسد قرب ایشان 
ہسیاراست 


۲ ۷۵ بحارالانوار‎ )١( 
١ بحارالانوار ۲۶۸۷۵ح‎ 0 
۱۶ بحارالانوار ۳۷۲/۷۵ جح‎ ( 


مفاسد قرب پادشاھان 0+ / ۱ھ 


اوّل: اعانت ایشان در ظلم نمودن؛ چه بسیار ظاھر است کە بسیاری خلطۂ ہا 
ایشان بدون اعانت ایشان در بعضی از ظلمھا میشر می شود 

دوّم: میل قلبی و محبّت ایشان چە بە کثرت معاشرت دوستی و محبّت بھم 
می رسد؛ و حؾ تعالی می فرماید که : رکون و میل مکنید بە سوی ظالمان کە آتئش 
شما را مس می‌کند و اخبار در نھی از مراودۂ ایشان بسیاراست . 
بن نیز بە کثرت معاشرت حاصل 
می شود وکسی کە بە ظلمی راضی می شود در آن ظلم شریک است ۔ 

چھارم: آنکہ بە کٹرٹ مشامدۂ اطوار ناہسندیدۂ ایشان قبایح احوالشان از 


سوم: راضی بودن بە افعال قبیحۂ ایشان: و 


نظرشان محو می شود بلکه مستحسن می نماید: و موجب میل و رغیت این کس 
بە آن اعمال و افعال می شود و بە زوچ ان گ یہہ آنھا مبتلا می شود . 

: آنکە در مجالس ایشان نامتعاوف یودن وش نما نیست بە حسب عرف ؛ 
و نعارف مجلس ابشان آن است کە هي تَاطل:کة:بگویکد : و عر قبیحی کہ ارادہ 
نمایندء ایشان را مدح و تحسین کنند: و این عین نفاق و افتراء بر خدا و رسول 


اسٹ, 

ششم: آنکه اگر ظلمی در مجلس ایشان شود منع نمی توان نمود عرفء وکسی 
کە خوامد مصاحب ھم شرب باشد مؤیّد قول ایشان نیز می باید بگوید: و دراین 
ضمن ترک نھی از منکر بە عمل می آبد کە از جملۂ گناھان کبیرہ است ۔ 

ھفتم : آنکە بقای ایشان را بر ظلم می خواھد تا خود نزد ایشان معز باشد یا به 
سبب محبّت ایشان عزّت می خواھد و این نیز جابز نیست 

مشتم: آنکە در خحانەھای شبھۂ ایشان داخل می بابد شد؛ و بر بساطھای شبھۂ 
ایشان می باید رفت: و از لفمەھای شبھه ایشان می باید خورد؛ و اینھا ممه موجب 
قساوت قلبِ است: بلکە بەکثرت خلطه و مصاحبت علم به حرمت آٹھا بھم 


خ3 شر یت لت احوومی نت سو 


می رسد و بی شبهه حرام می شود و باز می باید تصرف کردہ اغماص نمود و 
مفاسد دیگر بسیار است که این رساله گنجایش ذکر آنھا را نداردء و بر این مضامین 
احادیث یسیاراست۔ 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت صادف چا منقول است کە: بخیل را راحت 
نمی باشد : و حسود را لُت نمی باشدہ و پادشاھان را وفا نمی باشد : و دروغگو را 
مروّت نمی ہاشد: و سفيه و بی خرد رأ بزرگی نمی باشد!۔ 

و بە سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است کە: پادشاھان از جمیع 
مردمان بی وفاترند : و دوست و یار ایشان از ھمه کس کمتر است!؟. 

وبه سند معتبراز حضرت صادق هْمنقول است کە: اگر دوستی داشته باشی و 
به ولایت و حکومتی برسدہ و او ڑا بودو یکم آئچه بیشتر ہا تو سلوک می کرد بیابی ؛ 
پس او دوست بد ٹیست برای تو5 

وبه سند معبر از حضرث امام َو ػاظع چ٤‏ منقول است کہ : چھار چیز 
است کە دل را فاسد میکند ء و موجب قساوت قلب می‌شود: ونفاق را بر دل 
می ‌رویاند ؛ چنائچە آب درخت را می رویاند: لھو و ساز و غنا شنیدن: و فحش 
گفتن : و در خانۂ پادشامان رفتن ؛ و طلب صید کردن(؟. 

واز حضرت رسول لٌ منقول است : ھهرکه ملازم پادشامان شود مفتن 
میگردد وھر قدر به پادشاھان نزدیکتر می شود از خدا دورتر می گرددا*. 


() بحارالانوار ۲۳۸/۷۵ ح ۱۳ 
( بحارلاوار ۲۲۰۸۷۵ ج ۱۷۔ 
(۴ بحارالاتوار ۲۴۱/۷۵ع ۲۵۔ 
٢(‏ بسارالانوار ۳۷۰/۷۵۔ ۳۷۱ج ٠۰‏ 
() بحارالانوار ۳۷۱/۷۵ ح ۱۴۔ 


عفاسد قرب پادشافاق تسم ا ہی 


واز حضرت صادق لہ منقول است کہ : صاحب ورع و پرھیزکار آن است کھ از 
محارم الھی بپرھیزدء و از شبھە‌ھا اجتناب نمایدء و اگراز شبھ‌ھا اجتناب نتماید بە 
حرام می افتد بە نادانی ؛ وکسی که منکری را ببیند و انکار آن ئکند با 


ہاشدء پس دوست داشته است کە خدا را معصیت کنند ؛ و هرکه دوست دارد خدا 


قادربرآن 


را معصیت کنند ہا خدا علانيه دشمنی کردہ است: و کسی کە بقای ظالمان را 
خواھد پس دوست می داردکە خدا را معصیت کنند ؛ و حال آنکە حق تعالی حمدہ 
کردہ است خود را ہر ملاک کردن ظالمان!'۹ 

وب سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین ہا منقول است : ظلم کنندہ وکسی کھ 
در ظلم اعانت او می نماید و کسی که بە ظلم او اضی است هھرسە شریکند در 
ظلم!؟ 

واز حضرت صادق لچ8 منفول اُست کەحظرت عیسی فرمود بە گروہ 
بنی اسرائیل : اعانت می کنید ظالم ارک فتل شنا باطل می شود۳. 

واز حضرت رسول گل منقول اسٹ : مرکه مدح کند پادشاہ جابری را و نزد او 
فروتنی و شکستگی کند از برای طمع دئیاء قرین آن ظالم باشد در جھنّم؛ و هرکھ 
دلالت کند ظالمی را بر ظلمی قرین ھامان باشد در جھتّم ؛ و هرکه از جانب ظالمی 
خصومت کند یا اعانت او نمایدء چون ملک موت بە نزد او بیاید بگوید بشارت باد 
تو را بە لعنت خدا و آتش جھئم!'؟ 
وبە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است کہ : حاضر مباشید در 


(۱) بسارالانوار ۳۷۰/۷۵ ح ۵. 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۱۲/۷۵ ح ۱۶ 
(۳) بحارالانوار ۳۷۰/۷۵ ح ۶ 
(۷) بحارالانوار ۲۶۹/۷۵ح ۳۔ 


۳۴ یوسوم راک کا .ہہ عین الحیات ج٢‏ 


مجلسی کە پادشاہ جابری بە ظلم و عدوان کسی را زند یاکشد : یا ظلمی پر اوکند 
اگریاری اونکید ؛ زیراکە یاری ونصرت مؤمن برمؤمن واجب است درھنگامی که 
حاضر باشید: و اگر حاضر نباشید و مطّلع نشوید بر شما 
بود()۔ 


نام نخوامد 


وبە سند معنبر از محمّد بن مسلم منقول است که حضرت امام محمّد باقر ڑا 
روزی گذشتند دیدند کە من نزد قاضی از قاضیان مدینه نشستەامء روز دیگر بە 
خدمت آن حضرت رفتم ؛ فرمود :ان چه مجلس بودک دیروز نشستہ بودی ؟گفتم : 
فدای تو گردم آن قاضی مرا اکرام می نماید: وگاھی نزد او می نشیئمء حضرت 
فرمود: چه چیز تو را ایمن کردہ است ازاینکھ لعنتی یر او نازل شود از جانب مخداو 
جمیع اھل آن مجلس را فراگیرد۔ 

و حضرت امیرالمؤمنین ل8 دوقت وفاث مام حسن ل را رصیت فرمود کہ : 
صالح را دوست دار برای صلاش کرد یا فاسق ماراکن کە دین خود را از شرڑاو 
حفظ نمائی و دردل او را دشمن دار!'". 

واز خضرت صادق ہ8 منقول است : هرکە ظالمی را معذور دارد در ظلمش 
خدا مسلط کند ہر اوکسی راکە یراو ظلم کند : و اگر دعاکند برای دفع آن ظلم 
دعایش را مستجاب نکند : و او را بر آن مظلوم بدون اجر ندعد!"۔ 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است کە: اعوان ظالمان در قیامت در 
سراپردەھای آتش خواھند بود تا حقتعالی از حساب خلایق فارغ شود( . 
() بحارالاتوار ۱۷/۷۵ ع ۲۔ 
( بعارالانوار ۳۶۹/۷۵ ع ٣‏ 


(۴) بحارلانرار ۳۱۷۲/۷۵۔ ۳۷۳ ع ۲۱ء 
( فریع کافی ۱۰۷/۵ ع ۷۔ 


۳۱83 


تاوس اا7 دفو سک جم 


ودرحدیث دیگر فرمود: از جملۂ رکون بە ظلمه است که بە نزد پادشاہ جابری. 
ہرود و آنقدر حیات او را خواہد کە دست به کسیە کند ویهە او عطاکند!. 

وب سند معتبر از حضرت رسول یك منقول است : چون روز قیامت می شود 
منادی از جانب حقتعالی ندا می کند کە : کجابند ظالمان و اعوان ایشان؟ و هرکه 
لیقەای دردوات ایشان گذاشتە یا سرکیسەای برای ایشان بستە: یا مدّی بە ایشان 
دادہ؛ ایشان را با ظالمان محشورکنند!'؟ 

و فرمود: ھیچ بندہەای نزد پادشاہ مقرٌب نمی شود مگر آنکە از دا دور 
می شود ر ھیچ بندەای مالش زیاد نمی شود مگر آنکە شیاطین او بیشتر 
می شوندا؟. 

و در حدیث دیگر فرمود: زیٹھار پحٹراز نَعَأَبلٍ از درگاہ پادشاھان و حوالی و 
حواشی ایشان که ہرکه بە درگاہ ابشان و حواشیٰ و اتباع ایشان نزدیکتر است از 
خدا دورٹر است: و هرکه پادشامَ اترك( اختیارنمايه خدا ورع را ازاو برداردء و 
او را حیران گرداند!؟ 

واز حضرت صادق لچ بە سند معتبر منقول است کہ : فرمود حفظ نمائید دین 


خود را بە ورع و پرھیزکاری ؛ و تقویت کنید دین خود را بە تقبّه ؛ و مستغنی شوید بە 


خدا از طلب نمودن حاجٹ‌ھا از پادشاھان: و بدانید کە هر مؤمنی کە حضوع و 
شکستگی اظھارکند نزد صاحب سلطنتی : یاکسی کە در دین مخالف او باشد از 
برای طمع آنچه در دست اوست از دنیاء خدا او راگہنام گرداند : و او را دشمن دارد 
)١(‏ بحارالانوار ۲۷۶/۷۵ ح ۳۴ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۷۲/۷۵ ج ۱۷۔ 


(۴) بحارالانوار ۳۷۲/۷۵ح ۱۸ء 
(۴) بحارالانوار سید 1۹ 


۷۶ عین الحیات ج۷ 


ویە خود واگذاردء و اگر چیزی از دنیای او بە دستش آبد حق تعالی برکت را از آن 
چیزبرداردء وھرچھ را از آن مال در حج و عمرہ و بندہ آزادکردن صرف نماید او را 
ثواب ندمد!۔ 

واز حضرت صادق لچ منفول است : ھرکه اعانت نماید ظالمی را بر مظلومی > 


پیوسته حقتعالی ازاو در غضب و خشم باشد تا دست از آن بردارد(١"۔‏ 


جدول ھفتم 
ن جھتی چندِ است که بە آن جھات 
به خانة حکامِ وامراًمی توان رفتن 
بدان کە گاء مست کەه معاشرٹ با آیشان:وتأٰددکردن بە خانەھای ایشان واجب 


می شود بە سببی چند: 

اّل: تقيّه چنانچه سابقاً مذکور شد؛ پس اگرکسی ازندیدن ایشان خوف ضرر 
نفس یا مال یا عرض داشتہ باشد: برای دفع آن ضرر دیدن ایشان لازم است: و 
حضرات اثمّه معصومین صلوات اللہ علیھم بە خانۂ خلفای بنی امیه و بنی عبّاس 
علیھماللعنہ و منسوبان ایشان بە تقیّه تردّد می نمودہاند ء و ملایمت و مدارا با ایشان 
می فرمودماند ۔ 

دوّم: آنکه بە قصد این رود که دفع ضرری از مظلومی بکند ء یا نفعی بە مژمنی 
پرسائد؛ و بە این سیب نی زگاھی واجب و لازم می ‌شودہ چنانچه احادیث گذشت 


() بحارلانرار ۳۷۱/۷۵ ۳۷۲ج ۱۵ 
( بحارلاتوار ۳۷/۷۵ ع ۲٢‏ 


جھت تردّد به خانڈ حگام......۔ ا 2 ۳۱۷ 


در باب فریادرسی مظلومان و فضای حوائج مژمنان : بلکە اگر کسی قادر بر رفع 
ظلمی از مؤمنی باششدء و رعایت عزّت و اعتبار خود بکند و متوجّه آن نشودء 
شریک آن ظلم خواھد بودء ومعاقب خوامد گردید ہ و حقتعالی او را ذلیل خوامد 
کردء چنانچە در احادیث وارد شدہ است کە ھر چیز را زکاتی است و زکات جاہ و 
اعتبار آن است که آن را صرف قضای حوائج برادران مؤمن کند ؛ چنانچه بە دادن 
زکات مال زیاد می شود بە صرف کردن جاہ و عرّت خود در راہ خدا آن نیز زیادہ 
می شود و چنانچھ بە ترک زکات مال تلف می‌شود ھمچنین بە ترک صرف کردن 
اعتبار اعتبار برطرف می ‌شود: و خدا او را ذلیل میگرداند ۔ 

چنانچه بہ سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم ط منثول است حضرت 
رسول ٹل فرمود کہ : بە من برسانید حاجبتا گی راکە نمی تواند حاجت خود راب 
من رسانیدن : بە درستی که کسی که ب صاتقبْ سُبلطنتی برساند حاجت کسی راکە 
قادر بر رسائیدن آن حاجت نباشدء حق‌تعالی در روز قیامت قدمش را بر صراط 
ثابت بدارد(۹ 

و بە سند معتبر دیگر از آن. حضرت منقول است کە فرمود: اگر ازکوھی بە زیر 
الم و بارہ پارہ شوم: دوسٹنر می دارم از آنکه متولًی عملی از اعمال ظالمان 
شوم؛ یا بر بساط یکی از ایشان راہ روم مگر از برای آنکە غمی از مؤمنی بردارم: یا 
اسیر و محبوسی را خلاص کنم؛ یا قرض مؤمنی را ادا نمایم؛ بە درستی کە کمتر 
چیزی کە بە اعوان ظالمان میکنند آن است که بر سر ایشان سراہردہای از آتش 
می زنند تا حق‌تعالی از حساب خلایق فارغ شود ای زیاد اگر متولًی عملی ازاعمال 
ایشان بشوی ہا برادران مؤمن خود احسان کن کە شاید باعث ت ف گناہ تو 


شرد؟۔ 


(۱) بحارالانوار ۳۸۲/۷۵ح ۳۔ 


١ فرع کافی ۱۰۹/۵۔ ۱۱۰ح‎ ٥( 


فنص وت 10 ..... عین الحیات ج٢‏ 
ربہ سند معتبر از حضرت صادق ہل منقول است کە: ھیچ جبّاری نیست مگر 
آنکە با او مژمنی می باشد کە خدا بە سبب آن مؤمن دفع ضرر آن جبّار از شیعیان 


می نماید: و بھرۂ آن مؤمن در آخرت کمتر از جمیع ممنان خوآامد ود بە سہب 


مصاحبت آن جار( . 

و بە سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم لا منقول است کە: خدا را با 
پادشاھان دوستان می باشد کە بە سبب ایشان دفع ضرراز دوستان خود 
می نماید(؟. 


سوم: آنکه بە قصد ھدایت ایشان اگر قابل ھدایت باشند بە نزد ایشان برود که 


شاید یکی از ایشان را ھدایت نماید ء یا,عہرت از احوال ایشان بگیرد. 


انچھ بھ سند معتبر از حضرٹ صافق چٹ منقول است کہ : حضرت لقمان به 


خانۂ فضات و پادشاھان وامرا و سَلاطیقَعَیزفٹند : وایشان را موعظە می‌کردند: و 


بر ایشان ترخُم می کردند به سَببٌكابَلاافقیٰ کلاایکتان بهٗ آن مبتلاگردیدەاند و دل به 
اعتبارات فانی دنیا بستەاند ء و عبرت از احوال ایشان میگرفتند ء و از اطوار ایشان 
چیزی چند اخذ می نمودند کە بە آن غالبِ می شدند بر نفس و مجاھدہ با مواو 
خواعشھای نفس می کند . 

ای عزیز بدان کہ وجوھی کە مذکور شد با وجوہ دیگرکە ذکرش موجب طول 
کلام است : گاہ باشد کە غرض واقعی آدمی است؛ و اکثر اوقات نفس غرضھای 
فاسد و خیالات باطل خود را از محبّت جاہ و عرّت و اعتبار و مال و منصب را به 


این صورتھا در نظر آدمی در می آوردء و آدمی را قریب می دھد ء وگمان میکند کهھ 


() فریع کافی ۱۱۱/۵ ع ۵ 
() فروع کاقی ۱۱۲/۵ع ۷۔ 


صفت حسن خلق وبد خلق.......۔ ہو سی 


از برای خداست :اما چون بشکافد معلومش می شود کە غرضش محض دنیا بودہ 
اسثء و دراین قسم امور ھواھای نفسانی ہا اغراض صحیحۂ انسانی بسیار مشتبہ 
می شود پس فریب نفس و شیطان را نباید خورد؛ و خود را در معرض چنین 
مھالک بدر تباید آورد هدانا الله وجمیع المژمنین الیٰ مسالك الیقین . 


یا أباذر لا یزال العبد یزداد من الله بعداً ما سی خلقہ. 
ای اہوذر پیوسته آدمی از خدا دور می شود مادام کە خلقش بد است . 
بدان کە حلق صفتی را می گویند کە ملکه نفس و عادت او شدہ باشدء و اخلاق 
حسنہ نزد حقتعالی بھتر است از اعمال حِمقٍوو ممچنین خلقھای بد بدتر است: 
از عملھای بد ؛ وبسا باشدکە صاحب شلقندی تجبادت بسیارکند و صاحب خلق 
ٹیکی آن عبادت را نکند ہ و درجۂ او نزد كَدا رفیمتر باشد: و بر اخلاق اعتماد 
می باشد: چون خلق بد عادت نفس شدہٴو به ژودی آز او منفک نمی شود و بر 
اعمالی کە بواعث آٹھا ملکات نفس نشدہ باشد اعتمادی نیست و زود متِدّل 
می شود و خلق فطری می باشد که حو‌تعالی در اصل فطرت نفس را چنین خلق 
فرمودہ باشدء وکسبی نیز می باشد و ان بە کثرت ممارست بر اعمال خیر حاصل 
می شود 
مثل آنکە سخاوت در بعضی مردم فطری است کھ 
ہستند کە در طبعشان بخلی ھست: اگر در مقام ازالۂ آن برآید ازالەاش بە این 


خلق شدہاند وبعضی 


می شودکە مکژر خود را بدارد بر احسان کردن و بر نفس خود زور آورد بە ملاحظۂ 
ثواب و عقاب؛ و تفگر در حسن احسان نمودن و قبح بخل ورزیدٹ: و ھرچند 
بیشٹر از او صادر می شود بر نفس آسانتر می شود تا آنکه عادت نفس می شود که 


0006 .8 عین الحیات ج٢‏ 


بالطبع مابل می شود به سخاوت : وگریزان می شود ازبخل ہ وبه این مرتبەکھ رسید 
خلق می شود و ھمچنین گاء مست که جمعی طبعشان بە حسب اصل خلقت به 
سخاوت مایل است؛ و خود را بە اغواء شیطان بر بخل می‌دارند تا عادت ایشان 
می شود 

و ھمچنین در سایر اخلاق حسنہ: و آن کسی کە صاحب خلق حسلی شدہ 
است کمالش بیشتر است: امّا آن کسی که به مشقّت بر خود میگذارد امری را چون 
ہر او دشوارتر است از این جھت ٹوابش ممکن است که زیادہ باشد ۔ 

و خلق حسن کە در احادیث وارد شدہ است گاھی بر مطلق صفات حسنه که 
ملکه نفس شدہ باشد اطلاق می‌کنند : و گاھی بر خصوص خلق معاشرت با خلق 
اطلاق میکنندء و ھمچنین خلق پنيِیءٗ 

و بدان که بدخلقی بدترین صفمابشٹہ ذمیمه اسّت : و پیوستہ خود و اکٹر حلق ازاو 
در آزارند: و خسوش خلقیٰ تی صفات یه است: و جمیع معایب را 
می پوشاند و از اعظم ارکان ایمان است ۔ 

چنانچه بہ سند صحیح از حضرت امام محمد باقر هل منقول است : از مؤمنان 
کسی ایمانش کامل تر است کە خلقش نیکوتر است۲). 

واز حضرت رسول قٌُّ منقول است که : روز قیامت در میزان عمل چیزی بھتر 
از خلق حسن نیست. 

و از حضرت صادق ہل منقول است کە : ھیچ عملی نزد حق‌تعالی محبوبتر 
نیست از اینکە مردم را فراگیرد بە خلق نیکوی خودا۳ 


)١(‏ اصول کافی ۹۹/۲ ع ۱۔ 
() اصول کافی ۹۹/۲ع ٢۔‏ 
(۳) اصول کائی '٢‏ 


مع سفق تعقو مس ۳۴۲ 


و در حدیث دیگر فرمود کە: خلق نیکو آدمی را می رسائد بە درجۂ کسی که 
روزھا روزہ دارد و شبھا بە عبادت خدا ایستد!". 

واز حضرت رسول کٌَُ منفول است کہ : بیشتر چیزی کھ امّت من بە سبب آن 
داححل بھشت می شوند پرھیزکاری از محرمات الھی است و خلق نیکو!"'. 

واز حضرت صادق ل منقول است کہ : خلق نیکو گناھان را میگدازد چنانچھ 
آفتاب بخ را میگدازدا؟ 

وفرمودکە : نیکی کردن و بە خلق نیک ہا مردم معاشرت نمودن خانەھا را معمور 
و آبادان میکند و عمرھا را دراز میکند!؟۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: بە درستی که خلِِ عطيّەای است از جانب حقتعالی 


که به خلق خود عطا می فرماید و بعضش از اَِكجیّە و طبیعت آدمی است؛ و 


بعضی آن است کہ آدمی نیّت و عزم خود را بر اط ىُدارد: راوی پرسید :کدام یک 


بھٹر است ؟ حضرت فرمود که : صَأَقَينكْجَیەارا,چنیں)خلق کردەاند و غیر آن 


می تواند کرد؛ و صاحب نیّت وعزم صبر میکند بە سبب اطاعت خداء و خود را 
به جبر بر نیکی خلق می دارد؛ این بھتر است و واہش بیشتر است!۵۔ 

و به روابت دیگر فرمود: حقتعالی بندەای را بر حسن خلق ثواب مجاھد في 
سبیل الله کرامت می فرماید!۔ 


وبە سند معتبر از علاء بن کامل منقول است که حضرت صادق ظ فرمود: چون 


.۵ ح۱٠۰/١ اصول کافی‎ )١( 
۶ ح‎ ۱۰١/١ اصول کافی‎ ٢( 
اصول کافی ٢/۱۰۰ع ۷۔‎ ۳( 
۔.۸ح۱٠١/١ اصول کافی‎ )۷( 
۱۱ اصول کافی ۱۰۱/۲ح‎ )۵( 
٥۲ ح۱۰۱/٢ اصول کافی‎ )۶( 


٢۲۔‏ عین الحیا: 


یع 
ہا مردم خلطه نمائی اگر توانی چنین کن با ھرکه مخالطه کئی دست تو بربالای 
دست او باشدء و احسان تو بە او زیادہ باشد ازاحسان اوء بە درستی که گاء مست 
بندەای در عبادت تقصیر دارد و خلق نیکوئی داردء خدا او را بە ان خلق نیکو بە 
مرتبه و درجهٔ جماعتی می رساند کە روزھا روزہ دارند و شبھا عبادت میکنند!"۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: روزی حضرت رسول قٌّْ در مسجد نشستہ بودند> 
کنیزکی از انصار آمد و کنار جامةۂ حضرت راگرفت ؛ حضرت برخاستند کە شاید 
نگفت : حضرت 


نشستند باز دست بە کنار جامۂ حضرت درازکردء باز حضرت برخاستند تا سه 


سخنی باکاری داشتہ باشد ء چون برخاستند او ساکت شد و ھیچ 
مرتبه چنین کردندء و در مرتبڈ چھارم کە حضرت برخاستندہ اندکی ازکنار جامه 
حضرت را جداکرد و روانه شد ضحایة ان گنپزک را ملامت کردند ؛کە چرا اینقدر 
آزارآن حضرت کردی ؟ و چە کارداشقی؟گفت : در خانڈ ما بیماری بودء و مردم ان 
بگیرم؛ چون 
دست گذاشتم حضرت برخاستند؛ حیا کردم کە بگیرم و نخواستم کە حضرت را 
تکلیف نمایم یا رخصت بگیرمء در آخر خود جداکردم و رفتم("؟ 

وبه اسانید بسیاراز حضرت صادق گج منقول است کہ : بدی خلق فاسد میکند 


خانه مرا فرستادہ بودند کە پارەای اَویََامَة آنحغلزت را برای 


ایمان و اعمال خیرراء چنانکه سرکە عسل را ضابع میکند(٣۔‏ 
و فرمود: کسی کە خلقش بد است خود را پبوستە در عذاب دارد(۴, 


و به سند معتبراز حضرت رسول قكُ منقول است کہ : توب صاحب خلق بد 


٠۴ ع۱۰۷/٢ اصول کافی‎ )١( 
اصول کافی ١/۱۰۷ح ۱۵۔‎ )( 
۔۵ر٢‎ ر١‎ ح۲۲۱/٢ اصول کانی‎ ( 
اصول کافی ٢/۱١۳ج ۴۔‎ )۴( 


سح وو فو رو کا کک جا ما با و 


مقبول نمی شود؛ زیرا کە اگر از یک گناہ توبە میکند بە گناھی از آن بدتر گرفتار 
میشو99, 

ودر حدیث دیگر فرمودکە : مژمن ھموار و نرم و ملاہم وبا سماحت و صاحب 
خلق یکو است: وکافر درشت و غلیظ و بدخلق و متجّر است!۹؟. 

واز حضرت صادق لا منقول است کە فرمود: حقتعالی دین اسلام را برای 
شما شیعیان پسندیدہ است؛ پس نیکو مصاحبت نمائید با آن بە سخاوت و حسن 
خلق"۔ 


ودرحدیث دیگر از آن حضرت پرسیدند کە : چھ قدراست اندازۂ ك 


نیکو؟ 
فرمود: آن است کە پھلوی خود را نرم کئی كِه از پھلوی تو کسی آزار نبیند؛ و 
سخنت را ملاہم و نیکو کئی ؛ و چون بارادرإن ومن خود برسی بە خوش روئی و 
خوشحالی ہا ایشان ملاقات نمائی(۴. 

وحضرت رسول ق فرمود : جبَِيل اجب پرورەگاز عالمیان بە نزد من آمد ٠‏ 
وگفت: یا محمّد بر تو باد بە حسن خلق کە خیر و دنیا و آخرت با حسن حلق 
۵ 


آبنٹا 
و فرمودکه : شبیەترین شما بە من کسی است که خلقش نیکوتر باشد(ۃ۔ 
و در حدیث دیگر فرمود: نزدیکترین شما در قیامت کسی است کە خلقش 


() اسول کافی ۲۷۱/۲ ع ۲۔ 
(۲) بحارالانوار ۳۹۱/۷۱ جح ۵۳. 
(۳) بحارالاوار ۳۹۱/۷۱ ع ۵۰. 
)٢(‏ بسارالانوار ۳۸۹/۷۱ ح ۴۲۔ 
(۵) بحارالانوار ۳۸۷/۷۱ ح ۳۵ 
(۶) بحارالانوار ۳۸۷/۷۱ ذیل ح ۳۴ء 


۳۴۴ ا ا ا ا ا ا ا .......۔ عین الحیات ج٢‏ 


ٹیکوٹر باشد: و با اھلش بھٹر سلوک نماید!'۔ 
و از حضرت امیرالمؤمنین لن منفول است که فرمود: نمی توائید عمة مردم را به 
مال خود فراگیریدء پس ھمە را فراگیرید بە خوش روئی و نیکو ملاقات نمودن(؟. 
ودر حدیث دیگربە وف بکالی فرمودکە : خلق خود را نیکوکن تا خدا حسابت 
را سیک کند(۴, 


وبە سند معتبراز حضرت صادق لف منفول است کہ : چون خبر فوت سعد بن 
معاذ انصاری را بە حضرت رسول کل رسانیدند ؛ حضرت ہا صحابه بە جنازۂ او 
حاضر شدندہ و در ھنگام غسل ایستادند نزد او تا از غسل فارغ شدندء و چون 
جنازہاش را برداشتند حضرت بیکفشِ وردا بە طریق اصحاب مصیبت از پی جنازۂ 
او روان شدند ہ وگاھی جانب رامپٹ تابو راہ یگرفتند ؛ وگاھی جانب چپ راء و 
چون بھ نزد قبرش گذاشتند حضرثت اَل قبوش شدند : وبە دست مبارک خود او 


را در لحد گذاشتند : و خشت ابق دوہ گل رخنەھای خشتھا را مسدود 


الد 
و چون بیرون آمدند و خاک بر قبرش می ریختند فرمودند : می دائم کە بدن سعد 
خوامد پوسید ء اما حقتعالی دوست می دارد کە بندہ ھرکاری کند محکم بکند : و 
موقعی کە حضرت قبرش را ھموار می کردند: مادر سعد گفت : ای سعد گوارا باد 
بھشت از برای تو حضرت فرمود: ای مادر سعد خاموش باش و جزم مکن بر 
پروردگار خودہ بە درستی کە بە سعد در قبرش فشاری رسید . 
چون حضرت برگشتند صحابه گفتند : یا رسول اللہ در جنازۂ سعد کاری چند 


() بحارالانوار ۳۸۷/۷۱ ذیل ح ۳۴۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۸۲/۷۱ خ ٦٢‏ 
0 بحارلانرار ۳۸۳/۷۱ع ٢٣۔‏ 


فضیلت مساجد اب عی8 


کردی کە در جنازہ میچ کس ندیدیم چئین کئی . در جنازەاش بی ردا وکفش رفتی ؟ 
فرمود : ملائکە را دیدم کە در جناز: او صاحب تعزیەاند و بی ردا وکفش آمدەائدء 
من نیز تی بە ملائکه کردم ءگفتند :گاھی جانب راست جنازہ را میگرفتی وگاھی 
جانب چپ راء فرمود: دستم با دست جبرئیلی بودء هرجا راکە او میٰگرفت من 


میگرفتم : گفتند کە : خود در غسلش حاضر شدی و بر جنازەاش نمازکردی: و به 
دست خود درلحدش گذاشتی : و بعد از آن فرمودکه به او فشار قبر رسیدء فرمود: 
برای این فشار قبر بە او رسید کە با اھل و یارائش کج خلقی می‌کرد!' 

و حضرت رسول فرمود: دو خصلت است کە در مسلمان جمع نمی شود: بخیل 


بودنء وکج خلق بودن!۔ 


یا أباڈر الکلمة الطیبة صدقة: وکلٌ خطوۃ تضطوھا الیالصلاۃ 
صدقة۔ 

یا أباذر من أجاب داعي الله وأحسن عمارۃ مساجد الله .کان ثوابہ 
من الله المنّة, فقلت: بأبی أنت وأُي یا رسول الله کیف نعمر 
مساجد الله؟ قال: لا ترفع فہا الأصوات: ولا اض فہہا 
بالباطل, ولا یشتری فیا ولا یبابع, واترك اللغو ما دمت فیہاء 
فان لم تفعل فلا تلومٌ یوم القیامة الّ نفسمك . 

یا آباذر ان اللہ تعالیٰ یعطيك ما دمت جالساً فی السجد کل نفس 
وتصلی عليك املائکه وتکتب لك بکلّ 


تنقس فیہ درجة ؤال 


۱۱ بحارالانوار ۲۹۸/۷۳ ۲۹۹ح‎ )١۱( 
۵ بحارالانوار ۲۹۷/۷۳ ح‎ )۲( 


-.۔ عین الحیات ج٢‏ 


نفس تلقُست فيه عشر حسنات , و قحي عنك عشر سیٹات۔ 

یا أیاذر أتعلم فی أيٗ ثيء أُنزلت ھذہ الآیة ×اصبروا وصابروا 

ورابطوا وائقو الله لعلکم تفلحون ہ قلت: لا قداك أبی وأئي: قال: 

فی انتظار الصلاۃ خلف الصلاۃ, 

آباذر اسباغ الوضوہ فی الکارہ من الکفّارات ‏ وکثرۃ الاختلاف 
ای السجد, فذلکم الرباط ۔ 
یا أباڈر یقول الله تبارك وتعالی: انّ أحبّالعباد اليٌ التحابون من 
أجلی التعلّفة قلوبہم بالمساجد, والمستغفرون بالأسحار, اُولنك اذا 
اُردت بأھل الأرضعَقوَية ذکرتہم, فصرفت العقوبة عہم۔ 
یا آباذر کل جلوٰ ساس لغو الّا ثلاثة: قرائة مصلٗ, أو ذکر 
اللہ, أو سائل عن علم 

ای ابوذرکلمۂ پاکیزہ و نیکو صدفه است ؛ بعنی سخنی کە بگوئی وبه سبب آن 


کت 


نفعی یه مؤمنی برسد ثواب تصدّق دارد؛ یا سخن خوب ھرچهە باشد از قرآن و 
ادعیه واذکارو حکم و معارف عمه صدقه است؛ زیرا چنانچه سابقا دانستی صدفۂ 


هر نعمتی ان استکھ ان را در راہ رضای حقتعالی صرف نمائید ؛ پس صدقۂ زبان آن 


است که آن را بە طالبائش بذل کنند : و صدق آن است که در راہ قرب خدا سعی 


نمایندء چٹانچه بعد از ای 


فرمود: ھرگامی کە بە سوی نماز جماعت در مساجد یا 
مطلق نماز برمی داری صدقه است 

ای ابوذرھرکە اجابت نماید داعی خدا را یعنی مودّن راکە از جانب خدا مردم را 
بە نماز می خواندء و نیکو آبادان کند و معمور گرداند مساجد الھی راء شوابش از 
جانب خدا بھشت است . ابوڈ رگفت : پدر و مادرم فدای تو باد یا رسولاللہ چگونہ 


فضیلت مساجد دو 9 ویشر َو ۲۷ 


آبادان کنیم مساجد الھی را؟ فرمود: صدا در مسجدھا بلند نکنند ء و مشغول سخن 
لغو و باطل نشوند و چیزی ٹخرند و نفروشندہ و ترک نمابند سخن لغو و بی فایدہ 
را مادام کە در مسجدی؛ و اگر آنچه تھی شدہ بکئی در قیامت ملامت نخواھی کرد 
مگر خود را۔ 

ای ابوذر به درستی که مادام که در مسجد نشستەای حقتعالی به هر نفسی کھ 
میکشی درجەای در بھشت بە تو عطا می فرماید: و بر تو صلوات می فرستند 
ملائکہ ‏ و طلبِ رحمت از برای تو می نمایند ؛ و بە ہر نفسی کە در مسجد م یکشی 


دہ حسنە درنامةۂ عملت ثبت می کنند : و دوگناہ محو می نمابند . 

ای ابوذر می دانی که این آیه در چه چیز نازل شدہ است ٭ إِطٍژوا َصاہژوا 
وَراپِظُرا وا ال لعلكُمْ 
گروہ مؤمنان صبرکنید بر مشقّت طاعاأت و يں[آَٹچأ بە شما می رسد از سختبھای 
دنیاء و شکیبائی ورزید بر شداید حَرَلیَبَاشمتان دی یا با نفس و شیطان قدم 


ترجچنڈاشن بَهَقوَل اکثر مفسّرین آن است کہ :ای 


استوار دارید در میدان محاریهء و ساختہ و مهیّا و آمادہ باشید در سرحدھا برای 
دفع دشمنان دین از مسلمانان و بترسید از خدا و بپرهیزید از معاصی شاید کە 
رستگار شوید . ابوذرگفت : نمی دائم پدر و مادرم فدای تو باد یا رسولالل . 

فرمود : این آیە در باب انتظارکشیدن نماز نازل شدہ است : یعنی کسی که ازنماز 
ظھر مث فارغ شود در مسجد بماند و مشغول تعقیب و یاد خدا باشد ٹا وقت 
فضیلت نماز دیگر داخل شود و آن را بە جماعت بجا آوردء و میان این دو نماز 
مشغول کار دنیا نشود: و صبرکردہ است ہر مشغّت طاعات و قدم استوارکردہ است 
در معارضۂ نفس و شیطانء و خود وا مربوط ساخته و بستہ است یر عبادات ؛ و 
انتظار بردہ کە در نماز دیگر یا نفس و شیطان بار دیگر مجادله نماید و مھبّای 
محاریۂ ایشان بودہ است: و درکمین شیطان بودہ کە در حصار ایمائش رخنە نکند ء 


۳۲۸ 0 کشوضر ران وا جج الات جک 


و ھمچنین درمابین نماز عصر و شامء و مابین نماز شام و محفتن و سایر نمازھاء اگر 
کسی را شغل ضروری نبودہ باشد 

و ممکن است که مراد حضرت این باشد کە هرکه شامل این عمل نیز ھست > 
گویا شامل جھاد با دشمنان ظاھری نیز بودہ باشد, و ممکن است کہ آبە در 
خصوص این امر نازل شدہ باشد ۔ 

ای ابوذر وضو راکامل و تمام با شرابط و آداب و سنّتیھا بجا آوردن در سختیھا و 


ھوای سرد ازکفّارات است کە موجب کفًارۂ گناھان میگردد: و بسیار بە مسجدھا 


رفتن و ملازم مساجد بودن رباط است کە حقتعالی در این آیە بە ان امر فرمودہ 
است 

ای ابوذر حقتعالی می فرماببیغ مت یه محبوبترین بندگان بە سوی من 
گروھی اند که با یکدیگر دوست یع یّكتدتجَةعال حلالی که من بە ایشان دادەام: و 
دلھای ایشان بسته است به از گعافاغ خود استغفار می نمابند در 
سحرھاء این جماعتند کە ہرگاہ ارادہ می نمایم کە به ال زمین عذابی بفرستم بە 
برکت ایشان عقوبت خود را از اھل زمین بازمی دارم 

ای ابوذر هر نشستی و بودنی در مسجد لغو و بی فایدہ است مگر برای سه 
نماز گذارندہای کە در نماز خود قرائت قرآن کندہ یا کسی که بە یاد خدا مشغول 
باشد: یاکسی کە علم و مسائل دین خود را از علما سژال نماید . 

بدانکه ھریک ازمفاد مضامین مذکورہ دراحادیث بسیار منقول است: و بعضی 


سایقاً مذکور شد در ضمن بیان فضل اجد و غیر آن. و باید دانست کە ممکنات 
محتاج بە مکان را یک خانه ویک بارگاہ ویک درگاہ و یک تخت ویک کرسی 


می ‌باشد: اما خداوند بی نیاز چون در مکان نیست؛ و نسبت ھمۂ مکانھا بە او 


مساوی است: برای طالبان عبادت و معرفت و قرب خویش بارگاھا و منظرہھا و 


فلت ساجلرو جوہ جم 1 1 ۳۳۹۲ 


جلوەگاهھا مفژر فرمودہء چنانچه بلاتشبیە پادشاھان را عرشی می ہاشد که جلوۂ 
بزرگی وکمال خود وا برای مردم بر آن عرش می کنند ۔ 

خداوند ذوالجلال را عرشھا است ٠‏ و در ھیچ یک محتاج نیست ؛ یک عرش او 
جمیع ممکنات است کە مستقر قدرت و عظمت اویند: و در ھر فرہ از فزات 
ممکنات کە نظر میکئی صفات کمالش بر تو جلوەھا میکند ؛ و اثر قدرتش در آنِ 
ظاہرء واثر علم و حکمتش باهرء واثر لطف و مرحمتش در آن ھویدا است؛ نە به 
آن معنی باطلی کە آن ملحد میگوید کە با ھمه چیز یکی است و مه چیزاوست 
تعالیٰ شأنه عمّا یفولون: بلکە آثار صفات کمالیّه خود را در مه چیز ظاھر 
گردائیدہ و در ھرچیزکە نظر میکئی چندپن غزار آثار قدرت و علم و لطف و 
رحمت او مشامدہ می ثمائی 
عرشھا یک عرش کہ از ہلته تاس ٠‏ و آثار قدرت او درآن بیشتر 


است؛ آن را عظیم و اعظم فرموہ4٤و‏ اث اصٌئخود را بە مشامدہ آن عرش 


بردہء واگرنە نسبت او بە آن عرش و زمین و آسمان و دریا و صحراأ یکی است ؛ و 
یک عرش دیگر محبّت و معرفت اوست: یعنی دلھای دوستان و مقڑبائش که آنِ 
دلھا را برگزیدہ و مستفر بارگاء عظمت و جلال محبت و معرفت صفات کمال و 
جلال و جمال خود گردانیدہ: چنانچە منقول است کە دل مؤمن عرش خداوند 
رحمان است. 

و دیگر برای طالبان عبادت و قرب خویش بارگاهھا مقر فرمودہ: و آن بارگاهھا 
را مھبط فیضھای بی نھایت و رحمتھای بی اندازۂ خود گردائیدہ: بارگاء اعظمش 
داد . و در زمین بارگاهھا 


عرش اعلا است که خاصٌ الخاصٌ خود را بە آن بارگاء 


مقژر فرمودء و بسان بارگاہ ناقصان و عاجزان بە طلا و نقرہ و یاقرت و سروارد 


یاراسته ؛ زیراکە حسن ذاتی را آرایشی نمی باید رشت‌ھای معیوب خود را 


۴۳۰ 


سا عین الحیات ج٢‏ 


بە زیورھای دنی میآرایندء و چندان کە بیشتر می آرایند وقاحتشان بیشتر ظاھر 
می شود 

ولیکن قادر ذوالجلال سنگ سیاھی چندی را بر روی یکدیگر میگذارد و 
صدھزار نور معنوی در ان سنگھا از فبوض نامتناھی تعبيه می فرمایدء و عالمیان را 
از اطراف و جوانب بە درگاہ خود می خوائد: می روند و رو بر آن سنگ و خاک 


می مالند ‏ و از آن نورھای معنوی بھرھای نامتناھی می‌برند ہ و اگر خانه کعبه را از 
یک دانۂ یاقوت می ساخت مردم بە سیر یاقوت می رفتند نە بە فرمان حیٔ لایموت ٠‏ 
و بزرگواری و نفاف حکمش ظامر نمی شد 

بعد از آن بارگاهھا بسان بارگاہ خود بی پیرایه وکمزینت برای مقربان اص خود 


مقور فرمود: واز نور جلال خود چنلال در ايک جلوہ دادہ کە ہادشاھان با شوکٹ و 


نخوت چون بە آن آستانھا می رسنل بی اختباولٔ يُاک می افتند ء و جبین را فرش ا 
زمین میکنند ؛ وکسی راک الِکَۃَ تی دإشمتہ پائید می داند کە بە عوض طلاو 
مروارید و یاقوت بر ان در و دیوارھا چه نورھا و فیضھای روحانی بە کار رذ 
دیدۂ عقلھا را خیرہ میکند 

دیگر از بارگامھای قریش مساجد است: که آھا را محل قرب و فیض خود 
گردانیدہ: وانٌ بیوتی فی الأرض الساجد در شأن آنھا فرمودہہ و بر روی بوریاھای 


کھنە برای دوستان خود کە دیدۂ بصیرتشان را جلا دادہ فرشھای زراندود عرّت و 
٭ و در شبھای تار مشعلھای 
برای ایشان افروخته است: و دلھای ایشان را 


مکرمت بر روی خز و پرنیان لطف و مرحمت 


ور و ھدایت و محرابھای عباد 
چنان مایل بە آن مکان عالیشان گردائیدہ است که یک تاربوریای کھنە آن را بە ملک 
قیصر و خاقان نمی فروشند و اگر بە ضرورت زمانی دور می شوند مائند مامی کە اڑ 


آب جدا شود قرار نم یگیرند ٹا از خود را بە آن محل انس و راحت رسائند ۔ 


قترلٰت قساف سی ۳۳۰٣‏ 


و از جملۂ فواید عظیمۂ مساجد اجتماع و ملاقات برادران مؤمن است کە با 
یکدیگر ملاقات می‌کنندء و از فواید یکدیگر بھرەمند می شوند: و در سلوک راہ 
بندگی معین یکدیگر میگردند ء و درنمازبە برکت یکدیگربە فضیلت جماعت فائز 
می شوتدہ, 

و نمازھا را به جماعت ادا نمودن از سنن مژگد حضرت سیّدالسرسلین قَإِ 
است؛ و ہر آن فواید بی‌غایت مترتّب می شود و بە قبول اقرب است: زیرا ظاھر 
است کھ اگر شخصی تنھا بە درگاء پادشاھی رود حاجتش بە حصول آنقدر نزدیک 
نیست کە ہا جمعی کثیر برود: و این نیز معلوم است کە داب بزرگان نیست کە چون 
جمعی بە درگاہ ایشان روند و عمل یکی شاپسته باشد عمل او را قبول کنند و 
دیگران را محروم ہرگردائند . 

و ایضاً چنانچ آدمی در نمازی یاگاڑی کەبَة تٹھأئی کند : بە گوش و چشم و زبان 
و سایر اعضا و جوارح احتیاج دارَىٌَوَاَوَََرَيْکَ کاوی'م یآید کە از عضو دیگر 
نمی آید ؛ و از مجموع ایٹھا مطلوب بە عمل می آید: ھمچنین در میان افراد انسان 
کامل من جمیعالوجوہ ناباب است : پس جمعی کھ در یکجا مجتمع می شوند بکی 
علم داردء و یکی پرھیزکاری دارد: ویکی رقّت داردء و یکی حضور قلب داردء و 
ھمچنین سایر صفات؛ چون ھمه باھم در عبادت شریک شدند: و عمل خود را 
یکی کردند ء معجون تامالاجزائی بە ہم می رسد کە خحاصیّت ان قبول و استجابت 
دعا و قرب و سایر فواید عظیمه است . 

و ایضاً به تجربە و اخبار معلوم است کە این شرکت موجب کسب کمالات از 
یکدیگر می‌شود, و دلھا را بە یکدیگر راھی بھم می رسد: چنانچه بە تجریە ظاھر 
شدہ است کە اگر یک صاحب رقّتی درمیان جماعتی کە با یکدیگر نمازکنند باشد 


مہ را بە رقّت می آورد. و یک فایدۂ دیگر آن است کە این جمعیّت لشکر صف 
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بستۂ آراستەائد در برابر شیطان و لشکر اوکە جرأت نمی کنند که بر ایشان مسلط 
شوندء چنانچە وارد شدہ است کە رخنه در میان صفھا مگذارید کە شیطان 
جامیکند : و ایضاً مروی است کە جدا ازصف تنھا مابستبد کە گرگ گوسفند ا زگله 
جدامائدہ را می خورد. و فواید نماز جماعت بی تھایت است: و یه ذکر ھمۂ آتھا 
سخن بە طول میکشد : دراین باب بە ذکر چند حدیث در فضیلت نماز جماعت و 

به سند معتبر از حضرت رسول یل منقول است کە: صفوف امّت من درزمین 
مانند صفھای ملائکە است در آسمان: و یک رکعت نماز جماعت برابر است ہا 
بیست و چھار رکعت کە در هر رکعتی نز دح تعالی محبوبِتر باشد از عبادت چھل 
سال؛ و در روزی کە حقتعالی اوّليل و آخرین‌را برای حساب جمع نماید: هرکہ 
قدم بە سوی جماعت برداشتہ باشلكحَداهولّایٰ قیامت را بر او آسان کند ؛ و او را 
بە بھشت رسائد(١‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: ھرکه نماز صبح را به جماعت بگذارد: و بنشبند به 
تعقیبِ و مشغول ذکر الھی باشد تا آفتاب طالع شودہ حقتعالی در جنّت الفردوس 
ھفتاد درجه بە اوکرامت فرماید کە از ھر درجه تا درجە دیگر عفتاد سال راہ باشد به 
دویدن اسب فوبە تندرو؛ و هرکە نماز ظھر را با جماعت ہجا آورد حتتعالی در 
جتت عدن پنجاء درجه بە اوکرامت و عطا فرماید کە از ھر درجه تا درجە پنجاء 
سال راہ باشد بە دویدن اسب تندرو: و ھرکە نماز عصر را با جماعت بکند چنان 
باشد کە عشت نفر از فرزند اسماعیل را از بندگی آزاد کردہ باشد ء و کسی کە نماز 


خفتن را بە جماعت بکند ثواب یک حج مبرور و یک عمرۂ مقبول برای اؤ نوشته 


() بحارالاثوار ۶/۸۸۔۷ح ۸۔ 


قضیلت نماڑ جماعت .... وت : ۲۴۳۳ 


شود و هرکە نماز خفتن را بە جماعت بکند ثواب عبادت شب قدر بے او عطا 
فرمابند!. 

و در حدیث دیگر متقول است کھ بە صحابه فرمود: می خواعید شما را دلالت 
کنم بر عملی کە کفّارۂ گناھان شما باشد : و یه سبب آن حقتعالی حسنات شما را 
زیادہ گردائد ؟ گفتند : بلی یا رسولالله ؛ فرمود : وضو راکامل ساختن با دشواری و 
شدّت و بسیارگام برداشتن بە سوی مسجدھاء و انتظارکشیدن نماز بعد ازنماز؛و 
ھرکه از شما از خانه خود با وضو بیرون آید: و نماز را در مسجد ہا مسلمانان به 
جماعت ادا نماید؛ و اننظار نماز دیگر برد ملالکه از برای او دعاکنند کە خدایا او 
را بیامرز خدایا او را رحم کن و بر او رحمتِ فرست ٦‏ 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: جڑکھ بَپشرَبَكازی جماعتی بکند بە رخصت 
ایشان : و راضی بە امامت او باشند أَتَريَحِاضتٰرشدن بە نماز رعنایت اعتدال 
نمایدء و نماز ٹیکو موافق حال ايشانَابَجِالَوَرَدَهََغَنَدعالیْ مثٹل ثواب آن جماعت به 
او عطا فرماید ہی آنکه از ثواب ایشان چبزی کم شود و هرکە بە پای خود بە سوی 
مسجد برود برای نماز جماعت : بە ھرگامی کە بردارد ھفتادھزار حسنه در نامڈ 
عملش بنویسند: و ھفتادھزار درجه برایش بلند کنند ء و اگر بر این عمل باشد تا 
ہمیرد حقتعالی ھفتادھزار ملک بر او موگل فرمایدکە در قبراو راعیادت کنند و در 
تنھائی قبر مونس او باشند : واز برای او استغفار نمابند تا ازقیرش مبعوث شودا٣۔‏ 

و حضرت امیرالمؤمنین لج وصیت فرمود که : سه چیزاست باعث رفع درجات 
می شود:کامل ساختن وضو درھوای سرد و انتظارکشیدن نماز بعد ازنماز و در 
)"6 بحارالائرار ۶/۸۸ ح ۷ 


۹ بحارالانوار ۷/۸۸ ع‎ )٢( 
۱۱ بحارالانوار ۸/۸۸ ع‎ ( 
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شب و روز قدم برداشتن بە جھت نمازھای جماعت!". 


وبه سند معتبراز حضرت صادق لچ منقول است که : حضرت رسول قَللٌّ شرط 
نمود ہا همسایگان مسجد کە بە نماز جماعت حاضر شوند: و فرمود: جمعی کە بھ 
نماز جماعت حاضر نمی شوند یا این عمل را ترک کنند ء امر میکنم مؤڈّن راکه اذانِ 
و اقامه بگویدء و حضرت امیرالمؤمنین لچ را می فرستم کە هرکە بە نماز حاضر 
نشدہ باشد خانەھای ایشان را بسوزاند با ایشان(٢)‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول گل فرمود: مرکه اذان جماعت را 
بشنود در مسجد؛ و بی‌عذری از مسجد بیرون رود منافق است : مگر آنک ارادۂ 
برگشتن داشته باشد(۳ 


وبہ سند معتبر از حضرت جع ٦ابن‏ موک ےڈ منقول اسٹ : هرکە نمازھای 


پنچگانە را با جماعت ادا نماید: عم گما اه او ببرید ؛ و شھادت او را قبول 
نمائید!؟ 

و در حدیث دیگر فرمود: هرکە نماز خفتن را با جماعت بکند در امان خدا 
است؛ و هرکە براو ظلم کند چنان است کە بر خدا ظلم کردہ است : و هرکە پیمان او 
را بشکند پیمان خدا را شکستە است(4 

وبه سندھای معتبر منقول است کە: نماز جماعت برابر بیست و پنج نماز 
نٹھاست!۴. 
() بحارالانرار ۱۰/۸۸ ع ۱۶ 

۱١ بحارالانوار ۸/۸۸ ذیل ح‎ )٢( 
بحارالانوار ۹/۸۸ع ۱۳ء‎ ۴( 

( بحارالانوار ۸/۸۸ ع ۱۱۔ 

(۵) بحارلانوار ۱۲/۸۸۔ ۱۳ح ۲۲۔ 
(۶) بحارالانوار :۱۲/۸۸ ع ٦٢‏ 


ات از جمافت وہہ 0س 


و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین طڈ منقول است: کە انتظار نماز 
کشد بعد ازنمازء اواز جملڈ 


خدا است: و ہر خدا لازم است کە زایر ود را 
گرامی دارد؛ و آنچە او بطلبد عطا فرماید . و فرمود: طلب روزی نمائید در مابین 
طلوع صبح و طلوع آفتاب کە آن تأئیرش در روزی زیادہ از سفرھاکردن است برای 
تجارت!". 

وبه سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است کە: حق سبحانە و تعالی 
می فرماید : ای فرزند آدم مرا یاد کن بعد از نماز صبح یک ساعت؛ و بعد از نماز 
عصریک ساعثء تا من مھّات تو راکفایت کنم ؛ و حاجات تو را برآورم!'۔ 

و درحدیث دیگر فرمود: ھرکه بعد از نماز صبح در جای نماز خود بنشیند وب 
یاد خدا مشغول باشد تا آفتاب برآید ٦حِقيَعَال‏ آؤ را از آنش جھنّم مستورکندا۳. 

و در حدیث دیگر فرمود: ثواب تج بیت‌الالحرام بە اوکرامت فرماید؛ و 
گناھائش را بیامرزد(؟. 

و به سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است کە: حزتعالی نمازھای 
پنچگانہ را در بھترین ساعتھا بر شما واجب گردانیدہ است : پس بر شما باد بە دعا 
کردن بعد از نمازھا( 

وازحضرت امبرالمؤمنین لچ منقول است کہ : تعقیب خواندن بعد ازنماز صبح 
و نماز عصر موجب زیادنی روزی است(۳. 
)١(‏ بحارالانوار ۳۱۸/۸۸ ج ۲۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۱۹/۸۵ ذیل ح ۳ 
(۴) بحارالانوار ۳۲۰/۸۵ ح ۴۔ 
٢")‏ بحارالانوار ٥۲۰/۸۵‏ ح ٥‏ 

(۵) بحارالانرار ۳۲۰/۸۵ ع ۶ 
(۶) بسارالانوار ۳۲۱/۸۵ ذیل ح ۶ 
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واز حضرت رسول ٌچُ مروی است کہ : آدمی را بعد از هر نماز الب یک دعاى 
مستجاب مت۹(3. 

بدان کە احادیث در فضیلت تعقیبِ بسیار است: و تعقیبات مخصوص از 
حضرت رسول کچ و اھل بیت غ لٹا وارد شدہ است : باید که آنھا را تحصیل نمابند* 
و بر آنھا مداومت کنند ء وکسی که آنھا را نیابد قرآن خواندن و هر ذکری کە داند 
خواندن ثواب تعقیب دارد و بە هر زبانی کە داند حاجات و مطالب خود را از خدا 
بطلبد بعد از نمازھا 


یا آباذر کن بالعمل بالتقویٰ أشدّ اهتاماً منك بالعمل, فانّه لا یقلّ 
عمل بالتقویٰ. وکیفنا'يقلًٗكمل یتقبل. یقول الله عرٌ وجلٌ داقا 
یتقبْل اللہ من الین 1۔ 

یا أباذر لا يكوى اَل مِن۔ الین تی بحاسب نفسہ أشدً من 
محاسبة الشريك شریکہ, فیعلم من این مسطعمہ, ومن أین 
مشربہ, ومن أین ملبسہ, أمن حلٗ ذلك آم من حرام. 

یا أباذر من لم یبال من أین اکتسب امال لم یبال الله عرٌ وجلَ من 
أین أدخله النار۔ 

یا أبافر من سرّہ ان یکون أکرم الناس فلیثق الله عرٌ وجلٌ۔ 

یا أباذر ان أحیِکم ای اللہ جلٴ ثناؤہ أکثرکم ذکراً له, وأکرمکم 
عنداللہ عرٌّ وجلٗ أتقاکم لہ وأنجاکم من عذاب الله أشدکم له 
خوفاً۔ 


() بحارالانوار ۳۲۱/۸۵ ع ۷ 


راو رم تارق سس اع ا و و رر ہے ہےیں 


یا أباذر انّ للتین الذین ٹون الله عرٌ وجلٌ من الثيء الذي لا 

یّق منە خوفاً من الدخول فی الشہة۔ 

یا أبافر من أطاع الله عرٌ وجلّ, فقد ذکر اللہ وان قلّت صلاتہ 

وصیامہ وتلاوتہ للقرآن۔ 

یا أباذر أصل الدین الورع, ورأسە الطاعة . 

یا أباذر کن ورعاً تکن أعبد الناس , وخیر دینکم الورعِ 

یا أباذر فضل العلم خیر من فضل العبادۃ, واعلم أنَکم لو صلیتم 

حي تکونواکالحنایا. وصعتم حتی تکونواکالأوتار: ما ینفعکم ال 

بورع۔ 

یا آباذر ان أھل الورغ وآلزھد فی ُہدنیا ھم أولیاء الله حا 

ای ابوذر یاید کە اھتمام کردن تو یە عمل بَاثقوا زیادہ باشد از اھتمام تو بە اصل 
عمل و بسیاری آن : بە درستی کە اندگ نیست عمَلیٰ کە باتقواو پرھیزکاری باشد ؛و 
چگونە اندک باشد عملی کە مقبول درگاہ الھی باشد: و عمل باتقوا مقبول است ‏ 
چنانچه حقتعالی می فرماید کە: خدا قبول نمی فرماید عملھا را مگر از متّفیان و 
پرھیزکاران 
ای ابوذر آدمی از متّفیان نمی شود تا محاسبة نفس خود نکند شدیدترو بە دقّت 

تراز محاسبۂ شریکی کە در مال شریک خود می ‌کند : تا آنکە بە سبب محاسبۂ نفس 
ازاحوال خود آگاء شود و بداندکە خوراکش ازکجا بە ھم می رسد؛ و آشامیدئش 
ازکجاست؛ و پوشش ازکجا بە او می رسد : آیا از حلال بھم می رسد یا از حرامء پس 
سعی کند کە ایٹھا عمه از حلال باشد ۔ 


ای ابوڈذر کسی کە پروا نکند کە مالش را از کجا کسب می کند: و از حرام پروا 
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نداشته باشد ء حقتعالی پروا نکند کە ازکجا او را داخل جھتّم کند . 

ای ابوذرکسی کە خواھد گرامی ترین مردم باشد پس تقوا را پیشۂ خودکند : واز 
خدا بپرھیزد۔ 

ای ابوذر محبوبترین شما نزد حق‌تعالی کسی است کە خدا را بیشتر یاد کند ؛ 
پس تفوا را پیشۂ خود کنید ؛ و از خدا بپرهیزید : وگرامی ترین شما نزد حق سبحانه 
و تعالیٰ کسی است کە پرھیزکاری ازبرای خدا بیشترکند : وکسی از شما نجاتش از 


عذاب الھی بیشتر است کە ترس از خدا بیشتر داشته باشد . 


ای ابوذر متّقیان جماعتی اند کە از خدا می ترسند ہ و احتراز می نمایند از مرتکب 
شدن چیزھائی کە از آنھا اجتناب لازم نیت و حلال است از ترس آنکہ میادا در 
شبهه داخل شوند ۔ 

ای ابوڈر هرکە اطاعت خدا میٰكفةوں:فعلظاعات و ترک محرمات؛ پس بە 


تحقیق که یاد خداو ذکر خدا بشَیازَكَاؤآَتعوجِكٌذ نماز و روزہ و تلاوت قرآ 


کم باشد 


ای ابوڈر اصل دین ورع و ترک محرمات است: و سر دین طاعت خداسٹ, 


ای ابوذر صاحب وع باش تا عاہدترین مردم باشی ‏ و بھترین اعمال دین شما 
ورع از مٹھیات خداست ۔ 

ای ابوذر فضیلت عمل زیادہ و بھتر است از فضیلت عبادت ؛ و بدان کە اگر آنقدر 
نمازکنید کە مانند کمان خم شوید؛ و آنقدر روزہ بدارید کە مانندہ زہ کمان باریک 
شویدء بە شما نفع نخواعد کرد مگر با ووع۔ 

ای ابوذر آنان کە وع از محرمات ورزیدہاند و زھد و ترک دنیا اختیار کردمائد 
ایشان به حق و راستی اولیا و دوسفان خدابند 

بدان کە تقوا سرمایۂ جمیع سعادات است؛ ویک شرط عظیم از شرایط قبول 


0 ا و ہر یت 


طاعات است ؛ چٹانچه نصٌ فرآن بر ان دلالت کردہ است: و تقوا در اصطلاح خود 
را محافظت نمودن و نگاہ داشتن است از ھرچە در آخرت ضرر بە آدمی رساند . 

و مراتب آن بسیار است : مرتبة اوّل نقوا از شرک وکفر است کە موجب ھمیشه 
بودن در جھتم می شود و بدوذ این تقوا ھیچ عملی و عبادتی صحیح ٹیست, 
مرتبۂ دوّم: تفوا از جمیع محزژمات و بجا آوردن جمیع واجبات است . مرتبۂ سوم: 
تفوا از فعل مکروھات و بجای آوردن مستحبّات است؛ و این مرتبە بە تدریج کامل 
می گردد تا بە مرتبەای کە متوتجه غیر معبود حقیقی شدن منافی این مرتبه است . 

واین دو مرتبه کە ھریک ہر سرانب بسبار مشتملند در کمال و قبول عمل 
دخیلند ء و مرچند آدمی در این مراتب کام ل تر می شود عملش بە قبول نزدیکتر 
میگرددء و فواید و آثار از قرب و محبّت۷وبََعرِفت ک5إنصاف بە اخلاق حسنە بیشتر 
پر اعمالش مترتب می شود و بە این مرتةآخیں‌اشَازہاست آنچه حقتعالی فرمودہ 
است کہ ه إِتقُو الله حَق ثُقات 


پچ( اید ابَهويكَآنچاسزاوار تقوا و پرھیزکاری 


اسٹء 
و ورع بە حسنات معنا نزدیک است بە تقواء و گاھی ورع را ہر ترک محومات 

اطلاق می کنند ء وگاھی بر ترک محرّمات و شبھات؛ وگاھی بر معانی تقوا نیز 

اطلاق میکٹند ۔ 

آیە کہ ف إِتقر اَی 


واز حضرت صادق لچ پرسیدند از تفسیر 


حضرت فرمود کہ : تقوا و پرھیزکاری آن است کە خدا را اطاعت نمایند و معصیت 


او نکنند ء و پیوستە در یاد خدا باشند و خدا را در ھیچ حالی فراموش نکتند :و 


۱٠١ سورۂ آل عمران:‎ )١( 


عین الحیات ۔ج٢‏ 


٢ 


نعمت او نمایند وکفران نکتند(' 

واز حضرت امیرالمؤمنین لچ پرسیدند کە :کدام عمل بھترین اعمال است؟ 
فرمود: تقوا و پرھیزکاری!؟'. 

و به سند معتبر از حضرت صادق غچٍ منقول اس : اندک عملی که با تقوا باشدہ 
بھٹر اسٹ از عمل بسیاری کە بی تفوا باشد : راوی پرسید کە : چگونە می شود عمل 
بسیاری کە بی تقوا باشد؟ فرمود: مثل شخصی که طعام بسیار اطعام میکند : وبه 
ہمسایگائش نیکی و احسان میکند: و پیوسته میھمانان بە خانەاش می آیند اما 
اگر حرامی او را میشر شود مرنکب می شود: این است عمل صالح بدون تقواء و 
عمل اندک با نقوا آن است کە آنقدر کە او می‌کند از طعام و احسان و خیران 


نمی ‌کند ہ امّا چون دری از درھای پحڑام بَا گیشودہ شد داخل آن نمی شودا۳ 
وبه سند معتبر منقول است که مرو ین سید بە محدمت حضرت صادق !38 
عرض نمود: من بعد از سالھأهتَِارَاِجّلازمت مییٗکنم می خوامم مرا وصیّتی 
ہفرمائید کە بە ان عمل نمایمء حضرت فرمود: تو را وصیّت می‌کنم بە نقواو 
پرھیزکاری ؛ و ورع نمودن از منھیّات خداء و سعی و اهتمام نمودن در عبادات : و 
بدان کە اھتمام در عبادت نفع نمی کند مگر با ورع و پرھیزکاری!۴۔ 
و در حدیث دیگر فرمود کە: از خدا بپرھیزید و حفظ کنید دین خود را بە 
وع(۵, 
() بحاوالارار ۲۹۱/۷۰ ۲۹۲ج ۳٣‏ 
( بسارالائوار ۲۸۷۷۰ح ۱۶ 
( اصول کافی ۷۶/۲ح ۷ 


( اصول کافی ۷۶/۲ج ١‏ 
(۵) اصول کافی ۷۶/۲ح ٢‏ 


وا وپرمیزکاریٰآیدء۔: - 8328288ٹتئ 


در حدیث دیگر فرمود: بر شما باد بە ورع که نمی توان رسید بە آنچه نزد خدا 
ودر _فرمود: بر شما باد بە ورع کھ نمی توان رسید بە انچه نز 


است از ثوابھا و درجات رفیعہ مگر بە ورع'۹۔ 


وازامام محمّد بافرل منقول است : دشوارترین عبادتھا ورع است!"' 

واز حضرت صادق لڈ منقول است که به ابی الصباح فرمود کھ : چه بسیار کم 
است در میان شماکسی کە متابعت جعفر نماید ہ از اصحابِ من نیست مگر کسی 
کهە ورعش شدید و عظیم باشد و از برای خالق و آفریدگارش عبادت کندء و اید 
ثواب از او داشته باشد ء این جماعت اصحاب منند(٣'‏ 

و از حضرت امام محمد باقر لچ8 منقول است کە: حقتعالی می فرماید: ای 
فرزند آدم اجتناب کن از آنچه بر تو حرام کردمام تا پرھیزکارترین مردم باشی!' 

واز حضرت صادق لا پرسیدند کل زَصََاحب/ورع از مردمان کیست ؟ فرمود 
کسی کە بپرھیزد از چیڑھائی کە خدا خرآم کردہ اعت( . 

ودرحدیث دیگر فرمودک : ماادمَیٗ رَاموعنقمَینماریم مگر آنکە جمیع اوامر 
ما را متابعت نمایدء و ارادہ و خواہش فرمودەھای ما داشته باشدء واز جملة 
متابعت و ارادۂ امر ما ورع و پرھیزکاری است؛ پس ورع را زینت خود گردانید تا 
مورد رحمت الھی گردید : و بە ورع دفع کید و مکر دشمنان ما از خود نمائید تا خدا 
شما را بلندمرتبه گرداندا۔ 

ودر حدیث دیگر فرمود: صاحب ورعترین مردم کسی است کە نزد شبھە‌ھا 


.۳ اصول کانی ۷۶/۲ح‎ )١( 
۵ اصول کافی ۷۷/۲ع‎ )8( 
۶ ح۷۷/٢ اصول کانی‎ ( 
۷ اصول کافی ۷۷۲ح‎ )٢( 
۸ ۷۷/۲ اصول کافی‎ )۵( 
٥۳ اصول کانی ۷۸۸۲ح‎ )۶( 


۳۴۳ ٭... عین الحیات ج٢‏ 


توئّف نمایدہ واز شبھه احترازکند ء و عابدترین مردم کسی است کە فرایض و 

واجبات الھی را برپا داردہ و نیکو بە عمل آوردء و زاعدترین مردم کسی است کە 

حرام را ترک نمایدء و عابدترین مردم کسی است که گناھان را ترک نماید"۔ 
واز حضرت امیرالمؤمنین 88 منقول است : هرکه ما را دوست دارد باید کە به 


اعمال ماعمل نماید ؛ واستعانت جوید بە ورع ؛ بە درستی کە بھتر چیزی کە درامر 
زی 


دنیا و آخرت بە او استعا: توان جست ورع است' 
و فرمود کە : شکر هر نعمتی ورع از محارم الھی است!٣۔‏ 
واز حضرت امام جعفر صادق لا منقول است کە: بر شما باد بە ورع و ترک 
محوّمات و شبھات : بە درستی کە ورع دینی است کە ما پیوسته ملازم آن می ہاشیم ؛ 
و خدا را به آن عبادت میکنیم ون اکم می نمائیم از موالیان و شیعیان خود؛ 
پس ما را به تعب می اندازد در شلفاعت خوذٔیاً اینکه مرتکب محزمات شوید : وبر 


ما دشوار باشد شفاعت شّ7 


یا آباذر من لم یأت یوم القیامة بٹلاث فقد خسر, قلت: وسا 
الثلاث فداكد أی وأقي؟ قال: ورع بحجزہ عم] حم الله عرٌوجلٌ 
عليه, وحلم یرد بە جھل السفیه. وخلق یداري به الناس۔ 
ای ابوڈر ھرکە در روز قیامت نیاید با سە خصلت : پس بە تحقیق که او خاسرو 
زیانکار است : ابوذرگفت کہ 


سه خحصلت کدام است پدرو مادرم فدای تو باد؟ 


۲۵ ح۳٠۶ بحارالانوار ۳۰۵/۷۰ ۔‎ )١( 
۳٣ بحارالانوار ۳۰۶/۷۰۔ ۳۰۷ح‎ )( 
۳٣ بحارالانوار ۳۰۷/۷۰ج‎ ( 
٦۹ بحارالاتار ۳۰۶۸۷۰ ح‎ 8( 


صفت پسندیدۂ حلم و بردباری یں 


فرمود: ورعی او را مائع شود از مرتکب شدن چیزھائی کە حقتعالی بر او حرام 
گردانیدہ است؛ و حلمی که بە آن ردکند و دفع نماید جھالت و سفاھت بی خردان 
راء و خلقی که بە آن مدارا نماید با مردم ۔ 

بدانکە حلم و بردباری نمودن و خشم خود را فروخوردن : واز تندبھا و بدیھای 
مردم عفو نمودنء از صفات پیغمبران و اثمّه صلوات‌اللہ علیھم و دوستان 
خحداست؛ وعقل وشرع بر حسن و نیکی این صفات جمیلە شھادت دادہ است ۔ 

چنانچە بە سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است کہ در خطبەای 
فرمودند :می خواھید خبر دھم شما را بە بھترین خلقھای دنیا و آخرت : عفو نمائید 
ازکسی کە برشما ظلم کند : و صلە و نیکی کنید باکسی کە شما را محروم گرداند!'؟ 

و از حضرت علی بن‌الحسین ہچ پنقول یکر کە : چون روز قیامت حق تعالی 
الین و آخرین را دریک زمین جمع ٹماید ؛ منادی لُداکند که :کجایند امل فضلل؟ 
پس عدّہای از مردم برخیزند ملَِلِك :بایان گویند کە: چە چیز بود فضل شما؟ 
ریندکھ :ما صله می کردیم باکسی کھ با ما قطع می‌کرد و عطا می کردیم بەکسی که 
ما را محروم می کرد : و عفو می نمودیم ازکسی که با ما ظلم می‌کرد ؛ پس بە ایشان 
گویند کە : راست گفتید داخل بھشت شوید!؟۔ 


واز حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است کە : پشیمانی بر عفو خوردن بھترو 


آسانتر است از پشیمانی بر عقوبت(. 


و از حضرت علی بن الحسین ہچ منقول است کە: ھیچ جرعەای نزد من 


)١(‏ اسول کافی ۱۰۷۸۲ح 
)٥(‏ اصول کافی ۱۰۷/۲ ۔۱۰۸ح ۴ 
(۳ اصول کافی ٢۱۰۸ح‏ ۶۔ 


... عین الحیات ۔ج٢‏ 


محبوبتر نیست از جرعة خشمی که فروبرم : و صاحبش را بە ان مکافات نکنم!''. 

و حضرت امام محمّد باقر طچ فرمود کە پدرم می فرمو کە: ھیچ چیز موجب 
خوشحالی و روشنی چشم پدر تو نمی شود مانند جرعڈ خشمی که عاقبتش صبر 
ۓ(۴ 


است' 


واز حضرت صادق للڈٍ منقول است کە: ھیچ بندەای خشم خود را فرو 


نمی خورد مگر آنکه حقتعالی عرّت او را در دنیا و آخرت زیادہ میگرداند و 
حقتعالی فرمودہ است در مقام مدح جماعتی کە آن جماعت خشم خود را فرو 
می خورئد : و عفو میکند از مردم و خدا دوست می دارد نیکوکاران راء و حق تعالی 
او را زیادہ بر آن عرت در آخرت ٹوابععظیم کرامت می فرماید'۴۔ 

واز حضرٹ امام محمّد باقر ا َنقَل ات کہ : ھرکہ مخشمی را فرو مخورد: و 
قدرت بر انتقام داشته باشد ء ح تعالیَزقیاتت دل او را پرکند ازایمنی وایمان و 
رضا و خوشنودی!' 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است که : صبرکن بر جور دشمنان 
نعمت خدا بر خودہ بە درستی کە مکافاتی از برای کسی کە در حق تو معصیت مخدا 
می‌کند بھتر از این نیست کە تو در حق او اطاعت خداکنی(, 

و از حضرت علی بن الحسین لا منقول است کە فرمود : خوش می آید مراکسی 
که حلمش در ھنگام غضب او را دریابد(* 
)١(‏ اصول کافی ۱۰۹/۲ح۱ 
( اصول کانی ۱۱١/١‏ ع ٠۰‏ 
(۴) اصول کافی ٢/۱۱۰ح‏ ۵۔ 
(۲) اصول کافی ۱۱۰/١‏ ح ۷ 
(۵) اصول کافی ۱۱۰/٢‏ ع ۸ 
(۶) اصول کافی ١/۱۱۲ح‏ ۳۔ 


صفت پسندیدۂ حلم و برھباری...........۔ ۳۴۵۰ 
و از حضرت امام محمّد بافر ہچ منقول است کە: حقتعالی دوست می دارد 
صاحب حیای صاحب حلم بردبار رالا؟ 
واز حضرت رسول ئل منقول است کہ : حقتعالی هرگزکسی را بە جھالت و 
تندخوئی عزیز نکردہ است: و هرگز کسی را بە حلم و بردباری ذلیل نکردہ 


است!؟1 


واز حضرت صادق چا منقول است ک: حلم بس است معین و یاور آدمی ؛ و 
اگر صاحب حلم نباشی خود را بر حلم بدار!. 

ودرحدیث دیگر فرمود که : چون در میان دوکس منازعه می شود دو ملک نازل 
می شوند ‏ و بە آن یکی کە سفاعت و تندی و ھرزہ گوئی کردہ میگویند کە :گفتی و 
گفٹی و خود سزاواری آنچه راگفتی ا وع ریب جزای گفتەھای خود را خواھی 
یافت : وبە آن دیگری که حلم کردہ میگویتد:حلع کردی و صبرکردی ؛ وبە زودی 
خدا تو را خواھد آمرزید اگر حلم خوَد رآیه اتمام زساتی : و اگر آن دیگری ھم ترک 
حلم کرد و ھرزەھای او را جواب گفت: آن دو ملک به بالا می روند ء و ایشان را به 
کاتبان اعمال میگذارند!*؟ 

و در حدیث دیگر فرمود: ما اھل بیٹیم کە مروّت ما ان است که عفو میکثیم از 
کسی کہ بر ما ظلم کند(* 


واز حضرت رسول قللٌ منفول است کە: حضرت عیسی بە حضرت یحبی 


٣ ح‎ ۱۱۷/٢ اصول کافی‎ )١( 
اصول کافی ١/۱۱۲ح ۵۔‎ )( 

۶ ح‎ ۱۱۲/١ اصول کانی‎ ٣( 

(۲) اصول کافی ٢/۱۱۲۔٣۱۱ح‏ ۹ء 
(۵) بحارالانواز ۲۱۲/۷۱ ع ۴۱ 


زی 


۔ عین الحیات ج٢‏ 


نصیحت فرمود کە: هرگاہ مردم در حقٌ تو بدی بگویند کە در تو باشدء بدان کہ 
گناھی را بە یاد تو آوردہاند از آن گناہ استغفارکن ہ و اگر بدی گویند که در تو نباشد 
بدان کە بی تعب تو از برای تو وابی نوشتہ شدہ است"۴. 

و حضرت امیرالمؤمنین غ1 فرمود: سە کس‌اند که می باید از سە کس انتقام 
نکشند: شریف و بلندمرتبہ آز وضیع و دون مرتبە: و حلیم و بردبار از سفیه و 
بی رد و صالح و نیکوکار از فاجر و بدکردار(؟؟. 

و حضرت صادق لچلفرمود: سه خصلت است کہ در هرکه باشد حقتعالی او را 


از حورالعین تزویج نماید بە هر نحوی کە خواعد : فروخوردن خشم ؛ و صبرکردن بر 


دم شمشیر در راء خداء و شخصی که مال حرامی او را شود و از برای خدا 
ترک نماید(؟. 

و در حدیث دیگر فرمود: سەأمحصلت اسلتاکە در ھرکە باشد آن خصلتھا ایمان 
را در خود کامل گردانیدہ استِكسیک٭ صو‌کند یوظلم ‏ و مخشم خود را فرونشاند 
از برای حداء و عفو کند از تقصیر مردم؛ حقتعالی او را داخل بھشت کندد 
پی حساب؛ و شفاعت کند در مثل ربیعه و مضرکه دو قبیلڈ عظیمند!'. 

واز حضرت امام محمد باقر لچ منقول است کە: ھرکه خود را نگاەدارد در 


ہنگام خواہش و در ہنگام ترمر غضب؛ حقتعالی بدن او را بر آتش جھنّم حرام 


( بحارالاتوار ۲۱۵/۷۱ جح ۳۷ 
٣(‏ بحارالانوار ۲۱۷/۷۱ ع ۴٢‏ 
( بحارالانوار ۲۱۷/۷۱ جح ٢٣‏ 
(۶) بحارالاتوار ۴۱۷/۷۱ ج ٠٢‏ 
(۵) بحارالانوار ۴۱۷۷۱ح ۷۵ 


ی۳۴۷۰ 


ۂ حلم و بردباری ۔۔ 


واز حضرت رسول لن منقول اسٹت ک : سە خصلت است هرکه این سه 
خصلت دراو نباشد ازمن ٹیست و از خدا نیست: یعنی ازامّت پسندیدۂ من وبندۂ 
خالص خدا نیست : پرسیدند کە خصلتھا چیست؟ فرمود: حلمی کہ بە آن رد 
کند جھالت و بی خردی جاھلان راء و خلق نیکی کە بە ان در میان مردم تعیٍّش 
نماید ء و ورعی کە او را مائع شود از ارنکاب معصیتھای خدا!''. 

و درحدیث دیگر فرمود کە : عفوکردن از مردم موجب زیادتی عرّت است ؛ پس 
عفوکنید تا حق‌تعالی شما را عزیز گرداند!"' 

ودر حدیث دیگر فرمود : ھرکه خشمی را فرو برد حق تعالی دلش را پر ازایمان 
کند : و هرکه از ظلمی کە بر او واقع شدہ عفو نماید حقتعالی او را دردنیا و آخرت 
عزیز گرداند!۳۔ 

وبه سند معتبر منفول است کھ ا حضرت افیرالمومنین ہا پرسیدند :کدام یک 
از خلق قویتر و توانائرند ؟ فر مورک حلیمتر ی)ردبارتر است : پرسیدند کە: 
بردبارترین مردم کیست ؟ فرمود: آنکه ھرگز بە غضب نیاید!'؟ 

واز حضرت رسول قٌَُّ منقول است کھ: سزاوارترین مردم بە عفو کردن کسی 
است کە قدرتش بر عقوبت بیشتر باشد : و دوراندیشترین مردم کسی است که 
خشم خود را فرو خوردا. 
وبە سندھای معتبرہ منقول است در تفسیر صفح جمیل کە حقتعالی بە آن امر 


(1) بحارالانوار ۲۱۸/۷۱ ع ٠۶‏ 
( بحارالانوار ۲۱۹۷۱ح ۴۹ء 
(۳) بحارالانوار ۴۱۹/۷ ٢٢۲ح‏ ۵۱۔ 
(۲) بحارالانوار ۲۲۰/۷۱ جح ۵۲۔ 
(۵) بحارالانوار ۴۲۱/۷۱ ح ۵۵ 


بن ا 07؛. مسب عین الحیات ج۷ 


فرمودہ است: مراد آن است که عفو کئی بیآنک عتاب کنی صاحب جرم را'. 
وبە سند معتبر ازامام على النقی لن منقول است کە: حضرت موسی از 

حقتعالی سال نمود کە : الھی چە چیزاست جزای کسی کە صبر نماید بر آزار مردم 

و دشنام ایشان در راہ رضاى تو؟ فرمود: او را اعانت مینمایم در مولھای روز 


قیامت(۲۔ 


وبھ سند معتبراز حضرت امام رضا کل منقول است کہ : حق‌تعالی بە پیغمبری 
از پیغمبرائش وحی فرمود کە: چون صبح بیرون می روی اوّل چیزی کە بە نظرت 
می آید آن را بخور: و دوم راکه می بینی آن رابپوشان ؛ و سوم را قبول کن : و چھارم 
را مایوس از خود مکنء و از پنجم بگریزہ 

چون صبح شد و بیرون آمد ‏ وی رید کە در برابرش می نماید ایستاد و 
متفگر شد کہ حق تعالی فرمودہ اسنث ک۔ ابق زا بخورم و حیران مائد بعد از آن ہا 


خود اندیشہ کرد که البنّہ حق تعالیمَرَ مك گتبپچٹیزی کہ من آن نداشته 


باشمء پس بە جانب ان کوہ روانه شد که ان را بخوردء مرچند نزدیکتر می رفت ان 
کوہ کوچکتر می شد : نا چون بە نزد آن رسید آن را بە قدرلقمەای یافت آن را خورد 
چون خود اَتقدر لت از آن یافت کە هرگز از ھیچ چیز نیافتہ بود 

دیگر پارەای راہ رفت طشت طلائی دید : چون مأمور شدہ بود ان را بپوشاندء 
گودی کند و آن را در خاک پٹھان کرد و روانه شد: چون بە عقب نظر کرد دید آن 
طشت از خاک بیرون افتادہ و ظاھر شدہ؛ گفت : آنچه خدا فرمودہ بود کردم دیگر 


مراکاری نیست۔ 


() بحارالانوار ۴۲۱/۷۱ ع ۵۶. 
( بحارالانوار ۲۲۱/۷۱ ع ۵۷ 


صفت پسندیدۂ حلم و بردباری ٠.‏ ری 


چون پارەای راہ رفت ء مرغی را دید کە از عقبش بازی می آید: و قصد شکار آن 
مرغ نمودہء موغ بە او پناہ آوردء چون حقتعالی امر فرمود بود که ان را قبول کند ؛ 
آستین خود راگشود تا موغ داخل آستین او شد ٠‏ پس 


شکارمراازدست من گرفتی ء ومن چند روز است کھ از پی این شکارمی دومء چون 


ازعقب رسیدء وگفت: 


حق تعالی امر فرمودہ بودکە آن را مابوس نگرداند پارەای ازگوشت ران خود را بریدد 
و نزد آن افکند ۔ 

چون پارہەای دیگر راہ رفت گوشت مردارگندیدہ کرم ا 
بودکە ازآن بگریزد گریخت و برگشت ؛ شب در خواب بە اوگفتند کہ : آنچە مأمور 


شدہ بودی کردی: دانستی که آنھا چه بود؟گفت : نە :گفتند : آنکوہ صورت غضب 


ادەای دید چون مأمور 


بودء بہ درستی که آدمی که غضبناک ڈ خودر کی بیند ء واز بسیاری غضب خود 
را نمی شناسد ہ و چون خود را ضبطاکرھ و فدنزخود را شناخت و غضبش ساکن 
شد؛ عاقبتش مثل آن لقمۂ طیّب و لدهدئ اتد :که خوؤزدی . 

و اما ان طشت: پس آن عمل صالح است کە چون بندہ ان را می پوشاند و 
مخفی می گردائد حق تعالی الب 
دھد یە آنچه از برای او ذخیرہ می نماید از ثواب آخرت . و اما مرغ؛ پس آن مثل 


آن را ظاھر می گرداند : برای آنکه در دنیا او را زینت: 


شخصی است کە تو رانصیحت می کند باید نصیحت او را قبول نمائی . و اما باز مٹل 
شخصی است کہ از تو حاجتی طلب می نماید او را مایوس مکن . و اماگوشت مردار 
گندیدہ آن غیبت است از آن بگرپڑا'؟. 

ای عزیز اگر خواھی فضیلت حلم وکظم غیظ را بدانی نظر بە احوال پیغمبرانِ 
خداکە از اّتھای خود چه مشقّتھا کشیدند : و از درشتیھای خوی گمرامان چه 


۴۷ بحارالانوار ۴۱۹-۴۱۸۷۷۱ ح‎ )١( 


۳۵ ... عین الحیات ج٢‏ 


آزارھا متحّل شدند و حلم فرمودند؛ خصوصاً حضرت رسول خدا ئل کە ازکفّار 
قریش و غیر ایشان چه خشونتھا دیدند: و چه محنتھا کشیدند : و یک مرتبه بر 
ایشان نفرین نکردند ء و آن معدن آداب و مفخر اولوالالباب با اجلاف عرب چگونە 
سلوک فرمودء واز آن جماعت چه بی آدابیھا وگستاخبھا نسبت بە ان جناب صادر 
شد و حضرت عفو فرمودند 

چنانچه نقل کردہاند کە روزی آن حضرت یە راھی می رفتند : اعرابی آمد از 
پشت سر ردای آن حضرت راگرفت و کشید چندان کە اثر ان در گردن مبارک 
حضرت ماند: وگفت :ای محمّد عطائی بە من بدہ؛ حضرت رو بە سوی اوکردند 
او عطای جزیل نمودندِ مقارن این حال حقتعالی درنعت آن 
عق عظی 4( بة درٗہتی کہ تو بر خلق عظیمی ۹ 


و با ان بدیھاکہ قریش به آن حقترتۃکرقہ بدند : چون در فتح مگ اسیر آن 


حضرت شدند ‏ و ھمہ در مسجَدالَحرأمىَوهَوَسَلٔ حاضر شدندء حضرت بر 
درکعبە ایستادند : و ھریک از ایشان منتظر عقوبتھا بودندء پرسیدند کہ : با ما چه 
خواھی کرد ؟ فرمود : آن میکنم کە یوسف با برادرائش کرد بر شما ملامتی نبست ؛ 
واگر مسلمان شوید خدا شما را می آمرزد 


ِن پھودیِە را 
که گوسفند از برای حضرت رسول يك بە زھر بریان کردہ بودکە حضرت را ملاک 
ن کردی ؟گفت : با خود 


وبہ سند معنبراز حضرت امام محمّد بافر ‏ منقول است کھ 


کند بە خدمت حضرت آوردند ‏ حضرت فرمود: چرا 


اندیشه کردم کە اگر پیغمبر است ضررنخواھد رسانید ء واگر پادشاہ است مردم را از 


(۷) تفسیر برا ۲۶۹/۲ع ۵ 


سفت پسدیلڈحلم وبردیاری ...ہہ 5 رو 


او راحت می دھمء وبا آن عمل حضرت ازاو عفو فرمودندا'۔ 

وبە سند معتبراز حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است که بھودی چند دیناراز 
حضرت رسول ئهُ می طلبید روزی آمد و طلب نمودء حضرت فرمود: ای بھودی 
حاضر ندارم کە بدھم ء؛گفت:ای محمّد از تو جدا نمی شوم تا از تو بگیرم؛ حضرتِ 
فرمود: من نزد تو می نشیدم تا بھم رسد ؛ پس حضرت درھمان موضیع با او نشستند 
تا ظھر شد؛ و نگذاشت کە حضرت بە نماز روند ء نماز ظھر را ھمانجاکردند : وبا او 


نشستند تا وقت نماز عصرو نماز عصر را نیز در آنجا ادا فرمودند : و ہا اونشستند تا 


نمازشام وخفتن را نیزدرھمان موضیع کردند : و شب در آنجا ماندند تا صبح ونماز 
شب را نیز در آنجاکردند : و یھودی ملازم آن:حضرت بود و جدا نمی شد 

صحابہ او را تھدید و وعید می نموذنتیحشیركي خطاب بە صحابه فرمود و 
گفت : چه می خواید از او؟ گفتند : با رَسَوَلك الله ھودی تو را اینقدر زمان حبس 
کردہ است : فرمود : خدا مرا مبعوک نکڑدہگھ الم کت ثە بر کسی کە درامان باشد و 
نە برکسی کە در امان نباشد ء چون روز بلند شد یھودی شھادت گفت و مسلمان 
شد: وگفت : نصف مال خود را می دھم کە در راہ خدا صرف نمائی : واللہ کە من 
این کار راکردم تا پیغمبری تو بر من ظاھر شود؛ زیراکە نعت تو رادر تورات 
خواندہام ؛کە محمّد بن عبداللہ مولد او مکھ است؛ و محل ھجرت او مدینه استء 
و درشتخو نیست: و غلیظ یست ؛ وصدا برروی مردم بلند لمیکند ؛ و فحش و 
دشنام نمیگوید: اینک من شھادت می‌دھم کە خدا یکی است: و تو فرستادۂ 
آوئی ء واینک مال من برای تو است هرچه خواھی در مال من بکن ء آن یھودی مال 
ستاز داقیت, 


)١(‏ بحارالانوار ۲۶۵/۱۶ ح ۶۲ء 


۲ء کے وت903 .ئ7 


بعد از آن حضرت امیرالمژمنین لٹ فرمود کہ : فراش حضرت رسول ‏ عبائی 


خرما پرکردہ بودند ء شبی 


بودء وبالش ثکیە حضرت پوستی بودکە درمیائش 
آن عبا را دوته کردند برای ان حضرت کە راحت بیشتر باشدء چون صبح شد 


فرمود: دیشب بە سبب نرمی فراش دیریە نماز برحاستم ء دیگر یٔ ازید!. 

و حضرت امیرالمؤمنین لچ چە محنٹھا از صحابة رسول قللُ و از صحابۂ خود 
کشیدند: و در ھتگام قدرت از ھمه عفو فرمودند ء چنانچه در جنگ جمل حمه 
شمشیر بە رویش کشیدند و اصحابش راکشتند و مجروح کردند ء و ھمین کە دست 
ہر ایشان یافت عفو فرمود: و عایشہ را با ٹھایت حرمت یه مدینه فرستادء و عفتاد 
زن با عایشه ھمراہ کرد ہ و مروان بن‌الحکم را با آن آزارھاکە بە آن حضرت رسانیدہ 
بود رھاکرد: و عبداللہ بن زبیر را با ١د‏ تفراوت و آزارھاکە بە ان جناب رساند 
و ھرزەھاکە گفت بعد از اسیر شدل رھاکزد۔ 

و ھمچنین در باب اصحابَِيهَرَوآاور:غیر ایشان ید از ضربت زدن ابن ملجم او 
را بە کشتن امر نفرمودند و حضرت امام حسن ل را وصیّت فرمود که او را یک 
ضربت بیش مزنید + وگوش و بینی او را مبرید : واز طعام و آبی که من می خورم بہ 
او بدھید ؛ و چندین هزار خارجی در میان اصحاہش بودند؛ و ان مفخر اھل ایمان را 
به کفر علانيه نسبت می دادند: و کنایەھا میگفتندہ و عفو می فرمود و متعؤض 
ایشان نمی شد. 


ونقفل کردہاند کہ : روزی ان حضرت در بازار محرمافروشان میگذ: 
را دیدند گریە میکند ؛ پرسید: 


+کنیزکی 
چراگریە می کنی ؟ گفمت : مولای من مرا فرستادہ 
بود یک درھم خرما بخرم و ازاین مرد خریدمء و چوٹ بردم ایشان نپسندیدندء 


( بحارالاترار ۲۱۶/۱۶۔ ۲۱۷ج ۵ 


صفت پسندیدۂ حلم و بردباری ۳۵۵۳٣۰ ٠.‏ 


الحال پس‌آوردم و این مرد قبول نمیکند ؛ حضرت فرمودند: ای بندۂ خدا این 
کنیڑکی است و اختیاری ندارد درھمش را ردکن و خرما را بگیر: آن مرد حضرت را 


ثشناخت برمحاست و دستی بر سینۂ آن حضرت زد: مردم بە او گفتند کە: 


امیرالمؤمٹین است ‏ آن مرد به لرزہ آمد و رنگش زرد شد ؛ و خرما راگرفت ؛ و درھم 
را پس داد وگفت : یا امیرالمو 
مردم رسائیدی پس از تو راضیم!''۔ 

وبە روایت دیگر منفول است کە: آن حضرت غلامی داشتند: و مکور او را 
طلبیدند و او جواب نگفت : چون بیرون آمدلد دیدند کە در بیرون ایستادہ است ؛ 
فرمودند: چرا جواب نگفتی ؟ گفت : تنبلی سرا سائع سد از ججواب گفتن ؛ و از 
عقوبت شما ایمن بودم ؛ حضرت فرمود :مرو سپاس خداوندی راکە مرا چلی 
کرد کە خلقش از عقوبت من ایمنند ہو ٥وہِهمَان‏ تُباعت غلام را آزاد کردند!؟. 

وبە روایت دیگر منفول است ک ؟کَوَت>خفترٹ امیرالمؤمنین 9 بە جنگ 


ازمن راضی شوہ فرمود: چون حق مردم را بە 


عمرو بن عبدود رفتند : دفعة اول که بَز اور یَافقتد“شنفشیر بر او نزدند صحابه 
بعضی حضرت را طعن کردند کە فرصت را فوت کردی ؛ حضرت رسول کل فرمود 
کە: سبب توئّف و تأخیر را بیان خواھد کرد ازبرای شماء چون بار دیگر آن حضرت 
براو ظفر یافتند او راکشتند و برگشتند؛ حضرت رسول کل از علّت توف و تآنحیر 
سؤال فرمودندء حضرت جواب دادکہ : او دراوّل فحش گفت : و آب دھان برروی 


من انداخت؛ ترسیدم مبادا کشتن او از روی غضب باشد و مراد نفس باشد ن از 


برای خداء صبرکردم تا غضب فرونشست؛ و خالص از برای رضای خدا او را 
ٰ" 


(6 بحارالانوار ۴۸/۴۱ ح ١‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۴۸/۴۱ ذیل ج١٠‏ 
(۳) بحارالانوار ۵۰/۴۱۔۵۱۔ 


۳۴ ےھت بات و بن اناگ ج۷ 


وبە روایت دیگر منقول است کە : روزی حضرت امیرالمؤمنین ظا زنی را دیدند 
کە مشک آبی بردوش دارد و می بردء مشک را ازاوگرفتند ویا او رفتند بە آنجائی که 
او می خواست برساند و در راہ احوال او را سال نمودند ء گفت : علی بن 
ابی طالب شوھر مرا بہ بعضی از سرحدھا فرستاد و اوکشتہ شد ء ویتیمی چند نزد 
من گذاشتہء و من چیزی ندارم و مضطر شدہام؛ و خدمت مردم میکئم؛ حضرت 
برگشتند ؛ و در آن شب اضطراب داشتند تا صبح : و چون صبح شد زنبیل بزرگی پر 
ازآرد وگوشت و خرما وانواع طعامھاکردند و رو بە خانة ان زن روان شدندء بعضی 
از اصحاب التماس کردند کە بە ما دھید عمراہ شما بیاوریم: فرمود: کسی حامل 
وزر من در آخرت نخواھد بود 

چون بە خانۂ آن زن رسیدند چ را ك وك کرزن گفت : کیست ؟ فرمود کہ : من ان 
بندەام کە دیروز مشک را برای قُوبَوَداشیتمٌەوارا بگشا کە برای اطفال تو چیزی 
آوردمام ؛ ان زن گفت : خدا اؤهيَواَيَ یمیا من و علی بن ابی طالب حکم 
کند؛ چون در راگشود حضرت فرمودند: می خواہم من کسب ثواب بکٹم: یا 
بگذارد من خمیرکنم و نان بہزم و نو اطفال را محافظت نماء یا من اطفال وا 
محافظت نمایم و تسلّی کم تو نا بپز: گفت: من در نان پختن صاحب وقوفترم 
شما اطفال را نگھداری کنید 

پس ان زن ارد را خمیرکرد: و حضرت گوشت را پختند : وگوشت و خرما وغیر 
آن لقمه می‌کردند و بە دھان اطفال میگذاشتند: وھر لقمەای کە بە ایشان می دادند 
می فرمودند کە : ای فرزند علی بن ابی طالب را حلال کن ؛ وچون خمیر برآمد زن: 
گفت کھ :ای بندة خدا بیا و تنور را برافروز: حضرت متوتجه برافروختن تنور شدئد: 


صفت پسندیدۂ حلم و بردیاری 


در آن حال زنی بە ان خانه آمد و حضرت را شناخت : به آن زن گفت: این!١‏ 
امیرالمز 


خدمت آن حضرت و فریاد برآورد کە من از شرمندگی تو چگونە بیروٹ آیم٭ 


ن و پادشاہ مسلمانان است که تو را خدمت می کند : پس آن زن دوید بھ 


حضرت فرمود کە: من از شرمندگی تو چگونە بیرون آیم کە در حنّ تو تقصیری 
کردمام(. 

وبە روایت دیگر منقول است که ضرار بن ضمرہ یە نزد معاویه عليهاللعنه آمد ٭ 
معاویه بە اوگفت ک : علی 


معاویه گفت : نمی دارم ؛ ضرارگفت : واللہ کە صاحب اندیشەھای دورو دراز بود٭و 


رای من وصف کن :گت : مرا معاف داراز این امر؛ 


درراہ خدا قوی و تنومند بودء آنچه می فرمود عم حق بودہ و آنچه حکم میکرد 
ہمہ عدل بود پیوستہ نھرھای علوم هي آتجپوانبش جاری بود؛ و سخنان 
حکمت از اطراف و نواحیش می جوفتیَقاتءانندٹیاو زینٹھای او وحشت می ئمود: و 
به شبھا و تاریکیھای شب انس مِبَگرَفْتَامَوَاللَكة پیوتلفہ آب دیدہەاش روان بود: و 
فکرھایش دورو دراز بود و پیوستە در تفگر بودء و دست راست را حرکت می داد 
و با خود مخاطبەھا می فرمود و ہا پروردگار خود مناجات می‌کرد؛ از جامەھا 
هرجه درشتتر بود او را خوش تر می آمد ؛ و از خوردنبھا مرچھ لذُتش کمتر بود بر 
او گواراتر بوھ 

الله کە در میان ما مثل یکی ازما بودء و خود را بر ما زیادتی نمی داد: و چو به 
نزد او می ‌رفتیم ما را نزدیک خود می نشانید و ھرگاہ کە سؤال میکردیم جواب 
می فرمودہ و با آنکە با ما این روش سلوک می فرمود از مھابت و جلالت او با او 


)١(‏ از اینجا با نسخۂ اصل کە یه غط علاّمہ مجلسی قدص سزّہ می ہاشد مقابلہ و تصحیح گردی, 
(۲) بحارالانوار ۵۲/۴۱ 


ول بج سر با تا 7+1] و عین الحیات ۔ج٢‏ 


سخن نمی توانسٹیم گفت: و از عظمت و شوکت او نظر بر رویش نمی توالستیم 
کرد : چون تبسّم می‌کرد دندانھای مبارکش مائند مروارید ظاھر می شد ؛ اھل دین و 
ورع را تعظیم می فرمود : و مساکین و درویشان را دوست می داشت: مردم صاحب 
قوت و دولت طمع نمی کردند از اوکە میل بە جانب ایشان نمایدء و ضعیفان و 
بیچارگان از عدالتش مأیوس نبودند . 

قسم می خورم بە خداکه در بعضی ازشبھا اورا می دیدم درعین تاریکی شب در 
محراب ایستادہ بود و نزد پروردگار خود استفائه می کرد مانند کسی کە ماری یا 
عقربی او راگزیدہ باشد ؛ و گریە می‌کرد مائند کسی کە مصیبت عظیمی به او رسید* 
باشدء وگویا درگوش من است که مکزر می فرمود: ای دنیا آمدەای متعرّض من 
شوی و مرا مشتاق خود کئی : ھبھاٹ يهایً:یرو دیگری را فریب بدہ کە مرا با تو 


کاری نیست؛ و تو را سە طلاق گفتەامٍ ماب کو رجوعی نیست؛ عمر تو کوتاء 


آ ازکمی توشه ودرازی 
سفرہ و وحشت و تنھائی راہ؛ و عظمت اھوالی که بر آھا وارد می باید شدء پس 


است: وامر تو سھل است: و آَوژوتمالَوَبن قد اك ٠‏ 


آب چشم معاویه عليەاللعنه درابن حال بر ریش نحسش جاری شدء و خروش اڑ 
اھل مجلس برخاست: معاویہ گفت : والله ابوالحسن چنین بودکە میگوئی ‏ بگو از 
مفارقت او چه حال داری ؟ گفت: از باب کسی‌ام کە فرزند یگانەاش را بر روی 
سینەاش کشنہ باشند : پس برخاست گریان از مجلس آن ملعون بیرون آمد(, 
وبه سند معتبر منقول است از ابوذرکە جعفر بن ابی طالبِ کنیزکی از حبشه از 
برای حضرت امیرالمؤمنین ہ یه عدیه آوردکە چھارھزار درعم قیمت اوبودء ودر 
خانۂ ا حضرت خدمت میکردء روزی حضرت فاطمہ 8 داخل شد دید سر 


۱٢۱ ۔۱٣۲۰/۴١ بحارالائرار‎ )( 


بیدۂ حلم و برەباری 7 کو مر دی را 


حضرت امیرالمؤمنین لچ در دامن آن کئیز است حضرت فاطمه فرمود: چیزی 
واقع شد ؟ حضرت فرمود: نە والله ای دختر محمّد ھیچ واقع نشدہ است ؛ حضرت 
فاطمه گفت : مرا رخصت دہ بە خحانة پدر خود روم؛ فرمود ک : امحتیار داری 
مأڈونی ء چون متوتجه خانڈ حضرت رسول ئل شد ء جبرئیل نازل شد و گفت : یا 
محمّد پروردگارت سلام می رساند و می فرماید کە ابنک فاطمه بە شکایت علی 
میآید : در باب علی چیزی قبول مکن 

دراین حال حضرت فاطمہ 8 رسید ‏ حضرت رسول ٹچ فرمود: آمدہای که 
شکایت علی را بکئی ؟ گفت: بلی یە رب کعبەء فرمود: برگرد و بگو کە من به 
رضای تو راضیم ھرچند بر من دشوار باشد ؛حضرت فاطمه برگشتند و سە مرتبه 


مفاد این سخن را فرمودند ؛ حضرت امیزالِمزمتي نچ فرمود : شکایت مرا بە خلیل 
من و حبیب من کردی : من از شرمندگ یآ حفترٴت چون کنم ؛ خدا راگواہ گرفتم 
ای فاطمه کە این کنیزک را از برای َ٥م‏ 2وچھاؤصد درھم کە از عطاماى 


من زیادہ آمدہ تصدّق کردم بر فقیران اھل مدینه 


پس جامہ پوشید؛ و متوتجہ مخدمت حضرت رسول قَلَ شد؛ در آن حال 
جبرئیل نازل شد: وگفت : یامحمّد پروردگارت سلام می رساند و می فرماید : به 
علی بگو بھشت را بە تو دادم بە سبب آنکه کنیزک را از برای خوشنودی فاطمه آزاد 
کردی؛ و اختیار جھتم را بە تو گڈاشتم برای چھارصد درھم کە تصدٌق کردی؛ پس 
ھرکە را خواھی بە رحمت من داخل بھشت کن : و هرکە را خواھی بە عفو من از 
جھتم 
کنندہ بھشت و دوزخ(", 


ون آورء پس در آن وقت حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود کہ : منم قسمتِ 


)١(‏ بحارالانوار ۲۰۷/۳۹۔ 


۸ء 2 سای ھی الحیات چ٢‏ 


و بە روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق ‏ منقول است کە: روزی 
حضرت رسول ئل حضرت فاطمہ ہچ را دیدند کە عباى گندہای از قبیل جلھاى 
شتر در بر داردء و دراثنای شیردادن فرزند خود بە دست مبارک خود آسیا میکند ؛ 
حضرت گربان شدند و فرمودند : ای فرزند صبرکن بر تلخیھا و مشقّتھای دئیا برای 
حلاوتھا و راحتھای آخرت؛ حضرت فاطمہ لا عرض کرد: یا رسولالل حمد 
میکٹم خدا را بر نعمتھای اوہ و شکر میکنم او را بر احساتھای اوء در این حال 
حقتعالی بر حضرت این آبە را فرستاد زود باشد که پروردگار تو ازکرامتھای خود یه 
تو آنقدر بدھد کە راضی شوی!'. 

وبہ سند معتبر منقول است کە: شامی در مدینہ امام حسن لا را دید کە سوارہ 
می رود : زبان بە لعن و طمن امام گٹ|ؤد لفاغ شد حضرت امام حسن ہل روبہ 
او کردہ و بر او سلام کردندد و تسم نعودند َو فرمودند : ای شیخ گمان دارم کە تو 
غریبی و شاید بر تو اشتباھی دی تَاشة:اگنوانگزی می خوامی تو را توانگر 
میگردانم ؛ وھرچه سؤال می نمائی بە تو عطا میکنیم : واگر راہ ھدایت می خواھی 
تو را راھنمائی میکٹیم : و اگر مرکب سواری می خواھی بە نو می دھیم؛ و اگر 
گرسنەای سیرت میکنیم : واگر عریانی تو را می پوشانیم ؛ و اگرمحتاجی توراغنی 
میکنیم : و اگر راندہ شدہای تو را پناہ می دھیم : و هر حاجتی کە داری برمیآوریم ؛ 
اگر بیائی بە خائه ما و تا ھنگام رفتن مبھمان ما باشی از برای تو بھتر است ؛زیراکه 
خانۂ گشادەای داریم؛ و آنچه می خواھی از مال و اسباب میشراست۔ 

چون آن شامی این نوع مکالمه ازآن حضرت شنید گریست وگفت : گوامی 
می دھم کە تو خلیفه خدائی درزمین و دانستم کە خدا بھتر می داند کە رسالت و 


.۸۶/۲۳ بحارالانوار‎ )١( 


حلم و بردباری ۶۵4 


خلافت را بە کی دھدہ و تو و پدرت دشمن‌ترین خلق بودید نزد من ء اکنون تو 
محبوبترین خلق خدائی نزد من و بار خود را بە خانۂ ان حضرت بردء و تا در 
مدینه بود میھمان آن حضرت بودء و دوستدار اھل بیت شدا". 

و در روایتی وارد شدہ است کە: در میان محمّد بن الحنفيه و حضرت امام حسن 
صلوات اللہ عليه منازعەای بودء محمّد بن حنفیّہ بە حضرت نوشت کە: ای برادر 
من پدرمن و تو علی بن ابی طالب است: و مادر تو فاطمه دختر حضرت رسول کل 
است؛ واگر تمام عالم پرازطلا می شد و مادرمن مالک آنھا می بود بە فضل مادر تو 


نمی رسید؛ ھمین کە نامۂ مرا می خوانی بە زودی نزد من بیا تا مرا راضی کئی کە تو 
اولائی بە فضل و احسان از من والسلام ء حضرت چون نامہ را خواند بە زودی بھ 
دیدن او مبادرت نمودند : و دیگر میانپایشان تچیري واقع نشد'. 

واز حضرت علی بن‌الحسین لچ9 مفقول استکھا: چون با ہدرم امام حسین للا 
بە سفر کربلا می رفتیم در ھیچ منزَلْیََفرَکرتمئ آمدیم ؤیار نمی کردیم مگر آنکە 
حضرت یحبی را یاد میکردند ‏ روزی فرمودند : سبب خواری و بی اعتباری دنیا نزد 
خدا آن اسٹ کە سر حضرت بحبی را به مديّہ نزد فاحث٭ای از فاحشە‌ھای 
بئی اسرائیل بردئد(٣.‏ 

واز وفور حلم آن معدن جود و کرم ان بود با آنکە فرزندان و برادران و دوستان 


آن عالی جناب را در برابرش شھید کردند : و حق تعالی ملائکۂ آسمان و زمین و جن 


وانس و وحوش و طیور و جمیع مخلوقات را در فرمان آن حضرت کردہ بودء بر 
ایشان نفرین نکرد و عذاب از برای ایشان نطلبید ۔ 

(1) بسارالاتوار ۳۲۲/۴۳ 

۱۹۱/۴۴ بحارالانوار‎ )٢( 

(۳ بحارالانرار ۸۹/۴۵ ۹۰ح ۳۸ 


ما وت وت مم ئا سب عین الحیات چ٢‏ 


وبە روایتی :سیصد و شصت زخم؛ وبە روابت دیگر: ھزار و نھصد جراحت . و 
بە روایت دیگر: صدو هشتاد زخم شمشیر و نیزہ و چھارھزار زخم تیر بە بدن 
مبارکش رسید؛ و باز بر ان گروہ اشقیا ترحم می فرمودہ و در ھدایت ایشان سعی 
می نمود: و بە قوّت ربائی و زور بازوی اسداللھی گروھی از ایشان را بە شمشیرو 
نیزہ بە جھنّم فرستاد چنانچە در بعضی از روایات آمدہ است کە ہزار و نھصد و 
پنجاہ کس را بە دست مبارک خود کشت به غیر ان جماعت راکە مجروح گردائید . 

و بە سند معتبر دیگر منفول است کہ : چون ان عالی جناب بە شهادت فائز 
گردید در پشت دوش مبارک آن حضرت پینەھا و الرھا بود از حضرت اسام 
زبن‌العابدین صلوات اللہ عليه از سبب آنِ پرسیدند: فرمود: این اثرھا و پینەھا از 
ہاڑھای عنگین بود کە شبھا بر دوش مبارک خود 
بہ خانەھای بیوہ زنان و یتیمان و فسکیتان عَیٰبزد(١)‏ 


بسیاری برداشتن بارھای گران و 


ودرروایت دیگر وارد شدہہ ئن خترت اّام حسین ڑ در جای تاریکی 
نشسته بودند ‏ از نور جبین وگردن ان آفتاب برج امامت می دانستند کە آن حضرت 
در آنجا نشستہ, 

وبە سند معتبر منقول است کھ : روزی کنیڑکی اب بر دست مبارک حضرت امام 
زینالعابدین طه می ربخت: ابریق از دستش افتاد و سر مبارک آن حضرت را 
مجروح کرد حضرت سر مبارک بالاکردند ہ ان کنیز گفت حقتعالی می فرماید 
4 فرمود: مخشم خود را فرو خوردم: بازگفت : ہل وَالْعافینٌ عَن 


التّایں 4 فرمود: از تو عو کرد : بازگفت : ف للہ یب الكحنیي 4 فرمود: برو تو 


( بحارالانوار ۱۹۰/۴۴ ۔۱۹۱۔ 
() بحارالانرار ۱۹۴/۴۲, 


صفت پسندیدۂ حلم و بردیاری.۔ مت ہیں 685 


را آزاد کردم از برای خدا("؟۔ 

و بە روایت دیگر منقول است کہ : کنیڑکی از کنیزان آن حضرت کاسەای را 
شکسٹ ؛که در آن کاسە طعامی بودء واز ترس رنگش زرد شدء حضرت فرمود: 
برو تو را آزاد کردم از برای خدا('؟ 

وبە روایٹ دیگر وارد شدہ است کہ : شخصی آن حضرت رادشنام داد غلامان 
آن حضرت قصد او کردندء حضرت فرمود: بگڈذاریدش کە آنچه از بدیھای ما 
پوشیدہ اسٹ زیادہ از آن استکە بە ما نسبت می دھند ء پس رو بە ان شخص کردند و 
فرمودند: آیا تو را بە ما حاجتی ھست ؟ آن مرد خجل شد؛ حضرت فرمود: 
جامەای با ہزار درھم بە او عطاکردند ان مرد گریان شد و برگشت: و فریاد 
می‌کرد:گواھی می دھم که تو فرزند رظول چخذائیٗ(٣.‏ 

وبە روایت دیگر منقول است که “شتخقین آنحضرت را دشنام داد حضرت 
فرمود: ای جوان عقبۂ بسیار دشواری در ارت ٴََرَپیشن داریم : اگر من از آن عقبه 
خواھم گذشت ازگفتۂ تو پرواندارم : و اگر درآن عقبه حیران خواھم ماند من بدترم 
آنچه تو میگوئی!؟, 

و در روایت دیگر آمدہ است کە : شخصی بە آن جناب ناسزا میگفت و 


آؤ 
از 


حضرت ملتفت او نمی شدند : آن ملعون گفت کە : تو را میگویم ؛ حضرت فرمود: 
من ہم از نو عفو میکنم و میگذرما. 


۳۶ بحارالانوار ۶۸/۲۶ ح‎ )١( 
۹۶/۴۶ بسارالانوار‎ )( 
۹۵/۴۶ بحارلانوار‎ )۴( 
4۶/۲۶ بسارالانوار‎ )۴( 
۹۶/۲۶ بحارالانوار‎ )۵( 


و ا ا وو وس سی کے مین الات ج٤‏ 


وبه سند دیگر منقول است کہ : حضرت علی بن الحسین صلوات اللہ عليه غلام 


آزاد کردەای داشتند کە سر کار بعضی از مزارع آن حضرت بودء روزی بە آن مزرعه 


رفتند دیدند خرابی و فساد بسیار درآن مزرعه کردہ است ؛ یک تازیانه براو زدند و 
بعد از زدن نادم شدند : چون بە خانه برگشتند بە طلب آن غلام فر تادندء چون 
غلام حاضر شد دید که جامه از بدن مبارک دورکردہہ و تازیانه در پیش آن حضرت 
گذاشته است ءگمان کردکە حضرت ارادہ سیاست و تنبيه او دارد بسیار ترسان شد > 
پس حضرت تازیانہ را برگرفتند و بە دست او دادند ء و فرمودند که : امروز از من 
لغزشی صادرشد کە ھرگز از من صادر نشدہ بود بگیر ای 


برمن بزنء غلام گفت :ای مولای من گمان من این بودکه مرا دیگر عقوبت خوامی 


ازیانە را وبه قصاص آن 


کرد؛ و مستحق ھستٹم آنچه نسبت پ٦‏ من بِجًَآوردی ؛ باز حضرت مبالغہ فرمود: او 
گفت: بە مخدا پناہ می برم از چنین اععلی و مرا حلال کردم ء باز مکژر فرمودء و 
چون آن غلام راضی نشد فرموَۃ َال ونم یکی/بە تدارک آن تازیانه مزرعہ را 
از برای خدا بە تو بخشیدم(١٥‏ 

و ایضاً منقول است کە: روزی جمعی در خانۂ ان حضرت میھمان بودند: غلام 
بریانی کە در تنور بود بیرون آوردء و محواست کە بە تمجیل بر سفرہ آورد خوان از 
دستش افتاد و بر سر طفل صغیر آن حضرت خوردہ و آن پسرکشته شد؛ غلام 
متحیّرو مضطرب گشت: امام طّ چون اضطراب غلام را دیدند گفتند : تو عمداً این 
عمل را نکردی مضطرب مباش تو را آزاد کردم : و متحیّر مشو و از روی بشاشت 
طعام را بە حضّار خورانیدہہ و بعد از آن بە دفن طفل مشغول شد9؟۔ 


() بحارالانوار ۹۶/۴۶۔ 
)٥(‏ بحارالانوار ۹۹/1۶ 


صفت پسندیدۂ حلم و بردباری ..... ا بدا 7 ری 


ودرروایت دیگر وارد شدہ است: 
کە غیبت آن حضرت می کنند ؛ ایستادند و فرمودند : اگر راست میگوئید خدا مرا 
بیامرزدء و اگر دروغ میگوئید خدا شما را بیامرزدا. 

وبە سند معتبر از حضرت صادق ٹچ منفول أست کە: حضرت صادق لا 
غلامی از غلامان خود را پی کاری فرستادند دیر برگشت ؛ حضرت از عقبش بیرون 
آمدند دیدند کە خوابیدہ است بر بالای سرش نشستنند؛ و بە بادزنی کە درد 
داشتند او را باد زدند تا بیدار شد ء چون بیدار شد فرمودندکھ :ای فلان والله که تو را 
نیست که شب و روز ھر دو را بخوابی شب از برای تو و روز از برای ما" ۔ 

و از سفیان منقول است کە: روزی بقاعت حضرت صادق ظا رفتم؛ رنگ 
مبارک حضرت را متغیّر یافتم ؛ پرسیدام ڑا احال شما منغیر است ؟ فرمود : من 
سفارش کردہ بودم کنیزان و مردم خانہ راکه یر بام بالانروند ہ داخحل خانه شدم دیدم 
کنیزکی کە تربیت یکی از فرزندان من می‌کرد بر نردبانی بالا می رود و آن پسر را بر 
دوش داردء چون مرا دید لرزید و طفل آز دستش افقاد و فوت شد : و من از برای 
٦.‏ 


مردن طفل متغیّر نیستم از برای ترسی کھ از من بر آن کنیز مستولی شدہ 
آنکە حضرت در آن حال دو مرتبه فرمود بودند کە تو را آزاد کردم از برای خدا بر تو 
باکنی نیست ۸ 

و در روایتی وارد شدہ است کە شخصی از حاجیان در مدینه بە خواب رفت+ 


چون بیدار شد ھمیان زرش را نیافت : گمان کرد کە دزدیدہاند ء بیرون آمد حضرت 


(1) بحارالانرار ۹۶/۲۶ 
)٢(‏ بحارالانوار ۵۶/۴۷ ح ۹۷ 
(۳) بحارالانوار ۲۴/۴۷۔ 


۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


صادق للا را دید کە نماز می خواندء حضرت را به حضرت گنت : تو 
ھمیان مرا برداشتەای ؟ حضرت فرمود کہ : چقدر زر در آن ھمیان بود؟گفت ھزار 
دینار حضرت او را بە خانه بردند و هزار دیٹار بە او دادند: آن مرد چون بە خاندۂ 
خود برگشت همیان زر خود را یافت برگشت و بە خدمت حضرت آمد بە 
عذرخواھی و زررا پس آوردء حضرت فرمود : چیزی که از دست ما بدررفت دیگر 
بە دست ما برنمیگردد؛ بعد از ان ان مرد پرسید کە این بزرگوار حمیدہ اطوار 
کیست ؟گفتند : جعفر صادق لچ است : گفت ؛ چنین کاری کار مٹل اوست!'۹۔ 

و حضرت امام موسی کاظم لچ درکظم غیظ و حلم مشھور آفاق گردید ہ و اخبار 
مکارم اخلاقش بە مسامع خاصّ و عامٴوىِىیدِہ و ھریک از اثمّۂ ما صلوات اللہ 
علیھم بہ جمیع محاسن شیم و مْحامَاحتصًٌل أُبقبول اص و عام بودماند: و 
دوست و دشمن بە جمیع کمالات اپشِان معترفند و اب دریاھا اگر مداد شوند از 
عھدۂ ذکر فضائل ایشان بیرون نمی توائند آمدہ و انشاءاللہ اگر اجل مھلت دھد در 
خاطر ھست کە کتابی دریبان سیر و سٹن ایشان نوشتہ شود 

و غرض از ذکر این چند حدیث این بودکە ملاحظە نمائی پیشوایان توکە زبدۂ 
مکنونائند در حلم و بردباری و شکستگی چگونه بودەاند و با خلق بە چه نحو 
سلوک میکردہائد : تا تو ھم یه ایشان تی نمائی , وباد نخوت و غروررا ازسربدر 
کئی : وگول شیطان نخوریم ما و توکە حرمت خود رانگاہ می باید داشت ؛ و علم را 
خفیف نمی باید کردء و فلان عمل مناسب شأن ما نیستء و اھانت فلان مژمن 
موجب نقص قدماست: نعوذ باللہ من وساوسه و شرورہ۔ 


() بحارالانوار ۲۳/۴۷۔ ٣٢‏ 


مدح توگل ورضا و تسلیم .... 2 -- -80+,-., ۶۵ 


یا ُباذر ان سك أن تکون أُقوی الناس, ضتوکل علی الله. وان 

سرّك ان تکون أکرم الناس. فائق الله. وان سك أُن تکون أُغق 

آوثق منك بما نی یديك۔ 

یا أباذر لو ان الناس کلَھم أخذوا بہذہ الاّیة لکفتہم ہوَمَن بتي 

لہ رجا ٭ وَیَزرف ِْ حَیك لا يشَيبِ وَتن بَتوَكَلْ 
عَلى اللہ فَهُوَ حَْبه اِنٌ اللة للة با اَْرٍ قَذ جَعَل الله الله لِكٌلْ كَيء 
02 " 
یا آباذر یقول الله جلٗ ثناؤة 
علیٰ ہواہ الا جعلت غناہق نل ومومہ فی آخرتہ, وضمنت 
السماوات والأ رن وزقہ۔وکففت عليه ضیعتہ, وکنت لە من 
وراء تجارۃ کل تاجر 

ای ابوذر اگر حواھی کە فوی ترین مردم باشی ؛ پس نوگل کن بر حداء و اگر 


خواھی کە گرامی ترین مردم باشی ء پس تقوا را پیشۂ خودکن و بە پرھیزاز خداء و 


:وعرتی وجلالي لا یؤثر عبدي هواي 


اگر خواھی کە غنی تر و بی نیازترین مردم باشی : پس اعتماد بر آنچھ نزد خحداست و 
در دست قدرت اوست بیشتر داشتە باش از آنچھ دردست توست ‏ 
ای ابوذراگر ھمۂ مردم ای را اخذ کنند و عمل نمایند ایشان راکافی استء و 


ترجمۂ ظاھر لفظ آیە این است کہ : هرکه بترسید از خدا و بپرھیزد از مناھی او و 


صاحب درجۂ نقوا شودء حقتعالی مقژر فرماید برای او راہ بیرون شدنی و چارەای 


۔٣۔‎ ٢:قالظةروس‎ )١( 


۶م 


در ھرکار و در ھرامری ازامور دنیا و آخرت اوہ و روزی دھد او را از جائی کە گمان 
نداشته باشد و بە خاطرش خطور نکند: و هرکه توگل کند بر حؾ تعالی و کارھاى 
خود را بە اوگذاردء پس خداکافی است برای او و بس است از جھت تمشیت و 
کفایت مھمّات اوء بە درستی کە حقتعالی امور و ارادات خود را بر وجه کمال بە 
مشیّت می رساندء و از برای ھر چیزاندازہای مقژر فرمودہ است موافق حکمت و 
مصلحت۔ 

ای ابوذر حقتعالی می فرماید ک : بە عرّت و جلال خود قسم می خورم کە اختیار 
نمی نماید بندہ خواہش و فرمودۂ مرا بر خواہشھا و ھواھای نفسانی خودش ؛ مگر 
آنکه غنای او را در نفس او میگذارم ء ونفس او را غنی میگردائم از خلق ؛ و چان 
میکنم کە فکر و اندیشہ و ھمٌ اوابرای امؤر آخرتش باشدہ و آسمانھا و زمین را 
ضامن روزی او میگردائم؛ و معیشتۃ او زا بتز او گرد میآورم؛ و برای او مھیّا 


میگردانم ء و تجارت هر تجازت كَتنذٰءای رابَة سو او می رسانم ء یا من از برای او 
ہستم بە عوض آنکە تجارت تاجران باطل را ترک کردہ و رضای مرا اختیار نمودہ. 
بدان کە توگل و تفویض و رضا و تسلیم ارکان عظیمۂ ایمائند ؛ و آیات و اخبار در 


فضیلت این اخلاق پسندیدہ فوق حدّ و احصا است. 


چنانچە از حضرت صادفق چا منقول است کہ : سر طاعت خدا صبر است؛ و 
راضی بودن از خدا در آنچه بندہ خواھد یاکراھت از آن داشته باشد : و چون راضی 
شود البنّه آنچه خیر است برای او میشر خوامد شد9). 

و در حدیث دیگو فرمود: خداشناس‌ترین مردم کسی است که بە قضاھاى خدا 


١ح‎ ۶۰/۲ اصول کافی‎ )١( 


مدح توگل ورضاوتسلیم ۔۔ آ٦2‏ ي2 ذۂ٤يك٤۶ص۵‏ ۱۳۶۷ 


بیشتر راضی باشد!'۔ 

و در حدیث دیگر فرمود کە: حقتعالی بھ حضرت رسول گل وحی نمود کھ: 
بندۂ مؤمن خود را مرچیزکه ازاو منع می نمایم البنّه خیرش در آن است؛ پس باید 
کە راضی باشد بە قضاى من ء و صبرکند بر بلای من : و شکرکند نعمٹھای مراء تا 
او را از جملۂ صدّیقان بنویسم نزد خود!''۔ 

واز حضرت امام محمد باقرٍ منقول است کہ : سزاوارترین خلق بە تسلیم 
نمودن وراضی شدن بە قضاھای حقتعالی ؛کسی است که خدا را شناختہ باشد و 
کسی کە بە قضاھای خدا راضی می شود قضا بر او جاری می شود: و اجرش را 
عظیم میگرداند؛ وکسی کە از قضای اٹھی بە خشم میآبد قضا بر او جاری 
می شود: و اجرش برطرف می شود(؟, 

وبە روایت دیگر منقول است از امام ضا ةق ا پرسیدند : بە چە چیز مؤمن را 
می توان شناخت کہ او مؤمن است 8 فَ2 عتقاطًبودن اوامر الھی ؛ و راضی 
بودن بە موچه بر او وارد شود از خوشحالی و آزردگی!؟؟ 

و در حدیث دیگر فرمود: ھرگز رسول خدا ئل در امری کە واقع میشد 
نمی فرمود کاش روش دیگر می شد!* 

و در حدیث دیگر فرمود: چگونە کسی مؤمن باشد کە از قسمتھای پروردگارش 
به خشم آید ء و منزلت خود را حقیر شماردہ و حال آنکه ایٹھا از جانب خدا برای او 
(0 اصول کافی ۶۰/۲ ٢‏ 
( اسول کافی ۶۱/۲ ح ۶ 

(۳ اصول کافی ۶۲/۲ ج۹ 


(۴) اصول کافی ۶۴۶۷/۲ ح ۱٢۲‏ 
(۵) اصول کافی ۶۲/٢‏ ح ٦۳‏ 


22 21 ان مس سے ین الحیات ج٢۷‏ 


مقژر شدہ اسٹ؛ و من ضامنم از برای کسی کە در خاطرش بجز رضا و خوشنودی 
خدا در نیاید کە چون دعاکند دعایش مستجاب شود(" 

وبه سند معتبراز حضرت رسول کل منقول است کہ : حقتعالی می فرماید :ای 
فرزند آدم اطاعت من کن در آنچه تو را بہ آن امر می فرمایم: و بە یاد من مدہ چیزی 
راکە صلاح تو در آن است که من از تو بھتر می دائم(؟ 

وبە سند معتبراز حضرت صادق کا منقول است کہ : غنا و عزّت می گردند و 
در هر جاکە توگل را می یابند آنجا قرار میگیرند و وطن می کنند(٣۔‏ 

و درحدیث دیگر فرمود : حق تعالی بە حضرت داود ظا وحی نمود: ھربندەای 
کھ بر من توگل و اعتماد کند و رواز خلق برگرداند : و من از بت او بیاہم کە راست 
میگوید؛ پس اگر آسماتھا و زمينھ انی آنھاست ہا او در مقام کید و مکر 
درآیند : البنّه از برای او بدر روی وأرا حلاص رر سازم ؛ و هر بندەای کە متوٌل 
به احدی از خلق شود و همگیٰ ِعَتعادبخودیا بواوکفند :ومن ازدل اواین را بیاہم ؛ 
الہ اسباب و وسیلەھای آسمانھا را ازدست او قطع نمایم ؛ و راھھای زمین را براو 
پیندم؛ و پروا نکنم کە درکدام وادی ھلاک شودا؟, 

ودرحدیث دیگر فرمود ہرکه متوججه امری شودکە خدا دوست می دارد, الیلّه 
خدا متوتجہ امری شود کھ او دوست می دارد و برای او مھا گرداند ؛ و ھرکه طلب 
عصمت و نگھداری از دا بکند خدا او را محافظت نماید ء و کسی که حڑتعالیٰ 
موجہ احوال اوگردد او را نگاہ داردء پروا نکند اگر آسمان بر زمین افتد : یا بلیّەای 


() اصول کافی ۶۷/٢‏ ع ١۱۔‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۷۱ ٦‏ 
(۴ اصول کافی ۶۵/۲ ح ۳ 
(۴ اصول گافی ۶۳/۲ ح ١۔‏ 


مدح توگل ورضا وتسلیم کر : یں مت 


از آسمان نازل شود و عالم را فروگیرد؛ زیراکە أو بە سبب نقوا داخل گروہ ایمنان 
خداست ازھر بلائی ؛ نمی بینی کە خدا می فرماید ہل إِنٌ الّتَينَ 


درستی که منّقیان در مقامیند صاحب ایمنی!'. 


قي تقامِاَميںٍ پ4 بہ 


وب سند معتبر منقول است که حضرت امیرالمؤمنین لا فرمودند : اید بە آنچھ 


گمان نداری بیشرتر داشته باش از آنچھ گمان داریء بە درستی کە حضرت 
موسی لل رفت که برای اھلش آتش بیاوردکلیم خدا شد ؛ وبە مرتیة پیغمبری فائز 
گردید: و ملکه سبا بە قصد ملک بیرون آمدء و به شرف اسلام مشرف شد؛ و 
سحرۂ فرعون بە قصد عرّت فرعون بیرون آمدند و با ایمان برگشتند!'. 

وبە سند معتبر از حضرت امام محمّدِ بافر منقول است کە حضرت 
موسی لل گفت : ای پروردگار من مرلاظ برک اطفال صغار مرا میگذاری ؛ 
حقتعالی فرمود: ای موسی راضی نہلستی کھ مِن زی دھندہ و نگاەدارندۂ ایشان 
باشم ؟گفت: بلی پروردگار من تو لیگو وکیلی:و ٹیکوکفالت کنندەای(٣۔‏ 

وبە سند معتبر از حضرت !میرالمؤمنین ل8 منفول است کە: حضرت لقمان 
پسرش را وصیّت فرمود: ای فرزند باید کە عبرت بگیرد کسی که در طلب روزی 
یقین او بە خدا قاصر باشدہ و نیت و اعتمادش ضعیف باشد بە اینکە تفگر نماید 
که حق تعالی اورا خلق فرمودہ؛ و در سە حالت او را روزی داد است کە درھیچ یک 
از آن سە حالت او را وسیلەای میشر نبودہء پس بداند که البنّه در حال چھارم هم او 
را روزی کرامت خوامد کرد . 


اما حالٹ اوّلء پس در شکم مادر او را در محلّ استقرار و راحت جادادہ در 


٣ اصول کافی ۶۵/۲ ح‎ )١( 
۹ بحارالانوار ۱۳۲/۷۱ ح‎ )( 
٠١ بحارالانوار ۱۳۴/۷۱ ح‎ )۳( 


7 عین الحیات ج٢‏ 


جائی کە نە سرما بە او ضرر می رسانید و نە گرماء و در آنجا او را روزی داد ء دیگراز 


رون آورد او را و روزی بە قدرت کفایت او از شیر مادر برای او جاری گردانید 


که موجب تعیّش و قوّت ونشو ونمای اوگردد: و او را دراین حال حیله و قڑتی 
نبود ء وہاز چون از شیرش بازگرفتند پدر و مادررا بر او مھربان کردء وازکسب پدرو 


مادر روزی را برای او مقور فرمودکه با ٹھایت مھربانی و شفقت صرف او نمابندء و 


او را ہر خود اختیار 
تا آنکه چون بزرگ شد وعا: 


شد وقدرت برکسب وروزی بھم رسانید کار را بر 
خود تنگ گرفت : وگمانھای بد بە پروردگار خود برد: و حقوق خدا را درمال خود 
انکارکرد وادا ننمود ء و روزی را بر ویر عیالش تنگ گرفت از ترس اینکه مبادا 
روزی بر او تنگ شودہ و یقینش أستثتِٴشك بگمعوض دادن خدا آنچه را در راہ او 
صرف نماید در دیا و آخرتِ ؛ پس چتین بتذہ بد بندەای است ای فرزند!". 

واز حضرت صادق ل9 منفقَُوَلا گه<شیطان گفت پنج ند کھ مرا در باب 


ایشان چارہ و حیلەای نیست: و سایر مردم درقبضۂ منند :کسی کە بە محدا متوسشل 


شود بہ 


درست؛ و در جمیع امور خود بر او توگل نمایدء وکسی کە تسہیح و 
ذکر خدا درشب و روز بسیارکند: وکسی که از برای برادر مؤمن بپسندد آنچه را از 
برای خود می پسنددء وکسی کھ چون مصیبتی بە او برسد جزع نکند : وکسی کە بہ 
قسمت خدا راضی باشدہ واز برای روزی غم نخورد(؟ 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا لج منقول است کە : حضرت صادق لا 
احوال یکی ازاصحاب خود را پرسیدند : امل مجلس گفتند بیماراست ؛ حضرت 


(1) بحارالانوار ۱۴۶/۷۱ ع ۱۷۔ 
( بحارالائوار ۱۳۶/۷۱ جح ۱۸ 


مدح توگل ورضا وتسلیم .... پر 


به عیادت او رفتند ء وہر بالای سرش نشستند ؛ او را قریب بە وفات 


+فرمود: 
گمان خود را یکوکن بە خداوند خود ءگفت :گمان من بە خدانیکوست امّا غم من 
از برای دختران من است؛ و غم آٹھا مرا بیمارکردہ است . 

کسی راکە از برای مضاعف گردانیدن حسنات و محو کرد 
گناھان از او امید داری از برای اصلاح حال دخترانت نیز بە او اید بدا مگر 
نمی دانی کە حضرت رسول يأُ فرمود کە : چون از اصل سدرةالمنتھیٰ گذ: 


به شاخھا و ترکھای آن رسیدم دیدم از بعضی ترکھا پستانھا آویخته و شیر از آنھا 


حضرت فرمود: 


می چکد : از بعضی عسل ‏ واز بعضی روغن : واز بعضی آرد؛ و از بعضی میوہ بە 
جانب زمین می ریزدء در خاطر خود گفتمکة؛آیا ایٹھا بە کجا می رود؟ و جبرئیل 


عمراہ نبودکە از او سؤال نمایم ؛ زیرالکه:اؤاڈ کو مرتبۂ او گذشه بودم؛ پس 


حوتعالی در دل من ندا درداد: ای محمّد یت رآ در این مکان رفیع رویانیدەام کە 
دختران وٴ پسران امّت تو را بە ایٹھا عذآو روزی دھم) بگو بە پدرھای دختران کە بر 
ابشان دلٹنگ نباشند کە من چنانچه ایشان را خلق کردەام روزی 


فقر وفا 


وبہ سند معتبر از حضرت امبرالمؤمنین ڈ منقول است کە: حقتعالی بھ 
حضرت داود وحی فرمود: ای داود تو ارادہ می نمائی و من ارادہ مى‌نمایم؛ و 
نمی شود مگر آنچە من ارادہ می ئمایم ؛ پس اگر منقاد ارادەھای من میشوی و 
راضی بە آنھا می باشی آنچه مراد توست بە نو عطا می فرمایم: و اگر راضی 


نمی شوی تو را بە تعب می اندازم در سعی نمودن در تحصیل مراد خود, و آخر 


۱۹ بحارالانوار ۱۳۷/۷۱ ح‎ )١( 


۴ھ" مع 01 :- - . عین الحیات ج٢‏ 


نمی شود مگر آنچه من ارادہ نمودوام(۔ 
وبە سندھای معتبر از حضرت رسول کل منقول است کہ : حق سبحانہ و تعالی 


فرمودہ است: مرکه راضی بە قضای من یست: و بە تقدیرات من ایمان ندارد* 
خدائی بە غیراز من طلب نماید!؟" 

وازحضرت امیرالمزمنین لچ منقول است :کسی کە بە قسمت خدا راضی شود 
بدئش بە راحت می افتد!"؟ 

و حضرت رسول کل فرمودکہ : دنیا را بە نوبت و بە اندازہ قسمت کردہاند ؛ پس 
آنچه ازبرای تو مقوٌرکردەاند ھرچند ضعیف باشی بە تو می رسد: و آنچه ازبلاھا بر 
تو مقور شدہ است بە قت خود دفع نمی توانی کرد؛ و هرکە قطع کند امید خود رااز 
آنچه ازاو فرت شدہ است بدنش برا حت کی افند + و ھرکه بە روزی خدا راضی 
شود پبوستہ خوشحال و چشم روش می باشلد9''. 

واز حضرت امام محمد بأفرك وك انتک بندہ در میان بلا و قضا و 
نعمت الھی است؛ پس دربلای خدا صبر بر او واجب است٠‏ و در قضای خدا 
تسلیم و رضا واجب است؛ و درنعمت خدا شکر واجب است!۵. 

و ہدان کە احادیث در فضیلت خصال حمیدہء و تحریص و ترغیب بر ایٹھا 
یسیاراست: و مجملی از تحقیق معانی ایٹھا لازم است ۔ 

بدانکە توگل عبارت 


است کە آدمی امور خود را بە پروردگار خود بگذارد* 


() بحارالانوار ۱۳۸۸۷۱ ع ۲۴ 
٣(‏ بسارالائرار ۱۳۹/۷۱ ح ۲۵۔ 
(۴ بحارالانوار ۱۳۹/۷۱ ح ۲۷۔ 
( بحارالانوار ۱۳۹/۷۱ ع ۲۹۔ 
(۵) یحارالانوار ۱۴۲/۷۱ ج ۵٥۔‏ 


مدح توگل ورضاو 7 "۹5و 


و ازاو امید خیرات و دفع شرور داشته باشدہ و بدائد کھ ھرچه واقع می شود بە 
تقدیرالھی می‌شودء واگر خدا خوامد کە نفعی بە کسی برسد ھیچ کس منع ا نفع 
ازاو نمی تواند کردء و خدا قدرتش از ھمه کس بیشتر است: و اگر حیری ونفعی را 
ازتو منع نماید و نخواھد کە بە او برسد جمیع عالم اگر متّفق شوند بە او نمی توائند 
رسانید . 

و تفویض نیز نزدیک بە این معنی است؛ و باید کە بە این سبب از مخلوقین 
مایوس شود و رضای ایشان را بر رضای خدا اختیارنکند : ودر جمیع اموربرخود 
و بر دیگران اعتماد نکند: و ھمگی اعتمادش بر خدا باشدء و این اعلای مراتب 
یگانەپرستی است که قدرت و تصرّف و تدہیر را مخصوص خدا داند و قدرتھای 
مخلوقین را ہمہ مقھور قدرت حق تعالی قانقا۔ 

چنانچه بە سند معتبر از امام صادق ا عنقولاست کە شرک خفی تر است در 
آدمی از جای پای مورچھ و از ماك انگشنٹر را از انگشت بە انگشت 
دیگرکردن برای اینکه امری یادش بماند: و مثل این 

وابن معنی برای این شرک است ک اعتماد بر خداوئد نکردہ و براو توکل نکردہ 
است؛ و ہر انگشترگردانیدن اعتماد کردہ: و حاصل آن است کە هر رو گردانیدن از 
خدا و متوسّل شدن و اعتماد نمودن بر غیر او یک مرتبه از مراتب شرک است ۔ 
یل سال نمودند از 
آن است کە بدانند مخلوقی 


وبہ سند معتبر منقول است کہ : حضرت رسول ئگ از 
معنی توگل بر خداء جبرئیل گفت : توگُل ضرروفع 
می رسائندء و درعطا ومنع مستقل نیستند: و از مخلوقین مأیوس شسوند؛ پس 
چون بندەای 


باشد از برای غیر خداکار نمی کند ء و امید ندارد از غیر او؛ و 


۳ ہی یر وک تار میں اس 


واز حضرت رضا لچ سژال نمودند از معنی توگل : فرمود: آن است کە چون 
دانستی خدا با تو است از غیر او نترسی!؟۱, 

و معنی رضا بە قضا ان است که بعد از آنکه توگل بر خداکردہ باشدہ و درھر 
بابی بە آنچه موافق فرمودۂ خداست عمل کردہ باشد؛ دیگر آنچە واقع شود از 
عافیت و بلا و شدّت و رخا بداند کە الین خیر او در آن چیزی است کہ واقع شد+ 
زیراکە این امر بە تقدیر الھی واقع شدہ و حؾتعالی قادر بر دفع این امر بودہ: و 
حقتعالی ظالم نیست کە خواھد براو ظلم کند : و بخیل نیست کە نخواھد خیر بہ او 
برسد و نادان ٹیست که مصلحت او را نداند تا بندہ کاری را بە یاد خدا دعدء و 
عاجز نیست کە آنچه خیر است بھال‌ْوَاوسانید : پس کمال ایمان بە این صفات 
کماليّ الھی مقتضی آن است کە| یه مرج اؤانب خدا یه او رسد از صمیم قلب 
راضی باشد ء و جزع و شکابیَۃيِككَم وبداندرکە ین خیر و صلاح اوست , 

چنانچہ بہ سند معتبر منقول است کہ : از حضرت امام موسی کاظم لچ سؤال 
نمودند از تفسیر فل وتَئ یتو كُلْعَلَ الله هو عَشبۂ 4 حضرت فرمود: توگل بر دا 
چندین درجه داردء واز جمله درجە‌ھای توگل ان است که در جمیع امور خود بر 
خدا توگل نمائی ء پس آنچھ بکند ازاو راضی باشی ؛ و بدانی کە او در خیر تو تقصیر 
نمی کند : و فضل خود را از تو دریغ نمی داردء و بدانی کە این امربہ حکم و فرمان او 
واقع شدہ است: پس توگل بر محداکن : و تفویض امر خود به اوکن ؛ و در جمیع 
امور بر او اعتماد داشته باش ۔ 


)١(‏ بحارالانوار ۱۳۸/۷۱ ح ۲۳ء 
7 بحارالانوار ۱۳۷/۷۱ ع ٦١‏ 


۳۵ 


مدح توگگل ورضاوتسلیم 

وتسلیم عبارت از آن است کە آنچھ از خدا و رسول وائمّه بە او رسد از احکام و 
اوامر و نواھی و غیر آتھا بر طبعش گران تباشد: و عمه را حسن و نیک داد : و در 
عمل کردن بە آٹھا منقاد و ذلیل باشدء و سرکشی نکند و از احکام الھی ناراضی 
نباشدء چنانچه حقتعالی بە حضرت رسول ئل خطاب فرمودہ در آبەای کە 
مضمونش این است کە: نە بە حق پروردگار تو ایمان نمی آورند و مژمن نیستند بە 
آنچه تو آوردہای ٹا آنکە تو را حکم گردائند در هر منازعەای کە در میان ایشان واقع 
شود پس چون حکم کئی در میان ایشان در نفس خود هر حرجی و دشواری و 
لنٹگی نیابند در آنچە حکم کردہای؛ و تسلیم کنند و منقاد شوند تسلیم کردن 
یکر(" 

وبدان کە بە این سبب این صفات از ابو ارکان ایمانند کە اکٹراعمال و اخلاق 
بە ایٹھا بستە است ؛ زیراکه توگل در کل كَهِكامَ ہد از خلق مأیوس می شود وبه 
سبب آن اکثر معاصی راک از راہ امید َە مَخلوَقيْن٣ِھُم‏ می رسد ترک می نماید: واز 
برای خوشنودی ایشان معصیت یا راتا ضمنؿئماید و مدامنە در دین 


نمی کند ‏ و در جاری کردن فرمودەھای الھی جرأت می نمایدء واز خوف برطرف 
شدن نفع مخلوق ترک امر به معروف و ٹھی از منکر لم یکند : واز برای خوشآمد 
ایشان احکام خدا را تغییر نمی دھد 

و چون روزی را از خدا دانست در تحصیل روزی مرتکب حرام نمی شودء ودر 
سؤال خود را نزد خلق لیل نمی کند: و رفته رفته خدا در نظرش عظیم می شود و 
مخلوق سھل می ئماید و چون خدا را معطی خود میدائد پیوستە بە سہب مر 
نعمتی کە بە او می رسد محبّت خدا در دلش زیاد می شود و فواید این حصلت 


ہی ٹھایت است 


۶۵ سورۂ نساء:‎ )١( 


۷۶پ اد چرفور ئن یرد : ۔ عین الحیات ج٢‏ 


و چون بە قضای الھی راضی شد : و دانست که این اموراز جانب خداست: و 
محضت خیر او است؛ او را راحت و اطمینان حاصل می‌شود, و در ہلاھا جزع 
نمی کند ؛ و صابر بلکھ شاکر می باشد : والمھا او را حیران نمیکند و از عبادت خدا 
باز نمی داردء وبا مردم دشمن نمی شود کە چرا بە من عطا نکردند : و به محبّت 
مردم مفتون نمی شود و به سبب عطای سھل کە بە او بکنند خدا را فراموش 
نم یکند : و حسد مردم نمی برد چرا زیادہ ازاو دارند ء و با مردم منازعه و مجادلہ در 
امور دنیا نم کند : و با حمه مساوات و محبّت خدائی بھم می رساند ء و عبادتش از 
ریا خالص می شود و 

چنانچه منقول است از بھلول پرسیلینٹ: چە حال داری ؟گفت : چه حال داشته 
باشدکسی کہ آسمانھا بە رضای اِكردِنكَ کین بە رضای اوساکن باشد: وھرچہ 
در آسماٹھا و زمینھا واقع شود همد تہ تَجَوََژوَضای او شود ءگفتند :خوش دعوی 
بلندی میکنی ؛ گفت : ما در رَووٴاَولََاَسمٌک الله خداوند قادر حکیم میکند 
ھمه خیر و نیک و صلاح اسٹ٠‏ و بە این سبب رضای خود را با رضای او موافق 


بیر احوال روزگارکدر نمی باشد . 


کردیم : و زمام امور خود را بە اوگذاشتیم ؛ وارادۂ خود را با ارادۂ او پیوستیم ؛ دیگر 
آنچھ می شود بە رضا و خواھش ما می شود 
و فواید این خصلت نیز نامتنامی است: و چون احکام الھی را منقاد شدی شک 


و شبھه از خاطرت بیرون می رود و آنچه از خدا و حجُتھای او بہ تو می رسد از 
آیات و اخبار بە تسلیم و انقیاد قبول میکنی ؛ و چون و چراکه عمدۂ رخنەھای 
شیطان است از ایمان دور می کئی ؛ و این رکن عمدہای است ازارکان ایمان ء واکٹر 
ہب ترک این خصلت گمراء شدہاندء و سابقاً مجملی مذکور شد 


وباید دانست کە توگل ئە این معنی داردکه در خانہ را برروی خود پبندی : ودر 
خانه پنشینی ودست ازکار وکسب برداری و بگوئی توگل کرددام ؛ زیرا این تحگم 


مدح توگل ورضا وا ٦‏ سج آیک ۳۱۷۸۷۱۰ 


است نە توگل ‏ و نە آن است کە خود را بە چاہ اندازی یا در مھلکەھا افکٹی و بگوئی 
توگل کردەام ء بلکە توگُل آن است کە سعی خود را چنانچھ خدا فرمودہ است و بھ 
راھی کە او فرمودہ است و بە قدری که او فرمودہ است بجا آوری؛ و طلب حرام 
نکنی ؛ و ٹرک واجبات و مستحبّات نکنی ٠‏ و زیادہ از قدر ضرورت بە حرص جمع 
ٹکئی ‏ و ہا وجود سعی اعتماد برکسب خود نداشته ہاشی ؛ و بدانی کە اگر خدا 
خواھد چشم وگوش و زبان و دست و پا و عقل وروح و سایر قوا و اعضای تو را 
می تواند گرفت ؛ پس سعی تو بە اسباب و آلات اوست . 

وبدانی کە اگر خدا تو را بە راہ نفع تو ھدایت نفرماید عاجزی: و آن مشتری کەھ 
بە در دگان تو می آید بدانی کە رازق حقیقی۔از روز اوّل چنین مفدرکردہ است پیش 
از خلق تو بە چ 


روزی امروز تو از نفع سودای او بە رید واگر بە دگان نمی ‌رفتی به تو 


این هزار سال که اموؤزاین مدکی بە در دگان تو بیاید ء و دہ یک 


نمی رسید : وہا وجود رفتن ب دکَان اَكَََامَفَحواسض ان چند کس به دردگان تو 
نمی آمدندء و اگر خدا به دل آن مرد بزرگ نمی انداخت دست بھ کیسهە نمی کرد کھ 
آن زر را بە تو دھد ؛ چنانچه فرمودہائد : در دگان خود را بگشا و بساط خود را بھن 
کن و ہر خدا توگل کن . 

و اگر ترک طلب غبروری کئی آئم وگناھکاری : و اگر خود را بە دست خود به 


مھلکە اندازی خلاف فرمودۂ خداکردہای و مستحق عقاب می شود ؛ زیراکە خدا 


فرمودہ است : ثقیّه بکن وحفظ نفس بکن ؛ و چون بە سفر روی با رفیق برو: و چون 
ہیمار شوی بە طبیب بروء اما با وجود اینھا بدان کە اگر خدا حفظ نمی کرد ان حفظ 
تو بی فایدہ بودء چه ظاہر است کە جمعی زیادہ بر آن محافظت می‌کنند بە ناگاء 


کشته می شوئد . 


و بسیار است که با زار نفر بە سفر می روند و مالشان بە غارت می رود و 


ا ا ات و یر کا .. عین الحیات ۔ج٢‏ 


می شوند : و صد طبیب حاذق بر سرشان می آبند و ھمه خطا می کنند و می میرئد> 
ہا اینکه این اسباب حفظ وحریه وسلاح و رفیق و خلق کردن طبیب و مھربان کردن 
و مشفق گردانیدن نفر و ملازم کە حمایت این کس کنند عمه از خداوند است: و 
ھمچنین در باب حفظ کردن مال و اسیاب و امتعه و حیوانات نباید آنھا را بە میان 
صحرا انداخت و توگل کردء بلکە با شرابط حفظ توگل می باید کرد ۔ 

انچه بە سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است کە: ترک مکن طلب 


روزی را از حلال بە درستی کە معین توست بردین تو: و پای چھار پایت را ببندء و 
توگل بر خداکئ(١؟‏ 

و ھمجنین در باب عبادت و بندگی خدا سعی خود را یکن ہ و بعد از آنکە کردی 
بدان کہ اعضا و جوارح و مشاعر ڑا اڑوزی و مسکن و لباس و قوت و ساہر 
چیڑھائی کە این عمل بر آنھا موقوف بل از دا به تو رسیدہ: و ھدایت الھی را نیز 
درکار خود دخیل بدان ؛ اما قدرتِ نود را بالکلیهنفی مکن: و معاصی را از خود 
بدان ء و معترف یە گناہ وبدی خود باشء و خود را مستحیٌ عقاب بدان ‏ وازمسئلۂ 
قضا و فدرھمین قدرکە پیشوایان دین برای تو بیان کردہاند بدان و بفھم ؛ وزیادہ از 
این فکر مکن کە موجب ضلالت وگمراھی است: و ائتّه ہللا ما را ازاین تھی 
کردەاند؛ و کم کسی در این مسئله فکر کردہ است از فحول علما و غیر ایشان کھ 
گمراہ نشدہ باشند ۔ 

و یکی از فروع خصلت تسلیم این است که مردم در مسائل مشکلە کە عقل از 
احاطۂ بە آنھا قاصر باشد درمقام تسلیم وانقیاد باشند وبە آنچه مجمل فرمودہائد 


بە نحوی کە فرمودہ ایمان بیاورید ہ و مانند شیطان بە چون و چرا ملعون ازل و ابد 


۱۹۵/۱ امالی شیخ طوسی‎ )١( 


غسات دید بر وین ۔.۔ مکبب۹ 


نشوند ؛ دراین باب سخن بسیاراست : واین رساله کە بر وجە استعجال با تشویش 


خن نداردء و اگر دراین نوشٹەھا 


احوال نوشته می شود گنجایش زیادہ از 


خطائی رود امید عفو از برای خود و هرکه خواند ازکرم پروردگارکریم خود دارم ٠و‏ 
بہ شفاعت رسول ئگ و الہ !ڑل کە بە کلام ابشان در هر باب پناہ بردەام امیدوارم+ 
والحمدلل علیٰ نعمائہ علینا وعلیٰ جمیع خلقه کما هو أھله. 


یا أباذر لو أُنٌ این آدم فر من رزقه کما یف من الوت لأدرکه 
رزقه, کیا یدرک الوت۔ 

یا أباذر ألا أُعلَمك کلباتِ پنفعك اللہ عرٌ وجلٌ بہؿ؟ قلت:بلی یا 
رسول اللہ, قال: احثظ اللہ قيِکم أمامك, تعرف ال الله فی الرخاء 
یعرفك ف‌الشدّۃ, وأ قاشئل الله عرٌ وجل, واذا استعنت 
فاستعن باله, قد جرَیَ لمجا نکائن الی یوم القیامة: فلو أنٌ 
ا خلق كلّھم جھدو ا ك بشي لم یکتب لك ما قدروا عليه, 
ولو جھدوا أن یضرّوك بشيء لم یکتبە الله عليك ما قدروا عليه٠‏ 
فان استطعت ان تعمل للہ عرٌ وجلٌ بالرضا والیقین فافعل : وان لم 
تستطع فان ف الصبر علیٰ ما تکرہ خیرأکئیراء وانٌ الشعر مع 
الصر, والفرج مع الکرب, وا مع العسر یسا 


ای ابوذراگر فرزند آدم بگریزد ازروزیش چنانچه میگریزد از مرگ ؛ ھرآینه روزی 


او را درمی یابد ء چنانچه مرگ او را درمی یابد ۔ 
ای اہوذر آیا تعلیم کنم تو راکلمەای چند کە حق تعالی تو را بە آُٹھا منتفع گرداند ؟ 
ابوڈرگفت : بلی یا رسولاللہء فرمود: ای ابوذر حرمت اٹھی را در اوامر و نواھی او 


کت_- ا ا ا ا وو و عین الحیات ج٢‏ 


نگاھدار: تا خدا را پیش روی خو یابی : یعنی ھرامری کە صلاح تو درآن باشد 
پیش از آنکه متوتجه آن امر شوی خدا برای تو میشرگرداندء و خود را بشناسان بہ 
خداء وراہ آڈ نائی میان خود و خدا بگشا در حالت رخا و نعمت: بە اینکه در آن 
حال خدا را عبادت کنی . 

وبه سبب وفورنعمت پروردگار خود را فراموش نکنی . تا درھنگام شدّت و بلا 
خدا تو را بشناسدء یعنی در سختیھا چون پناہ بە او بری دعایت را مستجاب 
گرداندء و ھرگاہ خواھی چیزی را ازکسی سڑال کئی از خداوند عزیز جلیل سؤال 
کن :؛ واگر خواھی ازکسی استعانت جوئی بە خداوند استعانت بجوء بە درستی کھ 
قلم تقدیر اٹھی جاری شدہ است بە آنچٍِواقع خواھد شد تا روز قیامت . 

پس اگر جمیع خلق جھد کنند والّمقی نمَاینکرکە نفع رسائند بە تو یک چیزی که 
از برای تو نوشتہ نشدہ باشد قدرتاٰبِ زان ندازد) رھر عباداتی راک توانی از برای 
خدا بجا آوری با رضا و خوشنوَهی:ازَكَقنَاََاخداَویقین بە قضا و قدر با احوال 
آخحرت بکن : و از خلق پروا مکن ؛ و ھرچہ را نتوانی کرد پس صبرکن : بە درستی کھ 
در صبرکردن بر مکروھات و بلاھا خیر و نفع و ثواب بسیاررھست: و به درستی کہ 
با هر دشواری و تنگی آسانی و راحتی در دنیا یا در آخرت می باشد و حقتعالی 
ھمین فقرہ را در سورۂ الم نشرح برای تسلّی پیغمبرش نازل گردانیدہ است: 

و چون حضرت رسول کل بہ علم رکانی می دانست کہ ابوذربہ چه مشقّتھا و 
شدّتھاگرفتار خواھد شد بە سبب جور منافقان اش ہ تعلیم او فرمودند کە تا توائد 
اظھار حق بکند: و در ھنگامی کە عاجز شود صبرکند : واو را تسلّی فرمودند کہ 
صبر بر ان مشفّتھا آسان شود بر و بداند کە بعد از ان شدُتھا راحتیھای عظیم 


ہست؛ و بە آنچه فرمودند ابوذر رحمةاللہ عليه عمل نمود؛ چنانچه در اول کتاب 


مذکورشد۔ 


چَلییلیتا وروی وی حووومٗمومسموا .۳۸۳۱ 


و بدان کە صبراز جمله فروع رضاء بە قضاست : و موجب فرج و راحت دنیا و 
عقبا و ثوابھای بی ائتھاست : و بھترین صبرها صبر بر مشفّت ترک گنامان است که بر 
نفس بسیار دشوار وگران است: و بعد از آن صبر بر مشمّت کردن طاعات است ؛ و 
بعد از ان صبر بر ہلاھا و معصیتھاست ۔ 


وبه سند معتبراز حضرت صادق اڈ منقول است کہ : صبر از ایمان بە منزله سر 


است از بدنء چنانچه بە جدائی سر بدن برطرف می شود و بی جان می‌گرددء 
ھمچنین با رفتن صبر ایمان برطرف و ضایع می شودا''۔ و این مضمؤن در احادیث 
بسیار وارد شدہ است؟'. 

وب سند معتبراز حضرت امام محمّد باقر ڈ منقول است کہ : بھشت محفوف 
است به مکارہء و صبر بر مکارہ: پس رکم رگید بر مکارہ در دنیا داخل بھشت 
می شود و جھنّم محفوف است به لذتھا و شنھوتھا و خواحشھاء پس هرکە بە نفس 
بدھد لذّتھا و خوامشھای او را داخلَجهَيْمََيْشَردا' 

واز حضرت صادق گا منقول است که : چون مؤمن را داخل قبر می کنند : نماز 
از جانب راستش می ایستدہ و زکات از جانب چپش؛ و نیکی و احسان بە پدرو 
مادرو غیرایشان براو مشرف می شوند بر بالای سرش ؛ و صبر درکناری می ایستد ؛ 
پس چون منکر و نکیر داخل قبرش می شوند از او سژال کنند صبربە نماز و زکات و 
نیکی میگوید کە: شما مدد صاحب خود بکنید و اگر شما عاجز شوید من او را 
درمی یاہم و اعانت او می نمائیم(؟. 


() اصول کافی ۷/۲ ەع ٢۔‏ 
(6) اسول کافی ۸۹/۲ ٢ر‏ ۵۔ 
( اصول کافی ۸۹/۲۔ ۹۰ح ۷۔ 
(۷) اصول کافی ۹۰/۲ح ۸. 


۸ .... عین الحیات ج٢‏ 


واز حضرت رسول قَُّ منقول است : زمانی خوامد آمد کە در آن زمان ملک و 
پادشاھی میشر نشود مگر بە کشتن و تیر و تکبّر؛ و توانگری میشر نشود مگر بە 
غصب کردن مال مردم و بخل ورزیدن : و محبّت و دوستی مردم حاصل نشود مگر 
بە بیرون رفتن از دین و متابعمت ھواھا و خوامشھای ایشان : پس کسی که آن زمان را 
دریابد و صبرکند بر فقر با آنکە قادر باشد بر غنی شدن بە غصب وبخل ء و صبرکند 
بر دشمئی مردم نسب بە او بە سبب تابع حق بودن و حال آنکه قادر باشد برکسب 
محبّت ایشان بە متابعت نمودن هواهاًی ایشان: و صبرکند بر مذلّت با آنکە قادر 
باشد بر عرّت بە متابعت اھل باطل ؛ حقتعالی ثواب پنجاہ صدّیق کە تصدیق من 
کردہ باشند بە اوکرامت فرماید('. 

و حضرت امام محمّد بافر ڑڈ فرموکە: برح در ھنگام وفات مرا در بر گرفت > 
وگفت :ای فرزند صبرکن بر حق هرچنذ تلخ باشد!؟؟ 

واز حضرت رسول کل منقول اس تک : ّبر برسه قسم است : صبربر طاعت ؛ 
و صبراز معصیت؛ و صبر بر مصیبت : پس کسی کە صبرکند ہر مصیبت تا آنکە به 
شکیبائی یکو الم ان مصیبت را از خود رد کند ‏ حقتعالی برای او سیصد درجه 
بنویسد ؛کە ازھر درجەای تا درجەای مثل مابین آسمان و زمین باشدء وکسی که 
صبرکند بر مشقّت طاعات الھی : حقتعالی از برای او ششصد درجه بنویسد که از 
هر ذرجەای تا درجەای مائند منتھای زمین باشد تا ابتدای عرش؛ و کسی کە صبر 
کند بر ترک معصیت حڑتعالی برای او تھصد درجه بنویسد که از ھر درجەای تا 
درجەای مانند مابین منتھای زمین باشد تا منتھای عرش(۳۔ 
() اصول کانی ۹۱/۲ع ٦۲‏ 


() اصول کافی ۹۷/۲ ع ۱۴۔ 
(۳) اصول کائی ردت 


کہ پمیر ج وع وصدجت وم ھ6 0 و 


واز حضرت صادق ل منقول است کہ : هرکه از مؤمنان بە بلائی مبتلا شود و 
صبرکند : حقتعالی بە او مٹل ثواب هزار شھید کرامت فرماید!"'. 

وبہ سند معبر از حضرت رسول ٌُ منقول است کھ : چون حق تعالی درقیامت: 
جمیع خلایق را دریک زمین جمع کند : منادی از جانب حق تعالی نداکند کە جمیع 
خلایق بشنوند کە:کجایند اھل صبرہ پس گروھی از مردم برخیزند ؛ پس استقبال 
کنند ایشان راگروھی از ملائکە : و بە ایشان گویند کە : بر چه چیز صبر کردەاید 
شما؟ ایشان گویند کە : ما نفسھای خود را بر مشعّت طاعت الھی صبر می فرمودیم ؛ 
و بر مشقّت ترک معصیت صبر کردیم ؛ پس منادی از جانب حقتعالی نداکند کە: 
بندگان من راست میگویند بگذارید ایشیأك0واکه ہی حساب بە بھشت روند؟. 


و بدان کە یقین اعلا درجات امن اَلَو قین را بر چند معنی اطلاق؛ 


می کنند : 

ال :یقین بە قضا و قدر است بە حدّی کہ ب ران آثارایمان مترتّب شود؛ و مورثٹ 
انقطاع به خدا و توگل و تفوبض و رضا و تسلیم گردد۔ 

چنانچه از حضرت صادق ٹل منقول است کە : ھرچیز را اندازہ وحدّی هھست ؛ 
راوی گفت : فدای تو شوم کدام أست حذٌ توکل ؟ فرمود کہ : اندازہ و حد توگل یقین 
است؛ و حدٌ یقین آن است که از غیر خدا نترسی!۴۔ 

ودرحدیث دیگر فرمودک : از صحّت یقین آدمی آن است کھ راضی نکند مردم 
را بە چیزی کە موجب خشم خداگردد: ؛ ملامت نکند مردم را بر چیزی کە خدا به 
او ندادہ است ؛ بە درستی کە رزق را نمی کشاند حرص حریصی؛ و رد نمیکند 
)١(‏ اصول کافی ۹۲/۲ح ۱۷۔ 


)٢(‏ بحارالانوار ۸۶/۷۱۔ ۸۷ح ۳۶۔ 
(۴) اصول کافی ۵۷/۲ح ١‏ 


عین الحیات ج٢‏ 


روزی راکرامت کسی کە نخوامد: و اگر کسی از روزی بگریزد چنانچه از مرگ 
میگریزد ‏ هرآینه روزی او را دریابد چنانچه مرگ او را درمی یابد ء بعد از ان فرمود: 


حقتعالی به عدالت خود روح وراحت وشادی را دریقین ورضا قرار دادہ است :و 
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اندوہ و حزن را در شک و آزردگی از قضامای الھی مقور فرمودہ است' 
و فرمود: عمل اندکی کە بر آن مداومت نمایند با یقین بھتراست 
اری کە بر غیر حالت یقب 


ن باشد۹ 


و حضرت امیرالمؤمنین هچ فرمود کہ : میچ یک از شما مزّہ ایمان را نمی یابہد 
مگر آنکە بداند آنچه بە او می رسد ازنعمت و بلا و غیر آن چون مقدّر شدہ است 
الینّه ازاو درنمیگذردء و آنچھ ازاو میگذرد به اونمی رسد : چون مقدر نشدہ است 
ممکن نیست که بہ سعی او یا دیگڑانی آوٴجزصد: و ضرررسائندہ و نفعرسائندہ 
خداست۴. 

واز حضرت صادق ف منقول امَسكاگه:مخضرت) امیرالمؤمنین ہچ درزیر دیوار 
شکسٹۂ خمشدہای نشستہ بودندہ و در میان مردم حکم می فرمودند؛ شخصی بە 
1 


آن حضرت گفت : نید حضرت فرمود: 
ہھرکس را اجلش حفظ می‌کند : پس چون حضرت امیرالمؤمنین ہچ برخاست ؛ واز 
زیر دیوار بیرون آمد دیوار فرودآمد ء حضرت صادق كّ فرمود: جدّم از این باب 
ید 


این دیوار ‏ ت در زیر آن من 


کارھا بسیار می کردند : و این است مرتۂ یق 


وازسعید بن قیس منقول است ک : در جنگ گاء نظرکردم شخصی را دیدم دو 


() اسول کافی ۵۷/۲ ح ٢۔‏ 
( اصول کافی ۵۷/۲ح ۳۔ 
(۴ اصول کافی ٢۵ع‏ ۲ 
(۲) اصول کائی ۵۸۲ح ۵۔ 


ملاس راع دہ اھ 9۶-,- .رت 


جامه پوشیدہ و در میان معرکە اسٹ: پس اسب را پیش راندم دیدم حضرت 
امیرالمؤمنین لٛڈ است ءگفتم : یا امیرالمؤمنین بە چنین معرکھ با این قدر دشمن یک 
تە پیراھن آمدہای ؟ فرمود: بلی ای سعید ھرکھ ھست البنّه حقتعالی چند ملک بر 
او موگل فرمودہکە اعمالش را می نویسند ہ و دو ملک با او ھستند کە او را محافظت 
می نمایند : از آنکه ازکوھی بە زیر افتد یا بە چاھی درافتد واز سایر بلاھای کشندہ؛ 
پس چون قضای الھی نازل شد و اجلش رسید او را بە هر بلائی وامیگذارند!'۔ 
واز حضرت صادق لچ منفول است کە: قنبر غلام حضرت امیرالمژمنین لچ آن 
حضرت را بسیار دوست می داشت: و مرگاہ کە حضرت از خانه بیرون می رفتند 
شمشیر برمی داشت و از پی ان حضرت می‌رفت: مبادا ضرری از دشمنان بە آن 
حضرت برسد در شب مھتابی آن حضزت پیرولارفتند نظر بە عقب کردند قنبر را 
دیدند پرسیدند چکار داری ؟ گفت : أمدعام کە:اہشت سر شما بیایم کە مہادا 
آسیبی بە شما برسد ء حضرت فرموٰةۃَيراَازَاھل۔آسمان::حراست می کنی یا ازاھل 
زمین ؟گفت: بلکە ازاعل زمپن می خواہم تو را حراست نمایم ء فرمود: اھل زمین 
ضرری نمی توائند رسانید تا مقدّر آسمانی نباشد برگرد؛ پس قنبر برگشت!۲'۔ 
دوّم: یقین بە ثواب و عقاب آخرت است, به حدّی که اثرش بر وجه کمال بر 
اعضا و ج ارح ظامر گرددء چنانچه از بعضی روایات حارثہ ظامر می شود کە در 
وصف یقین خودگفت : گوبا می بینم کە عرش الھی را برپاکردہاند برای حساب ٤و‏ 


گویا اھل جھنم را در ھنم می بینم ؛ چنانچھ سابقًگڈشت[ِ 


سوّم: یقین در جمیع اموری است کھ به آنھا ایمان می باید آوردء و ایمان درھر 


۸ اصوں کافی ۵۹/۲ ح‎ )١۱( 
٠١ اصول کافی ۵۹/۲ عح‎ )٢( 


راو نو سم ھی الحیات چ٢‏ 


زکە بە حذٌکمال رسید وائرش بر اعضا وجوارح ظاھرگردید واز شوایب خالص 


ن میگویتد ۔ 
چنانچه از حضرت امام رضا غ منقول است کھ : ایمان افضل است از اسلام به 


شد آن را پ 


یک درجه؛ و نقوا افضل است ازایمان بە یک درجہء ویقین افضل است از نقوا بہ 
یک درج: و ھیچ چیز در میان بنی‌آدم کمٹرازیقین قسمت نشدہ است). 

و بہ سند معتبر منقول است کە حضرت رسول گل تفسیر یقین را از جبرئیل 
از برای خدا چنان عبادت کند کہ 


پرسیدند ؛ جبرئیل گفت : یقین ان است که موہ 


گویا او را می ‌بیند : پس اگر او خدا را نمی بیند خدا او را می بیند ء و آن است کہ بہ 
یقین بداند انچ بە او می رسد البنّه از او ورنمیگذردء و آنچه ازاو م یگذرد النّه بە 
او نمی رسد(؟؟ 

و از حضرت امام رضا لا سزالتَمَوَدِندٴَرتعنی یقین: فرمود: توگل کردن بر 
خداست؛ و تسلیم کردن و منقاد داز 
خداست: و تفویض کردن اموراست به سوی خدا 

وازیکی از صحابۂ حضرت امیرالمژمنین ٍ منقول است کە گفت : روزی در 
جنگ صفّین حضرت امیرا! منین ك تھیّه لشکر می فرمودندء و بر اسب مرتجز 
حضرت رسالت کٌَّ سوار بودند ؛ و ذوالفقا 


سداائنت و راضی شدن به قضاىی 


بر خود آویخته بودند ون 


حضرت رسول کل را در دست داشتند و معاویۂ ملعون در برابر آنا حضرت بر 
اسبی سوار بود؛ و اسبش علف می خورد؛ و آھسته آھستہ پیش می‌آمد پس 
شخصی از اصحاب ان حضرت عرض کرد باخبر باشید و خود را محافظت نمائید 


(0) اصول کافی ٢/۵۱ع‏ ٢۔‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۷۰ ۷۔ 


ذّبوٗشكسہً۳۸۷ 


یدۂ صبر 


کہ مبادا این ملعون بە ناگاہ ضرری بە شما برساند 

حضرت فرمود کە : از شقاوت وکفر این ملعون بعید نیست ؛ زبراکە شی ترین 
قاسطان و ملعوذترین جماعتی است کہ بر امامان ھدایت خروج کردہاند ؛ ولیکن 
اجل کافی است برای حراست؛ و احدی از خلق نیست مگر آنکه با او ملکی چند 
هستند کە او را محافظت می نمایند از اینکە بە چاھی بیفتدء یا دیواری بر سرش 
آیدء یا بدی بە اوبرسد پس چون وقت اجلش رسید او را میگذارند با ھر چیزی 


کە برای او مقدر شدہ است بلاھاء و ھمچنین من وفتی که هنگام اجلم می رسد 


برانگیخته می شود شقی ترین این امت و ریشم را از خون سرم خضاب خوامد 
کرد عھدی است کھ از حضرت رسول قبه من رسیدہ است؛ و وعدہای است 


که درآن دروغ نمی باشد!'' 


واین معنی آخر چون شامل ترین تعانی است) ب ن را بر این معنیٰ حمل کردن 
کہ برمَعََاوَلََ وم ەلالت می کنند بر این حمل 


می توان کرد کە مراد بیان یک فرد است از افراد یقین ؛ و چون در بیان معنی ایمان 


ظامرتر است؛ و احادی 


مجملی ازاین معانی بە وضوح پیوسته دراین مقام بە ھمین اکتفا می نمائیم . 
یا آباذر استغن بغی الله, فقلت: ما هو یا رسول الله؟ قال: غداء 
لیلةء فن قنع با رزقہ الله یا أباذر فھو أغی الناس۔ 


ای ابوڈذر مستغنی شو بە غنا و توانگری کە خدا بە توکرامت فرماید ء و بە آنچە 


یوم و 


بدھد قائع شوہ و خود را محتاج مردم مکن؛ تا خدا تو را غنی و بی نیاز گرداند+ 


ابوذر پرسید: غنای الھی کدام است یا رسولالل ؟ فرمود چاشت یک روز و شام 


(1) بحارالانوار ۱٥۵/۷۰‏ ۱۵۶ و ۱۷۲ح ۲۳ 


کا ا ا کا ا ا ا 1020+ ۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


یک شب ؛ یعنی مین کە خدا این را بە تو بدھد خود وا غنی بدان و دیگر محتاج 
خلق مشوہ و ازایشان سؤال مکن تا ا را داری پس هرکە قائع شود بە آنچە خدا 
بھ او روزی کردہ است او غنی ترین مردم است 

بدان کە غنا و بی ئیازی بدون قناعت حاصل نمی ‌شود: و غنا بی نیازی نفس 
است: وبسیار است کە کسی بە غناى نفس و قداعت با عدم مال غنی است وبر 
خدا توگُل داردء و طبعش مایل بە مال و جمع مال نیست و ازمردم مأیوس است ٠‏ 
و بسیاراست کە کسی مالک خزائن است: و بە اعتبار حرص عجز و تذلل بە مردم 
بیشتر میکند : و سعی در تحصیل مال بیشتر میکند : و درخور خواھش و میل 
نفسش از ھمه کس محتاجتر است : یلکەِغغالب اوقات 


چنانچه گذشت کە دنیا از بابت اراہمت : کە ھرچند بیشتر می خورند 
تشنەتر می شوند ‏ ھمچنین طالب انبا عوچتد بیشٹر جمع می کند حرصش بیشٹر 
می شود 

و به سند معتبر منقول است کە حضرت امیرالمؤمنین صلوات اللہ عليه فرمود: 


ھرکە راضی می شود از دن بە آنچه او راکافی است ؛ اندک چیزی از دنیا او راکافی 
است: وکسی کە راضی نمی شود از دنیا یه آنچھ او راکافی است تمام دنیا او راکافی 
سے 

واز حضرت رسول ‏ منقول است : هرکه از خدا یه اندکی از معاش راضی 
شود خدا ازاو بە اندکی از عمل راضی می شودا؟". 


و درحدیث دیگر فرمود : مرکه قائع شود بە آنچھ دا بە او روزی کردہ است او 


() اصول کافی ۱۴۰/٢‏ ع ۱۱ء 
( اصول کاقی ٢۱۳۸ح‏ ٣۔‏ 
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غنی ترین مردم است!'۔ 
و احادیث دراین باب بسیار است: وما بە ھمین قناعت می نمائیم ؛ و کسی کھ 


ھمین قدر او راکافی نباشد زیادہ از این ہم او راکافی نخوآمد بود 


یا آباذر ان الله عر وجلّ یقول: اي لست کلام الحکم أتقبِل ولکن 
تد وہواہ, فان کان ھتہ وهواہ فیا اأحبٍ وأرضیٰ, جعلت صمتد 
مدأً لی ووقاراًوان م یتکلم. 
یا أبافر ان اللہ تبارك وتعالیٰ لا ینظر ای صورکم والیٰ أموالکم؛ 
ولکن ینظر ای قلوبکم وأَخالکم . 
یا أباذر التقوی هاہنٰا:التقوٰی/ھاھنا. وأشار الیل صدرہ۔ 
ای ابوذر بە درستی کە خدائ تعالی میگوید ک :من سخن حکیم را قبول 
نمی کنم کە بە زبان کلمات حکمت گوید و دلش از آٹھا خبر نداشته باشد و به آٹھا 
عمل ننماید ء ولیکن قصد او و خزاھش او را قبول میکنم اگرھمت وخواہش اودر 
چیزی اسٹ کە من دوست می دارم و می پسندمء من خاموشی او را حمد خود 
میگردائمء و یه حمد خود قبول میکنم ؛ و وقار او را می دائم ھرچند سخن نگوید . 
ای ابوڈر بە درستی کَه حق‌تعالی نظر نمیکند بە صورتھای شماء ونە یه مالھای 
شماء ولیکن نظر میکند بە دلھای شما و عملھای شما۔ 
ای ابوذر تقوا در اینجاست تقوا در اینجاست و اشارہ بە سینه خود فرمودند ۔ 


بدان کە مفاد این کلمات شریفه ھمان است کە سابقاً مکژر مذکور شد در تحقیق 


نیت وغیر آن کە اصل در ذکر شکر و حمد و حکمت و معرفت و تقواھمه امری 


)١(‏ اصول کافی ۱۳۹/۲ ح ۹ء 


۰ ×س ا ا ا بابسا اہ شی الات نچ ۷ 


است کە دردل آدمی فرار میگیرد : و به محض زبان حکمتی را بیان کردن کە آدمی 


خبر نداشته باشد ریا و خودنمائی است: واز 


خود یە آن منّصف نباشد و دا 
برای خدا نیست: و ھیچ نفعی بە حال او و دیگران نمی کند . 

و اگرآدمی بە آنکلمات حکمتی کە تکلم بە تھا می نماید مّصف باشد و جہلی 
او شدہ باشد سخنش حکمت است؛ و مردم منتفع می‌شوند و خاموشیش 
حکمت است: وافعال واطوارش ہمه واعظ مردمند : و جمیع اعضاء و جوارحش 
بە زبان حال بە حکمت گویااند و از دلش چشمە‌ھای حکمت می جوشد؛ وبہ 
زبان و سایر اعضا و جوارحش جاری می شود: و فیض آن چشمەا بە عالمیان 
می ‌رسد؛ و از دیدنش عالمی ھدایت من یازندر 

چنانچە در احادیث معتبرہ وار شُلَاَستٍ کہ شما داعیان مردم باشید بە راہ 
خدا به غیر زبانھای خود؛ بلکە ہاٍاعمال خودِکە ازیرای خدا بجا آوردید مردم را 
راغب بە خیرات گردانید!'. 

وھمچنین تقوای حقیقی ان انت کە ازدل ناشی شودہ وکمال ابمان و تصدیق 
بزرگواری خدا وامور آخرت و نھایت درجە خوف و رجا موجب پرھیزکاری اوشدہ 
باشد از بری خدا در آشکار و پنھان: واگر خود تشنیع خلق یا اغراض فاسدۂ دنیاا 
باعث ترک معاصی یافمل طاعات گردد آن محض شرک و ریاست نە پرھیزکاری و 
تقواء و حقتعالی نقوا را به دل نسبت دادہ است:؛ و فرمودہ است ک : 
الھی از نقوای دلھاسٹ : و چون مثل این سخنان مکڑر مذکور شدہ است: و بسط 


این سخن بسیاربە طول می انجامد دراین باب سخن را مجمل میگذاریم . 


( اسول کانی ۷۸۸۲ح ۱٦‏ 


صدق وکذب درگفتار و وو و 1مد و دو وو ا اھ 


یا أیاذر أربع لا یصیہئ ال مؤمن: الصمت وھو أوّل العبادۃ٠‏ 
والتواضع للہ سبحانہ. وذکر اللہ تعالیٰ علیٗ کل حال, وقلّة الثيء 
یعيی قلة الال۔ 

یا أباذر همٌ بالحسنة وان لم تعملھا, لکیلا تکتب من الغافلین۔ 

یا أباذر من ملك مابین فخذیه ومابین لحیيه دخل الِنّة, قلت: یا 
رسول اله انّا لنؤخذ با تنطق بە ألسنتاء قال: یا أباذر وھل یکبّ 
الناس علیٰ مناخرھم فی النار ال حصائد ألسنتہم: انّك لا نزال 
سا ا ما سکت, فان تکلیتکتب لك أو عليك. 

یا أباذر انّ الرجل یتکلم بَالکلم ف)انجلس لیضحکھم بہا, فیہوي 
فی جھ٣م‏ ما بین السماء والارض۔ 

یا أباذر ویل للّذي بحدّث فیکذب لیضحك بە القوم ویل ل٭. 


یا أباذر من صمت نجا, فعليك بالصدق, لا تخرجنّ من فيك کذبة 
أبدأ, قلت: یا رسول الله ما توبة الرجل الذي یکذب متعتدأً؟ 
فقال: الاستغفار والصلوات ا حمس تغسل ذلك. 
ای ابوذر چھار خصلت است کہ نمی ابد آنھا را و متصف بە آنھا نمیگردد مگر 
مژمن کاملی : خاموشی و ان اوّل عبادت ھای خداست: و تواضع و شکستگی نزد 
خداء یا از برای خدا نزد خدا و خلق و ذکر و یاد خداکردن بر هر حالی ؛ وکمی 
چیزی یعنی کمی مال وفقر و درویشی 
ای ابوذر قصدکن حسنە را وکار خیر را ھرچند که آن رابە عمل نیاوری تا نوشته 
نشوی از جملۂ غافلان ۔ 


و ا ۰7٤و٭ۓےۓے-1188‏ 1ئ 


ای ابوڈرکسی کە مالک شود و حفظ نماید آنچه در میان دوران اوست یعنی 
اش را از لغو و باطل > 


داخخل بھشت می شود ابوڈر پرسید کە: یارسولاللہ آیا ما را مژاخذہ می نمابند به 


فرجش را اڑ حرام و آنچه در میان دو لحیة اوست یعنی زبا: 


آنچ گویا می شود بە آن زبانھای سا؟ حضرت فرمود: ای ابوذر مگر مردم را 
می اندازد ہر رو در آتش جھتّم چیزی بە غیر از درو کردەھای زباٹھای ایشان: به 
درستی که تو پیوستہ بە سلامتی از شر زبان مدام کە ساکتی ؛ پس چون سخن گفتی 


اگر سخن خیری میگوئی از برای تو ثواب نوشتہ می شود : واگر سخن بد میگوئی 


بر توگناہ وشته می شود . 

ای ابوذربه درستی کە شخصی در مچلسی تکلّم می نماید بە کلمەای کە اھل ان 
مجلس را بخنداند: پس بە سبپ٦‏ انرك یرود در طبقات جُھنّم بە قدر ماہین 
آسمان و زمین . 

ای ابوڈر وای برکسی کە کن وو كوَ:بڑائٗ آنکه جماعتی بخندندہ وای بر 
او وای براو و جھتّم ازبرای اوست 

ای ابوذر ھرکە خاموش شد نجات یافت ‏ و اگر سخن گوئی بر تو باد به 
راستگوئی ء و از دھان خود بیرون مکن دروغی را ھرگزہ ابوذرگفت : یا رسول'الله 
چه چیز است توبڈ کسی کە عمداً دروغ گوید ؟ فرمود: استغفار نمودت : و نمازھای 
پنجگانە لوث این گناہ را می شویند ۔ 


بدان کە صدق و راستگوئی جملۂ صفات جامعه است کە بر اکٹر صفات و 


اعمال حسنە اشتمال دارد؛ زیراکە صدق درگفتار و درکردار ھردو می‌باشدء 
راستی گفتار آن است کە با خدا و خلق ار ھیچ سخنی دروغ نگویدہ و کردارش 
مخالف گفتارش نباشد: پس یکی از لوازم صدق ان است که هرگز مرتکب یچ 
گناھی نشودء و ترک ھیچ طاعتی نکند 


زیراکە مژمن دعوی می‌کند کە من بزرگی 


0 ٤ہ‏ رر ہر شش .7 یس 


خدا رامی دانمء و یقین بە بھشت و دوزخ دارم راستی این سخن مقتضی آن استِ 
کە ھرگز معصیت نکند؛ زیراکە هر معصیتی مثافات با یقین بە بزرگواری خدای 
تعالی ویقین بە بھشت و دوزخ دارھ 

و یکی دیگر از لوازم صدق آن است کە مستحبّی را ترک نکند ؛ و مکروھی را بە 
فعل ٹیاورد؛ زیراکسی نیست کە دعوی این نکند که ما تابع رضای الھی مستیم واز 
بدیھاگریزائیم. 

و ایضاً تصدیق بە بھشت و عظمت الھی و اطلاع او ہر دقایق امور مقتضی ان 
است کە چنانچه در خدمت عظیمان مخلوقین ازہرای رعایت عظمت ایشان و توقّع 
نفع قلیلی از ایشان مرتکب خلاف داب و ترک اولی نمی شوندء پس در حضور 
پادشاء پادشاھان و اعظم عظما بایلامَتکِبَمبُچ ترک اولائی نشوند تا قرب او 
بیشٹر حاصل شود و فواید و منافع تامتقاعی ٹیٹنٹر عاید گردد؛ پس هر ترک اولائی 


بلکه غیر جناب مقدس او دن مَتافائت بَا ایق ثصدیق دارد 


و ایضاً آدمی درھر روزی اقلادہ مرتبه در نمازھا نزد خدا میگوید: تو راعبادت 
میکنیم و بس: و استعانت از تو می جوثیم و بس ؛ پس اگر یک معصیت بکند کە 
عبادت شیطان است: یا در یک امر متوججە غیر محدا شود و یاری از غیر خدا 
ہجویدء در آن قول کاذب است : و ھمچنین اظھار ورع نمودن بە ریا و عبادت را در 
حضور مردم بە شرابط بجا آوردن : و در خلوت روش دیگر بودن و سایر افعالی کھ 
اخلاص در آنھا نباشد : دروغ فعلی است ؛ زیراکە آدمی بە این فعل اظھار حالی از 
برای خود میکند کە منٌصف بە آن نیست: و اگر کسی از این راہ ملاحظه نماید 


می داند کە جمیع اخلاق و افعال حسن بە صدق و راستی برمیگردد : و حقتعالی 
مدح صادقان ب یار نمودہ؛ و فرمودہ ا ت کە : خدا با راستگویان اسٹ ۔ 
و ھمچنین کذب و دروغ اصل اکثر صفات ذمیمه است: و ظامر بسیاری ازاخبار 


۴ ×بس ابی یئ الحیات چ۴ 


و قول بعضی ازاصحاب آن است کە ازگناھان کبیرہ است : و از بسیار از اخبار ظاھر 
می شود که دروغ را بە جد و بە خوش طبعی و ھزل گفتن هر دو حرام است: امّا 
بعضی از افراد صدق ھست که بد است: و بعضی از افراد کذب ھست کە خوب 
است؛ بلکه واجب می شودگاھی : مائند استی که باعث ضرری شود بە مؤمنی +و 
موجب کشتن نفس محترمی شود : این چئین راستی را حرام است گفتن ؛ و دروغی 
که باعث نجات مؤمنی شود ازکشتن یا از ضرری واجب است گفتن ‏ 

و ھمچنین اگر مالی را مؤمنی بە ما به اسانت سہردہ است؛ و ظالمی ازما 
می طلبد : ما را واجب است کە انکارکٹیم ‏ بلکە قسم ہم می توائیم خوردکه مالی از 
آن مرد نزد مانیست و در چنین جاھا اگر توریه توان کرد لازم است یه اینک قصدہ 
کند مالی کە مرا بە تو باید داد نزد منلیضتا و ھانند این ۔ 

وھمچنین نزد عشٌاری یا ظالمی لا حاکمی کھ ہہ اقرار او مژاخذہکند و مالی ازاو 
فوت شود جایز است دروغ گفتی و کو :اصلاح میا۵ہدو مزمن دروغ گفتن جایز 
است مثل آنکە بە ھریک نقل کنیم کە دیگری حرف خیر شما میگفت و تعریف 
شما می‌کرد: ھرچند او مذمّت کردہ باشد و دشنام دادہ باشد , 

و ھمچنین تجویز دروغ کردەاند در خلف وعدہ کردن با زنان کە توقُمات زیاد از 
این کس کنند : مرچند اطلاق دروغ بر این معنی مجاز است: و در ضمن احادیث 
بعضی از این تفاصیل ظاھر خواہد شد 

بە سند معتبر از حضرت صادق لٍ منقول است : ھرکه زىانش راستگوست: 
عملش پاکیزہ و مقبول است!١"‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: حضرد امیرالمؤمنین ظل صاحب آن مرتبه شد نزد 


( اصول کافی ۱۰۷/۲ح ۴۔ 


0 9 و [(2 ے ے-ے-ے-ے-ء-ے- وب رس 


رسول خدا ئل بە راستی سخن و اداکردن امانت!'؟ 

و درحدیث دیگر فرمود: اوّل کسی کە راستگو را تصدیق می نماید خداست ؛ و 
بعد از آن خودش می داند کە راست میگوید!؟'. 

واز حسضرت امیرالمژمنین ہچ منقول است کە: زینت سخن راستگوئی 


است۴. 


ودرحدیث دیگر فرمود: راست بگوئید کە خدا با راستگویان است : و از دروغ 
اجتناب نمائید کە دروغ از ایمان دور است: بە درستی کە راستگو بر کنار وادی 
نجات وکرامت است؛ و دروغگو برکنار خواری و ھلاک است!۔ 

و از حضرت علی بن الحسین لچ8 منقول,است کە بە فرزندان خود می فرمود: 
پپرھیزید از دروغ در امر بزرگ و کوچک ‏ مُوأہ پک,جد گوئید و خواہ بە مزل و 
خوش طبعی ؛ بە درستی کە کسی که ذروغ کوچکا'میگوید بر دروغ بزرگ جرأات 
بھم می رساند ء یا بر خداوند بزرگوار جَرَأث کرد انتک مخالفت او نمودہ است ‏ 
مگر نمی دانید کە حضرت رسول کل فرمود: پیوسته بندہ راست میگوید تا حدا او 
را صذیق می ویسد؛ و بندہ پیوستہ دروغ میگوید تا خدا او راکذٌاب می نویسدا۵. 

وبه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر گج منقول است کە: حقتعالی برای 
بدبھا قفلھا مقرر فرمودہ است: و شراب را کلید آن قفلھا گردانیدہ است : و دروغ 


از شراب(۴, 


۵ ح‎ ۱۰۷/٢ اصول انی‎ )١( 
۶ ح‎ ۱۰١/١ اصول کافی‎ )۲( 
بحارالانوار ۹/۷۱ ح ۱۲ء‎ ( 
بحارالانرار ۲۶۰/۷۱۲ ح ۲۷۔‎ )۳( 
٢ ح‎ ۳۳۸/٢ اصول کافی‎ )۵( 
۳ اصول کافی ۲۳۹/۲ ح‎ )۶( 


.. عین الحیات ج٢‏ 


و در حدیث دیگر فرمود: دروغ باعث خرابی ایمان است!'). 
واز حضرت صادق کچ منقول است که دروغ بر خدا و رسول قَكُّ ا زگنامان 
اعتاز 

واز حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است : اوّل کسی کە دروٍعگو را تکذیب: 
می نماید خداست : دیگر دو ملکی که بر او موگلند و با او می‌باشندء دیگر خود 
می داند که دروغ میگوید(؟۔ 

و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است کہ: 
ایمان را نمی یابد تا ترک ٹکند دروغ را جدّش را و زلش را(؟, 


٭ای مزد 


واز حضرت صادفق للا منقول است کە: حضرت عیسی فرمود: مرکہ دروغ 
بسیار میگوید بھا و حسنش برطرفےح دا٥‏ 

و در حدیث دیگر فرمو کہ : تال دوجگویان را ب فراموشی مبتلا کردہ 
اسٹ کە زود رسوا شوند(۴۔ 

واز حضرت صادق لح منقول آستا: سن برسە قسم است : راست : و دروغ؛ 
و اصلاح میان مردم راوی عرض کرد :کدام است اصلاح میان مردم ؟ فرمود: آن 
است کە شخصی شنیدہ است که شخصی بدی در حقٌ اوگفته است و از او آزردہ 
شدہ است: تو میگوئی که ازاو شنیدم کە تو را بە ٹیکی یاد میکند خلاف آنچه ازاو 
شنیدەای(۷, 


() اصول کائی ۲۳۹/۲ع ٢‏ 

(۲) اصول کافی ۳۳۹/۲ج ۵۔ 
( اصول کائی ۹/۲٣٣ح‏ ۶ 

(۴) اصول کافی ٢/۴۰٣ج ۱١‏ 
(۵) اصول کافی ۳۴۱/۲ ۱۳۔ 
(۶) اسول گافی ٢/۳۴۱ح‏ ۱۵۔ 
( اصول کافی ۳۴۱/۲ع ۱۶۔ 


صدق وکذب درگفتار ۔۔ وسیصضععھ و 7ی 


و درحدیث دیگر فرمود: خدا دوست می دارد دروغ را در اصلاح دیگران!'۔ 
و فرمود: هر دروغی را از صاحبش سال خوامند کرد روز قیامت ؛ مگر دروغی 
که دریکی از سە چیزباشد :کسی کە در جنگ گاہ خواھد کە با دشمنان مکری کند 
کہ بر ایان غالب شود چون از برای مصلحت دین است بر او گناھی نیست؛ یا 
کسی کە در میان دوکس خواھد اصلاح کند بە ھریک چیزی میگوید که نزاع ازمیان 
ایشان برطرف شود وکسی کە وعدہای با اھل خود میکند و مصلحت نمی داند و 


نمی خواھد کە بە ان وفاکند!'. 
ودر حدیث دیگر فرمود: ھرکه اصلاح کند مرچه گوید دروغگو نیست!۳. 
وبہ سند معتبراز حضرت رسول َأ بمنقول است: سە محل است که دورغ 

نفتن در آٹھا حسن و نیکو است : مکری که در جَتگ)کنند : یا وعدہای کە با زن کنند ؛ 

یا اصلاحی کە در میان مردم کنند . و سَمَحَلَ اسنتراست' 


رآنھا قبیح است: 
سخن چینی کردن کە باعث دشمنیَ مم كَودءوگتتی زا ازاحوال املش بە چیزی 
خبردادن کە باعث آزردگی او شود و تکذیب کردن شخصی راکە خبری نقل کند و 
دروغ باشد(؟. 

و احادیث در باب خاموشی بیشتر مذکور شدہ و تھدیدی کە در باب خندانیدن 
مردم واقع شدہ استِ ممکن است کە محمول باشد بر صورتی کە دروغی گوید : یا 
غیبت مسلمالی کند . 


وباید دانست کە از جمله چیزھائی کە مذموم است بلکه دغدغہ حرمت درآن 


۱۷ ح۳۴۷/٢ اصول کافی‎ )١( 
ج۱۸‎ ۲۲۲/٢ اصول کافی‎ ( 
۱۹ حج٣۴۲/٢ اصول کافی‎ )( 
۰۱۱ بحارالانوار ۹-۸/۷۱ جح‎ )۴( 


۳۰۰۸ ہ۔ عین الحیات یج۷ 


: می‌شود نفل دروغ است؛ مائند قصۂ حمزہ و سابر قشەھای دروغ ۔ 

چنانچە از حضرت رسول ل منقول است کە: بدترین روایٹھا روایت دروغ 
است۹9. 

بلکه قصە‌ھای راستی که لغو و باطل باشد مائند شاءنامہ و غیر آن ازقصّه ھاى 
مجوس وکفار: بعضی از علماگفتەاند حرام است . 

چنانچە در بعضی ازکتب معتبرۂ امامیّه مسطور و مروی است از حضرت امام 
محمد تقی لچ کە آن حضرت نقل نمود از حضرت پیغمبر هك ک آن حضرت 
فرمود: ذکر علی بن أبیطالب عبادۃ, ومن علامات النافق أن یتنئر سن ذکرہ؛ 
ویختار استاع القصص الکاذبة واساطیر|نجوس علىی استاع فضائل, مم قرآ کڑڑ 
<واذا ڈیز اللہ َخنہ انٰأَرّٹ قب اَل مرن بِالازۃ وإذا ڈک الین ِ 
ڈُونہ إِذاهُم بَْتَِی رون ۸۸ فسئل صلوات'للعليه عن تفسبرھا. قال: أما تدرون 
أنّ رسول الله کان بقول: اذكَرَاََ ؾ الب فِ مجالسکم: فان ذکرہ 
ذکري٠وذکري‏ ذکر الله. فالّذین اثمأزت قلوبہم عن ذکرہ واستبشرواعن ذکر غیرہ 
اولتك الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم عذاب مھین۔ 

یعنی : یاد کردن علی ابی طالبِ عبادت اسٹ: و از علامات منافق است که 


می رمد و تنئّر می نماید از یاد کردن اوہ و اختیار می کند شنیدن قصّە‌ھای دروغ و 
افسونھای مجوس را بر شنیدن فضائل آن حضرت : بعد ازآن امام خواندند آیە وافی 
عدایه راکە اذا دز الله وخدہ 4 نا به آخرء پس پرسیدند از آن حضرت از تفسیر 
یا نمی دانید کە پیغمبر کل می فرمود: یاد کنید علی بن 


این آیەء فرمود 


)١(‏ بحارالانوار ۱۵۹/۷۱ ع ۲۵۔ 


( سورۂ زمر: ۴۵ 


کن یج ا ا ا بر نک 


ای طالب ال را در مجلسھای خود؛ پس به درستی که یاد کردن علی بن 
ابی طالب ظٛڈ یاد کردن من است٠‏ و یاد کردن 
کسانی کە می رمند و گرفته می شود دلھای ایشان از یاد کردن علی بن ابی طالب و 


شادمان می شوند از یاد کردن غیر او؛ ایشان آنائند کە ایمان ندارند بە آخرت؛ و 


ن یاد کردن خدا است: پس آن 


مرایشان را است عذابی خوارکنندہ. 

و ابن بابویه درکتاب اعتقادات آوردہ است کہ : سثل الصادق ا أیجلُ الاستاع 
لھم؟ فقال: لا, وقال لا: من أأصفی ا ی ناطق فقد عبدہ, فان کان الناطق عن الله 
فقد عبد الله , وان کان ناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس!'۱. 

یعنی : پرسیدند از امام صادق لچ از قصهخوانان کە آیا گوش دادن بە ایشان 
حلال است ؟ آن حضرت فرمود : نعاٰحلالِ؛یَ()) و فرمود: ھرکس گوش بدارد به 
ناطقی بە تحقیق اورا پرستیدہ ‏ و اگرأَزَابَلیَس مخن گوید یعنی دروغ و باطل گوید ؛ 
پس آن گوش کنندہ ابلیس را پرسَتیّدة ٠‏ 


وکلینی ھمین مضمون را ازامام محمّد بافر لچ روایت کردہ است: 


یا أباذر ایّاك والغیبةء فانٌ الغیبة أشدٌ من الزناء قلت: یا رسول 
الله وا ذلك بای أنت وأُي؟ قال: لان الرجل یزنی فضیتوب اه 
عليه, والقیبة لا تغفر حق یغفرھا صاحہا۔ 

یا أباذر سباب السلم فسوق, وقتاله کفر : وأکل لحمه من معاصيِ 
الله, وحرمة ماله کحرمة دمهء قلت: یا رسول الله وما الفیبة؟ 
قال: ذکرك أخاك با یکرہ, قلت: یا رسول اللہ فان کان فيه ذاك 


۲۶۴/۷۲ بحارالانوار‎ )١( 


.....۔۔ عین الحیات ج٢‏ 


الذي یذکر بە؟ قال: العم أَنّك اذا ذکرتہ با ہو فيه فقد اغتبتہء 
واذا ذکرتہ ا لیس فیہ بہتہ . 

یا أباذر من ذبٔ عن أخیه السلم الغیبةء کان حقَا عل الله عرٌ وجلٌ 
أن یعتقه من النار۔ 

یا آباذر من اغتیب عندہ أخوہ السلم؛ وھو یستطیع نصرہ 
فنصبرہ, نصرہ الله عرٌ وجلٌ فٍ الدنیا والآخرۃ, وان خذله وھو 
یستطیع نصرہ, خذلہ الله ٍ الدنیا والآخرۃ۔ 


ای ابوذر حذر نما از غیبت کردن: پس بە درستی که غیبت بدتر است از 


گفتم: یا رسولاللہ چرا چنین است بد و قٴمادرم فدای تو بادء فرمود: برای آنکه 


مردی زنا میکند پس توبە میکند بەأ واج سس خدا توبة او را قبول می نماید: 


ت آمرزیدہ نمی شود تا بیامرزد صاحَب غیبت 

ای ابوذر دشنام دادن مسلمان گٹاہ بزرگ است؛ و با او جنگ و قتال کردن و در 
مرتبۂ کفر است؛ و گوشنش را خوردن بە غیبت از معصیتھای خداست : و حرمت 
مال او مائند حرمت خون اوست: گفتم : بارسول اللہ غیبت چیست ؟ فرمود: ان 
است کە یادکنی برادر مؤمن خود را بە چیزی کە او را بدآید ؛ گفتم :یا رسول اللہ اگر 
دراو باشد ان عیب کہ یادکردہ می شود به ان ء فرمود: بدان بە درستی کە اگر او را 
یادکئی بە آنچه دراو مست: پس بە تحقیق کە او راغیبت کردہای ؛ و اگر یادکئی او 
را بە آنچ دراو نیست بھتان بستەای بر او 

ای ایوذر هرکە دفع کند از برادر مسلمان خود غیبت راء لازم است برای خداعوٌ 
وجلّ کە او را آزاد گرداند از آنش جھنم 

ای ابوذر ھرکه غیبت کردہ شود نزد او برادر مسلمان او و او را تواند یاری کند ٠‏ 


بین ۳۷۶۶ 


تل وجحرنٹعیت 


پس یاری کند اوراء دای عرٌوجلٌ او را یاری کند دردنیا وآخرت ؛ و اگراو را باری 


نکرد و تواند او را یاری کند ء خدا او را یاری نکند در دنیا و آخرت ۔ 


توضیح این مطالبِ در ضمن چند فصل بە عمل می آید ۔ 


فصل ال 
در بیان مدقت و حرمت غیبت است 

بدان کە در حرمت غیبت مسلمانان در میان علما خلافی نیست؛ و آیه و 
احادیث متواترہ بر حرمت آن دلالت داردہ و ظامر بعضی از احادیث آن است کھ از 
جملۂ گناھان کبیرہ است ء و جمعی انِغلْعا تَیْژگبیرہ می دانند و ظاھر این حدیث 
شریف کە حضرت فرمود از زنا بدٹر ات دلالت'میٰکند بر آنکە ازاکبرکبایر اسٹ + 
و از جمیع گنامان شبوعش بیشترَاِسّت) 

زیرا صفات ذمیمەای کە باعث غیبت می باشداز حسد وکینە و عداوت دراکٹر 
خلق بر وجەکمال می باشند : و خصوصیّتی بە پیر و جوان : و عالم و جاھل شریف 
و وضیع نداردء چه ظاھر است کە ھرکس را دشمنی و همچشمی و ھمکاری 
می باشد و مانعی کە درگِناھان دیگر می باشد در اینجا نیست ؛ زیراکە مائع اکثر ناس, 


در عدم ارتکاب گناھان یا قباحت عرفی است یا عدم قدرت؛ و دراین 
بالکلیه برطرف شدہ است بلکه یک جزو ازاجزای استعداد دراین زمانھا این است: 
کە کسی خوش نفل و شیرین‌زبان و چرب و نرم باشد ء وغیبت را بر وجه کمال تواندہ 
کرد۔ 

و ایضاً شیطان لباسھا برای تجویز این عمل پیداکردہ است کھ اھل علم وصلاح 
در آن لباسھا پخته و ناصحانه و مشفقانه غیبت می کنند از روی نھایت محبّت و 


پوس اسب ضصاں کچھ ........ عین الحیات ج٢‏ 


دینداری و خداترسی : و عدم قدرت نیز در این گتا: نیست ؛ زیراکە احتیاج بە زری 
و پولی ومعینی وآلاتی ندارہء و سخن گفتن درنھایت آسانی استہ وبه این سببھا 
شیوعش از جمیع گناهان دیگر بیشتراست :با آنکە تھدید و تحذیر دراین گناہ زیادہ 
از گناھان دیگر وارد شدہ است 

چنانچه در قرآن فرمودہ و یا ھا ال 
ال الم َلا تَجَششرا وَلا یَتْتَبْ بَنْمُکُم 
فَكرفتّشوہ انو اللہ إ٤‏ اه تاب زحیم ۱4 

ای گروہ مؤمنان اجتناب نمائید و ترک کنید بسیاری از گمانھا راء بە درستی که 


ا الظٌَ ا بَغْضَ 


1 
جب اَحَد کم ا يَأكُلَ لم آخید میتاً 


00 


ٌ 2 رع 5 1 
بعضی ازگماٹھاگناہ است ؛ و تجسّس وٍفحٌص عیبھای لردم مکنید و غیبت نکٹند 
بعضی از شما بعضی راء یعنی یکلڈیگر را بت مکنید و بە بدی یاد مکنید: آیا 


دوست می دارد احدی از شماکە گوشنتِ مبززدۂ بادر مؤمن خژد را بخورد, بە تحقیق 


دروخ کک بت :٥ید‏ ء پس از غیبت نیز کرامت 


داشته پاشید کە در آن مرتبه است؛ و بترسید ‏ و یپرھیزید از عقوبات الھی؛ بەه 


از خوردن گوشت مردۂ 


درستی که خدا بسیار قبول کنندہ توبەھاست: و بسیار مھربان است بە بندگان۔ 

و بہ سند معتبر از امام صادق لا منقول است : هرکه بگوید در شأن مژمنی 
چیزی راکە چشمش دیدہ و گوشھایش شنیدہ باشدء پس آن داخل است در آن 
جماعت کە دا مذمّت ایشان فرمودہ است فان الّْ شیع الْنا 


في الّذين آثرالهز عَذاب ای/4 , 
یعنی : آر کە دوست می دارند فاش شود خصللتھاى بد و عیھا در شان 
( سور حجرات: ۱٢‏ 


() سورۂ نور: ۱۹ 


7ھ و 


جماعتی که ایمان آوردەائد؛ مر ایشان را است عذابی دردناک!١).‏ 

ودرحدیث دیگر فرمود: حضرت رسول گل فرمود : غیبت دین مرد مسلمان را 
تندتر و زودٹر فاسد میکند از خورہ کە در اندرون آدم بە ہم می رسد . و فرمود: 
نشسٹن در مسجد برای انتظار نماز عبادت است : مادامی کە غیبت مسلمانی 
رکسد٢,‏ 


وبە سند معنبر از حضرت صادق لچ منقول است : هرکه روایت کند بر مؤمنی, 
روایتی کە خواعد در آن نقل عیب او را ظاھرگرداند ہ و مروّتش را درھم شکند ‏ واز 
دیدەھای مردم او را بیندازد خدا او را ازولایت خود بیرون کند وبه ولایت شیطان 
داخل کندء پس شیطان او را قبول تکند: یعنی خدا او را دوست ندارد و یاری 
ٹکند ہ و او را بە شیطان واگذارد!؟ 

و درروایت دیگر منقول است ک اون حفترزت پرسیدند از تفسیراین حدیث کھ 
حضرت پیغمبر کل فرمودند که عَوَوتَث نیز موْملی حرام اسٹ ؛ فرمود: تٹھا 
پہبنی ء بلک مراد آن است کە سرّش را فاش کئی 
و عیبش را تفص کئی و نقل کئی کە او را رسوا کنیا 


و بە سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است: هرکه ایمان بە خدا و روز 


مراد ان ٹیست کە عورت ظاھرش را 


قیامت داشته باشد ننشیند در جلسی کە در آن مجلس امامی را دشنام دھندء یا 
انی را غییٹ کنند!۔ 


۲ ح٥۵۷/٢ اصول کافی‎ )١( 
اصول کافی ۳۵۷/۲ج۱۔‎ )۲( 
۱ اصرل کائی ۳۵۸/۲ج‎ )۳( 
٠۳ اصول کائی ۳۵۸/۲ ح‎ )۲( 
بحارالائرار ۲۴۶/۷۵ ح ۹ء‎ )۵( 


٢چ مب عین الحیات‎ ٠ اکفافم وت طرماھ یتر‎ ۴٣۴ 


و در حدیث دیگر فرمود: ھرکه مسلمائی را غیبت کند روزەاش باطل می شود ٠‏ 
ووضویش می شکند و درقیامت گندی ازاو ظاھر خواھد شد بدتر ازگند مردارکە 
اھل محشر ازگند او متأذّی شوندہ و اگر پیش از توبه ہمیرد مردہ خوامد بود در 
حالتی که حلال دانسته چیزی راکە خدا حرام کردہ است!'). 

و فرمود: هرکە تطوّل و احسان کند بر برادر مؤمئش در غیبٹی کە بشنود در 
مجلسی او را میکنند ء یە اینکە مانع شود و رد آن غیبت کند : حقتعالی ازاو مزار 
وع ازبدی را در دنیا و آخرت دفع کند :و اگر رد نکند و حال آنکە قادر بر رد باشد* 
مثل گناء آن غیبت کنندہ ہر او لازم شود ھفتاد مرتبہ!', 

و بدان کە باطل شدن روزہ و وضو وا حمل بر این کردەاند کە کمال روزہ و 
وضویش زایل می شود نە اینکە پاپڈ ققض ا ی]آع‌ادہ کردن 

وبە سند صحیح دیگر از آن احضرت متقول است کە: سزاوارٹرین مردع ہہ 
گناہ کار بودن سفیہ و بی خرد اسََتهََتَِلمانَات کند : و ذلیل ترین مردم کسی 


است کە مردم را خوار کند(۳ 

و بہ سند معتبر منقول است که شخصی بە حضرت علی بن الحسین ڑل گفت : 
فلان شخص شخص شما را نسبت می دھد بە اینکە گمراھید و صاحب بدعتیدء* 
حضرت فرمود: حقّ ھمنشینی ان شخص را رعایت نکردی که سخن او را بە ما 
نقل کردی؛ و حقٌ ما را رعایت نکردی کە از برادر ما چیزی بە ما نقل کردی کە ما 
نمی دائسٹیم؛ بە درستی کە مرگ عمه را درخواھد یافت: و در روز بمث ھمه در 


یکجا حاضر خواھیم شد: ووعدەگاہ عم قیامت است و خدا در میان مه حکم 


() بحارالانوار ۲۴۷/۷۵ ع ٠۰‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۰۵ یل ح 7٦‏ 
() بحارالانوار ۲۴۷/۷۵ع ۱۱۔ 
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خواعد کردہ و زیٹھار احترازکن از غیبت کە آن ان و خورش سگان جھتّم استو 
بدان کسی کە ذکر عیوبِ مردم بسیار میکند؛ این بسیارگفتن گواھی می دھد کھ در 


اوعیب بسیار مست!. 


علفمه کە بە حضرت صادق لٹ گفتم: یابن 
رسوالله بفرما کە کیست کە گواھیش را قبول می توان کرد ؟ حضرت فرمود: ای 
علقمه رکه بر فطرت اسلام باشد گوایش جایز و مقبول استء گفتم: قبول 
می توان کرد شھادت کسی راکە گناان کند ؟ فرمود:ای علقمه اگر شھادت آتھا را 
قبول نتوان کرد پس قبول نمی توان کرد مگر شھادت پیغمبران و اوصیاى ایشان را؛ 
کە 


وہه سند معتبر منقول است 


زیراکە ایشان معصومند و بس نە سایر خلق؛ پس هرکہ را به چشم خود : 


گنامی می کند ودوگواہ براو شھادت تلذ کە گاھی کردہ است او ازاھل عدالت و 
سٹر است؛ وگواھیش مقبول است ھوچتد جزواقع گناہ کار باشد؛ و هرکه او را 
غیبت کند بر گناھان مخفی او از ایت ادا ؾیون آئنت : و در ولایت شیطان 
داخل است ۔ 

وبە تحقیق پدرم روایت نمود از پدرائش کە حضرت رسول کل فرمود: ھرکھ 
غیبت کند مؤمنی را بە صلی کە دراو باشدء خدا در میان ایشان در بھشت هرگز 
جمع نکند ؛ و هرکە غییت کند مؤمنی را بە خصلتی کە دراو نباشد ؛ عصمت ایماتی 
از میان ایشان منفطع گرددہ و آلکە غیبت کردہ است در آتش باشد عمیشہ؛ وبدا 
جایگاھی است جایگاہ او!؟' 


وبە سند دیگر منقول است کە حضرت امیرالمؤ: بن پل بە نوف بکالی فرمود: 


۸ بحارالانوار ۲۴۶/۷۵ ح‎ )١۱( 
۱۲ بحارالانرار ۲۴۷/۷۵ ۲۴۸ح‎ )٢( 


ہیں امس اس ھین الحیات چ۷ 


اجتناب کن از غیبت که نان خورش سگان جھئم است؛ بعد از آن فرمود: ای نوف 
دروخ میگوبد کسی کە گمان میکند کە اواز حلال متولّد شا ہ است وگوشت مردم 
را بە غیبت می خورد!", 

وبہ سند صحیح از حضرت صادق ظا منقول است که فرمود: غیبت مکن که 
چوڈ غیبت مردم میکنی تو را غیبت می کنند ؛ و از برای برادر خود کوی!؟) مکن کہ 
خود در آن کوی می‌افتی ‏ ومرکارکە می کنی با مردم جزای خود را می یابی ۴ , 

و در حدیث دیگر منقول است کہ : از صفات مناففان آن است کە اگر مخا! 


ایشان می کئی تو را غیبت می کنند'". 
و بہ سند معتبر از حضرت رسول کكُمنقول است کە: روزەدار در عبادت 
حداست مادامی کە غیبت مسلمانی تكنهِاڈارٌ 
وبە سند معتبر دیگر از ان حضرث:متفول:امٰنثٌ :کسی که برادر مژمٹش را روبرو 
مدح گوید و در پڈ ت سرش خبتۂكکَكب مت المانی از میان ایبشان برطرف 
درف 
وبە سند معتبر از حضرت صادق ل8 منقول است : ھرکە غیبت کند برادر مؤمن 
خود را بی آنکہ عداوتی در میان ایشان باشد ء پس شیطان درن 


است۷ 


۱۳ بسارالاتوار ۲۴۸/۷۵ ح‎ )١( 
کوی بہ معنی چاہ است:‎ )( 

(۴) بارالانوار ۲۴۸/۷۵ ۔ ۲۲۹ ع ۱۶۔ 
(۴) بحارالانوار ۲۲۹/۷۵ 

(۵) بحارالانوار ۲۲۹/۷۵ ح ۱۸ 

(۶) بحارالانوار ۱۲۹/۷۵ع ۱۹۔ 

(۵ بحارالانوار ۲۵۰/۷۵ جح ۲٦‏ 


تتوّوجہمفملت ھت ماج کر رش 


وبە سند معتبراز حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است : زیٹھار اجتناب نمائید 
ازغیبت مسلمان؛ بە درستی کە مسلمان غیبت برادر خود نم یکند و حال آنکە خدا 
در قرآن او را تھی فرمودہ است . و فرمود: ھرکه بگوید از برای برادر مژمنی سخنی 
کە خواھد مرٹ و قدر او را درھم شکند خدا او را حبس کند در طینت خبال ؛ 
یعنی در جائی کە چرک وریم فرجھای زناکاران در آنجا جمع می شود تا ازعھدۂ آنِ 
سخن بیرون آید!''۔ 

وبه سند معتبراز حضرت صادق کڈ منقول است کہ : حق تعالی دشمن می دارد 
خانۂ پرگوشٹ را وگوشت فربە راء بعضی از صحابه عرض کردند که : یابن رسول الڈھ 


ما دوست می داریم گوشت راء و خانەھای ما از گوشت خالی نیست؛ حضرت 


أٗپوگوشت خانەای است کە درآن 
متکبری 


فرمود: این مراد نیست که فھمیدی ؛ مواذ ! 


خانه گوشتھای مردم را بە غیبت می خووند و گوشت فربه صاحب تجبّ 
است کە در راہ رفٹن خیلا و نکبر کت 


وبه سند معتبر از حضرت رسول ئل منقول است کە : بپرھیزند ا زگمان بد به 


مردم بردن؛ بە درستی کە گمان بد بدترین دروغھاست؛ و برادران باشید در راہ 


خداء چ انچه خدا شما را بە آن امر فرمودہ است٠‏ و بە لقبھای بد یکدیگر را یاد 
مکنید: و تجٹس و تفحص عیبھای مردم مکنید: و فحش بە یکدیگر مگوئید: و 
یکدیگر مکنید؛ و منازعه و دشمنی مکنید: و حسد یکدیگر را مبرید؛ بە 


درستی کە حسد ایمان را می خورد چنانچه آتش ھیزم خشک را می خورد؟. 


وبہ سند معتبراز حضرت صادق ل منقول است : کە یادکنید برادر مژمن خود 


(1) بحارالانوار ۲۵۰/۷۵ ع ۲۲ 
( بحارالانوار ۲۵۱/۷۵ ع ۲۴ 
(۳) بحارالانوار ۸۵ع ٗ۲۸ 


ا ا رامیب موی مپهَئْ لن 


ج۲ 


را درھنگامی کە از شما غایب باشد : با حسن وجوھی که می خواھید اوشما را بە 


آن وجە یادکند در وقتی که شما ازاو غایب باشید9'۔ 


و بہ سند دیگر فرمود کھ : میچ ورعی نافع تر نیست از اجتناب کردن از محارم 
اٹھی ؛ و خود را بازداشتن از آزار مسلمان 
و در حدیث دیگر منقول است کە: خدا وحی فرمود بە حضرت موسی بن 
عمران علی نیینا و آلە و عليه السلام ک : صاحب غیبت اگر توبہ کند آخر کسی 
خواھد بودکە داخل بھشت شود؛ و اگر توبە نکند اوّل کسی خواھد بودکە داخل 
جھئم شود, 
وبہ سند معتبر از حضرت رسول کَلكگمنقول است : چھارکسند آزار می رسائند بہ 


و غیبت ایشان!؟". 


اھل جھنم بە آزاری کە خود دارنہاٴوٍإزِحَعَيٗجھتم بە خورد ایشان می دھند: و 
فریاد میکنند ؛ و ال ھنم تضی بە بعضی می گویند که چرا این 
چھار طایفہ ما را آزار میکنند : به زا یك َخوةدَازَیمیکی ازایشان شخصی است 


واوبلاہ و وا 


کە در تابوتی از آتش آویخته است؛ ویکی شخصی است کہ امعایش راازاندرونش 
میکشند ؛ و یکی شخصی است کە چرک و خون از دھائش جاری است ؛ ویکی 
شخصی است کە گوشت خود را می خورد 

پس از حال صاحب تابوت می پرسند کە این بدبخت چوا اینقدر آزارش بە ما 
می رسد ؟ میگویند کھ : او مردہ بود و مالھای مردم درگردنش بود؛ و چیزی ھم از 
او نماندہ بردکه حق مردم را اداکنند . بعد از ان می پرسند از حال کسی کہ امعایش 
را میکشند ء میگویند کہ 


بروا نمی کرد از بول بە هر جای بدئش کھ می رسید: پس 


() بحارالاتوار ۲۵۲/۷۵ ح ۳٣‏ 
() بحارالاتوار ۲۵۲/۷۵ ع ۳۱۔ 
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می پرسند از حال کسی کە از دھائش چرک و خون جاری است می گویند کہ :ا نظر 
می کرد وھر سخن بدی کھ از مردم می شنید نقل میکردہ و بە ایشان نسبت می داد . 
بعد از آن می پرسند از حال کسی که گوشت خود را می خورد کە این بدبخت چرا 
آزارش بە ما می رسد به آزاری کە ما خود داریم ؟ میگویند کھ : این گوشت مردم را به 
غیبت می خورد؛ و سخن چینی می کرد" 

واحادیث دراین باب بسیاراست وما بە نقل احادیٹی کە سندش معتبر بود اکتفا 


نمودیم 


فصل دؤم 
در بیان معلی غیت است 
و بعضی نزدیک بە عمین عبارتَعرََْكَرَِائدکە در حدیث واقع شدہ است 


کہ : یادکردن مؤمن است در حال غیبت او بە نحوی کە اگر بشنود خوشش نیاید و 


و اکثر تعریف غیبت چنین کردہاند کە تنبيه کردن است در حال غیبت انسان 


معین ؛ یا آنک در حکم معپّن باشد: بر امری کە اوکراھت داشته باشد که آن امررا به 
او نسبت دھندء و آن امر در او باشدہ و آن مر را بە حسب عرف نقص و عیب 
شمارندء خواہ این تنبیه بەگفتن باشد و خواہ بە اشارہکردن باشد ہ و خواہ یەکنایه 
باشد: و خواہ بە صریح ء و خواہ بە نوشتن 

وقیدکردیم بە انسان معن از برای آنکە اگر معیّن نباشد غیبت نیست : مثل آنکھ 


(۱) بحارالانوار ۲۴۲۹/۷۵۔ ۲۵۰ح ٠٢‏ 


بات ود سس ما سا ھی الحیات ۔رچ ٢‏ 


گوید: یکی از اھل این شھر چئین عیبی دارد؛ این حرام نیست مگر آنکھ بە تحوی 
گوید کە بە قرینہ سامع بیابد آن غییت است هرچند نام نبرد. و در حکم معن آن 
است کە گوہد زید و عمرو یکی از ایشان فلان عیب را داردء و بعضی این قسم 
سخ را غیبت آن ھردو شخص می دائند ؛ زیراکه ھریک را در معرض این احتمال 


درآوردن نقص شأن اوست: و اگر بشنود آزردہ می شود 
و اینکە گفٹیم آن دو امر دراو باشد: برای اینکه بھتان بدر رود ؛ زیرا مشھور این 


یر یکدیگرند ھرچند بھتان بدتر است: و غیبت آن است که 


است 


بیان عیبی کنند کە دراو باشد ہ و بھتان آن است که عیبی از برای او البات کنند کە در 
او نباشد 


چنانچه بہ سند معتبر از امام صادف لچ منقَولإست : از جملۂ غیبت آن اسٹ کہ 


در شأن برادر خود بگوئی چیزی راک خدیراواپوشیدہ است؛ و از جملۂ بھتا آن 
است کە در حقٌ برادر مؤمن خوةٴََزَیکیگوئی كھ دراگئ نباشد!' 
وگاہ مست کە غیبت را بر معنی اطلاق می کنند کە شامل بھتان نیز مست۔ 
چنانچە بە سند معتبر از داود بن سرحان منقول است کە از حضرت صادق لإ 
پرسیلم اڑ غیبت؛ فرمود: ان است کە بە برادر مؤمن بدی را نسبت دھی کە او 
نکرد باشد وبەگواء 


ثابت نشد پاشد نزد حاکم شرع کە حدّی بر او لازم شودا'"۔ 


باشدء یا آنکە بدی را ازاو فاش کئی که خدا بر او ہو شا: 
:ی را ازاو فاش براو پوشانیا 


و قید کردیم کە ان امربه حسبِ عرف عیب باشد: برای آنکه اگر ماکمالی از 
برای کسی اثباٹ و او بدش آید غییت نیست: مثل آنکه میگوٹیم کە فلان 


() اصول کائی ۳۵۸/۲ ع ۷ و بحارالانوار ۲۴۸/۷۵ ع ۱۵ 
١(‏ اصول کافی ۳۵۷/۲ح ۳. 


استثناثات غیبت ۴۲'٦۱‏ 


شخص نماز شب می کند و او بدش میآید: امّا اگر عیب باشد ہر قسم عیبی کھ 
باشد کە ذکرش آزردگی او شود غیبت است : خواہ در خلقت بدنش و خواہ در 
اخلاقش و خواہ دراعمالش وخواہ درنسبش : مثل آنکە گویند : دئی زادہ است ؛ یا 
جولاہ زادہ است : مگر عیوب ظامرہ کہ بعد ازاین بیان خواھد شد . 

واز تعریف ظاہر شد کە غیبت مخصوص گفتن صریح نیست؛ پس اگر بە کنایه 
گوید ھم غیبت است؛ مثل آنکه حرف کسی مذکور شود بگوید: الحمدلل کە ما بہ 
کنایه بە آن شخص باشد که مہتلاست ؛ یا 


محبّت ریاست مبتلا نیستیم؛ و 


آنکە گوید: خدا ما را واو را از محبّت دنیا نجات دھد : و غرضش اثبات این عیب 
باشد برای اوہ و خود را برای رفع مظنّه شریک کند . و امٹال این سخنان از تلبیساتی 
کہە در باب غییت شایع گردیدہ است کم رضم حمد و لنای الھی و اظھار 
شکستگی و فروتنی خود را ناصح مر5م توکڈا بر وجه اتم و اکمل عیوب مردم را 
فاش میکٹند ۔ 

و ھمچنین ظاھر شد که مخصوص گفتن نیست: بلکھ اگر مذکّت شخصی را به 
دیگری بنویسند؛ داخل است در غیبت . و ھمچنین اگر عیب کسی را بە اشارۂ 
چشم وابرو ویا دست اظھارکنند ء یا در حرف؛ یا درراہ رفتن ؛ یا غیر ان ازاشارات 


و حرکات اظھار نقص شخصی کنند و تقلید او نمابند ء غیبت است 


فصل سوم 
در بیان فردی چند از غیبت است که علماء استثناکرد٥اند‏ 
وآن دہ قسم است: 
اول : نظلُم عظلوم ا ت که کسی بر او ظلمی کردہ باشد و او بە نزد ش خصی آیدء 


وھ فاصیضب مس سس شین الحیات ج٢‏ 


و اظھار ظلم آن ظالم کند کە این شخص دنع آن ظلم ازاو بکند : و این قسم راعلما 
تجویزکردہاند کە تظلُم کردن مظلوم و شنیدن آن شخص هردو جایزاست: اتا در 
صورتی کہ آن شخص قادربر دفع آن ظلم باشد وغرضش ازشنیدن رفع ظلم باشد ؛ 
و غرض قائل نیزھمین باشد و عمان شخص کہ توقع این نفع ازاو دارد بگوید 
و نزد دیگران نگوید . 

دوم: تھی از منکر است که شخصی بدی ازکسی می داند و می خوامد کہ به 
این گفتن و نقل کردن شاید او ترک نماید : واین مشروط است به شرابط نھی ازمتکر 
ک بداند فعل ان شخص بد است؛ ومنکر است :و تجویز تأثیر بکند ء وخوف ضرر 
نداشتە باشد ء وب کمتراز این داندکه او بِطرِف نمی کند : پس اگر نداند آنکاری که 
او میکند بد است: بہ اینکه مثلاً ملغ مچلافی یاشد : واحتمال دھد که او بہ رای 
مجتھدی عمل می‌کند کە آن فعل رأححلالۃیؾائڈ ء مذمّت او بر این فعل نمی تواند 
کرد۔ 

و ھمچنین اگر داند کە ابن گفتن فایدہ نمی کند ؛ وباعث این نمی شود کہ آن 
شخص ان فعل را ترک کند نمی باید گفت : و ھمچنین اگر خوف ضرری بە بدن او یا 
مال او یا عرض او یا احدی از مژمنین و مؤمنات داشته باشد جایز نیست گفتن : و 
ھمچنین اگر ممکن باشد کە در خلوت او را نصیحت کتد و داند کە بە ان نصیحت او 


برطرف می‌کند جایز نیست کە او را در مجالس رسواکند ؛ و با تحثّق شرابط باید کہ 
سعی کند کە غرض او رضای الھی و ترک معصیت خدا باشد ؛ وعداوتھا وکینەھاو 
حسدها باعث ٹباشد کە ھی از منکر را وسیلۂ تدارک کینۂ خود کردہ باشد ‏ و غرض 
باطل خود را در نظر مردم چنین صورت دھد 

سم: ان است کە بە عنوان فتوا خوامد که ازعالمی مسئلەای بپرسد : و در آن 
ضمن مذمّت کسی مذکور شودہ مثل آنکە می پرسد پدرم مال مرا برداشتہ آیا 


اسخائات غیبت ۔۔یی* ا ری 


می توائم با او دعواکنم؛ و در این فرد ھم تا ممکن باشد بە نحوی سؤال کند کە 
نفھمند پدر خودش مراد استء بە این گونە بگوید کە اگر پدری با فرزندی چنین 
معامله نمودہ باشد چون است می باید چنین کند ؛ و اگر بە این نحو بیان نتواند کرد 
می باید سعی کند کە بە غیر آن عالم دیگری نشنود۔ 

چھارم: نصیحت مستشیر است؛ مثل آنکە شخصی باکسی مشورت می‌کند کە 
مال خود را بە فلان شخص بدھم بە قرض یآ بە مضاریه بدھم یانهء یا دختر خود را 
می خواھم بە او تزویج نمایم۔ دراین صورت واجب است که آنچە خیر او را دائد 
بگوید ء واگر داندکە بە مجمل بگویدکە مکن او ترک می نماید بە ھمین اکتفانماید + 
و اگر او راضی نشود مگر بە تفصیل ھمانِعیبی کە در ھمان معامله دخیل است 
بگوید و زیادہ از آن نگوید ء و اگر از اوالوٴآلِ تاب وبە اعتبار اخوّت و خیرخوامی 
او را منع کند از معاملۂ با آن شخص اڑ ایا خحوب است: در صورتی که دائد 
ضر عظیم بە او می رسد از معاملة آ, علخصن 

پنجم: بیان بدعت ارباب بدع است کە ضرر بە دین مردم رسائند؛ و مردم را 
فریب دھند وگمراہ کنند ء ببان بذعت ایشان کردن واجب است؛ و مردم را منع از 
متابعت ایشان کردن لازم است خصوصاً بر علما 

چنانکە بە سند صحبح از حضرت امام جعفر صادق ؤ8 منقول است کە 
حضرت رسول ئل فرمود : ھرگاہ ببینید اعل ریب وبدعتھا را بعد ازمن : پس اظھار 
کنید بیزاری از ایشان راء و ایشان را دشنام زیاد بدھید ‏ و در مذمّت و بطلان ایشان 
سخن بسیار بگوئید ‏ بلکه اگر ضرور شود بھتان ھم نسبت بە ایشان بگوئید تا طمع 
ٹکنند در فاسد کردن اسلام : و مردم از ایشان حذر نمابندء و از بدعتھای ایشان 
یادنگیرندء تا حق تعالی از برای شما بە سبب این رفع بدعت حسنات بسیار 


8 وو موجہ ید 7 صمصسمسوےےؤئ۔ں عین الحیات ج٢‏ 
بنویسد: و بلند کند درجات شما را در آعرت!١‏ 

و در حدیث صحیح دیگر از حضرت صادق لچ8 منقول است کە : مصاحبت 
مکنید با اھعل بدعت: و با ایشان ھمنشینی مکنید کە نزد مردم مٹل یکی از 
خواھید بودء چنانچہ حضرت رسول قچ فرمود کە : آدمی بر دین دوست خود 


است۹. 

و احادیث در این باب بسیاراست: و بعضی در باب بدعت گذشت: و ضرر 
ھیچ طایفہ نسبت بە ایمان و اھل ایمان مٹل ضررارباب بدعت نیست ؛ زیراکە کلّار 
بحت چون کفر ایشان ظاھر است مردم ازایشان احتراز می نمایند ء اما ارباب بدعت 
چون در لباس مسلمانند و بە تصتّع و ریا ود را ازامل خیر می نمایند مردم فریب: 
ایشان را می خورند : پس علما و بی رإِكان اواب است که اظھار بطلان ابشان: 
بکٹند ء و در خرابی بنیان ایشان سعی مآبند کە اھل.,جھالت بە متابعت ایشان گمراء 


ششم: بیان خطایى اجتھاد مجتھدین است: کە مجتھدی رأبی اختیارکردہ 
باشد و مجتھد دیگری رأی او را خطا داند : جایز است که بیان خطای او بکند ء و 
دلایل بر بطلان رای او بگوید: چنانچہ ھمیشہ علمای سلف رضواداللہ علیھم بیان 
خطاى معاصرین و علمای گذشته می‌کردہاند : و این باعث نقص ھیچیک ازایشان 
نیست؛ و ھریک بە سعی جمیل خود کە دراحیای دین کردہاند مثاب و مأجورند ؛ 


امًا می باید کە بە قدر ضرورت ان خطای در آن مسئله اکتفا نمابندء و مبالفه در 


٢ ۳۷۵/۲ اصول کافی‎ )١( 
۳ اصول کافی ۳۷۵/۲ ج‎ ٢( 


استثائات غیبت ۔ 01 و مبلا یرس را 


تشنیع و مذمّت نکنندء و غرض محض بیأن حق و رضای اٹھی باشدء وحقد و 
حسد واغراض باطلۂ دیگر باعث نباشدء و در اینجا شیطان را راھھا و حیلھا بسیار 
آستء 

عفتم: در بیان جرح راوبان اخبار و احادیث است: چنانچه علماى ما در 
کتابھای رجال مذمّت بعضی از راویان نمودەاند برای حفظ سنّت و شریعت؛ و تمیز 
میان صحیح و غیر صحیحء و معتبر و غیر معتبر از احادیث : و چون غرض دیٹی 
متعلّق است بە این امر لھذا جایز دانستەاند 

عشتم: اگر شخصی بە وصفی مشھور باشد کە ان صفت در او ظاھر باشد: و 
برای تمیز و معرفت او را بە آن وصف ڈگ کن مثلا فلان اعرج یا اعمیٰ یا اشل یا 
اعور۔ و بعضی مطلقاً تجویز کردہانڈ ذکر این عبولب ظامرہ راء و بعضی گفتەاند در 
صورتی جایز است کہ تمیز آن شََفَقَنََت‌جصر در ذ كرَآن وصف باشد ؛ واحتیاط در 
آآن است که تا ممکن باشد بە عبارتی نگویند کە اگر او بشنود آزردہ شود: و موجب 
ثقص او باشد عرفاء مثل اینکه بگویند فلان کور ؛ زیراکە بە جای این عبارت دیگر 
می توان گفت کە مستلزم تحقیر او نباشد ء و بر اسٹثناء این فرد مجملاً بعضی از اخبار 
معتبرہ دلالت دارد۔ 


آن است کە 


چنانچه بە سند معتبر از حضرت صادق ظڈ منقول است کە: 
درحیّ برادر خود چیزی بگوئی کە خدا براو پوشیدہ أست : امًّا امری که دراو ظاھر 
باشد مائند حذّت و غضب و مبادرت در امور پس آن غیبت تیست: و بھتان آن 
7۰ 


است کە چیزی بگوئی کە دراو نیست' 


(1) اصول کافی ۳۵۸/۲ ع ۷۔ 


ا ا ا ا روج وا ٭.......۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


نھم : غییت جماعتی است کە گناھان را علانیه مرتکب باشند و تظاھر بە آنھا 
نمایندء مائند ارباب مناصب جورکە مناصب ایشان فسق است؛ و علائیه مرتکب: 
آنھا عستند ء پس اگر ھمان گنا راکە علانيه میکنند ؛ و ھمه کس می دانند ؛ و ایشان 
پروائی هم ازگفتن دیگران ندارند بگویند ء البنّه غیبت نیست: مثل آنکە بگویند 
فلان شخص حاکم فلان شھر است : اگر آن شخص بشنود او را خوش می آید . 

و درغیبت مأخوذ است ک اوکراھت داشته باشد : و اگرگناھی را بە علانيه کنل 
واز ذکرش آزردہ شودہ مثل آنکه کسی در مجامع گناھی را می‌کند و اخفا نم یکند ؛ 
اما اگر آن گناہ را ذکرکنند آزردہ می شود این نیز مشھور آن است کهە غیبت نیست ٠‏ 
اما اگر او را مذمّت کنند: و عیبھای دیگڑش کە مخفی باشد بیان کنند : با آنکہ 
متجاہر بە بعضی ازکبایر باشد خلاف اث :کٍ دُور نیست که مذئتش بر آن گنامانی 
که علائيه می‌کند توان کردن >+ھرچند شرآَبط نھی ازمنکر متحفّق نباشد : اما گناھان 
مخفیش را ذکر نکردن اولیٰ و احوط استء و بر استثناء این فرد مجملاً احادیث 
ہسیار وارۃ است. 

چنانچە بە سند معتبراز حضرت امام موسی کاظم لچ منقول است کہ : ھرکہ در 
غیبت کسی او را بە چیزی یاد کند کە مردم ندانند غیبت کردہ است٠‏ و اگر او را یه 
چیزی یاد کند کە دراو تباشد بھتان ہر او زدہ است۹۹. 

و به سند معتبراز حضرت صادق ڈڑ منقول است کہ : ھرگاہ فاسق متجاھر به 
:7 


فسق باشد و علائیه گناہ کند : او را حرمث نیست و غیبت او حرا: ایس تا 


() اصول انی ٢/۲۵۸ع‏ ۶ 
(0 بحارالانوار ۲۵۳/۷۵ع ٣۳۔‏ 


استثنائات غ ئن 


وبە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ڑا منقول است : سە کسند کە ایشان 
را حرمتی نیست : صاحب بدعتی کە بە خواھش خود بدعتی در دین پیداکردہ 
باشدء و امام جائرء و فاسقی کە علائيه فسق کندا'۔ 

وبه سند صحیح از حضرت صادق ہچ منقول است کە: حرمت فاسق ازھمه 
کس کمٹراست١ء‏ 

وبە سند معتبراز حضرت رسول قَكٌُ منقول است : هرکه با مردم معامله کند و 
ظلم پر ایشان نکند ء وبا ایشان سخن گوید و دروغ نگوید؛ و با ایشان وعدہ کند و 
خلف وعدہ نکند ء پس او مروّتش کامل گردیدہ: و عدالتش ظاھر شدہ و برادریش 
واجب گردیدہ: و غییتش حرام گردیدہ اس 

وب سند معتبر دیگر از حضرت فٰاوَقاه بل ابن مضمون منقول است!۔ 

ویک فرد دیگر نزدیک به این:فرد علما آستخناکردہإند ؛کە ھرگاہ دوکس مطُلع بر 
عیب شخصی شدہ باشند: و آن را با یکدیگر تکرار کنند بدون آنکە ٹالئی مطلع 
شود ؛ اکٹ رگفتەاندکە غیبت نیست؛ و بعضی ابن را حایزندانستہ : واحتیاط در ترک 
آسٹاء 

دھم: آنکە جمعی مطّلع شوند برگناھی کە موجب د و تعزیز شرعی باشد :و 
عدد اپشان نقدر باشد کە بەگواھی ایشان نزد حاکم شرع ثابت شود ؛ جایزاست کە 


نزد حاکم شرع شھادت دھند نە نزد سایر ناس و حگام جور. 


)١(‏ بحارالانرار ۲۵۳/۷۵ ح ۳۳۔ 
)"0 بحارالانوار ۲۲۷/۷۵ ح ٦)‏ 
() یحارالانوار ۲۵۲/۷۵ ع ۲۶ 
(۴) بسارالانوار ۲۵۱/۷۵ ۔ ۲۵۲ ع ۲۵ 


۸۔:۔ 


فصل چھارم 
در حکم شنیدن غیبت است 
و مشھور میان علما این است کە اگر تصدیق کند یا گوش دھد از روی رضا و 
خواہش ؛ او نیز درگناہ مثٹل غیبت کنندہ است ۔ 


چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین لا منقول است که شنوندۂ غیبت یکی از دو 
غیبت کنندہ است ۔ 
و ظاھر بعضی از احادیث معتبرہ و کلام بسیاری از علما آن است کہ تا ممکن 


باشد می باید رد آن غیبت بکند : و منع نعَایدِ: و برادر مژمن خود را یاری کند ہ واگر 


نتوائد برخیزدء واگر قدرت بر 


و راضی بە آن نباشد . 


اتنام تہ باشد بە دل کراعت داشتہ باشد 


چنانچہ بە سند معتبر از حَضَرت عم مد باث رج منقول است : ھرکه برادر 
مؤمن او را نزد او غیبت کنندہ واو را بە منع کردن غیبت کنندہ نصرت و یاری کند 
خدا اور دردنیا وآخرت یاری کندہ و هرکه اورا یاری نکند و دفغ غیبت آزاو نکند 
ور سے انت او داشته باشد ء خدا او را پست کند در دنیا و 
آخرت(١)‏ 

داز حضرت رسول َّ منقول است : ھرکھ رد کند غیبت را از عرض برادر مؤمن 
خود آن عمل برای او حجابی گردد ا از آتش جھئم('"۔ 

و بہ سند معتبر از حضرت صادق ہل منقول است کەء حضرت رسول 8ل 


() بحاالانوار ۲۵۵/۷۵ ع ۳۸ 
٥(‏ بحارالانوار ۲۵۳/۷۵ ع ۳۴. 


کو ےر ہر ہار یں و ۹ 


فرمود: ھرکه رد کند از عرض برادر مؤمن خودء خدا بھشت را برای او بنویسد 
البقہ(. 

و بعضی از علماگفتەاند کە: ھرگاء شخصی غیبت شخصی کند و ما ندائیم ک 
آن شخص استحقاق غیبت دارد یانەء جایز نیست کە گویندہ را ٹھی کٹیم و حکم به 
فسق اوکنیم؛ زیراکە احوال مسلمانان محمول بر صحخّت است: وگاہ باشد کھ 
غرض صحیحیٰ دراین غیبت داشته باشد ‏ و نھی کردن او ایذای مسلم است؛ و تا 
معلوم نشودکە آنچه او میکند فسق است ایذای او جایز نیست . 

ودور نیسث کە دراین باب بە تفصیلی قائل توان شد کە اگر قائل شخصی باشد 
کە ظاہر احوال او این باشدکە غرض صحجیجی ندارد منعش توان کرد : واگر قائل از 
اھل صلاح و ورع باشد: و بنای اکٹراأمورشن بََتلین باشد و محامل صحیح دربارۃ 
او بسیار باشد: اگر ممکن باشد ہر وجّة حَسَقِی آورا بازدارند کە او آزردہ نشودء بە 
اینکە توجبھی برای فعل آن شحَََعَلَََلاگكت یا یه نحو دیگر بکنند والاً 
ساکت شوند و حکم بە فسق قائل نکنند ہو دراین باب رعایت احتیاط مھما امکن 
از طرفین لازم است: واللہ یعلم . 


د رکفّارۂ غیبت و توبۂ از آن است: 
و شرابطی که در توبەھای دیگر معتبر است وگذشت دراینجا نیز معتبراست :و 
غیبت کنندہ نزد ھرکس کە ھتک عرض اوکردہ است تا 


چون حقّالناس است با 


(۱) بحارالانوار ۲۵۲/۷۵ ح ۳۵ ر ۳۸ 


8 نا 20 پ-جپ“‎ ۴٣٢ 


ممکن باشد او را بە ذکر جمیل یاد کند ‏ و آن معایب را از خاطر آنھا بدرکندء ودر 
باب ابراء ذِمّت ازاو طلبیدن احادیث اختلافی دارد 


چسنانچه از حضرت رسول لچ منقول است که بدتراز زناست+ 
پرسیدند: چرا یا رسول اللہ ؟ فرمود زیراکە زناکار توبە می کند و خدا توبەاش را 


قبول 
گید(), 


٭ و غیبت کنندہ توبەاش مقبول نیست تا آنکە صاحب حق او را حلال 


و بہ سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است کہ: از حضرت رسول پل 
پرسیدند کفًارہ غیبت چیست ؟ فرمود: آن است کە استغفار کئی از خدا از برای او 
ھرگاہ کە او را یاد کئی !۴ 

و بہ سند دیگر از حضرت رسول کل تفر است : کفّار: 
استغفارکٹی از برای کسی کە غیبت۔اوکردواقا ا , 

و جمع میان این احادیث ب٭َين‌تْحَومِكرَهَانکهاگر صاحب حق شنیدہ باشد ١‏ 


و ممکن باشد از او ابراء ذّ خواستن می باید طلبید: و اگر نشنیدہ باشد یا اگر 


باشد وابراء مه ازاو نتوان طلبید ء بە اینکە مردہ باشد یا غایب باشد از برای 
نیدہ باشد ھم ازاو حلیّت بطلبندء 
مگر آنکه باعث آزردگی او شود وایذای اوباشد: واگر دراین صورت مجمل ازاو 
ابراء ذّه توان طلبید ک او آزردہ نشود و نداند احوط آن است کە ترک نکند : واللہ 


تعالیٰ یعلم ۔ 


او استغفار باید کرد : و احتیاط آن است کە اگر 


(۱) بحارالانوار ۲۵۲/۷۵ ع ۱۲۷ 
)٢(‏ اصول کافی ۳۵۷/۲ ع ٣‏ 
( بحارالانوار ۲۵۲/۷۵ ۔ ۲۵۳ح ٣۹‏ 


مذمّت تھمت ۔۔۔ ۶ 7 


در مدقت بھتان و مّھم ساختن مؤمنان 
وگمان بد بردن بە ایشان است 
بە سند معتبر از حضرت صادف ظ منقول است: ھرکە مؤمن یا مؤمنە را بھتان 
زند بە چیزی کە دراو نباشد ‏ حقتعالی او را در طینت خبال بدارد تا از عھدۂ گفته 
خود بیرون آید؛ پر۔ نت خبال چیست؟ فرمود: چرکی است کھ از 


فرجھای زناکاران بیرون می آید'''. 


وب سند معتبر از حضرت رسول ُ منقول است : ھرکه بھتان زند بر مؤمٹی یا 
مؤمنەای؛ و بگوبد درحقّ او چیزی کة اَم ء خدا او را روز قیامت بر تلّی از 
آتش نگەدارد تا از عھد؛ سخن خود ەوایداا: 

ودر حدیث دیگر فرمود: زئھَأزَََرََيدلدارگمانبد بە مردم بردن کە گمان بد 
بدترین دروغھاست ٣‏ 

وبه سند معتبر منقول است گە : از حضرت امیرالمؤمنین ل پرسیدند میان حق 
و باطل چە قدر فاصله است ؟ حضرت فرمود: چھار انگشت؛ بعد از آن چھار 
انگشت راگذاشتند بر ہیان چشم وگوش و بعد از ان فرمود کہ : عرچه را بە چشم 
خود می ہینی حق است؛ و آنچە را بە گوش خود می‌شنوی اکٹرش باطل است!' 

وبە سند معنبر دیگر از آن حضرت منقول است : هرکه متهّم دارد برادر مؤٴمن 


۵ اصول کاٹی ۳۵۷/۲۔۳۵۸ح‎ )١( 
۰۵ بحارالانوار ۱۹۴/۷۵ ع‎ )٢( 
۸ بحارالانوار ۱۹۵/۷۵ح‎ )۳( 
بحارالانوار ۱۹۶/۷۵ جح ۹۔‎ )۴( 


کا و ا ایا سے عین الحیات چ۷ 


خود راء ایمان در دلش میگدازد چنانک نمک در آب میگدازد(", 

و در حدیث دیگر فرمود رکه مّھم سازد برادر دینی مخودش راء حرمت 
ایمانی از میان ایشان زایل میگردد ١!‏ 

وبھ سندھای معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است که :کارھای برادر 
مژمن خود را بر محمل نیک حمل کن تا وقتی که دیگر محملی نیابی ء وگمان بد مبر 
به کلمەای کە از برادر مٴمنت صادر شود تا محمل خیری از برایش یابی(۳, 

و در حدیث دیگر فرمود کە : از برای کارھای برادر خود عذری طلبِ کن ؛ پس 
اگر عذری نیابی باز طلبِ کن شاید بیابی ا؟ 

و بہ سن معتبر از حضرت امام محمد باقر ا منقول است : تعمچیل مکنید در 
حکم کردن بە بدی شیعیان ماکہ اگیک فزاییان می لغزد قدم دیگر اہشان ثایت 
می ماند. 

واز حضرت امبرالمٴمنین گل فو ات خوشبابجال کسی کە مشغول سازد او 
را عیبھای خود از عیبھاى مردم(۵ 

وبہ سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر 8 و امام جعفر صادق ال منقول 
است کہ : نزدیکترین احوال آدمی بە کفر آن است کە باکسی برادری کند دردین ء و 
عیبھا و لغزشھا و گناھان او را حفظ کند کە یک روزی او را پر آتھا ملامت کند(۶ 

و به سند معتبر از حضرت رسول 8 منقول است کہ فرمود: ای گروھی کہ به 
( اصول کانی ۷۶۱/۲ ع ۱ 

٢ اصول کافی ۲۶۱/۲ ع‎ ٢( 

(۴) اصول کانی ۳۶۷/۲ح ۳ 

(۴) بحارالانوار ۵ 

(۵) تیچالبلاغة ص ۲۵۵ خطیۂ ۱۷۶ 
(۶) اصول کائی ٢/۳۵۷ج ١‏ 


معلشکئوشنت وی وب پروی ور 59ا 


زبان مسلمان شدہایدہ و ایمان بە دل شما نرسیدہ است : مذمّت مکنید مسلمانان 
واء و تتبع عیبھای ایشان مکنید که ھرکە تتبع عیبھای مخفی مسلمانان بکند خدا 
عیبھای او را تتبع کند ہ و او را رسواکند اگرچه در میان خانەاش باشد!''. 
وبە سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است : هرکه گناء مؤمنی را فاش کند ؛ 
چنان باشد کە خود آن گناہ راکردہ باشد : و هرکە مؤمنی را برگناھی سرزنش کند ؛ 
نمیرد تا مرتکب آن بشود!'؟۔ 

و در حدیث دیگر منقول است کهھ حضرت صادق لچ فرمود: هرکه مؤمنی را 
ملامت و سرزنش کند ء خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش و ملامت کند!۴. 

وہہ سند معتبراز حضرت رسول گهُ منقول است کە : ھمین بس است عیب از 
برای آدمی کە نظرکند به عیب چند از٭إذم گ4 ور خودش ھست و از آٹھا غافل 
است: و ملامت کند مردم را برای امریٰ چئلاکه خُوهِ ترک آنھا نمی نواند کرد : و آزار 
کند کسی راکە با او ھمنشینی می کٹت لام 

وبە سند معتبراز حضرت امام محمّد بافر ہچ منقول است کہ : اگر شخصی بر 
دست راست تو باشد : وبرامری و رأبی باشد وبر دست چپ تو بیابد در حقّ اوبه 
غیر سخن خیر مگو؛ و ازاو بیزاری مجو تا ھمان سخن را بار دیگر از او نشنوی؛ بھ 
در تی کە دلھا در میان دو انگشت از انگشتان قدرت خداست: بە هر تنحوکه 


می خواعد میگرداند ؛ یک ساعت چنان ویک ساعت چنین ؛ وبسیاراست کە بندہ 


توفیق خیری می یاہد 


(۱) اسول گانی ٢/۵۲٣ح ٢‏ 
(۷) اصول کافی ۵۶/۲٣ج ٢‏ 
(۳) اصول کائی ۵۶/۲٣ح٢‏ 
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کافی ۳۱۵/۲ج ۸۵ 


۴۴۴ کر 


واز حضرت رسول قيّهُ منقول است : هرکە نفس خود را دشمن دارد نە مردم را 
خدا او را از ترس عظیم قیامت ایمن گرداند 

بدان کە گمان بد به مردم بردن بد است : و خود را در مواضیع تھمت داشتن ودر 
معرض گمانھای بد مردم درآوردن بد است 

چنانچە بە سند معتبر منقول است کە حضرت صادق للا فرمود: ہدرم 


می فرمود: ای فرزند هرکە با مصاحب بد مصاحبت می ‌کند سالم نمی ماند ء و عرکه 


در جای بد داخل می شود منّھم میگردد: و هرکه زبان خود را مالک ن 
انی میکشد!". 


و حضرت امیرالمژمنین لا در ہنگاموفات وصیّت فرمود: ای فرزند زیٹھار 
پپرھیز از محلھای تھمت: و از مجالشی کە گمآتاہد بە اھلش می برند ء بە درستی که 
ھمنشین بد فریب می دھد کسی را کھ جا اوج ؾلشبند!"'. 

و بہ سند معتبر از حضرت سو تقولا سط سزاوارترین مردم بە تھمت: 
کسی است کە با اھل تھمت ھمنشینی میکند(۴' 

واز حضرت امیرالمؤمنین ہا منقول است : هرکه خود را در محل تھمت بدارد 
ملامت نکند کسی راکه گمان بد بە او می بردا؟؟ 


وبراین مضمون احادیث بسیار است 


() بحارالانوار ۹۰/۷۵ ع ٦‏ 
( بحارالانوار ۹۰/۷۵ ٢‏ 
( بحارالانوار ۹۰/۷۵ ع ٣‏ 


١‏ بجارالانی 


سن لہ 1 4 0,8۳ ئو 


در بیان مذقّت حسد است 
کە منشأ اصلی غیبت در اکثر ناس عمین اس . بدان که حسد بدترین صفات 
ذمیمۂ نفسانی است؛ و اوّل معصیتی کە حقتعالی را در زمین کردند معصیت 
شیطان بودکە باعثش حسد بود و مشھور این است کھ اظھارش از گناھان کبیرہ 
است: و منافی عدالت است و اصلش ازگناھان قلب و امراض نفس است؛ و 


آدمی در دنیا نیزبە اصل این خصلت معذٌّب است : واکٹر ملکات بد چنین است کە 


آدمی قطعنظر از عقوبت آخرت در دنیا نیز بە آن معذّب استِ 
و حسد آن است کە زوال نعمت را اود خوامدہ و اگر از برای خود مثل 


آنچه او دارد یا بیشٹر خواھد و از داشرٹن وف اقگرنداشته باشد این غبطه است ٠و‏ 


اگر در صفات حسنە باشد ممدوح ا ےا بد چون زوال نعمت را از 


محسود می خوامد : ھرکس راک دَرلمع يد َوزَذہ است ازاینکە این نعمتِ 
را او چرا داردء وابن ممکن ٹیسٹ کە نعمت خدا را ازھمه کس برطرف شود؛ لھذا 
او ھمیشہ از خلق بد خود در شکنجه و محنت است 

و ھمچنین صاحب حرص می خوامد کە جمیع مالھای عالم از او باشد ؛ و این 
مطلبِ ھرگز او را میشّر نیست ؛ لھذا پیوسته درالم است و صاحب خلق با پیوس 
ہا خلق در منازعه است٠‏ و ابن میشّر نمی شودکه ھمیشه او غالب باشد؛ لہذا 
پیوسته در تعب است؛ و جمیع اخلاق سیّه چنیناند . 

و صاحب حسد باید تفگر نماید کە صاحبان نعمتھا از مقدار او چیزی کم 
آنھا دادہ است قادر است که اضعاف آن 


نکردەاند و خداوندی کە آن نعمت‌ها را ب 
نعمتھا را بە او دھد بی آنکە از آنھا چیزی کم کند ہ و بداند کە خیراو در آنھا نبودہ کا 
وبال بودہ و فکرکند کە این حسد برد؛ 


بە او ندادہ است: واگریە اومیداد از 


یں مر ...... عین الحیات ج٢‏ 


وغم خوردن بہ محسود او ھیچ ضرر نمی ‌رساندء و ضر دنیاو عقبا بە مخودش 
می ‌رسدہ وبا این تفگرات صحیح بە خدا متوسّل شود و بانفس معارضہ و مجادلہ 
کند تا حق‌تعالی او را ازاین صفت ذمیمە نجات بخشد ‏ کە ھیچ صفت بە حسب 
عقل و شرع ازاین بدتر نیست 

چنانچھ بە سندھای معتبر از ائمّہ صلوات اللہ علبھم منقول است ک : حسد 
ایمان را می خورد چنانچە آتش ھیزم را می خورد(', 

وب سند معتبر از حضرت رسول کچ منقول است کہ : حؾتعالی بە حضرت 
موسی وحی فرمود: ای پسر عمران حسد مردم مبر بر آنچە عطا کردەام ایشان را از 
فضل خود: و نظر خود وا بە سوی آنھا میفکن : و نفس خود را از پی آنھا مفرست ؛ 
پھ درستی کھ کسی کە حسد مردم می برددشمن نعمتھای من؛ و منع کنندۂ 


قسمتھای من است ؛که قسمت کردہ!م'مانِكِگانٍ خود : وکسی کە چنین باشد من 
0٦‏ 


ازاو ٹیستم و او از من نیست' 
وبھ سند معتبر از حضرت ماک بنقول ات کە : مژمن غبطه میکند اکا 
غبطه نمی کند ٣9‏ 
نمی 


حسد نمی یرد و منافق حسد می برد و 


ودر حدیث دیگر فرمود : حضرت لفمان ہسر خود را و 


میکند ؛ و چون مصییتی بە محسود رسبد شماتت میکند(؟ 
و در حدیث دیگر فرمود کە : حسود را راحت نمی باشد!"۔ 


() اصول کانی ٢۳۰۶ح‏ ١و‏ ۷۔ 
( اصول کافی ٢/۳۰۷ع‏ ۶ 

(۴) اصول کافی ۳۰۷/٢‏ ح ۷ 

(9) بحارالانوار ۲۵۱/۷۳ع ۱١‏ 
(۵) بحارالانوار ۲۵۲/۷۳ع ۱۲ 


مق ون کید بط کر 


یا أباذر لا یدخل الجنّه قنّات. قلت ٠‏ وما القنّات ؟ قال: الام ۔ 
یا أباذر صاحب الفیمة لا یستریج من عسذاب اله عرٌ وجلٌ فٴ 
الآخرۃ. 
ای ابوذ داخل بھشت نمی شود قنّات ؛ ابوذر پرسید :کیست قنّات ؟ فرمود: لمّام 
و سخن چین کە سخنھای مردم را نزد دیگران نقل کند تا در میان ایشان عداوت پیدا 
کلك: 
ای ابوذر صاحب نمیمه و سخنچین راحت نمی یابد از عذاب خدا درآخرت 
بە سند صحیح از حضرت رسول کل مثقول است کہ به صحابہ فرمودند 
می خوامید خبر دھم شما را بە بدترین فیجا؟ نکد : بلی یا رسولاللہ: فرمود 
جماعتی اند کە راہ می روند در میان مردم بَ>متخنچینی : و جدائی می‌افکنند میا 
دوستان: و طلبِ می کنند عیبھا برای تجماعتی کة بئات ازعیب'('۱. 
وبه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقرہڈ منقول است کە: بھشت حرام 
است ہر سخن چینانی کە در میان مردم نمّامی می کنند!'؟ 
وبە سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است کہ : چھارکسند داخل بھشت. 
نمی شوند :کاھن کە خبر از جن می دھد؛ و منافق : و کسی که مداومت کند بر 
خوردن شراب : و سخن چین !۳ . 


و در حدیث دیگر فرمود: حضرت موسی در حالی که با خداوند خود مناجات 


١ اصول کافی ۲۶۹/۲ع‎ )١( 
٢ اصول کانی ۳۶۹۸۲ح‎ )۲( 
١ بحارالانوار ۲۶۷/۷۵ج‎ )۳( 


۸ 


می فرمود ء نظرکرد شخصی رآ در زیر عرش الھی دید ءگفت 
که عرش تو بر او سایه کردہ است ؟ خطاب رسید این نیکوکار بود بە پدرو مادرو 
نعامی نمی کردا" 

وبه سند معتبر منقول أست که حضرت رسول َهُ نھی فرمود از سخن چینی :و 


گوش دادن بە آنء و فرمود: نکام داخل بھشت نمی شود و فرمود: حقتعالی 


بھ شت بر مرد بسیارگذاردء و بر بخیل : و بر 


نگام() 
نکام 


را حرام کردہ است بر کسی که 


وبه سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول ا ت: سه کسند کە داخل بھشت 
نمی شوند :کسی کە خون مسلمانان را ریزو؛ و شراب خوارہ و سخن چین(۴۔ 
و بہ سند صحیح منقول است کعطتض رت زسکول قك فرمود : شب معراج زنی را 


دیدم کە سرش مائند سر خوک بود+وہونٹنَائند خرہ و بە هزار نوع از عذابپ 


یا أباذر من کان ذا وجھین ولسا: 
النار۔ 


قِ الدنیا. فھو ذولسانین فی 


ای ابوذر ھرکە صاحب دورو و دو زبان باشد در دنیاء پس او صاحب دو زبان یا 


دورو خواعد بود در آتش جھٹم ۔ 
() بسارالانوار ۲۶۳/۷۵ جع ۲۔ 
)٥(‏ بحارالانوار ۲۶۴/۷۵ ع ٢‏ 
)٣(‏ بحارالانوار ۲۶۴/۷۵ جح ۵. 
( بحارالانوار ۲۶۲/۷۵ ح ۷ 


ھتوی امس یو کو وم 7 سو 
بدان کە از جمله منافقان آن است که با مردم بە زبان نیک و روی خوش ملاقات 
نمابندء و اظھار محبّت کنندہ و در غیبت ایشان در مقام عداوت باشند : و مذكّت 


ایشان کنندء واین خسیسترین صفات ذمیمه است ۔ 


وب سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است کہ : بد بندەای است 
بندہەای کە مصاحب دورو و دو زبان باشد و در حضور مبالغه نماید درمدح ؛ ودر 
غیبت گوشت او را خوردء و اگر عطائی بە اوکنند حسد بردہ و اگر بە بلائی مبتلا 
شود او را واگذارد و یاری او نکند!'؟ 

وبه سند معتبراز حضرت صادق ٹج منقول است : هرکە ملاقات کند مسلمانان 
را بە دورو و دو زبانء چون در صحرای محشر حاضر شود دو زبان از آآتش داشته 
باشد(. 

وبہ سند معتبر از حضرت رسول 8ث نقول است ک : آدم دورو در قیامت 
میآید یک زبان از ہشت سر و بک ریا َو آوباختہ ؛ کە از ھردو زبانش آتش 
شعله کشد تا آتش دربدنش افتدء بعد از ان نداکنند در ان صحرا: این است کە در 
دنیا دورو و دو زبان داشت تا روز قیامت بە این صفت معروف شود 

و در حدیث دیگر منقول است که : حقتعالی بهە حضرت عیسی لا وحی 
فرمود یاعیسی باید کە زبان تو در آشکار و نھان یکی باشدء و ھمچنین دلت باید 
یکی باشدہ تو راامی ترسانم از بدبھای نفس خودت و من عالمم بە بدبھای نفس + 


سزاوار نیست دو زبان در یک دھان : و دو شمشیر دریک غلاف؛ و دو دل دریک 


۲ح٣۴۳/٢ اصول کافی‎ )١( 
١ح۲۷۳/٢ اصول کانی‎ )٢( 
۵ ح‎ ۲۰٢/۷۵ نوار‎ 


.6ۃ : " مم عین الحیات چ٢‏ 


سینەء و دو خیال دریک نفی(١‏ 


یا أباذر ا جالس بالأمانة, وافشاء سر أخيك خیانة, فاجتنب 
مجلس العشیرۃ۔ 
ای ابوذر مجالس می باید بە امانت باشد : و حرفی که در آنجا مذکور شود و 
احتمال ضرری نسبت بە صاحبان مجلس داشته باشد نقل کردن آن حرف تباید در 
جائی نقل کنندء و افشا کردن سرّی که برادر مؤمن در پٹھانی بە تو گفته باشد و 
راضی بە نقل ان نباشد خیانت است ؛ پس اجتناب کن در فاش کردن راز برادر خودء 
و اجتناب کن از مجلسی که خویشان با کاةافگر می نشینند وبد مردم را میگویند ؛ یا 
افتخار بە پدران می کنند : یا بە نفاق بااکًیگر گی نشیند : و چون جدا شدند راز 
یکدیگر را فاش میکنند 
بدان کە از آداب مجالس و مصاحبتھا آن "آست کە رازھای آن مجلس را فاش 
نکنند کە مفاسد علیمه بر این مترتّبِ می شود ؛ وحرفھای مخفی درمیان مصاحبان 
بسیار میگذرد کە اعتماد بر دوستی و آشنائی کردہ از یکدیگر مخفی نمی دارندء و 
گاہ باشد کە ذکرش موجب قتل نفوس و تلف اموال و احداث عداوتھای عظیم 
شود و این نیز قسمی است از سخن چینی 
و ھمچیئین سرّی که برادر مؤمنی بە این کس ہسپارد امانتی است ازاوء و آن را 
نقل کردٹ بدترین خیانتھاست ؛ زیرا چنانچە تو سر برادر خود را نگاہ نداشتی ان 
دیگرھم سر تو رانگاہ نخواعد داشمت : و ان دوست را ہم دوستی است ہ و دوست 


گاہ باشد که دشمن این کس باشد: و دراندک زمانی سخن فاش می شود, بلی اگر 


() اصول کافی ٢/۳۴۳ح‏ ۳ 


مذمّت افشاء اسرار ..... 8 ۴۳ 


غرض دینی متعلّق باشد بە ذکر کردن آنچه در آن مجلس گذشته است جایز است 


نقل کردن 


چنانچە از حضرت رسول ق منقول است کہ : آنچه در مجالس میگذرد امانت 
است مگر سە مجلس : مجلسی کہ در آن خولی بە حرام ریخته شود : و مجلسی کە 
در آن فرج حرامی را حلال کٹند ء و مجلسی که در آن مالی را بە ناحق و حرام 
پیرید(" 

واز حضرت امام موسی ل منقول است : سە کساند که در سایة عرش الھی ان 
درروزی کە بە غیر سایه عرش سابەای نیست : شخصی کە برادر مؤمن خود راکخدا 
کندء یا او را خادمی بدھد: یا سرّی ازاْآَواو را بپوشاند!'' 


و بدان کە چنانچە کتمان اسرار مَومكَاَألاز) اہُت : کتمان اسرار خود نیز لازم 


است؛ و مردم را بر امور مخفی خجود کە ازآقشای آنھا خوف ضرری باشد زود بە زود 
مطلع نمی باید کردء و بە هر دوستی اعتمآد نمی توان کرد 

چنانچھ بە سند معتبر از حضرت امیرالمزمنین کچ منقول است کە: ھرکه سڑ 
خود را پنھان داشت اختیار به دست اوست؛ و هر سرّی کە از دوکس تجاوز کرد 
فاش می شودا۳. 
و بعضی گفتەاند کہ : مراد آن اسٹ کە هر سری که از دولب آدمی گذشت 


میشود 

و از حضرت صادق لج منقول است کہ : بە بعضی از اصحاب خود فرمود: 
مطّلع مکن دوست خود را بر سر خودہ مگر بر چیزی کە اگر دشمنت بداند بە تو 
() بسارالانوار ۲۶۵/۷۵ ح ۷ 
)٢(‏ بسارالانوار ١/۷۵‏ کا 
(۴ بحارالانوار ۶۸/۷۵ ح ٦‏ 


ای مت ....۔ عین الحیات ج٢‏ 


ضرر نرسد ؛ زبراکە دوست یک روزی دشمن می‌شود!١؟‏ 
و از حضرت امیرالمؤمنین گ منقول است کە: با دوست خود به ھمواری 
دوستی کن شاید کە روزی دشمن شود و ہا دشمن خود بە ھمواری دشمنی کن 


شاید کە روزی دوست تو بشودا؟۔ 


یا أیاذر تعرض من أعمال أأھل الدنیا علی الله من الجممعة الی الجمعة 
قی یومین الائنین وا حمیس, ذ 
بینه وبین أخیه شحناء, فیقال: اترکوا عمل ھذین حيُ یصلحا۔ 
یا أباذر ایك وھجران أُخيك, فان العمل لا یتقبّل مع افجران۔ 
یا أباذر أنہاك عو ا زان ان کنت لابد فاعلاً فلا تہجرہ ثلائة 
أيّام کملاأ . فن مات فا مھاجراً لأخیه کانت النار أوی بہ۔ 


کل عبد مؤمن الا عبدأکانت 


ای ابوذر عرض می کنند اعمال اھل دنیا رآ بر خدا آنچه کردەائد از جمعه تا 
جمعه در ھر روز دوشنبه و روز پنجشنبە : پس می آمرزند گناہ ھربندۂ مؤمنی را مگر 
بندەای که میان او و برادر مژمنش کینە و عداوتی بودہ باشدء پس مر گویند: 
واگذارید عمل این دو مؤمن را تا ا یکدیگر صلح کنند ء وکینہ از میان ایشان برطرف 
وق 

ای ابوذر بپرھیز از دوری کردن از برادر مؤمن خود بە آزردگی ؛ بە درستی که با 
مجران و دوری از برادر مؤمن عملی مقبول نمی شود 

ای ابوذر تو را تھی میکنم از ھجرآن از برادر مؤمن ٭ و اگر بە ناچار دوری کئی تا 


(1 بازلاوار ۷۱/۷۵ ع ۱۲ 
(0 بسارالانوار ۱۷۷۸۷۲ ج ۱١‏ 


آداب معاشرت ......ء : و و یں فنفت 


سہ روز تمام مکن ء وکسی کە سە روز از برادر خود بە خشم و غضب کنارہ کند ؛ و 
در آن سە روز بە آن حال بمیرد آئش جهتّم اولاست یه او۔ 

وبه سند معتبر منقول است که حضرت پیغمبر لٹ فرمود: می خوامید خبر 
دھم شما را بە بدترین مردم ؟گفتند : بلی یا رسول اللہ ؛ فرمود: بدترین مردم کسی 
است کە مردم را دشمن دارد و مردم او را دشمن دارند''۔ 

وبە سند دیگر منقول است کہ امیرالمؤمنین ہچ بە فرزندان خود فرمود: ای 
فرزندان زیٹھار بپرھیزید از دشمنی کردن با مردم ؛ زیراکە ایشان از دو قسم بیرون 
: یا عاقلی است کە مکر می کند بە شما و شما را به مکر مغلوبِ می گرداند یا 
جاھلی است کە بە زودی در برابر معارضه و سفاھث میکند(. 
که اندک آٹھا بسیار است : آتش 


و در حدیث دیگر وارد است که : چھارچیز: 
اندکی از آ, 


بسیار اسٹ: و عداوت اندکی ازآن بسیاؤاست ا۳٠‏ 


بسیار اسٹ: و خواب اندگڑڑال اقم بہار است : و ہیماری اندکی از آن 

وبە سند معتبراز حضرت رَسَول قلكَ مَتقُوَلَ اتتَ: ھرکه همٌ و اندوہ او بسیار 
است بدئش پیوسته ببماراست؛ و هرکه خلقش بد است خودش پیوسته درعذاب 
است؛ و هرکە با مردم منازعه بسیار میکند مروّت و انسانیّتش برطرف می شود و 
کرامت و عّتش زائل میگرددہ بعد از آن فرمود : پیوسته جبرئیل مرا نھی می کرد از 


منازعه کردن با مردم ء چٹانچه تھی می کرد از شراب خوردن و بت پرستیدن!۔ 


و به سند معتبر از حضرت صادق شڈ منقول است : هرکە عداوت در دل مردم 


میکارد آنچه میکارد می درود. و در حدیث دیگر فرمود حضرت رسول کل 


۲۱۰/۷۵ بحارالانوار‎ )١( 
۰۱ بحارالانوار ۲۰۹/۷۵ ع‎ )٥( 
٢ بحارالانوار ۲۱۰/۷۵ ح‎ )۳( 
۴ بحارالانوار ۲۱۰/۷۵ ح‎ ۷( 


ابس 1 . عین الحیات ۔ج٢‏ 


فرمود: جبرئیل مرا وصیّتی کرد که زینھار با مردم مخاصمہ و منازعه مکن کە عیبھا را 
ظاہر می‌کند: و عرّت را برطرف می کند!"۔ 

و بە سند معتبر از حضرت رسول قجٌٌ منقول است کە: ھجرت ودوری بیش از 
سه روز نمی باشد!؟؟ 

و بە سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است کہ : دوکس جدا نمی شوند از 
یکدیگر مگر آنکھ یکی مستوجب بیزاری از رحمت خدا ولعنت الھی میگردد, و 
گاہ باشد کە عر دو مستحق گردندء شخصی عرض کرد: فدای تو گردم مظلوم چرا 
مستحق لعنت گردد؟ فرمود: زیراکە برادر مؤمن خود را نمی خواند به صله و 


احسان و ازسخن زشت او تغافل نمی کند : از پدرم شنیدم می فرمود : چون دوکس 
ہا یکدیگر منازعه کنند ہ و یکی بر دیگوئ جوزو زیادتی کند ہ باید کە مظلوم برگردد 
ہہ سوی آن دیگری کە بر او ظلم کردہ اسٹ : او یگوید : ای برادر مژمن بر تو ظلم 
کردہام تا ھجران از میان او و برادرممیشِ قطع شود په درستی کە حقتعالی حکم 
کنندۂ عادل است: و حقّ مظلوم را آز ظالم خوآمد گرفت(۳ 

و در حدیث دیگر فرمود: کہ حضرت رسول قَلُ فرمود: ھردو مسلمان که از 
یکدیگر دوری کنند و سە روز بر آن حال بمائند و صلح نکنند از اسلام بدر می روند ؛ 
و از میان ایشان ولایٹ برطرف می شود و ھریک از ایشان کە سبقت گیرد در 
سخنگفٹن با برادرش روز قیامت زودتر داخل بھشت می شودا. 

وبە سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است کہ : پیوسته شیطان خوشحال 
است مادام کە دو مسلمان از یکدیگر کنارہ میگیرند ؛ چون با بکدیگر ملاقات 
() بسارالانوار ۲۱۰/۷۵ ح ۳ 
(۲) اصول کانی ٢/۲۷۷ع۲‏ 


() اصول کافی ۳۷۷/۲ ١‏ 
() اصول کانی ٢/۲۲۵ع‏ ۵ 


۴۳۵ 


کردند زائوھایش بە لرزہ میآید؛ و بندھایش ازم جدا می شود: و فریاد میکند 
وای ہر من این چه مصیبت بود کە بە من وارد آمد!'۔ 

وبه سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است : صدقەای کە خدا آن را 
دوست می دارد اصلاح مردم ا ت ھنگامی کە فساد و نزاع در میان ایشان باشد ء و 
نزدیک گردائیدن ایشان است بە یکدیگر ھنگامی کە ازھم دوری کنند!؟. 

و در حدبث دیگر فرمود کە: در میان دوکس اصلاح کنم نزد من بھتر است از 
اینکە دو دیٹار تصدّق نمایم(؟. 


یا أباذر من أحبْ ان یتعقّل لە قیاماء فلیتبوّہ مقعدہ من النار. 


یا أباذر من مات وف قلبه مثقَال ذرّۃ من کبر لم بجد رائحة 
الا أُن یتوب قبل ذَلك فقال:وجل: یا رسول اللہ انی لییعجبنی 
لمہال حقی ودد تَا ٥ة‏ وََليَؤکبال تعلی حسن ؛ فھل یرھب 
علیٰ ذلك؟ قال:کیف تجد قليك؟ قال: اأجدہ عارفاً للحق مطمثتاً 
اليه, شال: لیس ذلك بالکبر: ولکن الکبر أُن تترك الحقء 
وتتجاوزہ الی غیرہ, وتنظر الی الناس ولا تری أ أحداً عرضه 
کعرضك ولا دمه کدمك۔ 

یا أباذر ُکثر من یدخل النار الستکبرون: فقال رجل: وھل ینجو 
من الکبر أحد یا رسول الله ؟ قال: نعم من لیس الصوف: ورکب 


۷ اصول کافی ۳۴۶/۲ح‎ )١( 
اصول کافی ۲۰۹/۲ح۱‎ )٢( 
۲ اصول کافی ۲۰۹/۲ح‎ )۳( 


۳۶.۔ 


عین الحیات ۔ج٢‏ 


المار, وحلب العز, وجالس المساکین۔ 
یا أباذر من حمل بضاعتہ, فقد بریٔ من الکبر, یعنی ما یششتری 
من السوق۔ 

یا أباذر من جڑ ثوبە خیلاء لم ینظر الله عرٌ وجلٗ اليه یوم القیامة۔ 
یا أباڈر من رفع ذیله وخصف نعل وعئر وجھ, فقد بری سن 
الکبر۔ 

یا آباذر من کان لە قیصان, فلیلیس أحدھا ولیلیس ف الآخر 
آخاہ۔ 

یا آباذر سیکون نيقي یولدون فٍ النلعیم ویغذون ب, 
وھتتہم آلوان الطعاءلكبإ ویدحون بالقول. اولنك شرار 
أُئي۔ 

یا أباذر من ترك لیس ا جممال وھو یقدر عليه تواضعألله عرٌ وجلٌ٠‏ 
فقد کساہ حلَة الکرامة۔ 


یا آباذر طو لمن تواضع للہ تعالی فی غیر منقصۃ ذلَ نفسہ نی 
غیر مسکنة, وأنفق مالاً جمعہ فی غیر معصیۃء ورحم أھل الذلٌ 
والسکنة وخالط أھل الفقہ والحکمة: طوبی لمن صلحت سریرتہ, 
وحسنت علانیتہ. وعزل عن الناس شرّہ, طوبی لمن عمل بعلمهء 
وأنفق الفضل من مالہ. وأمسك الفضل من قولہ۔ 

یا أبافر الیس الخشن من اللباس, والصفیق من الثیاب لثلّا تد 
الفخر فيك مسلکا۔ 


ای ابوذر ھرکە دوست دارد کە مردم در برابرش بایستند: پس جای خود را در 
آتش جھتّم مھیّاکند و بداند کە آزاھل جھتم است ۔ 

ای ابوذر ھرکە ہمیرد و در دلش بە قدر سنگینی ذرّەای ازکبر باشد نشنود بوی 
بھشت راء مگر آنکە پیش از مردن توبە کند ؛ شخصی گفت : یارسولاللہ مرا خوش 
می آید جمال و دوست می دارم زینت راء حتّیٰ آنکە می خواھم علاقۂ تازیانەام و 
بند نعلم نیکو باشد ‏ آیا بە سبب این حال بر من خوف این مست کھ تکبر داشته 
ہاشم ؟ حضرت فرمود: دل خود را چگونە می, ابی ؟گفت : دل خود را عارف و دانا 
می یاہم بە حق ء و اطمینان و قرار دارد بە سوی حق ٠‏ واز قبول حق اباندارد؛ وشک 
و تزلزل در آن نیستء فرمود: پس این حال کہر نیست: ولیکن کبر آن است که حق 
را ترک کئی ؛ واز حق درگذری بە سوی غیّر ححقاموزظر کئی بە مردم و چنین دانی کە 
ھیچکس عرضش مثل عرض تو یسٹے٭+خونشی۔مٹل خون تو نیسٹ ؛ بعنی خود 


را در ھر باب بر مردم زیادتی دھئهاََتمرَككََاحفَجوشکًاوی . 


ای ابوذر اکثر جماعتی کە داخل آتش جھتّم می شوند متکبرائند؛ پس شخصی 
عرض کرد کہ : آیا ازکبر کسی نجات دارد یا رسولالله ؟ فرمود: بلی کسی کە پشم 
بپوشد و بر الاغ سوار شودء وبزر! بە دست خود بدوشد ؛ وبا مسکینان و فقیران 

ای ابوذر هرکه بضاعت خود را ۔یعنی چیزی کە از بازار برای عیال خود 
می خرد ۔خود ببرد بری می شود از تکر۔ 

ای ابوذر ھرکه جامۂ خود را بر زمین بکشد از روی خیلا و تکبّرء حقتعالی نظر 
رحمت بە سوی او نکند در قیامت 

ای ابوڈر ھرکه دامن جامەاش را بردارد بە اینکه جامە را کوتاہ بدوزد ء یا اگر بلنلہ 


باشد یر زند و ہر زمین نکشدء جنانکە متکبران عرب می کردہاند: و نعلش را پینه 


۴۳۸ مفوجفں سن چا ین الحیات چ٢‏ 


بزند : و رویش را نزد خدا بر خاک بمالدء بری می شود ازکبر ۔ 

ای ابوذر ھرکھ دو پیراھن داشتہ باشد باید یکی را خود بپوشدء ویکی را به 
برادر مؤمن خود بپوشاند . 

ای ابوذر زود باشد که جمعی در میان امت من بە ھم رسند که درنعمت و لت 
متولد شوند؛ و به غذاھای لذیذ و نعمتھا نشو و نماکنند : و ھت ایشان مصروف 
باشد بر تحصیل کردن و خوردن الوان طعامھا و شریتھاء و مردم ایشان را بە سختان 
و اشعار مدح نمابندء ایشان بدان امت منند ۔ 

ای ابوذرھرکه ترک نماہد جمال و زینت راء و حال آنکە قدرت بر آن داشتہ باشد 
از روی تواضیع و فروتنی از برای خداوند عزیز جلیل ء خدا بر او حل کرامت 
پھوشائد 

ای ابوذر خوشا حال کسی کہ پٹواغیج و" ہگستگی کند از برای خدا نزد مردم 
بی آنکە او را منقصەای باشدہ و نثضَتیاقن باعث آن د تگی شدہ باشدب یا 
بدون آن کہ در آن تواضع نقصي كرَ٥ی‏ مود ء یا بدون آنکە مذلتی در آن 
شکستگی برای او باشد؛ یا بدون آنکە خیانتی کردہ باشد و بە آن سبب تذلل نماید 
و ذلیل گرداند نفس خود راء نہ مذلتی کە از راہ مسکنت و احتیاج باشد ؛ و اتفاق کند 
و صرف نماید مالی راکە جمع کردہ باشد در طاعت خداء و رحم کند برراھل مذلّت 
و خواری و مسکنت : و مخالطه و مصاحبت کند با اھل فقه و دائش و حکمت؛ 
خوشاحال کسی کە بە صلاح ونیکی باشد پنھان او و نیکو باشد علانیۂ اوہ دور 
گرداند از مردم شر و بدی و ضرر خود را خوشاحال کسی کە عمل نماید بە علم 
خود؛ و انفاق نماید زیادتی مال خود را درراہ خداء و نگاہ دارد زیادتی سخن خود 
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ای ابوذر لباسھای درشت بپوش: و جامەھای گندہ در برکن تا فخر و تکبر بە تو 
راہ ٹیابد ۔ 


۴۳۹ 


چون اکٹرمطالب این فقرات شریفه سابقاً بە وضوح پیوست بقیّۂ مطالب را بە نور 


چند مصباح ایضاح می نماید 


مصباح ال 
در مدذمّت تکتر است 
قدری ازاین مطلب در بیان معنی تواضع مذکور شد: بدان کە تکبّر بدترین 
صفات ذمیمه اسٹ: و موجب مذلّت دنیا و آخرت میگردد؛ وکفر و عناد کنّار مر 
قومی از روی تکبّر صادر شدہ است؛ و اوّل معصبتی کە خدا راکردند معصیت 


شیطان بودکە تکبر کرد از سجدۂ حضیزت آد کو ملعون ابد شد 


چنانچە حضرت امیرالمؤمنین ہچ در خطبۂ قاصعہ می فرماید: حمد و سہاس 
خداوندی راکە لباس خود گرداَيیْدَعزّتِوکیریا راءؤ(بن دوصفت را از برای خود 
اختیار نمود: و قورق خود گردانید و بر غیر خود حرام کردء و این دوصفت را از 
برای خود ہرگزید ؛ و لعنت خود را مقوٌر ساخت برای کسی از بندگان کە با او در این 
دوصفت منازعه نماید 

پس اوّل مرتبە دراین باب ملائکە را امتحان فرمود: با اینکە عالم بود بە آنچه در 
دلھای ایشان مخفی بود پس فرمود: من بشری خلق می کنم ازگل: پس ھرگاء 
خلقت او را درست کنم؛ و از روح خود بدمم دراو ھمه از برای او سجدہ کنید از 
روی تعظیم؛ پس ملاٹکە ہمه سجدہ کردند بە غیر ابلیس کە حمیّت او را 
دریافتء و افتخار کرد ہر آدم بە خلق خودہ و تعضّب کرد بر آدم بە اصل خود کە 
اصل من از آنش است؛ و اصل آدم از خاک است: ومن ازاو بھترم ء پس واللہ کھ او 
پیشوای متعصبان شد؛ و سلف متکران گردید که اوّل مرتبة اساس تعضشب را او 


وا شا ںہ : ۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


گذاشت؛ و یا خدا نزاع کرد در رداء تجبر کە مخصوص خداست؛ و پوشید لباس 
تعززرا واز سر افکند قناع تذلل وانقیاد را آیا نمی بینید کە او را به سبب تکبر حقیر 
کرد و به سبب ترفع او را پست کرد: و در دنیا او را ملعون گردانید ء و در آخرت 
آتش جھتّم ازبرای او مھیّا نمود . و اگر خدا می خواست کە آدم را ازنوری خلق کند 
که روشنی او دیدءھا را خیرہ کند + و ضباء او عقلھا را حیران گرداند ؛ و بوی خوش 
او نفسھا را تنگ کند می توانست کردء و اگر چنین می کرد ھرآینه گردٹھا برای او 
خافیع میگردید: و اطاعت بر ملائکه آسان میشد؛ ولیکن حقتعالی ابتلا 
می فرماید خلفش را بە بعضی از چیزھاکە اصلش و علتش بر ایشان مخفی است؛ تا 
آنکه با آزمایش مطیع و عاصی از یکدیگر چدا شوند : و تکیٍر از ایشان زایل گرددء و 
خیلااز ایشان دور شود 

پس عبرت بگیرید بە آنچه حق تعالی یه ايل کرد بە سبب تکبّر در ھنگامی که 
نافرمانی کرد عمل طویل و سعی تقاط کوکاء با آنک شش مزار سال 
عبادت خداکردہ بود پس کی سالم می ماند بعد از شیطان با ان عبادت اگر مٹل 
تکبر او را بە عمل آورد ۔ 

پس حذر نمائید از این دشمن خداکه شما را بە بلای خود مبتلاگرداند؛ و 


بپرمیزید از مکرھا و حیلەھای او و تذل واطاعت را بر سر خود بگیریدء و تعوّزو 
تجبر را در زیر پای خود درآورید : و تکبر را ازگردن خون بیفکٹید؛ و تواضع را 
صلاح و حربۂ خودکنید دردفع دشمن خود شیطان و لشکرھای او؛ بە درستی کهھ 
او را ازھر اتی لشکرھا و اعوان و پیادگان و سوارآن مستء و مباشید از قبیل قابیل 
که تکبرکرد بر برادر خود بدون فضیلتی کە خدا از برای او مقرّر ساختہ باشد ء بلکه 


عظمت را بر خود بست: و حسد برادر خود برد: و حمیّت در دلش غضب را 


برافروخت : و شیطان باد کبر در دماغش دمید تا برادر خود راکشت؛ و بە ندامت 


مذمّت تکبر آ 


ابدی گرفتار شد ء وگناہ کشندگان را تا روز قیامت بر خود لازم گردائید . 

پس از خدا بترسید ‏ و دشمنی با نعمتھای خدا مکنید : و حسد مبرید بر فضل 
صاحبان فضل : و عبر بگیرید بە آنچھ رسید بە متکبران امّتھای پیش از غضبھا و 
عذابھای الھی : و پند بگیرید از قبرھای ایشان کە روھا و پھلوھای ایشان را بە حاک 
گذاشتەاند و پناء بگیرید بە خدا از چیڑھائی کە موجب کبر است ؛ چنانچھ از 
بلاھای دھر پناء میگیرید . 

بە درستی کە اگر خدا رخصت تکبّر برای احدی از خلقش می دادء هرآبندہ از 
برای پیغمبران و رسولائش رخصت می فرمود؛ ولیکن حق سبحانە و تعالیٰ تکبر را 
از برای ابشان نپسندیدہ و تواضع و فروننی از برای ایشان پسندیدہ: پھلوھای 
روی خود را ہر زمین میگذاشتند ہ و وؤي ود راپزد خدا بر خاک می مالیدند+ و 
بال مرحمت و مسکنت برای مژمنان اس ؾگےتراتڈٰنھا . 

و جماعتی بودند کە در زمین :ايك زَاقَعَيك-میکمردند: و خدا ایشان را 
ممتحن ساختہ بود بە گرستگی ؛ و مبتلا ساخته بود بە مشقُّتھاء وبه محنت 
می داشت ایشان را بترس و بیم از دشمنان و در بوتۂ مکروھات ایشان را مصلّیٰ و 
خالص میگردانیدء پس خوشنودی و غضب خدا را از مردم به بسیاری مال و 
فرزندان می دانید ؛ زبراکە غنا و توانگری فتنۂ الھی است ٠‏ و فقر و درویشی امتحان 
خداست: به درستی که حق تعالی امتحان می فرماید بندگان متکبّرش را بە دوستان 
خودکە در نظر ضعیف و حقیر می نمابند ۔ 

و به تحقیق کە موسی بن عمران و برادرش ھارون داخل شدند بر فرعون و 
؛ پس شرط کردند از 
برای اوکە اگر مسلمان شود ملکش باقی و عزتش دائمی باشدء فرعون گفت: 


تعجّب نم یکنید از این دو مرد ضعیف کە از برای من شرط دوام عرّت و بقای ملک 


پیراھن‌ھای پشم پوشیدہ بودند: و عصاھا در دست 


۴۴۲ وو مین ....۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


می کٹند؛ و خود با این حالند از فقر و مذلّت ؛ چرا دست رنجھای طلا در دست 
ندارندء چون طلا و جمع‌کردن آن در نظرش عظیم ود و جامة پشم و پوشیدن آن 
در دیدەاش حقیر می تمود۔ 

واگر حق تعالی می خواست درھنگامی کە پیغمبرائش را مبعوث می کرد ازبرای 
ایشان گنجھا و معدنھای طلا بگشاید ء و باغھا و ہوستاتھا بە ایشان عطا فرماید کە 
مرغان آسمان و وحشیان زمین را بر ایشان جمع آوردہ ھرآینه میکرد: و اگر چئین 
می کرد ابتلا و امتحان برطرف می‌شد: و استحقاق جزا نمی ماندہ و آنھا کە قبول 
رسالتھای ایشان می کردند اجرھای امتحان کردہ شدگان را نمی داشتند ء و مؤمنان 
استحقاق ٹوابھای نیکوکاران نمی افتند 

ولیکن خدا پیغمبران را با عزمھاي قوی قڑمیتاد ء و بە حالی ایشان را داشت کە به 
ظاھر در نظرھا ضعیف نمایند ؛ با قفاعتیٌ گە دلُد+ٰھا و دلھا پر بود از بی نیازی ایشان ؛ 
و با فقری کە گوشھا و چشمھا منلو تو از محنتھای اشان : و اگر پیغمبران صاحب: 
قوّتی می بودند که ھیچکس ضر ایشان نتوائد کردء و با عرّت و غلبه می بودند کہ 
مغلوب ھیچکس ننتوائند شد: و ملک و پادشاھی می داشتند کە سردم گردتھا به 
سوی ان درازکنند و بە طمع مال و عرّت از اطراف عالم بە سوی آن پادشاھی 
باربندند ء ھرآینه اطاعت ایشان بر خلق بسیار آسان بودہ و از تکبّرکردن ایشان دور 
بود؛ وایمان می آوردند یا از ترسی کە ایشان را قھر می نمود: یا از طمع و رغبتی کە 
ایشان را مایل می‌کردء پش نیّتھا برای خدا خالص نمی شد؛ و حسنات میان رضای 
خدا و خواہشھای نفس مشترک می بود۔ 

ولیکن حقتعالی می خواست کە متابعت پیغمبران اوہ و تصدیق بە کتابھای او؛ 
و خشوع نزد ذات مقس اوہ و شکستگی دراطاعت امر او؛ و منقاد دن نزد 
طاعت او امری چند باشد مخصوص او و خالص از برای اوکە شائبۂ دیگر بە آنھا 


مذمّت تکر ۴۴۳۰٣‏ 


مخلوط نشود, و ھرچند امنحان و ا 
نمی ببئید کە حق سبحانه و تعالی 


است واب و جزا عظیمتر است 
ین را از آدم تا خاتم امتحان کردہ 


است بےە سنگی چندکه ضررو نفعی بە ظاھر نمی رسائندہ و نمی بینند و 
نمی شئوند: و آنھا را خانڈ خود نام کردہ و محترم گردانیدہ؛ و بقای اٹھا را موجب: 
صلاح خلایق گردانیدہء و آن خانه را در سنگستانی گذاشته از ھممه جای زمین 
ناعموارترء در درۂ بسیار تنگ : در میان کوھھای درشت و ریگھای نرم کە عبور از ھر 
دو مشکل است؛ و چشمە‌ھا و چاەھای کم آب : و شھرھای دور از یکدیگرکە در 
آن وادی ھیچ حیوانی نشو و نما نمی تواند کرد 

پس امر کرد حقتعالی آدم و ذرتش راک متوجه آن خانه شوند در ھرجاکهھ 
باشند؛ و قطع کنند بیاباتھای خالی و٥‏ رای میق را بر پای خود ژولیدہ مو و 
گردآلودہ ہرگرد آن خائه بدوند و طواف کنند ڈو احالتی کە جامەھای معتاد خود را 
کندہ باشند : وبە درازکردن مومَای کل ودرا قیٔیح کردہ باشند : و این ابتلائی 
است عظیم؛ و امتحانی است دشوارکە حؾتعالی آن را سبب رحمت و وسیله 
جنّت خود کردہ است: و اگر می خواست بیتالحرام و مشاعر عظام را در میان 
باغستانھا و نھرها و زمیٹھای نرم و ھموارقراردھد :کە اشجارش بسیارو میوەھایش 
نزدیک: و شھرھا و بناھایش متٌصل بە بکدیگر باشد : و راعش ھمه آبادان و معمور 
باشدء می توانست کرد 

ولیکن چون امتحان کمتر بود ثواب کمتر می‌بود؛ و اگر اساس خانڈ کعبه و 
سنگھای بنایش از زمرّد سبز بود یا ا 
شک از دلھا بسته می شد و مجامدۂ شیطان از دلھا برمی خاست؛ و خلجان شک از 
خاطرەھا برطرف میشد : ولیکن حقتعالی امتحان می فرماید بندگائش را بە انواع 


شداید: و از ایشان بندگی می طلبد بە الوان مجاہدہ: و مبٹلا می سازد ایشان را بە 


اوت سرخ با ور و روشنی و ضیاءء ھرآینه 


ال 2 بت ٠‏ سا عین الحیات ۔ج٢‏ 
اقسام مکارہ برای اینکہ 
نفوس ایشان جادھدء و این عبادتھای صعب را درھای گشودہ گردانیدہ است به 
سوی فضلش و سہبھای مهیّاگردانیدہ ساختہ است برای عفوش ۔ 


واز این باب است آنچە حراست فرمودہ است حقتعالی بندگان مؤمنش را به 


را از دلھای ایشان بیرون کندہ و تذلل و انقیاد را در 


نماڑھا و زکاتھا و مشقّت روزەھا در روزھائی کە واجب گردائیدہ است : برای اینکھ 


اعضا و جوارح ایشان را ساکن گرداند و ذا 
گردائد ‏ و نفوس ایشان را ذلیل گرداند : و دلھای ایشان را پست کند ہ و خیلاو تکبّر 
را از ایشان برداردء بە سبب اینکە روھای کریم خود را بر حاک بمالند نزد خدا از 


ل سازدء و دیدەھای ایشان را خاشع 


روی تواضیع و فروتنی ہ و بھترین جوارح وٍاعضای خود را بر زمین گذارند از روی 
تصاغر و شکستگی ؛ و شکمھا بر پشتھا جس اوروزہ برای تذلل و انقیاد امر الھی ؛ 
یا آنچه در زکات مست از صرف کرٰن:میوەهاٗ لین و غیر ان پر فقرا و مساکین: 
نظر کنید بە آنچه در این اعمال فقو فزموههاست ازکندن و براندوختن 
مادەھای فخر و تکبر 

چون خطبۂ قاصعہ بسیار طولانی اسٹ ؛ حاصل مضمون چند فقرہ را در این 
مقام درچ کردیم برای کثرت فواید این مضامین عاليه ء و اگر کسی خواھد بر مفاسد 
تک ر کما مو حفّه مطلع گردد باید کە سراسر ان خطیۂ شریفه را مطالعہ فرماید!'۔ 

و به سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است کە پرسیدند از ادنی مراتب 
الحادء فرمود: تکبّر ادنای مراتب الحاد است!؟) 


و در حدیث دیگر فرمود:کیر در بدان خلق می باشد ازھر جنسی که باشندہ و 


۱۹۲ خطبۂ‎ ۳۰٣ تھچالبلاغہ ص ۲۸۵ ۔‎ )١( 
١ اصول کافی ۳۰۹/۲ع‎ ٥( 


۴.۵ 


کبر ردای خداست یعنی مخصوص اوست؛ هرکە با خدا منازعه کند در ردای او 
خدا زیادہ کند پستی او را(!۹ 
واز حضرت امام محمّد بافرك منقول است کہ : عرّت ردای خداست ‏ وکبر 
ازار خداست ؛ ھرکه چیزی از این دوصفت را بر خود می بندد خدا او را سرنگون در 
لہ افکند(٢)‏ 
جھتّم افکند 


و در حدیث دیگر فرمود: کسی داخل بھشت نمی شود کە در دل او بە قدر 
سنگیٹی ذرہای ازکبر باشد(؟۔ 

واز حضرت صادف لا منقول است کہ : در جھنم وادی ھست برای متکران کە 
آن را سقر میگویند ؛ شکایت کرد بە حقتعالی از بسیاری گرمی خود؛ و رخصت 
نفس کشیدن خواست : پس چون نفس کشیڈ ھنم ازنفس او سوخت!؟. 

و در حدیث دیگر فرمود: حتعَالیمتکٹرآن را در روز قیامت بە صورت 
مورچەھای ریزہ خوامد کرد کہ پَامّال لَاِبَقٌبَاَك دنا حق تعالی از حساب ایشان 
فارغ شود 

وب روایت دیگر فرمود کە: ھیچ بندەای نیست مگر آنکە در سرش لجامی 
ھست ہو ملکی آن را در دست دارد؛ پس اگر تکبر میکند ان ملک بر دھائش 
می زند که ہست شو خدا تو را پست کند ء پس پیوستە نزد خود از ھمه کس عظیمتر 


است وبە چشم مردم ازھمه کس حقیرٹر است : واگر تواضع و فروتنی کند آن ملک 


() اصول کافی ۳۰۹/۲ ع ٢‏ 
(۲) اصول کافی ۳۰۹/۲٣ج‏ ۳۔ 
(۳) اصول کافی ۳۱۰/٢‏ ۶ 
(۲) اصول کافی ۳۱۰/۲ ع ٠‏ 
(۵) اصول کافی ٢/۱۱٥ح ۱١‏ 


عین الحیات ۔ج٢‏ 


بە او میگوید: بلندشو کە خدا تو را بلند گرداندء پس او پیوستہ حقیرترین مردم 
است درنفس خودہ و رفیعترین خلق است دردیدۂ مردم(. 


مصباح دؤم 
در بیان انواع تر است 

بدان کە تکبر خود را بزرگ دانسٹن : و اظھار کبریا و عظمسٹکردن: و بزرگی را ہر 
خود بستن است: و این انواع دارد ۔ 

یک نوعش کە از ھمه بدتر است و موچ کفر است؛ و در بسیاری از حادیث 
تکبّر را بە آن تفسیر کردہاند آن استه :وک کر کند از بندگی خدا و از 
پیغمبران و اوصیا و علما و اھل حقَوَاَرَعتبعَت حق و از قبول کردن فضیلت 
جماعتی که حق تعالی ایشان را تمضَیَل اہ سك ہ َال تکبِری کە کفّار میکردند از 
ان ؛ و منافقین می‌کردند آز متابمت اوصیای ایشان؛ بە اعتبار اینکه 


تاہم شدن 


متاہمت 


نخوت ایشان مائع بود از اینکە تابع شخصی شوند: کە بە حسب عقل ناقص و 
دیدەھای کور ایشان ازایشان حقیرتر است؛ و اقراربه فضیلت او بکنند چنانچ در 
خطہۂ فاصعه گذشت 

نوع دیگرش : حقیر شمردن مردم ؛ و خود را از دیگران بھتر دانسٹن . 

نوع دیگرش کە از نوع سابق حاصل می شود: خانەمای رفیع ساختن است برای 
اظھارزیادتی :و جامەھای نفیس پوشیدن: و بر اسبان نفیس سوارشدنء و خادمان 


بسیار داشتن بە قصد تفوق و رفعت یر امثال و اقران و فقرا و مساکین ۔ 


( اصول کافی ٢/۱۲٥ع‏ ۱۶ 


بیان انواع تکبر 


نوع دیگر آن است کہ : از مردم توقع تواضع و شکستگی نمایندہ و خود ثسبت 
یه ایشان تلع کنند ء و طبعشان 


باشد که مردم ذلیل ایشان باشند ء و خواعمش 
عوّت و رفعت داشته باشند ؛ و در راەرفتن و نشستن و برخاستن و سایر حرکات و 
سکنات تمکین و وفار بر خود بندند ء وگردنکشی کنند ہ و در مجالس بالائشینی 
طلبند ء و از اعمال خیری کە منافی وفار ایشان است ابا نمایند . و این انواع ھمه یه 
یکدیگر نزدیک است و بر یکدیگر بستەاندہ و انواع دیگر مست کە به ایٹھا 
برمیگردد و اخبار بر این مضامین بسیاراست 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت صادق کچ منقول است کہ : اعظم افراد کبر آن 


است کە سفاھت شماری حق راء و حقیر‌شماری مردم راء پرسیدند کہ : سفیه 
شمردن حق کدام است ؟ فرمود : آن ات کە جَامل باشی بە حق ؛ و طعن کئی اھل 
حق را(؟۔ 

و درحدیث دیگر منقول است گە7 شخَص یب آن''حضرت عرض نمودکە: من 
طعام نیکو می خورم: و بوی خوش می‌بویمء و بر اسب نفیس سوار می شوم؛ و 
غلام از پی خود می‌برمء آیا در ایٹھا تجيّر و تکبّر مست ؟ حضرت فرمود: جبّار 
ملعون آن است کە مردم را حقیر داندء و حق را بە جھالت شماردء راوی گفت کہ : 


من حق را جھالت نمی شمارم ؛ اما تحقیر مردم رانمی دائم ؛ فرمود :کسی کہ مردم را 
سھل شمارد: و تجّر و زیادتی کند اوست جار( 
و در حدیث دیگر فرمود: داخل بھشت نمی شود کسی که بە قدر سنگیٹی یک 


حبّۂ خردل ازکبر در دلش باشدء راوی گفت 


ال واتًا اليه راجعون ء فرمود: چرا 


۱۲ ح۳۱۱/٢ اصول کافی‎ )١( 
اصول کافی ۱۸۲١۳ح ۱۴۔‎ )( 


۴۴۸ پس کو تی بج مجح صاصق عو السات ع۴ 


استرجاع می‌کنی ؟ گفت : برای اینکە می فرمائی و حال آنکە کسی نیست کہ تکبر 
نداشته باشدء فرمود: درست نفھمیدی تکبّرکە من گفتم مراد انکار حق است!. 

و بە سند معتبر منقول است کہ : حضرت رسول گل روزی بر جماعتی گذشتند 
که دریکجا مجتمع شدہ بودندء حضرت پرسیدئد: برای چه در اینجا جمع 
شدہاید ؟گفتند : دیوانەای در اینجا مست و از روی صرع و جنون حرکاتی می‌کند ؛ 
فرمود: این مجنون نیست بلکه مبتلا شدہ است به بلائی ؛ و مجنونی کە سزاوار 
است کە او را مجنون گویند آن است کە در راہ رفتن خود تبخترکند و به سبب: 
عجب بە راست و چپ خود نظرکند و بر خود بالد ‏ و دوٹھا و پھلوھای خود را 
متکترانه حرکت دھد و ت 


باشدء و مردم از شرّش ایمن نباثپتلاخ و امیگہخیر از او نداشتہ باشند ہ این است 


ای بھشت از خدا نماید با آنکه مشغول معصیت خدا 


دیوانہ؛ و آنکه شما می گوئید مبتلااععت(٦ا۔‏ 

و در حدیث دیگر از آن کول مبست؟ؤقتی که اّت من بە تبختر راہ 
رود ء و دستھا رادر راہ رفتن دراز کشند : و غلامان فارسی و رومی خدمت ایشان 
کنندء جنگ و نزاع در میان ایشان بھم خواھد رسید و بە دفع یکدیگر مشغول 
خوامند شدا٣,‏ 

و به سند معتبر دیگر منقول است آن حضرت فرمود: جبرئیل مرا خبر داد که 
بوی بھشت از هزار سال راہ شنیدہ می شود و نمی ‌شنود آن را عاق پدر ومادر و 
قطعکنندۂ رحم ؛ و پیر زناکار؛ وکسی کہ جامۂ خود را یه خیلا و تکجز بر زمین کشد * 
و کسی کە مردم را فتنه کند و گمراہ کند ء و کسی کە منّت بسیار بر مردم گذارد و 


() اصول کافی ٢/۳۱۰ح‏ ۷۔ 
)٢(‏ بحارالانرار ۲۳۳/۷۳ ع ۳۲. 
(۴) بحارالاترار ۲۳۴/۷۳ ع ۳۵ 


علاج تکیِر ۔۔ 


صاحب حرصی کە از دنیا سیر نشود'؟ 

وہہ سند دیگر از آن حضرت منقول است: ھرکه بناکند بنائی را از برای ریا و 
سمعه: حقتعالی در روز قیامت آن خانە را تا عفتم طبقۂ زمین طوقی کند از آتش و 
درگردن اوافکند : واو را در جھتّم اندازد صحابه گفتند: یا رسول اللہ چگونە اسٹ 
بناکردن بە ریا و سمعە: فرمود: ان أست کە زیادہ از قدر حاجت بناکند برای 
مباہات و مفاخرت بر دیگران(؟) 

ونھی فرمود ازاینکه کسی ازروی خیلا و تکبّر راہ رودہ و فرمود: مرک جامەای 
بپوشد و در ان جامە تکبژرکند خدا او را ازکنار جھنّم فرو برد و قرین فارون باشد در 
جھتم؛ زیرا او اوّل کسی است که خیلا و تکبر کرد: و بە سبب آن خدا اوراو 
خانەاش را بە زمین فروبردء و هرکه إخلبال کیرب خدا منازعه کردہ اسٹ در 
جبروت خداء و فرمود: هرک بغی أو تطاول کن لُر فقیری یا او را حقیر شسمارد؛ 
حقتعالی او را حشر نماید در روفاک یه قدرمورچچە‌ھای ریزہ بە صورت آدم تا 


داخل جھنم شودا٣.‏ 


مصباح سوم 
در علاج تکٹر است 
بدان کە علاج تکبر چند چیز می شود: 
اول : بە تفگًر در دنائت اصل ود و عاقبت خود و خّت احوال و تزلزل بنیان 
(0) بحارالاترار ۲۳۷۸۷۳ جع ۴۵. 


() بحارالانوار ۱۲۹/۷۶ ح ۴۔ 
(۳) امالی شیخ صدوق ص ۳۸۴ب ۶۶ 


۴۵۰ 


بدن: وعدم اعتماد بر حیات : و در معرض فنا و نیستی بودن و ئل دربدیھا و 
صفات ذمیمه و ناتوانی و جھل و نادانی خود می شود 

چٹانچە بہ سند معتبر از حضرت امام محمد باقر منقول است کە: عجب. 
دارم از مٹکبر فخر کنند ء و حال آنکە از نطفہ خلق شدہ است: و در آخر جیفه و 
مردارگندیدہ می شود و در میان این دوحال نمی دائد کە با او چھ می کنند ‏ و چه بر 
سراو می آید'۔ 

وبہ سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین ظا منقول است : عجب دارم از فرزنلہ 
آدم کە اولش نطفه است: و آخرش مردارگندید و در میان این دوحال ظرف بول 
و غایط است؛ و با این حال تکبّر می کنیا" 

دوّم: به ممارست امری چند کەہفوجب مگ تواضع است : مثل پس نشستن در 
مجالس ؛ و صحبت داشتن با فقرا و چو ترک صحبت اغنیاء و مرتکب 
کارھائی شدن کہ منافی نکبر الک لق نہ متقول؟است کسی کە ازکبر ترسد با 
خادم خود چیزی بخوردء وگوسفند را بە دست خود بدوشد۔ 

وبه سند معتبر از حضرت صادق لا منفول است : هرکه گریبان خود را پینە 
کند: و بر نعلین خود پیئە زند: و مرچھ از بازار بخرد خود بە خانه برد ازکبر ایمن 
می شود(۳. 

سوّم: تفر دراین است که تکبّر نتیجۂ خلاف مقصود آدمی را می دھد ؛ زیراکه 
در تکبر عرّت مطلوب می باشد : وبە خبر مخبر صادق طل وبہ تجربە معلوم است: 
که متکبران در دنیا و آخرت ذلیل ترین مردم : و متواضعان عزیزترین خلقند . و ایضاً 
(۱) اصول کافی ٢‏ ۳۷۸ج ١‏ 


(8) یچالیلافہ صس ۴۱۹ج ۱۲۶ ر بحارلانوار ۷۳ / ۲۴۲ح ۳٣‏ 
( بحارلانوار ۲۳۳/۷۳ح ۳٣‏ 


اصلاح سریرہ ری تا بی وو 
تفگر نماید در اطوار پیشوایان دین کە چگونہ تواضع و شکستگی می نمودہائد؛و 
متذگر شود احادیثی راکە در مذمّت تکبّر وا 


باب تواضع مذکورشد . 


شدہ استء و برخی ازاین سخن در 


مصباح چھارم 
در اصلاح سریرہ است 
بعنی باطن خود را نیک کردن: و اکتفا بە نیکی ظاھر ننمودن ؛ ج 
رسول کل بە این معنی اشارہ فرمودہ: و.در پنھان بد بودن و باطن را بد داشتن و 


ظاھر را بە نبکی آراستن شعبەای اسبت از تفاق, 


انچە حضرت 


چنانچه از حضرت امبرالممنين تقو اطٰت که بە نوف بکالی فرمود: ای 
دھی بە نیکیھاء و چون نٹھا 
باشی از خدا پروا نکئی در معصیتھاء اگر چنین کئی خدا تو را رسوا کند در روز 
قیامت!'۔ 


نوف زیٹھار چنین مباش که خوک رابراق'مزام 


ودر حدیث دیگر از آن حضرت منقول است : هرکه پنھان خود را اصلاح کند ٠‏ 
حوتعالی آشکار او را اصلاح نمایدء و هرکە میان خود و خدا اصلاح نماید 
حوتعالی در میان او و مردم اصلاح نماید(, 

وبە سند معتبر ازامام محمّد باقر لچ منقول آست : هرکه ظاعرش بھتر از باطئش 
باشد میزان عملش در قیامت سبک خوامد بود(۳. 


۶ بحارالانوار ۳۶۴/۷۱ ح‎ )١( 
۷ بحارالانوار ۳۶۲/۷۱ ح‎ )٥( 
۹ بحارالانوار ۳۶۵/۷۱ ج‎ )۴( 


۳۲۔ عین الحیا 


ج٢‏ 
و از حضرت رسول کل منقول است : هرکه پنھان دارد چیزی راکە خدا از آن 

خشنود می شود ہ خدا براو ظاھر می گرداند چیزی راکە موجب سرورو خوشحالی 
اوست؛ وهرکه پنھان دارد امری راکە موجب غضب الھی است : خدا ظاهرگرداند 


زی کە باعث خواری اوست!؟۹۔ 


و در حدیث دیگر فرمود: هرکه خود را برای مردم زینت دھد به چیڑھائی کە 
خدا دوست می دارد آنھا راء و در پنھان از خدا پروا نکند وکاری چند کند کە خدا 
دشمن می دارد آنھا راء درقیامت چون خدا را ملاقات نماید ازاو درخشم باشد؟۔ 

و احادیث بر این مضمون بسیار است. و بدان کە آدمی مأمور است بە اینکھ 
ظاہر و باطن خود را هر دو نیکو کند ء و پابد سعی کند کە باطن خود را در نیکی 
موافق ظاھر گرداند: ئە اینکہ ظاہر راد كن مك باطن یا باطن کند , یا خود 


را در معرض تھمتھا درآورد کە خلقأخدا از اوبدگمان شوند : چنانچه بە ملامتّ از 


صوفيّه نسبت می دھند ؛ زیرا گناہ اشک نَبَد :از گناعَان پٹھان است ؛ وگناہ پنھان 


زودتر آمرزیدہ می شود ازگناء آشکارہ و احادیث در این باب بسیار است و بعضی 


وعقل نیز حکم می‌کند بندەای کە معصیت آقا را در خلوت کند آقا ازاو آنقدر در 
خشم نمی شود مثل آنکە علائيه وبی پروا در حضور مردم کند ؛ و خود را عاصی آقا 
بھ ھمه کس بشناساند و ایضاً تھی از منّھم ساختن خود و داخل شدن در مواطن 


تھمت بسیار است : و دراین فصل نیز احادیث در این باب گذشت . 


(0) بحارالانوار ۶۵/۷۱ع 1۰۔ 
() بحارالانوار ۳۶۹/۷۱ ٦‏ 


سباج پنجم 
دربیان پشم پوشی است 

بدانکە احادیث در باب پشم پوشیدن اختلافی دارد و دراحادیث سنّیان مدح 
پشمپوشی وارد شدہ است: واکثر احادیث شیعه دلالت بر مذمّت می کند و 
بعضی کە دلالت بر مدح می کند محمول بر تقیّه اسٹ؛ و این حدیث شریف و 
بعضی از اخبار دیگر دلالت بر وجه جمعی می کند که اگر ازبرای تواضع و 
شکستگی گاھی در ھنگام عبادت یا غیر آن پوشندء با ازبرای دفع سرماء یا از برای 
این کە ارزائٹر تمام می شود قصور ندارد ‏ ايّامداومت ہر این نمودن: و این را لباس 
مخصوص خود گردانیدن و بە این ظب ود اہر دیگران ترجیح دادن ہ و این را 
جھت امتیاز مود ساختن بە دو مذوم ایت چنانچه از فقرۂ بعد ازاین ظاھر 
می دود۔ 

وبه سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلواتاللہ عليه منقول است کە؛ 


بپوشید جامۂ پنبەای: بە درستی که آن لباس رسول خداکَلٌُ و لباس ما اھل: 


است؛ و حضرت رسول کل جامڈ مو و پشم نمی پوشیدند مگر بە سبب عذری و 
علنی9۔ 

و درحدیث دیگر از حضرت صادق لچ منقول است کہ : جامۂ پشم و مو را 
نمی باید پوشید مگر بە سبب علّتی!. 


واز حضرت رسول ئل منقول است کہ : پنج چیز است تا مردن ترک نمیکنم : 


() نریع کانی ۲۵۰/۶ع ٢۔‏ 
٥(‏ فروع کافی ۲۴۹/۶ع ١‏ 


ا ا ایا موی عین الحیات چ٢‏ 


بر روی زمین با بندگان چیزی خوردن ‏ و ہر خرجل پالان دار سوار شدن: و بزرا بە 
دست خود دوشیدن: و پشم پوشیدن: و بر اطفال سلام کردن تا سنّتی گردد بعد از 
ن8 
واز محمد بن حسین بن کثیر منقول است کە: دیدم حضرت صادق لچ جبّۂ 
صوفی با دو پیراھن گندہ پوشیدہاند از سبب ان حال پرسیدم: فرمود: ہدرم 
می پوشید؛ و ما چون می خواعیم نماز کنیم گندەترین جامەھای خود را 
می‌پوشیم("", 

و ازاکثر احادیث معتبرہ کە در باب زی و لباس رسول قٔ و ائمّہ صلوات اللہ 
علیھم بە نظر رسیدہ: و بعضی را در لمعات ذکر کردیمء ظاھر می شود کہ لباس 
معھود و متعارف ایشان غیر پشم و مو بودہ او گر بعضی اخبار دلالت کند کە گاھمی 
ہر سبیل ندرت می پوشید:اند بر بکیٰ۔اؤچند وتجہ'محمول است کە دراین باب ودر 
لمعات بیان کردیم 


یا آبافر یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون الصوف ف صیفھم 
وشتاتھم. ویرون أَنّ ہم الفضل بذلك علی غیرھم, اك یلعنہم 
ملانکة السماوات والأرض٠‏ 

یا أباذر الا اُخبرك بأھل النّة؟ قلت: بلی یا رسول الل, قال: کل 
أشعث أغبر ذي طمرین لایؤیە بہ لو أقسم عل الله لأبر(۳۔ 


)١(‏ عصال شیخ صدوق ص ۲۷۱ح ١٣ر‏ ۱۴۔ 
( فروع کانی ۲۵۰/۶ع ٣‏ 
( تا اینجا متن حدیث ابی ذر تمام گردیدہ مرامعه شود بە بحارح ۷۷ص ۷۴۔۹1 


بطلان فرقة صوفیّة........ء ِ 9 ب ب رب ۳ 


ای ابوذر در آخرالزمان جماعتی خواھند بود کە پشم پوشند در تابستان و 
زمستان ؛ وگمان کنند کە ایشان را بە سبب این پشم پوشیدن فضل و زیادتی بر 
دیگران مست: این گروہ را لعنت میکنند ملائکۂ آسمانھا و زمین . 

ای ابوذر آیا تو را خبر دھم بە اھل بھشت ؟ ابوذرگفت : بلی یا رسولاللہ ء فرمود: 
ژولیدہ موی گردآلودہ کە دو جامۂ کھنە پوشیدہ باشد ؛ و مردم او را حقیر شمارند و 
اعتنا بە شأن او نکنند ء و اگر بر محدا قسم دھد در امری خدا قسم او را البّه قبول 
فرماید و حاجتش را رد نکند ۔ 

بدان کە چون حضرت رسول ئ بە وحی الھی ہر جمیع علوم آیندہ و رموز 
غیبيّه مطلعند ہ و بیان مدح تواضع و شکیبتگی و شال‌ہوشی نمودند ‏ ومی دانستند 
کە جمعی از اصحاب بدعت و ضلالٰت ِعَذُژآن حضرت پیدا می شوند کە در این 


لباس بە تزویر و مک مردم را فریبدعندءلهڈالَتصل بە آن فرمودند کە : جماعتی 


پیدا خوامند شد علامت ابش ِا کیہ چنییلباسی ممتاز خواھند بودء آن 
گروہ ملعونند تا مردم فریب نخورندء و غیر فرقۂ ضالّه مبتدعۂ صوفيّه دیگر کسی 
یکی از معجزات عظیمۂ حضرت رسالت: اھی است؛ 


کە از وجود ایشان خبر دادماندء و سخن را در مذمّت ایشان مقرون بە اعجاز 


این علامت را ندارند و ای 


ساختەاند کە کسی را شبھەای در حقیّت این کلام معجزنظام نماند و هرکھ با وجوھ 


نە انکار نماید بە لعنت خدا و رسول گرفتارگردد. 


7 نچە حضرت فرمودہاند از پشمپوشی منشأ لعن ایشان ھمین نیسٹ ؛ بلکھ 
چون آن جناب بە وحی الھی می دانستەاند کە ایشان شرع آن حضرت را باطل 
خواھند کرد ؛ و اساس دی 


زندقه قائل خوامند شد ء و دراعمال ترک عبادت اٹھی کردہ بە مخترعات بدعتھای 


آن حضرت را خراب خواہند نمود؛ و در عقاید بەکفرو 


خود عمل نمودہ مردم را از عبادت بازخواھند داشت ؛ لعن ایشان فرمودہ؛ و این 


ا رسب فیک می مس عین الحیات چ٢‏ 


ھیثات و لباس را علامتی برای ایشان بیان فرمودہ کە بە ان علامت ایسان را 

ای عزیز اگر عصابۂ عصبیّت از دیدہ بگشائی ہ و بە عین انصاف نظر نمائی ٠‏ 
ھمین فقرہای کە در ھمین حدیث شریف وارد شدہ است برای ظھور بطلان طاینۂ 
مبتدعۂ صوفیّہ کافی است: قطع نظر از احادیث بسیارکه صریحاً و ضمناً بر بطلان 
اطوار و اعمال ایشان و مذمّت مشایخ و اکابر ایشان وارد شد آسٹ, 

واکثر قدما و متأخرین علمای شیعه رضواڈاللہ علیھم مذمّت ایشان کردہاند: و 
بعضی کتابھا بر رڈ ایشان نوشتەاندء مثل علی بن 
صاحب الامر کڑؤ می نوشتہ و جواب او می رسیدہ؛ و فرزند سعادتمندش محمد بن 


یه کە نامەھا بە حضرت 


بابویه کە رئیس محدّثین شیعہ است؛ وبٴََِى حضرت صاحب الامر ہل متولد 
شدہء و آن دعا مشتمل ہر مدح او نٹڑ ھٹا ؛کو مل شیخ مفید کہ عماد مذعب 
شیعہ بودہء و اکٹر محذّلین و فضلای نامدار آز شاگردإِن اوبند : و توقیع حضرت 
صاحبالامر ّ برای او بیرون آمده مشتمل برح اوہ و او کتابی مبسوط پر رك 
ایشان نوشتہء و مثل شیخ طرسی کە شیخ و بزرگ طا: شیعه است؛ واکٹر 
احادیث شیعه بە او منسوب است 

ومٹل علامة حلی ہلاکہ درعلم و فضل مشھورآفاق است: و مٹل شیخ علی در 


کتاب مطاعن مجرمیّء و فرزند ا حسن درکتاب عمدۂالمقال؛ و شیخ 


عالی قدر جعفر بن محمد دوریستی درکتاب اعتقادء وابن حمزہ در چند کتاب : و 
سبّد مرتضی رازی در چند کتاب ؛ و زیدةالعلماء والمتورّعین مولانا احمد اردبیلی 
قدمر‌الل ارواحھم و شکراللہ مساعیھم : و غیر ایشان از علمای شیعه رضواناللہ 
علیھمء و ذکر سخنان این فضلاء عظیمائشأن: و اخباری کە در این مطلب ابراد 
نمودہاند ء موجب تطویل مقال است ان ءاللہ کتابی علاحدہ در این مطلب نوشته 
می شود 


بطلان فرقه صوفیّ وی نواس موویو کی با و ول کا 


پس اگر اعتقاد بە روز جزا دارای امروز حجّت خود را درست کن کە چون فردا 
حق‌تعالی ازتو حجّت طلبد جواب شافی و عذر پسندیدہ داشتہ باشی : و نمی داتم 
بعد از ورود احادیث صحیحه ازاھل بیت رسالت صلواتالله علیھم و شھادت این 
بزرگواران از علمای شیعہ رضواڈاللہ علیھم بر بطلان این طائفہ و طریقۂ ایشان در 
متابعت ایشان نزد حق تعالی چه عذر خوامد داشت ۔ 

آیا خوامی گفت متابمت حسن بصری کردم کە چند حدیث درلعن او وارد شدہ 
است؛ یا متابمت سفیان ثوری کردم کە با امام جعفر صادق فل دشمنی می‌کردہ: و 
پیوستہ معارض آن حضرت می شدہ است: و بعضی از احوال او را دراؤل این کتا 
بیان کردیمء یا متابمت غزالی را عذر خودخولمی گفت کە بە یقین ناصبی بودہء و 
میگوید درکتابھای خود بہ عمان معنیاهمِِض یکھلی امام است من ہم امامم؛ و 
میگوید: ھرکس یزید را لعنت می کند گتاعکازآسنٹ : وکتابھا در لعن و رد شیعه 
نوشته: مائند کتاب المتقذ من الال یو ایا َتابْمّ برادر ملعوئش احمد 
لیاءاللہ است ۔ 


غزالی را حجّت خوامی کرد کە میگوید : شیطان از اکابر ا 
یا سای روم را شفیع خواھی کرد کە میگوید: ابن ملجم را حضرت 
امیرالمؤمنین طٛ شفاعت می کند و ب 
گفت کہ: تو گناھی نداِری چنین مقدّر شدہ بود و تو در آن عمل مجبور بودی و 
میگوید . 
چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد _ موسٹئی با موسٹی در جنگ شد 


خوامد رفت؛ و حضرت امیر به او 


و در ھیچ صفحەاى از صفحە‌ھای 


وجود یا سقوط عبادات یا غیر آٹھا آز اعتقادات فاسدہ نکردہ باشد و چنانچھ 


ٍی یست کە اشعار بە جبر یا وحدت 


مشھور است و پیروائش قبول دارند ساز و دف و نی شنیدن را عبادت می دانستہ 


لا بی ھی : ما ا عین الحیات ج٢‏ 


یا پناء بە محی‌الدین خواھی برد کە ھرز یش را در اوّل و آخر این کتاب: 
شنیدی : و میگوید: جمعی از اولیاءاللہ ھستند کە رافضیان را بە صورت خوک 
می بینند ء و میگوید: بە معراج کە رفتم مرتبڈ علی ٗ را از مرتبه ابوبکر و عثمان 
پسٹتر دیدم ء و ابوبکر را درعرش دیدم : چون برگشتم بە علی گفتم : چون بودکھ 
در دنیا دعوی میکردی کە من از آٹھا بھترم الحال دیدم مرتبۂ تو راکە امہ 
پستتری . و او و غیر او ازاین تزریقات بسیار دارند ؛که متوج آنھا شدن موجب 
طول سخن می‌شود. 

و اگر از دعواھای بلند ایشان فریب می خوری؛ آخر فکر نمی کئی کە بلک از 
برای حبٍ دنیا ایٹھا را بر خود بندند : اگر خواھی او را امتحان کئی کە میگوید من 
: رار غیبی را می دائم و ہہلاچیز وی منکشف می شود: و شبی دہ باربہ 
عرش می روم یک مسئله از شکیّات نمازیایگ مسئلۂ مشکل از میراث و غیرآن ؛ 
یایک حدیث مشکل از او بِؤَیكَاكو:َٹھازا اٹہ ھیگوید این را ہم برای تو بیان 
می کید 

چنانچە بە سند صحیح ازامام جعفر صادق ٹچ منقول است کہ : علامت کذّاپ 


و دروغگو ان است کە تو را خبر می دھد بە چیزھای آسمان و زمین و مشرق و 


مغربء و چون از حلال و حرام خدا مسئلەای ازاو می پرسی نمی داند!'۔ 


آخر این مردی کە دعوی میکند مسئل غامض وحدت وجود را فھمیدەام؛و 
عفلھای جمیع فضلا از فھمیدن آن قاصر است: چرا یک معنی سھلی را اگر پنجاہ 
مرتبە خاطر نشین اوکنند نمی فھمد و آٹھائی کە دقابق معانی را می فھمند آنچھ او 


فھمیدہ است چرا نمی فھمند . و باز ھرگاہ خود معترف باشند کە کشف باکفر جمع 


() اصول کافی ٢۲۲۰ح‏ ۸ 
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می شود و کفًار ھند صاحب کشف میہاشند ء پس بر تقدیری کە کشف ایشان 
واقعی باشد و تو را فریب ندادہ باشند : کی دلالت بر خوبی ایشان می‌کند ۔ 

و چون دستگاہ این سخن بسیار وسیع است؛ و قلیلی که برای ھدایت طالبان 
حق کافی باشد دراول این کتاب : ودرلمعات : و در چند موضیع دیگر بیان کردم و 
دراین موضیع اختصار نمودہ ختم میکنم این فصل را بە ابراد حدیثی چند که 
فی الجملە مناسب این مطلب است ۔ 

شیخ طبرسی درکتاب احتجاجات روایت کردہ است کە : در بصرہ حضرت 
امیرالمٴمنین 8ڈ بر حسن بصری گذشتند واو وضو می ساخت؛ فرمودند کہ : وضو 
راکامل بجا آور ای حسن گفت: یا امیرالمِومنین دیروز جماعتی راکشتی کہ 
شہادتین میگفتند و وضو را کامل ميلاححت2۔] چضرت فرمود: چرا بە مدد آنھا 
نیامدی ؟ گفت : واللہ کە روز اوّل غلٰل کردم خنرط ہر مخود پاشیدم و سلاحع 
پوشیدم و ھیچ شک نداشتم کە تخْلَفََومَویدن از عائّشہ کفر است : در عرض راہ 
مراکسی نداکرد:کجا می روی برگرد ھرکه میکشد و هرکە کشته می شود بە جھتّم 
می رود ومن ترسان برگشتم و در خانہ نشستم : ودر روز دوّم بازبە مدد عایشه مھیّا 
شدم و روانه شدمء و در راہ ھمان ندا شنیدم و برگشٹم ء حضرت فرمود: راست 
میگولی می دانی آن منادی کی بود ؟گفت :نەء فرمود: آن برادرت شیطان بود و به 
تو راست گفت قاتل و مقتول لشکر عاہشہ در جھنماند!'۔ 
روایت کردہ است که حضرت امیرالمؤمنین لڑ بە حسن 


و در حدیث د 


بصری خطاب فرمود: هر امّتی را سامری می باشد: و سامری این امت توئی که 


() بحارالانوار ۱۴۱/۴۲ 


میگوئی جنگ نمی باید کردا 

و چند قصۂ طولانی در مباحثۂ امام زین‌العابدین و امام محمد باقر فللہ بە او نقل 
کردہ است که دلالت ہر شقاوت او می کند!'. 

وبه سند معتبر از حضرت امام محمد باقر چ منقول است کە :اگر حسن خواہد 


بە جانب راست برودء و اگر خواھد بە جانب چپ علم یافت نمی شود مگر نزد ما 


بدان کە یکی از اکابر صوفیّهکە اکٹر احادیث ازاو است؛ و خود وا بە او منسوب 
می سازند حسن بصری است کە مجملی از احوالش مذکور شد .و یکی از مشایخ 
ایشان عبّاد بصری است ؛ و در باب لمعاتِ و غیر آن بعضی از بی ادبیھا و معارضات 
آن ملعون را ذکر کردیم کە با حضرپتا غلىبَالہحسین لچ در باب جھاد و غیر آن 
معارضهە نمودہ؛ و بر آن حضرت طمن:زدہ۔ 

و درکتاب کافی از فضل منقَولِنْسَكاِكه+ووژی۔عَباد بصری بە خدمت حضرت 
صادق لچ آمد و حضرت طعام تناول می فرمودند وبر دست تکیە نمودہ بودئد* 
عبّاد گفت : مگر نمی دانی کە پیغمبر از این نحو طعام خوردن تھی کردہ است: بعد 
از چند مرتبه کە این هرزہ راگفت : حضرت فرمود: واللہ کە ھرگز پیغمبر از این نھی 
نفرمودہ(؟۔ 

و ایضاً به سند صحیح روابت کردہ است کە حضرت صادق لڈ بە عبّاد بن کثیر 
بصری صوفی خطاب فرمود: ای عبّاد مفرور شدہای کە شکم و فرج خود را از 


۲ بحارالانوار ۰۲.۔۱۲۲ع‎ )١( 
۶۴_ ۶۲/۲ احتجاج شیخ طبرسی‎ 0( 
بحارالانوار ٢٢/۱۴۲ح ۳۔‎ ۳) 
فرع کافی ۱۷۱۶ح ۵۔‎ ( 
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حرام نگاہ داشتەای ء به درستی که حق تعالی درکتاب خود می فرماید ای گروہ 
مؤمنان از خدا بپرھیزید و قول سدید بگوئید : یعنی بە اعتقاد درست قائل شوید تا 
خدا اعمال شما را بە اصلاح آوردء ای عیّاد بدان کە دا عمل تو را قبول نمی کند تا 
بە حق قائل نشوی و ایمان نیاوری!١٥‏ 

و درکتاب احتجاجات از ثابت بنائی روایت کردہ است کە گفت : من با جماعتی 
از عبّاد بصرہ مثل ايوب سجستانی ء و صالح مری وعتبه و حبیب فارسی و مالک 
بن دینارو ابوصالح اعمی و جعفر بن سلیمان و رابعه و سعدانه بە حج رفته ہودیم ؛ 
چون داخل مه شدیم آب بسیار بر اھل مکه تنگ شدہ بودہ از تشنگی بە فریاد 
آمدہ بودندء بە ما پناہ آوردند کە برای ایشِان دعاکٹیم؛ ما به نزد کعبە آمدیم و 
مشغول دعا شدیم : و چندان کە تضوَغ كركِیم اثرکی ظاحر نشد ۔ 

ناگاہ جوان محزون گریانی پیدا شلا"وسچتدنکتوظ طواف کرد ء بعد از ان رو بە ما 
کرد و یک یک ما را نام برد ‏ گفتیم؟ لقبکہََی اك گت : آیا در میان شما کسی 
هست که خدا را دوست دارد؟ گفتیم : ای جوان بر ماست دعا و بر خداست 
اجابت گفت : دور شوید ازکعبە : اگر کسی در میان شما می بود کە خدا او را 
دوست می داشت البنّه دعایش را مستجاب می کرد : چون ما دور شدیم نزد کعبە به 
سجدہ درآمد وگفت: ای سیّد و آقای من بہ محبّتی که بە من داری تو را قسم 
می دھم کە اھل مگ را آب دھی , ھنوز سخن آن حضرت تمام نشدہ بود کە ابر 
۰- آمد ء و مانند دھٹھای مشک آب ازابر روان شد : پس ازاھل مکه پرسیدم این 
جوان کی بود؟گفتند : علی بن الحسین ‏ است!١'۔‏ 


( روضۂ کافی ۱۰۷/۸غ ۸۱ 
( بحارالانوار ۵۱۵۰/۴۶ جح ١‏ 


۴۶۲ 


بدان کە این جماعت نزد صوفیّه از اکابر اولیاءاشاند : و امام زمان خود را 
نمی شناختەاند ء و مناظرات و منازعات طاووس یمانی با حضرت امام محّد 
باقر کڈ درکتب حدیث بسیار است!'. 

و ابن شھرآشوب روایت کردہ است کە: چون امام صادق لچ بە کوفه تشریف 
آوردند در زمان منصور دوانفی علیەاللعنہ: و از آن ملعون مرخص شدہ بە مدینه 
مراجعت می فرمودند: مردم بە مشایعت آن حضرت بیرون آمدند ء و سفیان ثوری 
؛ ناگاہ 


و ابراھیم ادھم در میان آن جماعت بودندہ و آن جماعت پیش میر: 
بشیری رسیدند کە بر سر راہ ایستادہ بود؛ ابراھیم ادھم گفت : باشید تا جعفر بیاید 
ببینیم کە با این شیر چھ میکند : چون حضیرت تشریف آوردند بە نزدیک شیر رفتنلد 
وگوشش راگرفته از راہ دور کردنلا! وو یه اٹم جماعت کردہ فرمودند : اگر مردم 
اطاعت حزتعالی بکنند چنانچە طاعت۔ اوت هرآبنە بار خود را بر این شیر بار 
می توائند کرد(" ۔ 

و ابن ابی الحدید در شرح نھجالبلاغه نقل کردہ است کە جماعتی از متصوّفہ در 
خراسان بە نزد حضرت امام رضال آمدند و گفتند : امیرالمؤمنین ۔یعنی مأمون 
ملعون ۔ فکر کرد در امر خلافتی کە دردست او بود؛ و شما اھل بیت را سزاوارتر 
دانست بە پیشوای مردم بودن : و تو را بھترین اھل بیت یافت : لھذا امر خلافت را به 
تو ردکرد: وامامٹ کسی را می خواھد و می طلبد کە طعامھای غیر لڈیذ بخورد و 
جامەھای کندہ بپوشد و بر الاغ سوار شود و بە عیادت بیماران برودء حضرت 


فرمود: حضرت یوسف پیغمبر بود و قباھای دیبای مطرٌز بە طلا می پوشید: و ہر 


۔۳۵٣ بسارالانوار ۳۵۱/۴۶۔‎ )١( 
۲٢٢ مناقب ابن شھرآشوب ۲۴۱/۴۔‎ )٢( 


بطلان قرقۂ صوققّۃ یت ۳م 


تکیەگاہ آل فرعون تکیە می کرد: و در میان مردم حکم می نمودء چیزی که از امام 
می طلبیدند قسط و عدالت است :که چون سخن گوید راست گوید ہ و چون حکم 
کند بە عدالت حکم کند و چون وعدہ کند وفا بە وعدۂ خود بکند؛ خدا این 


پوشٹھای نفیس و خورش‌ھای لذیذ را حرام ذکردہ است؛ بس ! آیە را تلاوت 


فرمود ہل قُلْ مَؿ َو 
رت حرام کردہ است زینٹھائی راکە خدا برای 
بندگائش ظاھر فرمودہ و بیرون آوردہ و روزی‌ھای پاکیزہ را 

و دراین باب حدیث در لمعات بسیار ذکرکردیم 

و شیخ طوسی علیەالرحمة والرضوان دِرکتاب غیت فرمودہ است کە: جمعی 
دعوی نیابت حضرت صاحب الامر للکردثقپدروغ و رسوا شدند ؛ زیرا آتھاکه 
نائب بودند ممجزات ہر دست ایشانجاڑی مِ داز جانب معصوم که بە آنھا مردم 
نیابت ایشان را می دانستند ہ اوَل كداَياكيتیَعن ودک عوی نیابت کرد بە دروغ و 
رسوا شد و فرمان حضرت بە لعن او بیرون آمد 

شیخ فرمودہ کە ھارون بن موسی تلمکبری میگفت کە : بعد از دعوی نیابٹ کفر 
والحاد ازاو ظاھرشد ہ و ھریک از ایٹھاکە دعوی نیابت می کردند اوّل برامام دروغ 
می بستند و دعوای ثیابت می‌کردند تا مردم ضعیفالعقل بە ایشان بگروند ء دیگر 
ترقی میکردند در شقاوت تا بە قول حلاًجیّ قائل می شدند : چنانچه از ابی جعفر 
شلمغانی وامثال او مشھور شد!"؟ 

بعد از آن ذکرکردہ است کھ از جمله کذٌابان حسین بن منصور حلاٌج بودء و بە 
ایت کردہ است که حق تعالی خواست حلاًج 


سند معتبر از هبةالله بن محمّد کاتب رہ 


)١(‏ کتاب غییت شیخ طوسی ص ۲۴۴۔ 


.. عین الحیات 


۲۴ 


را رسواکندء و او را خوار گرداند ء او پیغام فرستاد بە ابی سھل بن اسماعیل نوبختی 
که از معتبرین شیعه بود بە گمان اینکه او نیز مثل احمفان دیگر فریب او را خوامد 
خورد؛ و درآن مراسله اظھار وکالت حضرت صاحب الامر ہچ کرد : چنانچە دأبش 
بود کە اوّل مردم را بە این نحو فریب میداد؛ و بعد از آن دعواھای بلند می کرد و 
اظھار الومیّت می نمود. 

ابوسھل فریب او را نخوردہ جواب او راگفت : من از تو امری را سڑال می نمایم 
کە در جنب آنچه تو دعوی می نمائی بسیار سھل است؛ و ان امر این است که من 
نیزان را بسیار دوست می دارم و بسیار بە ایشان مایلم ؛ و بسیاری از ایشان نزد 
خود جمع کردہامء و بە این سبب هر جمعه می باید خضاب کنم کە سفیدی موھای 
من ازایشان مخفی باشد ہ واگرنە ایشیالاازُهیدوری می‌کنند ء می خواھم چنین کئی 
اٹم؛ اگر چنین کئی من سطیع نو 
می شوم و بە جانب تو می آیم۷ْوَمِردم را یہ مذْھب تو دعوت می نمایم 

چون حلاج آن جواب شنیدہ دانست که در آن مراسله خطا کردہ است ؛ دیگر 
جواب نگفت و ساکت شدہ و این قصہ را ابوسھل در مجالس نقل میکرد و مردم 


می خندیدندء و موجب رسوائی اوشدء بعد از این حدیث قصّۂ زدن و بیرون کردن 


که ریش من سیاہ شود و بہ خضال محتاج 


علی بابوبە او را ازقم نقل فرمودہ است کە براو لمنت کرد و او را از قم بە خواری و 
مذلّت اخراج نمود۔ 
و بعد از این درضمن فصَهُ شلمغانی کە یک کذٌاب دیگر است نقل کردہ است 


بر روی پای امکلٹوم دختر محمّد بن عثمان 


اب حضرت صاحبالامر ا بود افتاد و می بوسید ؛ پرسید : چرا 
چنین می کئی ؟گفت : چرا چنین نکنم تو فاطمۂ زھرائی ؛ زیراکه روح پیغمبر لگ بہ 
بدن پدر تو منتقل شدہ بودء و روح علی بە بدن ابی القاسم حسین بن روح منتقل 
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شدہ استء و روح فاطمه بە بدن تو؛ ام کلثوم این سخن را انکارکردہ بە نزد حسین 
بن روح کھ از سفراء عظیمالشأن حضرت صاحب لچ بود آمد و این سخن را نقل 
کرد؛ این روح گفت : زیٹھار دیگر بە نزد آن زن مرو و آشنائی را با او برطرف کن کە 
آنچ آن زن گفته است کفر و الحادی است کە آن ملعون شلمغانی در دل این 
جماعت دادہ است : کە آسان شود ہر او دعوی ابنکه خدا ہا او متّحد شدہ است+ 
چنانچه نصاری در باب مسیح ظل میگویند ؛ و تجاوزکند بە گفته حلاج لعنداللہء تا 
اینجا ازکتاب غیبت شیخ طوسی علیەالرحمه نقل شدا'۔ 

و شیخ طبرسی للا در کتاب احتجاجات نقل کردہ است کە: فرمان حضرت 
صاحبالامر ہچ ظاھر شد بر دست حسین بن روح بە لعن جماعتی کە یکی از 
ایشان حسین بن منصور حلاج بودا'/ 

ای عزیز غرض از ذ کر ابن چند حدیث کەازلسلیار بە اندکی اکتفا نمودم این بود 
کە اگر بە دیدۂ انصاف نظرکئی ‏ وٴبَفِكرَاَتََحح تام لکمائی بە این قلیلی کە برای تو 
ذکر کردەام بر تو ظاھر می شودہ و این گروہ پیوستہ مخالف اثمّۂ تو صلواتاللہ 
علیھم بودہاندء و علمای کبارو راویان اخبار شیعه کە در اعصار ایشان و قریب بە 
اعصار ایشان بودہاند و بر احوال ایشان زیادہ ازمن و تو اطُلاع داشتەاند دائش وعلم 
وفھم ایشان زیادہ ازال این عصر بودہ است ٠‏ ازایشان بیزاری اظھار نمودہء حکم 
بە کفر و الحاد ایشان کردہاند اگر دانسته طریق اھل بیت را ترک می نمائی و راہ 
ضلالت این گروہ را اختیار میکئی گناہ تو را بر دیگری نخوامند نوشت : ھدانا الله 


وائاکم الی الصراط المستقیم ۔ 


() کتاب غیبت شیخ طوسی ص ۲۴۶۔۲۴۹ 
)٥(‏ احنجاج شیخ طبرسی ۲۹۰/۲۔ 


۶۶م 


خاتمه ٭ 

بدانکه چون اذ کاروادعیة بسیارازاثمّۂ اطھار صلوات اللہ علیھم منقول است :و 
اکٹراھل بدعت مردم را بە اذکار و اورادی کە از مشایخ سنّی خود دارند تحریص و 
ترغیبِ می نمایند و ھمه کس را دست بە کتابھای مبسوط نمی رسد کە علمای ما 
دراین باب تألیف نمودہاند: خواستم کە این کتاب را بە ذکر بعضی از فضائل اذکار 
منقوله ختم نمایم: کە موجب مزید انتغاع طالبان حق از این کتاب گردد و این 
مشتمل است بر دو باب 


باب ال 
در بیان فضیلت اذ کار است کە مخصوص بە وقتی نیست 


و درآن چند فصل اسٹت۔ 


فصل اؤل 

در فضیلت تسبیحات اربعه است 
بە سند معتبر از حضرت امام حسن فلڈٔ منقول است کە: جمعی از یھود یہ 
خدمت حضرت رسول کل آمدند ء و اعلم ایشان از مسئلەای چند سؤال نمودء و 
چون جواب شنیدند مسلمان شدند: از جملۂ آن مسٹلەھا این بود پرسید کہ: 


یامحمّد مرا خبردہ از کلماتی کە حقتعالی آنھا را برای حضرت ابراھیم لچ اختیار 


سے وو 


نمود در هنگامی کە خانه کعبە را بنا کردء حضرت فرمود: بلی این کلمات بود 
× سُبِحان الثر وَالْحَمدُ ل ولا إِل الا الہ وَالثہ اکر 


بھودی پرسید : چه ثواب دارد کسی که ابن کلمات را بگوید ؟ حضرت فرمود: 
چون بندہ سبحاڈاللہ میگوید: با او تسبیح می گوبند آنچ در زیر عرشند+ پس بھ 
گویندۂ تسبیح دہبراہر ثواب تسبیح آنھا عطا میکنند ؛ و چون الحمدللہ میگوید؛ 
حؾتعالی نعیم دنیا را بە اوکرامت می فرماید : و وصل می ‌کند او را بە نمیم آمحرت ٭ 
و این کلمەای است کە چون اھل بھشت داخل بھشت می‌شوند این کلمه را 

۔ میگوبند ‏ و سخنانی کە در دنیا میگفتەآند ھمه منقطع می شود بە غیر این سخن + 
واما لا اله الّ اللہ پس بھشت جزای آن استِِ چناچه حق‌تعالی می فرماید کہ فهَلُ 
جزاء الّاخسان لا السا 4ء یعنی : نت جَوائلا اله الا الله مگر بھشت ؛ بھودی 
گفت : راست می گوئی ای محمّدا!''؛ 

و بہ سند معتبر دیگر از ض7ت َمكَموَل تقو است : هرکه سبحاڈاللہ 
میگوید حقتعالی برای او درختی در بھشت غرس می نمایدء وکسی کە الحمدللہ 
میگوید درختی برای او می کارد: وکسی که لا الە الّ الله میگوید درختی برای او 
می کارد و کسی کە الشاکبر میگوید درختی برای او غرس می نماید: شخصی از 
قریش بە حضرت عرض کرد کە: ما در بھشت درخت بسیار داریم ؛ حضرت 
فرمود: بلی ولیکن بپرھیزید ازاینکه آتشی بفرستید که ان درختان را بسوزاند ؛ زیرا 

:ای گروہ مؤمنان اطاعت نمائید خدا و رسول و باطل مکنیدد 


عملھای خود را(٢,‏ 


)١(‏ بحارالانوار ۱۶۶/۹۳۔۱۶۷ع۱ 
(۲) بسارالاترار ۶۸/۹۳ 


۸ ... عین الحیات ج٢‏ 


وبە سند معتبر دیگر از حضرت امیرالمؤمنین طچ منقول است کە فقرا بہ خدمت 
حضرت رسول یچ آمدند : وگفتند : یا رسول الله اغنیا را مالی مست کہ به 


بندہ 
آزاد کنند و ما نداریم : و ایشان را مالی مست که بە آن حچ کنند و ما را نیست :و 
ایشان مال دارند کە بە آن تصدٌق کنند و ما نداریم ‏ و ایشان مال دارند کە بە وسیلڈ 
آن درراہ خدا جھاد کنند وما نداریم ؛ حضرت فرمود:ھرکه صدمرتبە اللاکبر بگوید 
بھتر است از صد بندہ آزاد کردنء و هرکه صد مرتبە سبحاد‌اللہ بگوید بھتر از صد 
شتربا خود بردن بە حج که زین و لجام کردہ و مردم را سوارکند و بە جھاد فرستد و 
هرکه صد مرتبہ لا اله الّا اللہ بگوید عملش بھتر است ازھمه مگر ازکسی کە زیادہ از 
صد مرتبه بگوید؛ پس چون این خبر بە اغنیا رسید ایشان نیز این اعمال را بجا 
آوردند: فقرا به خدمت آن حضرت إَعفو گفتند : اغنیا این کارھا را یز کردند* 
فرمود کە : این فضل خداست بہ ہِركک ەل وه عطا میکند!''۔ 

و بە سند معتبر از حضرت ایام رضآ لچ منقول است کہ : حقتعالی بر مخود 
واجب کردہ است کە ہر مؤمنی کكە صا غرتبّه اللآکبر و صد مرتبه الحمدللہ و صد 
مرتبە سبحاٛاللہ وصد مرتبہ لا اله الّ الله بگوید : و صد مرتبه صلوات بر محمّد و آل 
محمّد بفرسند : پس بگوید اللھم زوّجئي من الحورالعین : البلّه حق تعالی حوربّەای 
در بھشت بە اوکرامت فرمایدء و این پانصد کلمە مھر آن حوریه باشد : پس از این 


جھت حقتعالی به حضرت رسول کل وحی فرمود که : مھر زنان مؤمنە را پائصد 
درھم سنّت گرداندا"", 
وہہ سند معتبر منقول است کہ : بسیار بگوئید لا اله الا اللہ واللہ اکبرکه ھیچ چیز 


نزد خدا محبوبتر از این دوکلمە نیست ۳ 


)١(‏ بحارالانوار ۱۷۰/۹۳ ۱۷۱ح ۱١‏ و اصول کافی ۵۰۵/۲ح۱۔ 
0 بحارلانرار ۱۷۰/۹۳ع ٠٠١‏ 
(۳) اصول کافی ۵۰۶/۲ ح ٢‏ 


فضیلت تسبیحات اریعه ۔ سا 


و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین کچ منقول است کہ : سبحاذاللہ نصف. 
میزان اعمال استء و الحمدلل پرکند میزان اعمالٰ راء و اللاکبر مابین آسمان و 
زمین را پر میکند!". 

وبە سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است ک: بسیار بگوئید سبحاڈاللہ 
والحمدلل ولا الە الَّ اللہ واشاکبر: بە درستی کە این کلمات می آیند روز قیامت با 
خیرات و ثوابھای عظیم کە از پیش رو و عقب خود دارندہ و ایٹھایند باقیات 
صالحات: یعنی امور شایستەای که از برای آدمبی باقی میماند ٹغع آنھاء و 
حقتعالی فرمودہ است کە: باقیات صہالحات بھتو‌و پابندەتر است از متاعھای 
زندگانی دنیا(. 

وبہ سند معتبر از حضرت صادقللا منقول ہت ک: حضرت رسول کل 
روزی بە اصحاب خود التفات نمودند و قرمودتل:ک: برای خود سہرھا اخ اکٹیذ و 
مھا سازید : صحابه گفتند کە : مگر دشمٔتی َو‌یَةما آؤزدہ است کە سپز برای ,دفع 
ضرر ایشان مھیّا می باید کرہ؟ فرمود: نە ولیکن ازبرای دفع آئش جھنم از ود 
بگوئید سبحاناللہ والحمدإللڈ ولا الە الَّ اللہ واشاکبر(. 

وبە سند معتبر از حضرت امام محمد باقر اؤڈ منقول است هرکه بگوید 
سبحاذاللہ نە ازروی تعْجّب ؛ حقتعالی از آن تسبیح فرغی خلق فرمایدکە آن مرغ را 
زبانی بودہ باشد و در میان ملائکە تسبیح الھی کند'تا روز قیامت ؛ ھمچنین است 
الحمدلل ولا الە الَّااللہ واشاکبر!؟. 


۴ اصول کافی ۵۰۶/۲ح‎ )١( 

() بحارالانوار ۱۷۱/۹۳ح ,۱۹ 
(۳) بحارالانوار ۱۷۱/۹۳ ح ۱۴ 
(۴) بحارالاٹوار ۱۷۲/۹۳ ح ۱۴۔ 


ا × ما جو عی الحیات چ۷ 


فصل دوّم 
در بیان تھلیل است و ثواب انواع آن 
از حضرت رسول پل منقول است کہ : حق تعالی بە حضرت موسی فا خطاب 
فرمودکە : اگر آسمانھا و ساکنان انھا و زمیٹھای ھفتگانە دریک کثّه ترازو باشد ول 
اله الّاالله دركفّه دیگر باشد> کلمە ہر آنھا زیادتی می‌کند!". 


وب سند معتبراز حضرت امام محمّد باقرہظ منقول است کە: حضرت 
رسول کل فرمود : تلقین کنید محتضرھا را در وقت جان کندن لا اله الّ الله کە گناھان' 
را خراب میکند و درھم می شکند ؛ صحاپه گفتند : یا رسول اللہ کسی کہ در صحّت 


بگوید چون است ؟ حضرت فرموہ+ ین بيكکرہاعث درم شکسنتن و برطرف 
شدن گناہان می شود به درستی کەلااله انس مژمن است درحال حیات و 
نزد مردن و در ہنگام مبعوث اق َابتي_َزي بَا گفت : یامحد در قیامت 
جمعی را خواھی دید کە از قبرھا روسفید مبعوث می شوند ‏ و بە آواز بلند میگویند 
اکبر؛ و جمعی روسیاہ مبعوٹ می شوند ؛ و فریاد میکنند یا ویلاہ یا 


ت بھشت لا اله الا اللہ 


و بە سند دیگر از آن حضرت منقول است : ھرکه لا الە الَّ اللہ بگوید برای او 
درختی در بھشت بکارند از یاقوت سرخ کە ریشےاش درمشک سفید باشدء و 
() بحارالانرار ۱۹۶/۹۳ ع ۱۸ 
( بحارلائرار ۰۰/۹۳٥۔‏ ۲۰۱ح ۳۷۔ 
زی بحارالانوار ۱۹۶/۹۳ جح ۱۵۔ 


میوەاش از عسل شیرین تر و از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر و در آن درختِ 
میوہ می باشد بە طریق پستان دختران باکرەکە چون شکافته شود عفتاد حلّه از میان 
آن بیرون آید!". 

واز حضرت امیرالمؤمنین غ8 منقول است کە : هر بندۂ مسلمانی که لا اله الّ اللہ 
بگوید آن کلمه البنّه بالارودء و هر سقفی را بشکافد ؛ وبە ھرگناھی ازگناھان اوکه 
ہرسد محو نماید تا چون بە حسنات او برسد قرار گیردا؟؟ 


وبه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر 388 منقول است : ھیچ عملی ثوابش 
عظیمتر از شھادت لا الە الا اللہ نیست ٣‏ 

وبە سند معتبراز حضرت رسول ئل منقول است کہ : بھترین عبادتھاگفتن لا اله 
الااللہ است؟ 

وبە سند صحیح از حضرت صادق لک میقول است : هرکه صد مرتبہ لا الە الّا 
اللہ بگوید عمل او در آن روز بھتر یی اعدم اشدہ٤ٗ‏ گر کسی کہ بیشتر ازاو این 
کلمە راگفتہ باشد(*“ 

وبە سند معتبر از حضرت صادق ‏ منقول است کە فرمود: هر عبادتی را 
اندازەای ھست کہ بە آن منتھی می شود مگر ذکر حقتعالی کە آن را حدّی نیست که 
بە ان منتھی شود چنانچه حق تعالی نماڑھای پنچگانە را واجب گردانیدہ است + 
کسی که آٹھا را ادا نماید بە حدّش رسانیدہ است: و ھمچنین کسی کھ روزۂ ماہ 
() بارالانوار ۲۰۱/۹۳ ع ۰۳۴ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۰۱/۹۳ ح ۳۷ 
( اصول کافی ۵۱۶/۲ ح ١۔‏ 


۱۳ بحارالانوار ۱۹۵/۹۳ ح‎ )٢( 
بحارالانوار ۲۰۵/۹۳ جح ۱۔‎ )۵( 


.. عین الحیات ۔ج٢‏ 


رمضان را بگیرد فرضش را اداکردہ است : وکسی کە یک مرتبه حج کند اندازەاش بہ 
عمل آمدہ است: بە غیر ذکر و یاد خداکه حقتعالی از آن بە اندک راضی نشدہ 
است؛ و نھایتی برای او مقرّر نکردہء بعد از ان این آیە را خواندند ٭ یا اه الّذينَ 
آنَثوا اذگُڑوا الله ذکر کیا وَسَبئ وہ بُكْْۃٗ َاصیلاً پچ ترجمه ظاھر لفظش این است: 
ای گروہ مژمنان یادکنید خدا را یادکر: یسیار: وتسییح ونتزیەکنید اور دربامداِ 


و پسین : پس نھایتی برای ذکر مقرر نساخت۔ 

بعد از آن فرموذ: ہدرم بسیاریاد خدا میکردء با اوکە راہ می رفتم مشغول ذکر 
بود: و چون ہا او طعام می خوردم اورا مشغول ذکر می دیدم ؛ و چون با مردم سخن 
میگفت سخن گفتنِ او را ازیاد خدا باز نمی داشت؛ و پیوسته می دیدم زبائش بە 
کامش چسبیدہ مشیقول ذکر لا الم الله بودو در صبح ما را جمع میکرد و امر 
می‌کرد مشغول ذکر و یاد خدا ہاشیم تا طلوع آفتاب . 

و می فرمود : ھرکه قرآن می توأئك وَََعغوَائد او مرکہ قرآن نمی تواند خوائد 
ذکر خدا بکند: و خانەای کە در آن قرآن می خوائند و یاد خدا میکنند ہرکت آن 
خانہ بسیار می شود؛ و شیاطین 
می دھد اھل آسمان راء چنانچە ستارەھای روشن اھل زمین را روشنی می دھند و 
خانەای که در آن قرآن خوائلوہ نمی شود و یاد خدا نمی کنند برک آن خانه کم 


از آن خانه دوری می ‌کنند : و آن خحانه روشنی 


است؛ و ملائکه ازآن خانہ دوزی می‌کنند : و شیاطین در آن خانہ حاضر می ہاشند . 

و حضرت رسول پل فرموٴد: آیا خبر دھم شما را یه بھترین اعمال شماکە بیشتر 
موجب رفع درجات شما گرددہ و نزد خداوند مقبول تر باشد اڑ دیتار و درھمء و 
بھتر باشد از برای شما از ایتکه با دشمنان ملاقات کنید و بکشید وکشتہ شوید؟ 
گفتند : بلی ؛ فرمود: یاد خدا بسیارکنید. , 


پس فرمود: شخصی یہ محدمت حضرت رسول کل آمد و پرسید کہ : بھترین 


سیت 


اھل این مسجد کیست ؟ فرمود: ھرکه ذکر خدا بیشترکند ۔ و فرمود: هرکە را خدا 
زبان ذکرکنندہای عطا فرماید بە درستی کە خیر دنیا و آخرت بە اوکرامت فرمودہ 
است". 

و بە سند معتبر از حضرت رسول ئل منقول است : هرکە خدا را بسیار یاد کند 
حتعالی او را دوست داردء و دو برات برای او بنویسد : یکی بیزاری از آن 
جھّم: ویکی 

وبە سند معتبراز حضرت صادق لا منقول است : ھرکھ لا الە الّا الله را از روی 
اخلاص بگوید داخل بھشت شود و اخلاص او آن است کە این کلمۂ طیّبه او را 


مائع شود از مرتکب شدن ھرچیزکە خدا رام کردہ است۳. 


اش 
زاری از تفاق(؟۔ 


وبه سند معتبر دیگر از آن حضرہتہ من اب : ھرکھ لا ال الَّا الله بگوید بر غیر 
وجہ نمجّب؛ خدا از آن کلمە مرغی لق فَرَعاَد کە تا روز قیامت بر بالای سر 
گویندۂ آن کلمهە بال زند و ذکر كدَاكتدكَوَقَوَابکن اڑاؤ باشد!؟۔ 


وبه سند معتبراز حضرت رسول گل منقول است کە : تلقین کنید محتضرھای 
خود را لا الہ الّ الله : بە درستی که هرکه آخرکلامش لا ال الَّا اللہ باشد داخخل بھشت 


می شودا“. 
وبە سند معتبر از حضرت امام رضالل منقول است کە: چون حضرت نوج 
داخل کشتی شد حقتعالی بە او وحی نمودکە: ھروقت خوف غرقشدن داشته 


() اصول کافی ۲۹۸/۲-۔۲۹۹ع ۱۔ 
)٢(‏ اصول کافی ٢/۵۰۰ح‏ ۳ 

(۳) بحارالانوار ۱۹۷/۹۳ ع ٢۴۔‏ 
)٥(‏ بحارالانوار ۱۹۳/۹۳ع ۴. 

(۵) بحارالانوار ۱1۹۹/۹۳ ح ۲۶ء 


یت وو ا 2 0 عین الحیات ج٢‏ 


باشی ہزار مرتبە لا الە الا اللہ بگو(. 

و یه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ‏ منقول است کہ: 
حضرت رسول ئل آمد ہ وگفت : يامشحمٌّد خوشاحال کسی از امت توکە بگوید ل 
الە الال وحدہ وحدہ!۔ 


ئیل یە لڑھ 


وبہ سند معتبراز حضرت امام جعفر صادق ہل منقول اسٹ : ھرکە صد مرتبہ 
بگوید لا الە الّ الله الحق المبین ء خداوند عزبزجٌار او را پناہ دھد ازففرہ و وحشت 
قبراو را بە انس میڈّل گرداند : و سبب توانگری او شود و چنان باشد کە در بھشت 
راکوید(؟ 

و بہ سند معتبر دیگر از ان حضرت منقول است: ہرکه هر روز سی مرتبه 
تھلیل را بخوائد روکند بە توانگری ؛ و ند بە درویشی و فقرہ و در بھشت را 
بکوید!؟ 

وبە سند معتبر از آن حضرت منقول سك ھرکه ھر روز پائزدہ مرتبه این تھلیل 
را بخواند لا الە الا اللہ حفًا حقَاءٴلاَله الال بنا َصدیقاء لا الہ الا اللہ عبردئة 


ورفَّاء حؾ تعالی رحمت خود را به سوی او بدارد: و ازاو روی لطف برنتابد تا او را 
داخل بھشت گرداندا۵ 
و بە سند معتبر از حضرت امام محمّد بافر ٗ منقول است : هرکه بگوید أشھد 
أن لاال ال الله وحدہ لا شریك لە, وأشد أنّ محمداً عبدہ ورسولە : حق تعالی برای 
او ھزار حسنە بنویسد(۴. 
)١(‏ بحارالائرار ۲۰۵/۹۳ ح ۲ء 
(۲) اصول کاقی ۵۱۷/۲ ع ۱ء و بحارالانرار ۲۰۵/۹۳ ح ۳ 
(۴ بحارالانوار ۲۰۶/۹۳ح ۶ 
(۲) بحارالانوار ۲۰۷/۹۳ح ۸۔ 
(۵) بحارالانوار ۲۰۷/۹۳ ح ۹ 
(۶) اصول کافی ۵۱۸/۲ ج١‏ 


۴۷۵۰. 


وبە روایت دیگز: دوھزار ھزار حسنه برای او ثبت نماید . 
وب سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است : هرکھ عر روز دہ 


مرتبہ این دعا را بخواند أشھد أن لا الہ الّ الله وحدہ لا شريك لە الھاً واحداً أحداً 


صمداًلم یَخذ صاحبة ولا ولداأء بنویسد حقتعالی شأنه از برای او پنج زار حسنہء 
و محوکند از نامۂ گناھان او چھل و پنج هزارگناہ : و بلند گرداند از برای او چھل و 
پنجهزار درجه!' 

و در روایت دیگر وارد شدہ است کہ : این دعا حرزی باشد برای او در ان روز از 
شر شیطان و مردم صاحب سلطنت؛ و در آن روزگناہ کبیرەای او را فرا نگیردا'' 
ن دعا بخواند ؛ حقتعالی 


ھزار درجھ بلند گردائد و 


ت دیگر وارد شدہ است ک : رکھ ھر روز 


و به روا 


برای او چھل و پنجهزار گناہ محو فرفایتِ 
چنان باشد که در آن روز دوازدہ مرتبْكَقَمَفرآڈاکزدہ باشد : و حق تعالی در بھشتِ 


خانەای برای او بنا فرماید!٣.‏ 


در فضیلت تسبیح است 


قوبِ منقول است که از حضرت صادق ل88 سؤال 


به سند معتبر از یونس بن 
نمود: کسی که صد مرتبه سبحاذاللہ بگوید او ذکر بسیارکردہ و عمل نمودہ به 


١ اصول کافی ۵۱۹/۲ ع‎ )١( 
٠۰ ح٣۰۸۔۲۰۷/۹۳ و بحارالانوار‎ ١ اصول کاقی ۵۱۹/۲ ذیل ح‎ )٢( 
۵ بحارالانوار ۲۰۶/۹۳ ع‎ )۳( 


ا -- 7- عین الحیات 


فرمودۂ خدا دراینکه امر بە ذکرکٹیر کردہ است ؟ فرمود: بلی'". 


وبه سند صحیح از آنذ حضرت منقول است عرکه بگوید سیحان اللہ وبحمدہ 


سبحان الله العظیم وبحمدہ: حقتعالی سە ھزار حسنہ ازبرای او ثبت نمایدہ وھزار 
گناہ ازاو محو نماید: و سە هزار درجه از برای او مرتفع گرداند : و مرغی در بھشت 
از برای او خلق نماید کە تسبیح الھی کند : و ثواب تسبیحش ازاو باشدا'. 

واز حضرت امیرالمؤمنین ہچ منقول است کهە فرمود: چون بندہەای سبحاذاللھ 
میگوید ؛ جمیع ملائکه براو صلوات می فرستند(؟۔ 

و به سند معتبر از حضرت صادف لچ منفول است : ھرکە سی مرتبه بگویدا 
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم روکند بە توانگری؛ و پشت کند از ففر و 
بکوہد در بھشٹ را(۹۴ 

واز حضرت رسول کل منقول اعتثمرکة بگوید سبحاذاللہ وبحمدہ؛ ایزد 
تعالی برای او ھزار ھزار حسن بئوَيَعيَدَ٤‏ وَعَوٌازھزاوگاہ ازاو محو نماید و ھزار 
ھزار درجه برای او بلندکند ؛ و هرکە زیادہ بگوید خدا ثواہش را زیاد گرداند و هرکہ 
استغفار نمابد خداگناھانش را بیامرزد(۵ 

و بە سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است: ھرکه عر روز سی مرتبه 
سبحاذاللہ بگوید حقتمالی ازاو دفع نماید فتاد نوع از بلا رااکە سھل تر آتھا فقر 
باشد(*۔ 


() بحارالانرار ۱۸۲/۹۳ ح ۱۵ء 
( بارالاترار ۱۸۷/۹۳ ج ۱۷ 

(۴) بحارالانوار ۱۷۷/۹۳ ج ٣‏ 

() بحاالاتوار ۱۷/۹۳ ۔۱۷۸ع ۵ 
(۵) بحارالانوار ۱۷۸/۹۳ ع ۷۔ 

(۶) بحارالانوار ۱۷۸/۹۳ ج ۸ 


ثواب تسبیح ۔ یہ میتی رسود ۴۵۷ 


وبە سند دیگر ھمین مضمون از حضرت امیرالمؤمنین لہ منقول است!''. 

و بە سند دیگر از آن حضرت منقول است کە: حق سبحانه و تعالی چون نور 
مقدّس نبوی را خلق نمود او را در حجاب‌القدرہ دوازدەھزار سال ساکن گردانیدء و 
در آنجاآن حضرت این تسبیح میگفتند : سبحان ری الاعلی : و در حجاب العظمه 
یازدہ زار سال ماندندء و این تسبیح میگفتند: سبحان عالم السرّ و در حجاب 
المنه دہ ھزار سال ماندند و ابن تسبیح گفتند: سبحان من هو قائم لا یلھوە و در 
حجاب الرحمه نەھزار سال بودند ؛ و این تسبیح میگفتند : سبحان الرفیع الاعلی ؛ 
و در حجاب‌السعادہ مشت‌ھزار سال بە این تسبیح مشغول بودند: سبحان من ھو 


غنی لا یفقر۔ 
و در حجابالمنزله شش‌هزار سبال این تسیئم میگفتند : سبحان العلیم الکریم ؛ 
و در حجاب الھدایة پنج ھزار سال "ماتدلكت وَابَنَ تسبیح می فرمودندد: سبحان ذڈی 


المرش العظیمء و در حجاب الإبوَكَجُهَاَكَوَارَتال'لُنکنیٰ داشتند با این تسبیح 
سبحان رب العوّۃ عمًا یصفون: و در حجاب الرفعه سە هزار سال ماندندء و این 
تسبیح میگفتند : سبحان ذی الملك والملکوت ؛ و در حجاب الھیبە دو ھزار سال 
بودند و خدا را این تسبیح می نمودند : سبحان الله وبحمدہ: ودر حجاب الشفاعة 


ھزار سال بە این تسبیح اشتفال داشتند سبحان ری العظیم وبحمدہ؟۔ 


() بحارلانوار ۱۷۸۹۳ح ۹۔ 
( بحارلانرار ۱۷۸/۹۳ ۱۷۹ ع ٠١‏ 


۴۷۸۵ : تا ا ا ا ا ا و ایا .. عین الحیات ۔ج٢‏ 


فصل چھارم 
در فضیلت تحمید است و انواع محامد 

بە سند معتبر منفول است که از حضرت صادق لچ پرسیدند : کدام عمل نزد 
خدا بھترین اعمال است ؟ فرمود : حمد اوکردن('٥۔‏ 

واز حضرت علی بن الحسین لچ منقول است کہ : ھرکە بگوید الحمدللہ شکر 
جمیع نعمتھای خدا را اداکردہ است!؟" 

وبه سند معتبراز حضرت امام رضا ‏ منقول است کە حضرت رسول قَلل 
فرمود: ھرکە را خدا نعمتی بە اوکرامت فرماید حمد الھی بکند : و هرکھ روزی او 
دیر برسد استغفارکند ء و هرکہ را انلاڑھی رود یاکار دشواری پیش آبد لا حول 
ولا قوۃ الا باللہ بگویدا؟۔ 

وبہ سند معتبر از حضرت اهام اٹل تقو امَكٔ کہ : چون حضرت رسالت 


پناہ ل را امری رومی داد کە موجب سرور بود می فرمود: الحمدللہ الڈذی بنعمتھ 
تدم الصالحات : و چون امری رومی داد کە موجب حزن بود می فرمود: الحمدللہ 
علی کل حال!'۔ 

وبه سند معتبر از حضرت صادق 8 منقول است کہ : حضرت رسول قلٹ مر 


روز حمد الھی می کردند سیصد و شصت مرتبە بە عدد رگھای بدن بە این حمد: 


٢ ح‎ ۵۰۲/٢ اصول کانی‎ )١( 
۴ بحارالانوار ۲۱۰/۹۳ ع‎ ( 
۵ بحارالانوارا ۲۱۰/۹۳ ع‎ ( 
بحارالاتوار ۱۱/۹۳٣ج ۸۔‎ )0( 


:لکلب سان سس جو تک 2.207‌ ۰ ٗ۰2۷س 


الحمدلل رب العالمین کثیراً علیٰ کل حال'۔ْ 

وبە سند صحیح از حضرت صادق غّ منقول است که : چون کسی را ببینی بە 
بلائی مبتلاگردیدہ است؛ سە مرتبه این تحمید را آمسته بخوان کە او نشنود: 
الحمدلل الذي عافاني ممّا ابتلاك بہ 'ولو شاء ذ لء بعد از آن فرمود: هرکهە در این 
حال این دعا را بخواند هرگز بە آن نوع مبٹلا نشودا؟'. 

وبە سند معتبراز حضرت صادق لچ مروی است : ھرکه بگوید الحمد لله کماھو 
أمله: کاتبان اعمال از نوشتن بازمی‌مائند و میگویند : خداوندا ما غیب 
نمی دائیم؛ بعنی حمدی راکە تو سزاواری ثواب آن را نمی دائیم؛ حقّتعالی در 
جواب ایشان می فرماید کہ : آنچه بندۂ من گفته شما بنویسید واہش برمن است(۳. 

و بە سند معتبر دیگر از آن حغضرت منقول)است : هرکە روزی ھفت مرتبہ 
بگوبد : الحمدلل علیٰ کل نعمة کانٹ أوَعَیْػَاثثَةء شکر نعمتھای گذشتہ و آبندہ را 
اداکردہ است!. 


در فضیلت استغفار است 
بە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین چا منقول است کە: خود را خوشبو و 
معطّر گردانید بە استغفار تا رسوا نکند شما را بوھای بد گناھان!. 


(۱) بحارالانوار ۲۱۵/۹۳ ۔۲۱۶ع ۱۹ء 
٥(‏ بحارالانوار ۲۱۷/۹۳ ح ٢‏ 
() بحارالانرار ۲۱۲/۹۳ع ۱١‏ 
(۳) بحارالانرار ۲۱۱/۹۳ع ٠۰‏ 
(۵) بحارالانوار ۲۷۸/۹۳ ع ۷۔ 


کات 7 ون .. عین الحیات ۔ج٢‏ 


و درحدیث دیگر فرمود کە : استغفار روزی را زیاد میکند!'؟. 

وب سند معتبر از حضرت رسول چچچُ منقول است کە: بھترین دعاھا استغفار 
ا 

وبە سند معتبراز حضرت صادف ا منقول است کہ : چون بندہ استغفار بسیار 
کند صحیفٰڈ عملش کھ بالا می رود می درخشد و نور می دھد٣.‏ 

و از حضرت علی بن الحسین چ منقول است : ھرکه بگوید ا تغفرالل ربّي 
وأنوب اليە او متکبرٴزْ جبّار نیست؟. 

وب سند معتبراز حظإرت رسول کل منقول اسٹ کہ : استغفارکردن وگفٹن لالہ 
الّ الله بھترین عبادت است(٥‏ 

و بە سند معتبر از حضرت ضادفا لچ مََقكُول است : حضرت رسول کل در 
مجلسی کہ می نشستند ھرچند که انلکی می نشسطد برنمی خاستند تا بیست و پنج 
مرتبه استغفار نمی کردند!* 

وبہ سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول قَللٗ مفتاد 
مرتبه می فرمودند استغفرالل ‏ و ھفتاد مرتبە می فرمودند أتوب الی الہ 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لج منقول است : هرکه گنامی می کند عفت 
ساعت او را مھلت می دھندء پس اگر این استغفار را سهە مرتبه خواند بر او 
(0) بحارالانوار ۲۷۷/۹۳ ٣‏ 
٢(‏ اصول گانی ۵۰۷/۲ ح۱١‏ 
() اصول کافی ۵۰۷/٢‏ ح ٣‏ 
( بحارلانوار ۳۷/۹۳ ح ۳ 
(۵) اصول کافی ۵۰۵۲ح ۶ 


(۶) اصول کافی ۵۰۷/۲ ع ٣‏ 
(۷ اصول کافی ۵۰۵/۲ ح ۵ 


استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحيٍ القیوم وأتوب الیە!"۔ 


و بە سند معتبر از آن حضرت منقول است: ھرکھ روزی صدمرتب 


نمی ویسند 


أُستغفرالله ء حقتعالی ھفتصد گنا او را بیامرزد :و خیری نیست در بندہای کە درھر 
روز مفتصد گناہ بکند!'؟۔ 

وبە سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق شإ منقول است : هر مؤمنی که در 
شبانەروزی چھل گناہ کبیرہ بکند : و با ندامت و پشیمانی بگوید أستغفژ الله الذي لا 
الە الّامُو الحیٔ القيومٌبَدیعٌ السماوات والأرضِ دُوالجّلالِ والاکرام وَأسفَلۂُ أن مصَلَي 
عَلیٰ مُحَكَدٍ وَآلِ مُحَمَدٍ وأن يتُوبَ عَلَيْ: البّہ حؾتعالی گناھائش را بیامرزدہ و 
خیری نیست در بندہای کھ در شہانەروزی چھل گناہ کبیرہ بکندا؟۔ 

وبه سند معتبر دیگر از آن حضر پت فو امت کہ : حضرت رسول قُّ درھمر 
روز و شبی صدمرتبه توب و استغفاو می کردندء ا آنکە گناھی از ان حضرت ھرگز 
صاذرنمی‌شدا؟: 


در فضیلت اذکار متغرّقه است 
بہ سند صحیح از حضرت جعفر بن محمّدالصادق فلٍ منقول است کە : عجبِ 
دارم ازکسی که او را خوفی از دشمنی یا غیر آن باشد چرا پناہ بە این کلمە نمی برھ 


() بحارالانوار ۲۸۲/۹۳ ع ۲۴ 

)٢(‏ بحارالانوار ۲۸۰/۹۳ جح ٣و‏ در حدیث در دو مورد ھفتاد ھزار گناہ می باشد 
(۴) بحارالانوار ۲۷۷/۹۳ ۔ ۲۷۸ ح ۵ 

(۴) بحارالانوار ۲۸۲/۹۳ 


۸۸۳۲۔ 


..... عین الحیات ج٢‏ 


ِ کیل ؛ زیراکە حق‌تعالی می فرماید : آن جماعتی کە این کلمه را 
گفتند برگشتند با نعمتی عظیم از جانب خدا و فضل بسیار و بدی به ایشان نرسید ۔ 

و عجب دارم ازکسی کە غمی او را غارض می شود چرا پناہ نمی برد بە این کلمه 
که حضرت یونس در شکم ماھی گفت : لا اِلة لّ لت شبِحائك آِئي 
الظَاِمیي ؛ زیراکە حوتعالی بعد از این می فرماید: ما دعای یونس را مستجاب 
کردیم و او را نجات دادیم از غم؛ و چنانچه او را نجات دادیم ممچنان نجات 


می دھیم مؤمنان را 
ووعجب دارم ازکسی کە دشمنان درمقام مکر باشند با او چرا پناہ نم برد یہ این 
آیە اَموضُ آثری إِلی اللإِنٔ ثإ؛ زیراکە حقتعالی می فرماید: چون 
مؤمن آل فرعون ابن' کلم راگفت جذا !وا حفظرکرد و نگاہ داشت از بدیھای انچ 
مکر نسبت بە اوکردہ بودنلہ 
و عجب دارم ازکسی که اراد+ ماق ومَقاغٌ لیا دا 'چرا پناہ نمی برد بە این کلمه 


الله تصیرژ 


ما شاۃ ال لا حَل ولا فُوّةَِّپاشر؛ زیراکە حؾ تعالی می فرماید کە: برادر مؤمن به 
برادر کافر گفت : چرا داخل باغ خود شدی ابن کلمە را نگفتی ‏ اگر سرا چنین 
می بینی کە مال و فرزندم از تو کمتر است؛ پس شاید پروردگار من بھتر از 
به من عطا فرمایدء و شاید حقتعالی در مقام جزم اطلاق می کند('؟ 


وبه سندھای معتبر از آن حضرت صلوات اللہ عليه منقول است کہ : شخصی به 


خدمت حضرت رسول ئل آمد شکایت نمود از وسوسۂ سینە و بسیاری قرض و 
و یھو و و جو 
مثوث : والحخڈش الذی لج َئَحذْ صاجبۂ ولا ودا وم کی له شریگ ز 


(1) بحارلانوار ۱۸۴/۹۳ ۱۸۵ج ١‏ 


وت لگا تفہ اوھ وط 7 1 


۹ . 7 
وَلیع من الڈّلَ وَكبِڑ تَکبیرء بعد از اندک وفتی آن مرد بە خدمت حضرت 


آمد وگفت : بە برکت آن دعا حق‌تعالی وسوسۂ سینۂ مرا برطرف کرد و قرض مرا 


موڈی ساخت: و روزی مرا فراخ گردانید!'. 

وبە سند صحیح دیگراز آن حضرت منقول استکھ حضرت رسول کل فرمود: 
حضرت آدم بە حقتعالی شکایت کرد وسوسۂ خاطر واندوہ راء جبرٹیل نازل شد و 
گفٹ : یا آدم بگو لا حول وَلافُرةلا 


او برطرف شدا'. 


ہاللر؛ چون آدم کلمە راگفت وسوسە و اندوہ از 


وبە سند معتبر از حضرت رسول ئل منقول است : هرکه نعمتھای الھی براو 
بسیار شود بگوید : الْحَمْدُف رب العالَمييٌ؛ و کسی کە فقر و احتیاج بر او زیادتی 
بگوید : لا ول وَلاقُوة ال ہلشر اَل العقيعء ہہ درستی کھ ان کلمه گنجی است از 
گنچھای بھشت: و در آن شفا ازفتاةوڈودرد ھست کہ کمٹر آٹھا همٌ واندوہ 
ت(۷۳ 


وبه سند صحبح از حضرت صادق لچ منقول است ک : در شب معراج 
حزتعالی بە حضرت رسول ٹل وحی نمود: به تو عطا میکنم دو کلمە از 
لا بللر وَلا مَلّجَا ئک الا إِلَِك(۴. 


خزینەھای عرش خود: لا حول وَلا َو 


وبە سند معتبراز حضرت رسول علُ منقول است کم گفتن : لا خژل لا قوة لا 
ہاللہ موجب شفا ازنود وئه درد است کە سھل تر آنھا غم و اندوہ آست(9ء: 


۳ اصول کانی ۵۵۲/۲ ۵۵۵ح ۲ر‎ )١( 
۵ بسارالانرار ۱۸۶/۹۳ ع‎ )1( 

(۳) بحارالانوار ۱۸۶/۹۳ ح ۶ 

(۲) بحارالانوار ۱۸۶/۹۳ ۱۸۷ح ۷ 
(۵) بحارالانوار ۱۸۷/۹۳ ح ۰۸ 


۸۹۴۔۔ 


ممساا۔ عین الحیات چ۴ 


و از امام صادق لگ منقول است : ھرکه را اندوھی عارض شود بگوید لا خَل 
ولا فو الا بِاش العَلی القظیم۔ 

و در حدیث دیگر منقول است کہ ابوذر 
مود کە این کلم را بسیار بگویم!؟' 

وبە سند صحیح ازامام صادق لچ منقول است : هرکه ھر روز صدمرتبہ لا خَژل 
وَلافوَإَِا ال بگوبد حقتعالی ازاو مفتاد نوع از بلارا دقع نماید کە سھل تر آنھا همٌ 


واندوہ باشد'٣۔‏ 


: حضرت رسول کل مرا وصیّت 


وبە سند معتبر دیگر از ان حضرت منقول است : ھرکە دعاکند وختم کند دعای 
خود را یه گفتن ما شاۃ الله لا خول وَلا قُوةَِلّپاشر: البنّه دعای او مستجاب شود" 

وبه سند معتبر از آن حضرت منفول انت ,هک ھفتاد مرتبە بگوید ما شاء اللٴُل 
ول ولا فُةاِّا پالث: خدا بگرداند ااوعفتادتوٰع از انواع بلا راکه کمتر آتھا دیوانه 
شود و به سبب دیوانگی ھلاک شو9(5) 

و در حدیث دیگر از ان حضرت منقول است کہ : خدا را ملکی مست موگل به 
آسمان اوّل اسماعیل نام دارد چو بندہ ھفت نوبت می گوید یا َرْحَمَ الراجمین ؛ 
آن ملک گوید ک: ارحمالراحمین صدای تو را شنیدہ هر حاجت داری بطلب تا عطا 
کید(۴_ 


و به سند صحیح از ان حضرت منقول است : ھرکہ دہ مرتبه بگوید یا اللہ 


(0 بحارالانوار ۱۸۸/۹۳ع ۱۳۔ 
٥۵(‏ بحارالانار ۱۸۷/۹۳ج ۹۔ 
(۴) بحارالانوار ۱۸۸/۹۳ ح ۱۶ 
(۲) اصول کافی ۵۲۷/٢‏ ع ۱۔ 
(۵) اصل گانی ٢/۵۲۱ج‏ ۲۔ 
(۶) بحارالانوار ۲۳۷/۹۳ ذیل ج ۶ 


فضیلت اذکار متقرقه. ۸۵۰۰ 


حزتعالی بە او خطاب فرماید : ایک چە حاجت داری ؛ و ھمچنین اگر دہ مرتبه یا 
ربٍ بگوید ھمین خطاپ کنند او را" ۔ 
وایضاً به سند صحیح از آن حضرت منقول است: هرکە بگوید یا زي الله آنقدر 
کە یک نفس او وفاکند ‏ بە او خطاب فرماید خداکه لیک حاجت خود را بگو!'؟۔ 
و در حدیث دیگر فرمود کە: بعضی از فرزندان پدرم بیمار شسدء ہدرم ہراو 
گذشت: فرمود کە: دہ مرتبە بگو یا اللہ یچ یک 
نمیگوید مگر آنکە خدا می فرماید لیک ای بندۂ من حاجقت را سؤال کن!٣.‏ 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا لچ8 منقول است کە فرمود: ہدرم را در 


از مؤمٹان دہ مرتبه ابن کلمە را 


خواب دیدمء فرمود: ھرگاء بە شدّتی و سختی گرفتار شوی بسیار بگو یا وُوفٌ یا 
زی( 

وبە سند معتبر از حضرت صادفل8عِنفوَل ات کہ بە بعضی از اصحاب خود 
فرمود: می خواھی بە تو تعلیم کئم اسم اعظم الھی:زاء بخوان سورۂ حماد و سورہ 
قل هواللہ احدہ وآیة الکرسی ء و سور اتا أنزلناہ فی لیلة القدرراء پس رو بە قبله کن 
وھر حاجنتی که داری از خدا بطلب(. 

وبه سند معتبراز حضرت امام رضا لچ منقول است کہ : اسم اکبر خداست پا 
حج یا قیوم(گ۔ 


و بە روایت دیگر از حضرت علی بن الحسین فلڈ منقول اسٹ کہ : این دعا 


۰۲ بحارالانوار ۲۳۳/۹۳ ح‎ )١( 
۳ بحارالانوار ۲۳۳/۹۳ جح‎ )( 
١ بسارالانوار ۲۳۴/۹۳ح‎ ( 
بحارلانوار ۲۷۲/۹۳ ع ۲۔‎ )۲( 
بحارالانوار ۲۳/۹۳ء‎ )۵( 
بحارلانوار ۲۴۷۳/۹۳ء‎ )۶( 


را 


نا کا و من اؤحیغ زصلی ال علی ُحَثر وا 
اُجُمَعینَ ء بعد از خواندن این دعا مر حاجتی کە داری بطلب(١‏ 

و ہہ سند معتبر از سکین بن عمّار مروی است کە گفت : شبی در مکە خوابیدہ 
بودم شخصی بە خواب من آمد وگفٹ : برحیزکە شخصی خدا را زیر میزاب به 
صدازدو 


اسم اعظم رب الأریاب می خواند : بیدار شدم وبه خواب رفتم: بارد, 
عمان سخن راگفت بیدار شدم؛ و بازبه خواب رفتم در مرتبە سوّم مرا صدا زد کہ 
برخیز موسی بن جعفر خدا را بە اسم اعظم می خواند در تحت میزاب 

سکین میگوید : برخاستم و غسل کرەغ چوک ,یہ نزد حجر آمدم شخصی را دیدم 
کە جامۂ خود را بر سر ہیچیدہ و درأ سگڈه ات ء و در پہشت سر آن حضرت 
نشستم؛ این دعا می خواند یا تُواکدُوسش مه مرتبہ یا یا وم سە مرتبە یاحَي 
لا ٹوٹ سە موتبه یا خَوغ حینَ لا حَیٌ سه مرتبه با حَي 
اَشلّكِ ٍِآن لا الال ات سہ مرتبہء سکین گفت کہ آن حضرت مکرر این دعا را 
خواندند تا من حفظ کردم(۹, 


لا اله اِلَّا ال سےە مرتبہ 


وب سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ظا منقول است : ہر مؤمنی که این 
کلمات را بخواند من ضامن اویم در دنیا و آخرت: امّا در دنیا پس ملالکھ او را 
بشارت دھند در ھنگام مردن : و اما در آخرت حقتعالی بە عدد ھرکلمەای خانەای 


در بھشت بە او کرامت فرماید؛ دعا این است: یا اَشمَع السامعیخ ء یا ابصر 
الناظرین ‏ ویا اسرع الحاسبین : ویا ارحم الراحمین : ویا احکم الحاکمین ۔ 


۲٢۷/۹۳ بحارالانوار‎ )۱( 
۲۷۸/۹۳ بحارالانوار‎ )٥( 


اذکار و ادعیه صبح و شام ٠‏ ۴۸۷3۷۱۰۷۰ 


باب د5م 
در بیان اذ کاری کە مخصوص وقتی چندند 
ن باب مشتمل اسٹ بر چند فصل 


فصل اوّل 
در تعقیب نماز صبح و شام است 
واذکاری کە در صبح و شام باید خواند 
بە سندھای معتبراز حضرت امام موسی طچ منقول است کہ : چون از نماززشام 
فارغ شوی از جای خود حرکت مكن(اْاكتیبیخن مگو تا صدمرتبہ بگوئی ہشم 
ال ادن الڑحیم لا خژل لئ ؟1ستو70م) 


بعد از نماز صبح ء به درستی کھ اق دو۔وقت إین را بخواند: حق تعالی ازاو 


دفع کند صد نوع از انواع بلا راکە کمتر آتھا خورہ و پیسی و شر شیطان وشڑ 
پادشاھان باشد!". 

واز حضرت امام رضال منقول است: ھرکه صد مرتبه این کلمات را بخوائد 
بعد از نماز صبح بە اسم اعظم الھی نزدیکتر است از سیاھی چشم به سفیدی 
چشمء و بە درستی کە اسم اعظم دراین کلمات داخل است!. 

وب چندین سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است : هرکه این لمات را 
بعد از نماز صبح ونماز شام ھفت مرتبه بخواند ء حقتعالی از او ھفتاد نوع از بلا را 


۲۹ اصول کافی ۵۳۱/۲ ۔ ۵۳۲ح‎ )١( 


٦١ ۱۳۳/۸۶ ار‎ 


۴۸ مَرْيِسييَت 99پ سو 


ج۲ 
دفع کند کە کمٹرش قولنج و پیسی و دیوانگی و خورہ باشد و اگر نامش در نامڈ 
اشقیا باشد محو کنند و در نامۂ سعدا ثبت نمایند!؟۔ 

و در روایت دیگر سە مرتبە واقع شدہ است با عمین ثواب!١)۔‏ 

وبه سند معتبر از حضرت صادق صلوات اللہ عليه منقول است : هرکه صدمرتبہ 
بعد از نماز صبح بگوید ما شا اللُ' ان لا خول وَلا فو ال بالث العَليٍ العظیمء درآن 
امری راکە مکروہ او باشد'؟۔ 


وبە سندھای معتبر از حضرت امام صادق لچ منقول است : هرکه پیش از طلوع 


رو 


آفتاب و پیش از غروب آ, 
شربکلَۂ لگ وَلَه لحم بحبي وبمییِْوئمیث وَبخبي وَمُو حَغ لابۂ 
الْخبژ وَھُر علی کل شَيء قَدیڑ کقَارِهكِاعَان ا وباشد در آن روزا؟ 

وبه روایت دیگر: خدا را ملافاٹ لکن یتلاهایٰ بە بھتر از عمل او مگر کسی که 
مثل او کردہ باشدا۵) 


و در روایٹ دیگر وارد شدہ است کہ : سنّت واجبه است این تھلیل را دہ مرتبه 
بخوائند و دہ مرنبه بگوبند : امُوڈٔباو الشمیع الیم ِؿ حتزاتِ الشٌیاطینِ وَآمُودٌُ 
الله ان يَحْشُرُون ان الله مُوَالسي ا حضرت فرمود: اگراین را دراین دووقت 
فراموش کئی قضاکن : چنانچه نماز را قضا میکنی(۴۔ 

و احادیث در فضبلت این دو ذکر بسیار است۔ 


٢۸ اسول کافی ۵۳۱/۲ ح ۵٥ر ۲۶ر‎ )١( 
۳۷ اصول کافی ۵۳۷/۲ ح‎ ( 

( اصول کائی ۵۳۰/۲۔ ۵۳۱ج ٣٢‏ 
( اصول کائی ۵۱۸/۷ ١‏ 

(۵) اصول کافی ۵۱۸/۲ ع ٢‏ 

(۶) اصول کافی ۵۳۴/۲ ج ۳۔ 


اذکار وادعيه صبح وشام. یجوزکشیشپصپو ہرہچ ا 


وبە سند معتبر دیگراز حضرت امام محمّد باقركچٍ متقول است : ھرکھ دروقت: 
طلوع صبح دەمرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستدء و سی و پنج 


سبحاداللہ: وسی و پنج نوبت لا اله الّاللهء وسی و پنج نوبت الحمدللہ بگوید : او 


را در آن صباح از غافلان ز پسندء و اگر ھمین اذکار را در شام بگوید او را در آن 
شب از غافلان نٹویسند!". 

وبە سند معتبر از حضرت امام صادق ظا منقول است: هرکه در وقت شام 
صدمرتبه اللاکبر بگوید ء چنان باشد که بندہای آزاد کردہ باشد!؟'. 

وبە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقرل منقول است: هرکه صدمرتبه 
اشاکبر بگوید پیش از برآمدن آفتاب و پیش, 
بندہ آزادکردن در نام عملش بنویسل(٣َ‏ 


وبە سند معتبر دیگر از آن حضرات متقول :اعت که حضرت رسول قَلُّ فرمود: 


از فرورفتن آفتاب : حقتعالی ثواب صد 


در فرزند آدم بصد و شصت رگ َمَسکَه فو مشکاد رگ از آٹھا متحرک است ؛ 
وصد و ھشتاد رگ دیگر ساکن ؛ اگر یکی از رگھای متحرّک ساکن شود: یا یکی از 
رگھای ساکن منحڑک شود او را خواب نمی برد لھذا حضرت رسول گل درھر 
صبح و شام سیصد و شصت مرتبە میگفتند لح فل رب الْعالَمينَ کُئیراً لیٰ گُل 
حالپ('. 

وبە سند دیگر از نل حضرت منقول است: هرکه در صبح چھارمرتبە بگویدا 
حَحْدّلل رب الَعالَمين ء بە تحفیق کە شکر ان روز را اداکردہ است ٠‏ و ھمچنین اگر 


۳۵ ح‎ ۵۲۲/٢ اصول کافی‎ )١( 
۱۷ و بحارالانوار ۲۵۲/۸۶ ح‎ ١ اصول کافی ۵۰۵/۲ ح‎ )۲( 


(۳) بحارالانوار ۲۵۷/۸۶ ع ۲۷۔ 
(۴) بحارالانوار ۲۵۴/۸۶ ح ۲٢‏ 


۸۶+ 


درشام چھار مرتبە بگوید شکر آن شب را اداکردہ است!۹. 

وبه سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ہل منقول است ک: حضرت 
رسول ّبر شخصی گذشتند کە درباغ خود درخت میکشت ‏ حضرت ایستادند 
و فرمودند : می خواھی تو را دلالت کٹم بر درخت کشتنی کە اصلش ثابت‌ترو 
میوەاش زودرس تر و نیکوٹر باشد ؟گفت : بلی ؛ فرود : ھر صبح و شام بگو مُبْحان 
ال وَاْحَمْدُللر ولا إلة لا اللُوَاللٌاَكْبرُتا آنکە حقتعالی بە عدد هر تسبیحی دہ درعت 
در بھشت بە تو کرامت فرماید ازانواع میوەھا(؟؟۔ 

وبە سند معتبر از آنڈ حضرت منقول است که درصبح این دعا بخوان :اَصْبَحْت 
اللہ تین علی دی تحگدِ وَسُتیه ‏ دین عَل ولیہ ود 


ی وہ ٹا اسْنَعاً مه ز 


و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است : ھرکە در صبح و شام 
سە نوبت بگوید: رَضیث پاللر زناء بالاشلام دیناء وَبِمُحَحٌدٍ صَلی اللُ عَلَیه وآلھ 


است که روز قیامت او را راضی گرداند(؟ 
وبە سند معتبراز حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است : ھربندہای کە قبل از 
طلوع آفتاب این دعا بخواند: الله اکر ال 


( بحارالانوار ۲۵۴/۸۶ع ٦۴‏ 
( بحارالانوار ۲9۷/۸۶ ذیل ح ۲۷۔ 
( اصول کانی ۵۲۷/٢‏ ۵۷۳ح ٢‏ 
(۷) اصول گافی ۵۲۵/٢‏ ع ١۱۔‏ 


الم 


اذکار وادعيه صبح وشام.۔ 


]لا شریک لَهُ وَضلّی الله عَلیٰ مُحَکْر وَآَلِوِ: ملکی 


مبادرت نماید و این دعا را در میان بال خود بگیرد و بە آسمان بردء چون بە آسمان 


ال درآید ملائکە بە اوگویند چه چیز با خود داری؟ در جواب گوید : شخصی از 
مژمنان بە این کلمات تکلم نمودء وکلمات را یر ایشان بخوائد ؛ ملائکه گویند : خدا 
رحم کند آن کسی راکە این کلمات را خواندہ است ؛ وگناہ او را بیامرزد: پس بە هر 
آسمانی کە گذرد ملائکه ازاو سژال کنند ء و چون جواب گوید مین دعاگویند و 
حملۂ عرش نیز از برای او دعاکنند ‏ و آن ملک ان کلمات را ببرد و در 
دیوان کنوزکە اعمال خالص مؤمنان در آنجا مثبت است ثبت نماید!'؟ 


وبە سند عالی ازابوحمزۂ ثمالی منقول است کە :از حضرت امام محمّد بافر لچ 
سال نمودند از تفسیر آنچه حق تعالی ديِ شال ٍحضرت ابراھیم فرمودہ کە : حقوق 
مل سو سج : چون صبح می کرد سه 


نی مھمرد راضیات 


مرتبه م یگفت: 


َ وَلااَدْعُو مَعَ اللر 
0:3سص“1] ایس فرمرد: داگر ضاء 
خوائند بە جای اصبحت امسیت می باید گفت!؟. 

وبە سند صحیح از حضرت امام جعفر صادف لچ منفول است کە : حضرت نوج 
بہت ور سرن می خواندند : اَللَهُماِئي أُنْهِدُك آنَه ما اَصْبَعَ 
دُلیا فُِٹك وَخدق لا شریک لَك لک الْحَمْد وَلّكَ 


۲ علج خی زضیٰ 


ہسیار شکرکنندء و اگر در شام خوائد چنین بگوید آَئّه ما اَی 


شڈ الژضاء و بە این سبب حقتعالی او را عبد شکور 


۱۴ اصول کافی ۵۲۶/۲۔۵۲۷ ح‎ )١( 
٠٢ بحارالانوار ۲۵۳ ح‎ ( 
بحارالانوار ۲۵۱/۸۶ ح ۱۶۔‎ )۳( 


۳۲۔ ری ا ای ا ا ۰ .....۔۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر منقول است : ھرکه در صبح انگشتر 
عقیق در دست راست خود داشته باشدہ و پیش از آنکە بە احدی نظر کند نگین 
ےوہ سور 
ار بخوائذ ء پس مرو آَمَثْثٌ ِاللِ وَخْدَهُ لا شَریك لَەُ و 
وَالطَاغُر, 


اِرِعِم وبا 7 7 
حقتعالی او را درآن روز از شر جمیع بلاھای آسمان و زمین حفظ نماید!"'. 


وبە سند معتبر از آن حضرت منقول است ھرکە بعد از نماز صبح ھفتاد مرتبه 
استغفار بگوید خدا او را بیامرزد اگرچه ھفتادھزار گناہ کردہ باشد!؟'۔ 

وبە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین ‏ منقول است : ھرکه در وقت شام سەہ 
مرتبه بگوید : مُبْحان وَحیٗتضبخود وَلَه الْحَمدُ في الشماوانِ 


حین 


وَالأَزضِ زحی تُظھرژن : مبلہچ.زِزاطٰب ازاو فوت نشود, و جمیع شڑ 


و بدبھای آن شب ازاو دفع شوٰف)وَملَْ>كيؿ گر ە بح سە مرتبە بخواند : ھیچ 
چیز در ان روزازاو فوت نشودہ و جمیع شرور ان روز ازاو دورگرددا٣,‏ 

وبہ سند معتبر از امام صادق لچ منقول است : ھرکە بعد از نماز شام سە مرتبه 
بگوید : الْحَمْدُ الّذي بَْعَل ما بِشاء ولا بنعَل ما شاء 


بسیارکرامت فرماید(؟۔ 


ه٤‏ حقتعالی بە او یر 


وبە سند صحیح منقول است از حضرت صادق لا کہ حضرت رسالت پناہ لٹ 
فرمود: چون بە معراج رفتم ملائکە مرا دعائی تعلیم نمودند کە درھر صبح وشام 
(۱ کتاب الامان منالاعطار ص ۳۹۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۳۴/۸۶ ۔ ۱۳۵ ع ۱۵ 


( بحارالانوار ۲۵۳/۸۶ ع ۱۹۔ 
(۴) اصول کافی ۵۲۵/۲ ح ٢‏ 


اکار وادعیه صبح وشام۔۔ 


می خوانم : الهُم ان ظُلمي اَصْیَخ ‏ 
َڈّّي اصبِع تٌح مُشتَجیراً پیزنك وَتري ا 
وا پنڈیک لاق گنی ابی 


وبە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است کھ 


به مذلی به 
خدمت حضرت رسول کل آمد : وگفت : یا رسول اللہ من پیر شدہام وقوّتم ضعیف. 
شدہ است از اعمالی کە عادت کردہ بودم بە آنھا ازنمازو روزہ وحج وجھاد پس 
مراکلامی تعلیم فرماکە خدا مرا بە ان نفع دھد و سبک کن بر من یا رسولاللہ٭ 
حضرت فرمود: اعادہ کن این سخن را تا آنکە سە مرتبه این کلام را ادا نمود٭ 
حضرت فرمود: اطراف تو ھیچ درختی وکلوخی نمائد مگر آنکە گریست بە سبب 
اترم یر تو؛ پس چون نماز صبح بکبل ذمهرتیةیگو : شُبحان الل العظیمِ وب 
للا التظیمَٰھدرمتی کہ حق تعالی تو را عافیت می دھد 
بە سبب این ذکر ازکوری و دیوائگی رہ وْفرواضدعف پیری, 


وَلاحَزل وَلاقَُةٌ 


گفت: یا رسول اللہ این برای دنیاست از برای آخرت چه چیز بابد خواند؟ 
فرمود: بعد از هر نماز بگو: الَلهُمٌ آمْدِني مِن مِند وَآئْضِ عَلَيْ بِ تَشلِك والشُز 
عَلَ ِ َحمَیك وَآلِل عَلَي من ِکاِك ء بعد ازآن فرمود: اگر این دعا راعمداً ترک 


درس ساد و ور و برای او بگشایندء ازھر دری که 


خوامد داخل شود(٢)‏ 
و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق للا منقول است: هرکه هر روز 
بسیست و پہنج شوبت بگوید : أَلَلهُ ع اظُفْژ لِلمُؤیِنينَ وَالْحُزیناتِ وَالمُشلِمينَ 


() بحارالانوار ۲۴۸/۸۶ ع ۹۔ 
() بحاوٴلانوار ۱۹/۸۶ ۰٢۲ج‏ ۱۸ 


پل ا ا ا ا .....۔.۔ عین الحیات ج٢‏ 


وَالْعُسلماتٍِ: حقتعالی بە عدد هر مژمنی کە گذشته است و خواھد آمد تا روز 
قیامت حسنه در نام عملش بنویسد: وگناہ ازاو محوکندء و درجەای از برای او 
بلند گرداند ۔ 

و به سند معتبر از ھلقام منقول است : بە حضرت جعفر صادق ہ88 عرض نمود 
دعائی تعلیم من نماکە جامع مطالب اف باشدء حضرت فرمود: بعد از 
نماز صبح تا طلوع آفتاب بگو: مُبْحانٌ اشالْقظ یو أَسْتَنْيْر اھ رَآَمْلَلَهُ بن 
قَضَلِهء ملقام گفت کە : من بدحال تر و پریشاذتر از جمیع اھل بیت خود بودم؛ بەہ 
برکت این دعا امروز حالم از ھمه بھٹر است! "١‏ 


و شیخ طوسی عليەالرحمة والرضوانِ در تعقیب نماز صبح فرمود: صد نوبت 
بگوبد اَشتَفْْر الله وَآتُوبُ الیْه و مد ثویت یگوید : اَسْکَل اللہ العاؤیة و صد نوبت 
بگوید اشتَجیژپاللو ین انار وََسْفَلهالْكَتمَوََتدترتبه بگوید : اَشْكَلُ الله الگور العین؛ 
و صد نوبت سورۂ قل هو اللاح بَكْواَكةَ وت 'ثوبت بگوید : صلی اللہ عَلی 
حُدُ شر رَلاإِله الا الله اللہ 


مُحَمْدٍ وَآلِ مُحَكٗدٍ : و صد نوبت بگوید : سُبْحان ال وا 


ری وت جا 


(۱) اصول کافی ۵0:/۲ ع ۱۲ 
( بحارالانوار ۱۴۵/۸۶ ۔ ۱۴۶ح ۲۸۔ ٣٣‏ 


تعقیب نماڑھا۔........٭٠‏ 7 ا رر سس 


فصل دوّم 
در اذکار وادعيه کە عقب هر نماز باید خواند 

بدان کە بھترین تعقیبات تسبیح حضرت فاطمۂ زھرا صلوات اللہ علیھا است : 
سی و چھار داللہاکبر؛ وسی و سہ دالحمدللہ ء وسی و سە ہ سبحاداللہ ء است ۔ 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر لڈ منقول است کە عبادت 
کردہ نمی شود خدا بە تحمیدی کە بھتر باشد از تسبیح فاطمه ا و اگر از ان چیزی 
بھٹر بود حضرت رسول گل آن را بە فاطمه 88۶ عطا می فرمود('؟ 

وبە سند معتبر از حضرت صادق للمنقول است : هرکه تسبیح فاطمه لا را 
ھر روز عقب ھر نماز بخواند محبوبِ توإِسئث نزک من از اینکە هزار رکعت نماز در ھر 
روڑیکند!؟۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: عرگة تحبیح قاط 8ڈ بخواند: و بعد از آن لااله 
الااللہ بگوید گناھائش آمرزیدہ شود۳. 

وبه سند صحیح از آن حضرت منقول است کە: روزی حضرت رسول کل بہ 
اصحاب خود فرمود: آنچه دارید از جامەھا اگر جمع کنید و بر روی ھم گذارید بە 
آسمانھا می رسد ؟ گفتند رسولالل : فرمود : می خواعید شما را دلالت کنم بر 
عملی کە اصلش در زمین است و شاخش در آسمان؟گفتند: بلی یا رسول اللہ 
فرمود: ھریک از شماکہ از نماز واجب خود فارغ شود سی نوبت بگوید : مُبْحان 
الل وَالْحَمْدُ شِوَلا اِلةإِلَّ اللہ وَاللهاَكْبْر بە درستی کە اصل این کلمات درزمین است و 


() فرع کافی ٣۳۴۳ح‏ ۱۴۔ 
٥(‏ فریع کافی ٣/۳۲۳ح‏ ۱۵ 
(۴) فروع کافی ۳۴۲/۳ ح ۷ 


رس .... عین الحیات ج٢‏ 


شاخشان در آسمان است؛ ودفع میکند سوختن و غرق شدن وخانہ خراب شدن 
و بە چاہ افتادن و مرگھای بد را از خوائندۂ خودہ و ایٹھایند باقیات صالحات!؟۔ 

وبھ سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است : ھرکه چھل مرتبه تسبیحات 
اربع را بعد ازھر نماز فریضه بخواند پیش از آنکھ پای خود را از قبله بگرداند ء هر 
حاجتی کە از خدا سؤال کند بە او عطا می فرماید!'. 

و بہ سند معتبر از حضرت امام محمّد بافر لچ مروی است: هرکه بعد از نماز 
از آنکه پای خود را از حالت تشهّد تغییر دھد سە مرتبه بگوید : أَشْتَقْْرُ 
ال الّذي لال ال ہُو اح ارم دالْجَلال ارام وَأتُربُ الیه ء خداگناھائش را 
آمرزد گرچه مثل کف دریاھا باشد! ۰ 


و به سند صحیح از حضرت امام متحمَبافر ہ88 مروی است که فرمود: کمتر 
زی کە مجب است از دعا بعد از تما زِفِوَيضۂ این است کہ بگوئی:الَلهُمإِلي 
احاط يہ جِلعَليّوَاَكَرَشُبَلہ تل شَزاحاط بہ ملٹك .الم اي 
في اُثوري کُلھاء وَآَمُودُ يک جزی ایا َال 

و بہ سند معتبر متقول است کە محمّد بن ابراھیم بە مخدمت امام موسی ال 
نوشت: می خواھم دعائی تعلیم من فرمائی کە بعد ازنماز بخوائم: و حقتعالی یه 


بگو 


٦) 


سبب خواندن آن خیر دنیا و آخرت را برای من جمع نماید ؛ حضرت نو 
نمو پوج ھک الگریم ویک الني لا را دَثُذ 


() بحارالانوار ع۸/٣٣‏ جح ۳۵ 

(0 بحارالاترار ۲۱/۸۶ ع ۱۹۔ 

() بحارالانوار ۸۶/ج ۵۔ 

(۴) فروع کاقی ۳۴۳/۳ ح ۱۶ و بحارالانوار ۸۶/٣٣ح‏ ۳۷۔ 


۴۷ 


و بە سند معتبراز حضرت صادق گج منقول اسٹ : عرکه بعد اژنمازواجب سی 
مرتبه ×سبحاڈالل ء بگوید ء بر بدئش گناھی نماند مگر آنکه بریزد(؟. 

وبە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است :کسی کھ خواھد چون 
از دنیا بیرون رود از گناھان پاک باشد مثل طلای بی غثر و مظلمۂ احدی نزد او 
نباشد کە از او طلبِ نمایدہ باید بعد از نماڑھای پنجگانە دوازدہ مرتبہ قل هو اللہ 
احد بخوائدء پس دست خود را بە جانب آسمان بگشاید و بگوید : الله إلي 
اَشقَلك ہاشیك التکٹون الخژون الطار الطقر الشبازك: وَآسفَلَك ہاشیك التظیمِ 


یا وامجبٍ الُقطایا َیا مطلَق الأُساری یا فَکَالَدالرٌقا 


بن الّارِ وَآَنْ 2 
تَجْفْلدُعائي اَل ملاحاً زَاَوْسَطَُ تجاح 
صلاحاً الک آلت عَلَام الوب ِتعد:از‌آن فزود کہ : این دا از دعامای 
مخفی است کە حضرت رسالت پناہ ثلُ تعلیم من نمود و امر نمود کە تعلیم 


حضرت امام حسن و حضرت امام حسین ڈ نمایم!۳. 


و بە سند معتبر از حضرت صادق ظ8 منقول است کە: چون حضرت رسالت 


فن مه نمودند ہ نماز ظھر را نزد حجرالاسود ہا اصحاب خود ادا نمودند؛ 


و چون سلام گفتند سە مرتبه دست برداشتند و سە مرتبە داللہاکبر*گفتند ء پس این 


دعا خواندند 
وَعَلبَ الآخرات ختۂ قَلَ الٹلگ وَله الحَفد ثُخیي وئمیث زَمُز عَلی کُل شَيءِ 
(۱) فریع کافی ۳۲۶۳ح ٠۸‏ 
(0 بعارالافرار ۱۱/۸۶ ع ۱۹ء 
() بحارالانوار ٤۵/۸‏ ح ۲۶۔ 


۸ 


گُدیژ پس رو بە اصحاب خود کردند و فرمودند : ترک مکنید این سە تکبیر را او این 
دعا را بعد ازھر نماز واجب ؛ زیرا عرکە بعد از سلام نماز بخواند بە تحقیق اداکردہ 
ازشکر حقتعالی بر تقویت اسلام واھل اسلام()۔ 

و به سند صحیح از احمد بن ابی نصر بزنطی منقول است کە: بە محدمت 
حضرت امام رضا لُل عرض کردم: چگونە صلوات و سلام بعد از نماز واجب بر 
حضرت رسول ئل می باید فرستاد ؟ حضرت فرمود بگو: الام عَلَيِْك یا ول 
شر وَرَحمَة اللر ویَِکائه ء اشَلام عَلیْك یا مُحَكد بی عیاش الام عَليك یا یر 
الله : السّلام عَلَيْك یا حَبیبِ اشر: السَلام عَلَیِك یا سُِوٰة اشر: الام عَليْكِ یا می 


است آنچه براو واجب است 


اش اَشْهَدُ الَك رَسشُول اش 
لأُيك: َجامَڈتٌ في سَبیلِ رك ×لحَبَ 
رشول اللہ اَْصُل ما تجزیٰ نب ٭اللقْع ضل لی مُحکد وَآل ُحَکر الشَل ما 
ضلیث عَلی ائراھیم وآل ارا میم اك َجِيڈ: 

و موافق احادیث معتبرہ می باید بعد از ھر نماز ہگوید : ألَهُمٌ مَ 
الخُور 

وبه سند معتبر منقول است که : حضرت امام جعفر صادق ۷ از جای نماز خود 
برنمی خاستند تا چھار ملعون و چھار ملعونە را لعنت نمی کردند ء پس باید بعد ازھر 
نماز یگوید : الله ال اببِکُژ رَعُمَر وَمُلمانَ وَثعاوِبَة وع 


لُگ !"۔ 


يَقَينْ: فَجَزاك الله یا 


وَآلِ مُحَگِ وَأَعِدْنا بِيّ النارِ 


() بحارالانوار ۲۷/۸۶ ع ۲٢‏ 
( بحارالانرار ۲٢/۸۶‏ ج ٢۵‏ 
( بحارالاتوار ۱۹/۸۶ع ۱۷ 
۱ ٹروع کانی ٣/۲۷۷ح ٠١‏ 


راو ا 


تعقیب نماڑھا... 


و بعضی اڑ تعقیبات در باب فضائل سور و آیات قرآنی گذشت: و در باب 
صلوات نز 
ھمین اکتفا می نمائیم 


بعضی مذکور شدہ و در این کتاب چون بە ترتیب مذکور می شود به 


فصل سوّم 
در تعقیب مخصوص نماز ظھر است 
بە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین ظ منقول است کھ: حضرت رسول لَللُ 
بعد آ5 نماز ظھراین دعا مس خواندلد: و وت لیخ لا اِله الا الله رگ 
از الَكريمٌ وَالْحَحدُش رَبٌ المالَعینَ الله اي 
ام تٹیریك : وَالتَيمَةً لابا رز الم لغ لي 5 72 
لا عََرنةء ولا ختاً لنرج ولا شْماللَاقَتَيَک ولا لا رڈ ولا پژتا للا 
لگ رض وَلي فبھا 


فصل چھارم 
در تعقیبات نماز عصر است 


پوس کچھ ود سوت 


عصر ھفتادمرتبە استغفار بکندء حقتعالی مفتصد گناہ او را بیامرزدء و اگر او 


(1) بحارلانوار ۶۳/۸۶ ح ۲۔ 


۵٠ 


عین الحیات ۔ج٢‏ 
ہمفتصد گناء نداشته باشد باقی را ازگناھان پدرش بیامرزد: واگر پدرش آنقدرگناء 
نداشتہ باشد از مادرش و اگرنە ازگناھان برادرش ہ و اگرنه ازگناھان خواھرش و 
ھمچٹین باقی خویشان ھرکە بە او نزدیکتر باشد!١)۔‏ 

ودر حدیث دیگر ھفتاد و ھفت مرتیە استغفار کند!؟'۔ 

و ثواب عظیم برای دہ مرتبه سورۂ انا أنزلناء فی لیلة القدر بعد از نماز خواندن 
گذشت, 


و بہ سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است : هرکە هرروز بعد ازنماز 
عصریک مرتبہ بگوں وو لا اله ال ھُو ا حر الوم الژحمنِ الژُحیمٌ 
اروا ا ا ا 


فرماید کە صحیفۂ گناھان' او را بدرندا 0ے 8) "و بسیار باشد(۳. 


در بیان تعقیب نماز خفتن است 
به سند معتبر از حضرت امام محمّد تقی منقول است : ھرکه بعد ازنماز خفتن 
فت نوبت سورۂ ائا أنزلناہ فی لیلة القدر را بخوائد ء در ضمان اٹھی باشد تا 
صبح(۴, 


١ بسارالاتوار ۷۸/۸۶ ح‎ )١( 

.۵ بحارالانوار ۷۹/۸۶ع‎ )١( 

(۴ بحارالانوار ۸۲/۸۶ ۸۳ح ۹ 
(۴) بحارالاٹرار ۱۲۵/۸۶ ح ۶۔ 


کو 0غ 6ہ ام جع ا ۶ر 


و شیخ طوسی رحمة الله عليه نقل کردہ است کە: مستحبٔ است بعد از نماز 
خفتن خواندن سورۂ حمد و قل هو اللہ أحدہ و قل أعوذ بربٌ الناس ‏ و قل اعوذ 
برب الفلقء صریک را دہ مرتبهء و تسبیحات أریع را دہ صرتبەء و صلوات دہ 


مربہ("۔ 


در بیان سجدۂ شکر است 


بدان کە از جملە سنّتھای مؤگد بعد ازھر نماز سجدۂ شکر است؛ و فضائل این 
سجدہ دراحادیث ہسیاراست. 

حتی آنکە بە سند معتبر از حضرت اف٣‏ منقول است کہ : دوسجد؛ شکر 
واجب است ہر هر مسلمانی : وٴکَمَاوحَلِیةَرَِاَن۔تمَام می کئی ء و خداوند خود را 
خوشنود میگردانی ء و ملائکە را بە عجب می آوری بە درستی کھ بندەای کە نماز 
میکند و بعد از آن سجدۂ شکر بجا می آوردء حوتعالی حجاب از میان بندہ و 
ملائکە برمی دارد و می فرماید :ای ملائکە نظرکنید بە بندۂ من کھ قرض مرا اداکرد؛ 
و عھد مرا تمام کرد ء بعد از آن شکر نعمت مرا بجا آوردء ای ملائکه چه ٹواب او را 
نزد من مست ؟ ملالکە میگویند : پروردگارا رحمت خود را شامل حال اوگردان ۔ 

بازمی فرماید : دیگر چه بە او عطاکنم ؟ میگویند 
عطاکن : باز می فرماید : دیگر چە چیز بە اوکرامت فرمایم ؟ میگویند : امور او را 
کفایت کن ٭ و ھمچنین حق تعالی سؤال می نماید و ملائکە جواب میگویند: تا آنکھ 


پروردگارا بھشت خود را بە او 


(0 بحارالانوار ۱۲۸۷۸۶ 


کا مسا مو یئ الحیات چ۷ 


ھیچ‌چیز نمی ماند کە علم ملائکە بە او احاطە کند مگر آنکه میگویند: باز چون 
حقتعالی سؤال می نماید ایشان میگویند : پروردگارا علم ما بە زیادہ ازاین احاطه 
نکردہ است ؛ پس حقتعالی فرمایدکه : من شکر او میکئم چنانچه او شکر من کرد ؛ 
وروی فضل و احسان خود را به سوی او می دارم: و او را در مراتب معرفت خود 
کامل میگردائم( 

و بە سندھای معتبر از حضرت امام محمد باقر ا و امام جعفر صادق لٹ 
منقول است کە: حق سبحانہ و تعالیٰ بە حضرت موسی گ خطابِ فرمود: ای 
موسی می دانی چرا تو را از میان بندگان خود برگزیدم وکلیم خود گردانیدم ؟گفت : 
نه ای پروردگار من ء خطاب رسید : من چون نظرکردم نفس تو را نزد بندگی خود از 
همەکس ذلیل تر یافتم : ھرگاہ از نمانِفارغ مدکی دوطرف روی را نزد من برخاک 
میگذاری ؛ پس حضرت موسی بە لٰسجدہ درآقٰدا و پھلوھای روی خود را ازروی 
تذل بر محاک مالید نزد پروردَأَكوةَكَكَقاتعالی۔ او وحی نمود: سر بردار ای 
موسی ودست خود را بر موضع سجود بمال وبر رو و بر بدن خود بمال کە باعث 
ایمنی تو میگردد ازھر بلائی و دردی و آفتی!, 

و بدانکه اقل سجدۂ شکراین است کە سربه سجدہ گذارد وسە مرتیه بگوید 
شکرآللہ: چنانچہ از حضرت ریا منقول است!"' 

و ایضاً از آنذ حضرت منقول است کہ : صدمرتبہ (عَلُواً) بگوید: یا صدمرتبہ 


(شُکرا)گ. 


() تھذیب شیخ طوسی ۱۱۰/١‏ ع ۱۸۴ 
٥(‏ بحارالانوار ۱۹۹/۸۶ ح ۷۔ 
(۳ بسارالاتواد ۱۹۸/۸۶ ع ۵۔ 
() بحارالانوار ۱۹۷/۸۶ ج ۴ 


عیفیپ ضاڑفاتء: : پ0 0 اہ می 


واگر در سجدۂ اوّل صدمرتبە (عفواً یا العفو العفو) بگوید: و بعد از آن جانب 
راست رو را بر زمین گذارد و هردعا و ذکری کە داند بخواند ‏ مثل (یا الله یا رکاء یا 
سیّداہ)ء و ھمچنین پھلوی چپ رو را بر زمین گذارد و چنین دعائی یا ذکری 
بخواندہ پس بار دیگر پیشانی را بر زمین گذارد و صدمرتبہ (شکرا شکراً) بگوید 
عخوپ ات 

و دراین سجدہ بر خلاف سجدەھای نماز سنّت است که دستھا را بر زمین 
بخواباند؛ و سینە وشکم را ہر زمین برساند . وایضاً مستحبِ است کە حاجات خود 
و برادران مؤمن خود را طلب نماید: و در تضرٌع و زاری و مناجات تقصیر ننماید و 
ہسیار طول بدھد , 

چنانچه در احادیث معتبرہ واروادم انہک : بندہ در ھیچ حالت قرب او به 
خدا زیادہ ٹیست از حالتی کە در ستجود ران باشد!١/‏ 

و اث ما صلواتالله عليهع وع یَسیازاطولانی بجا م یآوردەاند؛ 
خصوصاً حضرت امام موسی کاظم چ8 کە بعد از نماز صبح بە سجدہ می رفتەاند و 
روزکە بلند می شدہ است سر از سجدہ برمی داشتەاند : واگر در حالی بودہاند کھ 
مشغول ھدایت خلق نمی توانستەائد شد اکثر احوال در سجدہ مشغول مناجات 
بودەاند و ھمچنین اصحاب کبار ایشان این طریقه را داشتەاند ء حتّی آنکە نقل 
کردەاند کە بعضی از ایشان آنقدر طول می دادەاند سجدہ راکە مرغ در ہشت ایشان 
آشیانه میگذاشتە؛ و دعاعای سجدہ از اھل بیت صلوات اللہ علیھم بسیار منقول 
است: و این کتاب گنجایش ذکر آنھا را ندارہ۔ 


و بھترین آٹھا ان است کھ کلینی به سند حسن روایت کردہ است کە عبداللہ بن 


(۱) بحارالاتوار ۲۰٢/۸۶‏ ح 1۶ 


پ خر ا ا 7 : ٠‏ 2 ا عین الحیات ۔ج٢‏ 


وو ا مار و ہج 


جن ج0 وو 
مُحد سہ مرنبع ز بگو: لئ اشک ا 


بعد از آن پھلوی راست رو را بزَمَي مار وگوئی :اي حین 
الذاِبِ وتضی عَلّی الزض ہما رَحبّث ویا با 


: دي سه مرتبه پس بار دیگر سر را به سجدہ می گذاری: و 
صدمرتبہ میگوئی : شکراً شکرا(١)‏ 

و در روایت دیگر وارد شدہ است کہ: حضرت امام موسی لئ در سجدۂ ال 
ھزار مرتبە (العفو العفو) فرمودندا, 


۷ فرع کائی ۳۷۵/۳۔ ۳۷۶ح‎ )١( 
فروع کانی ۳۷۶(۳ ۱۹۔‎ ( 


موق 


اذکار ھتگام خواب: 


ودر ححدیث دیگر وارد شدہ است ک: آن حضرت در سجود این دعا 
ؿ نار ھا لا ئن : وَآَحُوذُ يك 
اٍ عطشاٹھا لا ژویٰ : وَآعُودُ بک من نار شلُوتھا لا سیا" 


ودر حدیث دیگر مروی است کە حضرت امیرالمؤمنین ہچ در سجدہ 


می خواندند : آُوذٌ بک 


می خواندند : ازم ڈي بی ڈیا وَوَحشّتي یِوَالّایں وَالسي بِك یا 


گریغ۷', 


فصل مفتم 
در بیان اذکاری است کة در ھنم خواب باید خواند 


بدان کە مستحبِ است در منگام ابد باوضو باشد ؛ و بە جانب راست 
بخواہد رو بە قبله و سورەھا و آیَاتیكهٴذَوَباََمقَاللقرآن مذکور شد بخواندء و 
بھترین اذکار دراین وقت تسبیح حضرت فاطمۂ زھرا لا است ۔ 

چنانکە بە سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق ‏ منقول است : چون آدمی 
شب درجای خواب خود می خوابد ء ملک بزرگواری و شیطان متمردی بە سوی او 
مبادرت می نمابند پس ملک بە او میگوید : روز خود را ختم کن بە خیر و شب 
خود را افتتاح کن بە خیرء و شیطان بە او میگوید : روز خود را ختم کن بە گناہ: و 
شب خود را افتتاح کن بە گناہء پس اگر اطاعت ملک کرد و تسبیح حضرت 
فاطمه ئا را در وقت خواب خواند ء ملک آن شیطان را می زند وازاو دور می کندء 


() فروع کانی ۳۲۸۷۳ح ۲٢‏ 
(1) ٹررع کافی ٣/۷١٣ج‏ ٢٢۔‏ 


را بداو کو : سای عیخ الحیات چ٢‏ 
واو را محافظت و نگاہبانی می‌کند تا بیدار شودء پس باز شیطان می آید و او را امر 
میکند کە تم شب وافتتاح روز بە گناہ یکند : و ملک او را بە خیر امر می کند ء پس 
اگراطاعت ملک کرد و تسبیح حضرت فاطمه ٹچ را خواند : ان ملک شبطان را ازاو 
را درنامة عملش می نویسد!". 

وبه سند معتبراز حضرت امام علی نقی چا منقول است که فرمود: ما اھل بیت 


دور میکند : و حقتعالی عبادت تمام آن 


را در ھنگام خوابیدن دہ خصلت می باشدد: باطھارت می باشیمء و بە دست راست: 
می خوابیم؛ و دست راست خود را در زیر رو میگڈاریم؛ و تسبیح حضرت 
فاطمہ للا می خوائیمء و رو بە قبله می ‌خواہیم: و سورۂ حمد و آیةالکرسیٰ و یڈ 


کند بھرۂ خود را از ثواب در آن شب بردہ 


شھداللہ را می خوائیم؛ پس مرکه 
است؟؟ 

و بہ سند معتبر از حضرت صااق لچ نقولاست : هرکہ در وقت خواب بازدہ 
بخواند ‏ محققِعَالیََِأوذةَملک:بَرًاو موگل گرداند کە اورا حفظ 


مرتبه سورۂ اتا أنزا 
نمایند تا صبح از شر شیطان رجیم!؟؟ 

وب سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است کە: مرکە در وقتی کە بە 
رختخواب می رود یازدہ مرتبە سورۂ قل هو اللہ أحد را بخواند ء گناھان او آمرزیدہ 
می شود: واو را شفیع کنند در ھمسایگان خودء و اگر صدمرتبه بخواند گناھان 
آیندۂ او تا پنجاہ سال آمرزیدہ شود(؟. 


ودر حدیث دیگر فرمود :کسی کە در خواب ترسد ‏ در وقت خواب سورۂ قل 


( بحارالانوار ٣۰۹/۷۶‏ 
( بحارالانوار ۲۱۰۸۷۶۔ 
(۳) بحارالانوار ۲۱۰/۷۶. 
(۴ بحارالانوار ۱۷۵/۸۷ 


اذکار ھنگام خواپ ۔.........ہہہہء ْ 0 و مو 


اعوذ بربِ الناس : و قل أعوذ بربّ الفلق : و آیةالکرسی بخواند!". 
وہە سند معتبر از آن حضرت منقول است: ھرکه در وقت خواب سم نوبت 
وو مھ بر وَالْحَمْدُ ل الّذي مَلَكک 
تقڈر وَالحَشد شالذي شی التڑتٰ ڈیئمیث الآخیاء وھ علیٰ کل کَسيء 


گناھان بیرون آید مائند روزی که از مادر متولّد شدہ بودہ(؟. 
پیرو ریزی' ر متوا بو 


یڑ از 


و در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول گی در منگام خواب آیةالکرسی 
ہشم اللہ آتثْت تل باللہ وَكَفرِتٌ بِالطَاغُوتِ اللهُمٌ 


می خواندندء و بعد از آن می فرمود 
70+ بی 

و بە سند معتبر از امام موسی کاظم ه منقول است :کسی که خواھد در میان 
شب بیدار شود در وقت خواب این دھا رآ بگزاند الَلُعٌ لائٹي ذِکْرقء ولا 
ثڑیتي تکزگ: ولا تجعلني بن اْغالينَ اهت إِأعَیِ الساعا أَدُْو فیھا 
9+ ٰ۶ 
یا َرِحَم الڑامین فرمود: چون این دعا را بخواند حوتعالی دو ملک بە سوی او 
بفرستد کە او را بیدارکنند : اگر بیدار شود فبھاء و اگر بیدار نشود خدا ایشان را امر 


می فرماید که از برای او استغفارکنند : و اگر در ان شب بمبرد شھید مردہ باشد و 
اگر بیدار شود هر حاجتی کە از خدا بطلبد بە او عطا فرماید(؟۔ 


وازامام محّد باقر کڈ منقول است کە : چون این کس در شب از پھلو بە پھلو 


)١(‏ بحارالانوار ۲۱۱/۷۶ء 

١ح‎ ۵۳۵/۲ بحارلانوار ۱۹۲/۷۶ ع ۲ء ر اصولکافی‎ )٥( 
٣ اصول کانی 9۳۶/۲ ح‎ ٣( 

(۴) اصول کافی ۵۴۰/۲ ح ۱۸ء و بحارالانوار ۲۱۶/۷۶ 


۔ عین الحیات ۔ج٢‏ 


و سید ابن طاووس عليهالرحمه بە سند معتبراز حضرت صادق طلڈ روایت کردہ 
است :کسی کە خواعد حضرت رسول کچ را در خواب ببیندء بعد از نماز خفتن 
غسل کند ٠‏ و چھاررکعت نماز بگذاردء و در ھر رکعتی سورۂ حمد یک مرتبه وصدہ 
مرتبه آیةالکرسی بخواندء و بعد از نماز ھزار مرتبه صلوات ہر محمّد و آل محمد 
پفرستدء و بر جامۂ پاکی بخوابد کە حلال و حرام را بر روی آن جامه وطی نکردہ 
باشدء و دست راست خود را بر زیر صورت بگذاردء و صدمرتبه بگوید : مُبْحانٌ 
ار وَالْحَمد ثرَلالل لال وَاللَكیڑ ولا خژل وَلاقوةَإِلَ اللہ وصد مرتبە بگوید: 
ماشاۃ الله وبە خواب رود؛ ان حضرت را در خواب می بیند!". 

و سیّد مذکور نقل کردہ کە : اگر خوامد حضرت امیرالمؤمنین لچ را در خواب: 
بین : در وقت خراب ان دما زا پک لم اي 
وَآبادیه باطَةً لا تثتَضي 


گرکٹی خولاؾ َمرالشزینین اي اي( 

وب سند دیگر روایت کردہ است که :کسی کە خوامد میّت خود را در خواب 
ایا غمازت بخراد و یح رت قابلمَ ا َخرائ ابی وا 
بخواند: اللهُم لت اح الّذي لا برمَّث والابمان نز ینہ 

قَالِك تئوڈء تما اقَل بٹھا کن مَلجَأء وتنجا؛ 
مَنْجًا ینک إلً يک : تا: 


ال ال شخر‌الوحی 
ا ا 


() بحارالانرار ۷۶/٢۲۱۔‏ 
(۲) بسارالانوار ۲۱۴/۷۶. 


اذکار هنگام خواب .... بیو ور نق دی 5ئ۹ 


عَلَيهِخ ائمتعین الشلام ان لی عَلیٰ ئخکد وآلِ شک وا ٌریني تبِتي في الحالِ 
اي مو عَلیھا('', 

چنن گوید مؤلّف این کتاب کہ : بە بکرت اھل بیت رسالت ہل اذکار و ادعيه و 
اعمال و عبادات آنقدر مست کە از عھدۂ صدھزار یک آن بدر نمی توان آمد: پس 
چە حاجت است بە مرتکب شدن اعمال بدعت که از مشایخ اھل نت به جمعی 
از جاھلان و بی خردان بە میراث رسیدہء و آنچه این فقیر در این کتاب بر سبیل 
اجمال از ھزار یکی واز بسیار اندکی آوردەام؛ اگر کسی بە ایٹھا عمل نماید تمام 
وقت او را فرامیگیرد۔ 

و مجملاً طریقۂ اھل بیت رسالت ہچ مضبوط و معلوم است ؛ وکسی کہ راہ 
متابعت ایشان را خواعد واضح و ظاھی ایت ہک اوّل چیزی که از اعمال ایشان 
مبالغۂ بسیار در آن نمودہاند و بر همٰة اعمَال تریح دارد نماز پنجاہ ویک رکعت 
است؛ کە مفدہ رکعت آن نماز پَلٌگانه مت وَباقی'ھشت رکعت نافلهً پیشین 
است کە پیش از نماز ظھر می باید کردء و ھشت رکعت نافلڈ پسین است کە پیش از 
فریضۂ عصر می باید کرد : و چھار رکعت نافله شام است کە بعد از نماز شام می بایدد 
کرد؛ و دو رکعت نماز وتیرہ است کە بعد از نماز خفتن نشستہ میکنند و بە یک 
رکعت حساب می شود, و ھشت رکعت نماز شب است با دورکعت نمازشفع ویک 
رکعت وترکە بعد ازنصف شب می باید کرد و دورکعت نافلة صبح است کە پیش از 
نماز صبح می باید کرد و این نافلەھا عردو رکعت را بە یک سلام می باید کرد؛ و 
ایٹھا در فضیلت و تاکید تالی مرتبۂ واجباتند کە حضرت رسول کلگهُ ھمیشه بر ایٹھا 
مداومت می نمودہاندء و اگر ترک شود مانند واجبات قضا می باید کرد ۔ 


۲۱۵/۷۶ بحارالائوار‎ )١( 


۰ عین الحیات ۔ج٢‏ 


دیگر از جملۂ سٹن آن حضرت روزۂ ھرماہ سە روز است؛ یعنی پنچشتبۂ اوؤل 
ماہء و چھارشنبۂ اوّل از دهۂ میان ماہء و پنج شنبه آخرہ و تمام ماہ مبارک شعبان که 
حضرت رسول کل دراین ماء روزہ بودند تا از دنیا مفارقت نمودئد و این سه روز 
نیز اگر ترک شود قضا می باید کرد ۔ 

دیگر از اعمال مؤگد کە فضائل نامتناھی در آن وارد شدہ است نماز جعفر طیّار 
است؛ و آن چھار رکعت است بە دو سلام : و مستحبِ است کہ دررکعت اوّل سورۂ 
حمد و اذا زلزلة بخواندء و در رکعت دوّم سورۂ حمد و سورۂ عادیات : و در رکمت 
سوّم سورۂ حمد و اذا جاء نصر اللہ؛ و در رکعت چھارم سورۂ حمد و قل هو اللہ 
احدہ و اگر درھر رکعتی سورۂ قل هو اللهٍأحد بخواند خوب است؛ و بعد از سورہ 
درھر رکعتی پائزدہ مرتبہ بگوید : مُشلحاناللهوَالْحِمْد ل لال ال اللوَالاَکیر ودر 
هر رکوعی و درھر سر برداشتن ازاتتجودادہمزته بگویدد 

لاجد ار بَعاٴ َو تتتَبَعائ این دعا بخواند: مُبِحان مَنْ 

تھ سس 


ہو؛ شُبِحان مَنْ لا بَبَعي 
ذِي الم وَالَعَمء مُبْ اكٗ 

وَالطؤلِ 0-27 
بڑ فویک تھی از اسیک الاَمْظمْ 
مَ 0 حر وس 
بعد از آن حاجت خود را از حقتعالی بطلبد ء چون از نماز فا فارغ شود تسبیح حضرتِ 
فاطمۂ زھرا ۴ڈ را بخواند ۔ 


و دراحادیث معتبرہ وارد شدہ است کە: هرکه این نماز را بکند ہ گناھان او 


آمرزیدہ شود اگرچه بە قدرکف دریا و ریگ بیابان گناہ داشتہ باشد : و دوازدەهزار 


اذکار هتگام خواب: 1 


حسنہ از برای او بنویسند کە هر حسنە بزرگٹر ازکوہ احد باشد!'۔ 

واین نمازرا درھمه وقت می توان کرد ؛ وبە جای نافلة شب و روز می توان کرد و 
در حدیث است کە: ھرشب و روزیکن ہ واگر نتوآنی ھرھفتہ یک مرتبە بکن : واگر 
نتوانی ماھی یک مرتبە: و اگر نتوائی سالی یکمرتبە یکن!؟؟۔ 

و درشب و روز جمعه فضیلت این نماز زیادہ از سایر ایام است . و در حدیث 
معتبرہ وارد شدہ است کە: اگر کسی را:حاجت ضروری باشد اصل نماز را بکند 
بی ‌تسبیحات؛ و تسبیحات را در راہ بخوائد(؟ 

و اگر کسی ان دعا را ندائد و نخواند ثواب نماز را داردء و اگر کسی با دعاھاو 
آداب دیگرکە درکتب دعا مثبت است واقع سازد بھتر است . 

دیگر نماز حضرت امیرالمؤمنین لا اس تن چھار رکعت است بە دو سلام ؛ 
و درھر رکعتی بعد از حمد پنجاہ منبتقل جِوٍافاً احد می باید خواند . و احادیث 
معتبرہ وارد شدہ است : هرکه اب ناو راپکنٹ:چون فأؤِغ شود میان او و خداگناھی 
ثماندہ باشد(؟۔ 

وبە سند معتبراز حضرت صادق ل8 منقول است : هرکه دورکعت نماز بگذارد؛ 
و درھر رکعٹی بعد ازحمد شصت مرتبه قل هو الله احد بخواند ء چون فارغ شود 
گناھائش آمرزیدہ شدہ باشد!*“ 

و دیگر نمازھا و دعاھا بسیار است: و ازکتب مبسوطۂ علما طلب باید نمود. 


)١(‏ ٹروع کافی ۴۶۶۳ء 
(۲) بسارالانوار ۲۰۷/۹۱ ع ۶ 
( بحاالانوار ۲۰۷/۹۱ 

)٢(‏ فرع کانی ۲۶۸۷۳ح ۲۔ 
(۵) فروع کافی ۲۶۸۳ح ۳ 


۳۲ء .... عین الحیات ج٢‏ 


بە اینجا ختم میکنم کتاب عین‌الحیات راء و از الطاف عمیمۂ واھب العطایا 
امیدوارم کە این بحر فیوض ربّانی ؛ و این سرچشمۂ آب زندگانی : موجب حیات 
جاودانی برادران ایمانی : و فبض‌بخش اقاصی و ادانی گرددء و تا روز جزا فیض 
طالبان و تشنەلبان زلال معرفت سبحانی از این چشمۂ سلسبیل و عین زنجبیل 
منفطع نگردد: شاید کە بە این وسیلە این غریق بحر خطایا وگناھان و پامال نفس و 
ھوا و شیطان ازلوٹ معاصی پاک گردد : و چون پیوسته خاک راہ اھل ایمان و خادم 
اصحاب علم و عرفان بودہء شاید کە در روز حساب بە ایشان ملحق شود ملتمس 
از ہرادران ایمانی ان است کە چون از این مخوان نعمتھای روحانی بھرەای؛ واز این 
شراب طھور حقابق و معانی جرعەای برگیرند در حیات و ممات این خاک سار 
حقیر و ذرّۂ بی مقدار را از دعای طلٰ:مَکْفرکٹر سیّثات و رفع درجات محروم 
نگردائند ۔ 

وکان الفراغ من تسویدہ علیَ یملف واخرٗشھر جمادي الثائیة من شھور 
سنة ثلاث وسبعین بعد الأّف ‏ والحمدالل وحدہ: وصلی الله علی 
الطیبین الطامرین ؛ ولعنة اللہ علی اعدائھم اجمعین الی یوم الدین ۔ 

و تمام گردید تحقیق و تصحیح این کتاب شریف در روز دھم ماہ شوال سنۂ هزار 


نامحمد وآله 


و چھارصد و دہ ھجری قمری بر دست این فقیر ناچیز سید مھدی رجائی در بلدۂ 
مقدسۂ قم حرم ال بیت و عشّ آل محکد ہلا ۔ 


فھرست مطالب 


معنی دنیا 

مذقٹ محیّت دنیا 

مذمّت محبّت جاہ و شھرت 
خصلت پسندیدۂ تواضع و فروتنی, 
مدح فقر و فقرا و ھمنشینی ایشان 
مدح کفاف .. 

ارزش عمل صالح و خالص 
مذمّت ریا 

توصیف جھتم و عذاب آن 
توصیف بھشت و نعیم آن 
مذمّت بسیار خندیدن 

مذمّت کسل و سستی در عبادتِ 
بی‌اعتنائی بہ أن مردم 

محاسبۂ نفس 

غصلت پسندیدۂ حیا 

عفت شکم از محزمات و مکروھات 


عفت فرج از محرّمات و مکروهات و شبھات 


نگاہ داشتن چشم از محزمات و مکروھات ا یں کی 
فضیلت دعا و فوائد آن تیج .۶۰ 
مجملی از شرائط و آداب دعا .۔ 2 مس 15١‏ 
علّت مستجاب نشدن بعضی از دعاھا 7 0 رت ۴۴ 
مدح پنھان کردن عبادت .. 180 
فضیلت نماز شب ۰ 7 ۵۹ 
نصایح شافیۂ پیغمبر َلُ ۲ ۶۶ 
فضیلت مؤمن ۔ ز0 
سنّت اذان و اقامہ . ۸۵ 
مصاحبت با خوبان و بدان پک ۰" 
فضیلت اطعام مؤمنان ا ا ہت 
اکرام پیران مسلمانان چپ و 
فضیلت قرآن ایت کنا 
فضیلت حاملان قرآن وی 
صفات قزاء قرآن و اصناف ایشان مھ 
آداب غواندن قرآن: 5 ۲۶۰ 
استعاذہ, رو بە جانب قبلە بودن ۔......ء .- کی 
یفیّت ختم قرآن ............ :. می تسا رھت وی 8۴ 
تعلیم و بعلّم و حفظ قرآن .۔ 70 ۵ 
ثواب قرائت قرآن........ 7 7 بی 


فضیلت تلاوت از قرآن و نگاہ دا 


فضائل و فوائد آیات و سور قرآنی 7 ھی 


فھرست مطالب .. 


عدل و جور آمرا و سلاطین .......... 

کیفیّت معاشرت ارباب حکم با رعایا 

اب اعا: ان و ادخال سرور در قلب ایشان 
مذمّت تحقیر و ایذای مؤمنان 

حقوق امرا و رعایت نمودن ایشان 

مفاسد قرب پادشاھان و عدم اعتماد بر تقّب اپشان 


جھتی چند کہ بہ خانۂ حکام و امرا می توان رفتن 
صفت پسندیدۂ حسن خلق و مذمّت بد خلقی 
فضیلت مساجد 

فضیلت نماز جماعت 

تقوا و پرھیزگاری. 

صفت پسندیدۂ حلم و برەباری 

مدح توگل و رضاو 


غصلت پسندیدۂ صبر و یقین 
قناعت و بى‌نیازی 
صدق و کذب در گفتار 


و حرمت آن 


موارہ اسٹٹنا شدہ از غیبت .... 
کفارة غیبت و توبۂ از آن 
مذمّت بھتان و تھمت و بد گمانی ...... 


مذکٹ حسد 


میت ھپ 018: 


۸۲ 
۸۹ 
۲ 


۳۰۰ 


+۸ك 
٣۰‏ 
۶ 
۹ 
0س 
ى۳۹ 
۳۶ 
۲۳ 
۵ 
ظ۳۷۰۹ 
۲۸۸ 
۳۱ 
۱۹ 


۴۹۰ 


۴۲ 
۴۴۸ 
۲۱۹ 


۴۴۰۴۲ 


۴۲ 


از ا 


مذمّت سخن چیٹی 

مذمّٹ دو روپی 

مذمّت افشاء اسرار 

آداب معاشرت مردم 
مذمّت تکبر و فخر فروشی 
اتواع ٹکٹی......۔ 

علا: 


اصلاع سریر۔ 
حکم پشم پوٹی . 

بطلان فرقۂ ضالۂ صوفیّه 
تسبیحات اربعھ 


فضیلت تھلیل و ثواب انواع آن ۔ 


..... عین الحیات 


٢ع۔‎ 


یں 
ریف 
ہیر 
یں 


۴۳۵ 
۲۴۴۶_ 
۴۹ 
۵۱ 
۳ 


۲۴٠ 


۶۶ 
٣۳ 
۷۵ 


۳۷۸ ۷٠۷۰ 


۷۹ 
۸۱ 


۷ 


۵ 
۴۹ 


۵ 


۵۰۱ 


۵۵.۰ 


۴ 


